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 پیشگفتار ناشر
 

پ کتب ان تجديد چامکاني، ايط زماين شراکه در  استسز ان ران مقتدر مهربان يزدايش بي کراس و ستاسپ

 .استهم نموده انديشه مکتب فراين ان به اقه مندي علاابر ار «نيانوين جه وحدت»نجمن ات او نشري

به  انهانسان و مشغول و درگير بودن بيشتر امع بشري و کمبود زمامروزه جواتوجه به سيستم زندگي  اب

پ اي تجديد چابر اروپاني شعبه انجمن وحدت نوين جهان انان و هم پيماماگش همن، تلااروزمره خودش

به  اش رين تلااپ، ايي تکنولوژي صنعت چا. رشد و شکوفاستيسته تقدير انديشه، شاين ات امطبوع

وليه اپ اند به چانسته اني که نتواقمندي علاابر ابع راين منانيم، اده و خوشوقتيم که مي تواقعيت پيوند داو

 زيم.اس اده و مهيامآکنند،  ات دسترسي پيداين مطبوعا

وحدت نوين »نجمن ان تفکري اکه بني «حکمت نوين»نديشه ار و رهنمون انگزابني «هيالله دولتشاحشمت »

حکمت »ن اصول و بنيا. استده اد رانتشارش کرده و انگ ات متعددي راشد، کتب و نشريامي ب «نياجه

 فته:ار يانتشاصورت زير تدوين و ه در سه بخش و ب «نوين

 خورشيدي 1332ريخ ادر ت «حکمت نوين»ز اول ان بخش ابه عنو «آفرينشنسيم امک»

 خورشيدي 1346ريخ ادر ت «حکمت نوين»ز ان بخش دوم ابه عنو «آفرينشميسم ادين»

 خورشيدي 1349ريخ ادر ت «حکمت نوين»ز ان بخش سوم اجلد نخست به عنو «ئيراهنماي اگله»

 خورشيدي 1350ريخ ادر ت «حکمت نوين»ز ان بخش سوم اجلد دوم به عنو «ئيراهنماي اگله»

لب و اين کتب بدون هيچ گونه تغييري در مطات وحدت، ار مطبوعانتشاوري و آي جمع استار در

ييم اري نماستارچوبي ويرادر چ ايم که تنهانسته املزم د امنتشر مي شود. خود ر آنهات و تسلسل اموضوع

 اشود، ت ري به روزاي جالعمل هاس دستوراسارشي بر ات نگاح و ترکيب لغصلااپي ات چاهاشتبا اکه تنه

 شد.اشته باثير و تغيير ندات تات و موضوعني جملااوجه در مفهوم و مع که به هيچ نجاآبد

يي انازه دليل و توانديشه تاين اشده و  آشنا «حکمت نوين» ات باين مکتوبالعه امط ان باقمندعلا آنکهميد ا

 لم بشريت بشود.اد صلح و دوستي در عايجاي ابر

 تاماحتراتقديم  اب

 ضيان ريانورزم
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 با اجازه مافوق ترين نیروی قدرت و عظمت
د به يكديگر دهند و در اتحادعوت می كنيم كه دست  آئینز هر دين و ا ا ن ر ان جها روشنفکر  ههم  ام

 سایهبكوشند و در  استمتفق و متحد  آنها هران درباديا هصول هم ا  آنچهپرستی و  ا مشترك خد هكلم 
به نحوی كه  ا پرستی ر ا نش خدا ی علم و دخرين پديده هاآكمك  الهی بان ادياز ات ابهترين تعليم

 ن تبليغ كنند.اشد در جهان با نشمندا د ان مخصوصاد جها فر ا هبل فهم و قبول هم قا
نيم و ا ن خود می دادرا ن و بر اهرا خو  ا ر  آنهان ا ئليم و پیرو م قااحترا آسمانی ناديام ای تما بر  ام

كاتفاد و اتحاز اكه پس  استن آ بر  اميد ما صول مشترك اگی در آهن ری و همفکری و هم اق و هم
 انسها و كنفر  رهاان در طی سمينان جهاديان ا ن و روشنفکر اء و بزرگاعلم استپرستی ا ن خدآ هم اكه 

تتبع و تفحص و  جعه نموده و در نتيجها ن مر اديا ههم  آسمانی ت كتبانه به مندرجادرا ت بر او جلس
ز هر الی اخ  ،استنش ا ت عقل و دا ز دستور اصول بی طرفی و تمسک ا ام با تحقيقی كه تو 

سب تر اد بشر منا فر اح ی خیر و صلاا كه بر  ا ه و روشی ر ا نه بهترين ر هلاائبه تعصب جاگونه ش
 بند و برگزينند.ابي است
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 لَمََّا هِمْ بِأَبْصَارِ لَيُزْلِقوُنَكَ وا کَفرَُ الََّذِينَ يَکَادُ وَإِن

  ذِکرٌْ إِلََّا هُوَ لَمَجنُْونٌ. وَمَا إِنََّهُ وَيَقوُلُونَ  الذَِّکرَْ سَمِعوُا

.«لَِّلْعَالَمِينَ
 

را با ديدگان خويش بلغزانند و نزديك است آنان که کفر ورزيدند ت»

اين جز گويند که او ديوانه است در حالي که د و بهنگامي که ذکر را شنيدن

 (52-51 - )ن و القلم «جهانيان نيست برايپند و تذکري 

 

الانسان و نعلم ما توسوس به نفسا و لقد خلقنا »

 .«اليه من حبل الوريدنحن اقرب 
 

را در دلش ميخلد مي دانيم و ما از  که آدمي را آفريده و آنچههمانا مائيم »

 (16-)ق «نزديك تريمرگ گردن به او 
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 راهنمایی و سرنوشت
را در مقابل صحيح شده که راه و روش صورت پند و اندرز و نصايح گفته ه تذکراتي بدر اين کتاب 

ممکن است کساني چنين پندارند که راهنمايي مخالف با سرنوشت و مقدر است. جويندگان قرار مي دهد. 

کجا که اين مشکل به مغز  تفصيل بيان داشته ام و خوبست هراين موضوع را در صفحات همين کتاب به 

توضيح مي گويد که پند و نصيحت و تذکر براي تکميل مراجعه فرمايد. ضمنا خواننده خطور کرد بدانجا 

 برخي کسان که فکر حسب تخيل  اگر بربيان گردد زيرا تقدير و سرنوشت است و بايستي جزء واجبات 

کساني که تقديرشان ارشاد انجام نشود هرگاه و ارشاد لزومي ندارد د سرنوشت نصيحت مي کنند با وجو

خواهد ماند زيرا پيامبران و مصلحين و مبلغين و کليه کساني گرفتن راه صواب و صلاح است از آن محروم 

عقيده تذکر بوده است نه تحميل وظيفه آنها راهنمايي بوده همه صحيح و درست آمده و تکليف آنها فقط که 

تو تذکر بده ( يعني اي پيامبر 32مصيطر )الغاشيه بلست عليهم انما انت مذکر چنانکه قرآن فرمايد: فذکر 

عقيده بر مردمان نداري و در جاي ديگر مي فرمايد: هستي و تسلطي از لحاظ تذکر دهنده زيرا تو فقط 

( خداوند هرکس را مي خواهد گمراه و 4العزيز الحکيم )ابراهيم  فيضل الله من يشاء و يهدي من يشاء و هو

حسب  برکسي  روشن مي گردد که هردر آنجا سرنوشت هرکس را مي خواهد هدايت مي کند. اما نقش 

و آن کس که مقدرش ن حقايق را بپذيرد خواهد پذيرفت که به او اعطا شده مقدر باشد که ايمکانيسم مغزي 

بطور حتم اين نخواهد کرد. نمي گويم زبان و هر نحوه قبول و گوينده را به هر برخلاف است سخن ناصح 

و سرشت و سرنوشت برحسب که اينگونه اعمال خوبست. هرکسي نصايح را قبول کنيد. تشريح مي کنم 

 و دانست صحيح است خواهد پذيرفت. عقل و فکر سنجيد
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 بيوگرافی موجزی از نويسنده کتاب
 الله شهاب پور و علي اشرف کشاورز : دکتر عطاءوحدتيبه قلم برادران 

فرزند محمد حسن شدن آقامحمدخان قاجار سرسلسله دودمان قاجاريه چون فرزند نداشت پس از کشته 

سال به سلطنت رسيد و در روز عيد فطر خان اشاقباش که برادر آقا محمد خان بود به نام فتحعليشاه 

شمسي در  1176ميلادي مصادف با عيد نوروز و اول بهار  1797مطابق با سال هجري قمري  1212

فتحعليشاه قاجار محمدعلي ميرزا دولتشاه مردي پسر ارشد تهران تاجگذاري کرد و سلطنت را آغاز نمود. 

و ديواني هم از خود به يادگار گذاشت و تخلص دانشمند و عادل و خوش سلوك و اهل ذوق و ادب بود 

 نمونه اي از اشعار اين شاهزاده گرانقدر به چاپ مي رسد:و دولت است. در اينجا ا

 از نگاهي برد دين و دل بت عيار ما

 باشد از سوز درون افروخته رخسار ما

 سوي ما زاهد به چشم بد مبين کايد برون

 هاي ما نبود عجباز سواد تيره بختي 

 طوبي آشيانه طاير آن قدر را سوزد ب

******** 

 جانمه ز فراق آنچنانم که ز جان خود ب

 نه چنان بود که ما را نبود شکايت از تو

 به که گويم اين صباحت همه عالم است وحدت

 چه )دولت( به غمش ز دست دادم دل و دين اگر

 تا چه خواهد شد ازين پس بيدل و دين کار ما

 از برق مي يابد گل گلزار ما تربيت

 زنار ماصد کمند وحدت از يك رشته 

 گردد گر فتد خورشيد بر ديوار ما تيره

 ار ماگر اجازت يابد از دل آه آتشب

******** 

 کنم نمي توانمه ز تو دور زندگاني چ

 ببست عشقت ز شکايتت زبانمز ازل 

 تك همه مختص بيانم در اين تکاملچه 

 همه سود شد زيانمهمه درد گشت درمان 

گرديد. و قسمتي از خوزستان منصوب عجم کرمانشاه در زمان سلطنت پدر حکمراني ايالت عراق دولتشاه 

انجام برجسته حيطه قلمرو خويش خدماتي و آبادي رفته در عمران آنطور که در بعضي کتب تاريخ مرقوم 

خان در خرم آباد و دزفول و ايجاد  و شوشتر و پل فتحعليدر دزفول بند ميزان ساختن داده از آن جمله 

و اين شهر را اقدام کرده در کرمانشاه و بازار و آب انبار و مسجد و ميادين سرباز خانه و ابنيه عاليه ديواني 

و همراه را که از شورشيان خوزستان بود گرفته اسد خان بختياري دولتشاه بصورت جالبي درآورده است. 

شب تولد دولتشاه محاصره نموده فاتح شد. بغداد را خود به کرمانشاه برد و در جنگ با عثماني ها چند بار 

در محلي موسوم فتح بغداد در مراجعت از  1236صفر  28شب پنجشنبه و وفاتش  1203ربيع الثاني هفتم 

 سالگي اتفاق افتاد. 33در نزديك قصر شيرين به پاطاق 
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محمدحسين ميرزا ملقب به حشمت الدوله بود که پس شاهزاده مرحوم محمدعلي ميرزا دولتشاه پسر ارشد 

قسمتي از خوزستان مفتخر گرديد و  ايالات غرب وفتحعلي شاه بجاي پدر حکمراني پدر به فرمان از فوت 

شاهزاده محمد هادي ارشد حشمت الدوله فرزند محمدشاه قاجار ادامه داشت. حکومت او تا اوايل سلطنت 

به علت ابتلا به بيماري نقرس اغلب اوقات مردي اديب و دانشمند و خيلي بزرگوار بود که متأسفانه ميرزا 

 خط بسيار خوبي داشته است. کتب مي گذرانيده و در منزل وقت خود را به مطالعه 

نيز متبحر بود که روحاني و ديني متفرقه وقت دست داشت و در علوم او مردي دانشمند بود و در علوم 

و مجتهدين اغلب از محفل او استفاده مي کردند. چهارمين فرزند محمدهادي ميرزا مرحوم صادق علما 

بود که مدت بيست و چهار سال دولتشاهي ملقب به حشمت السلطان مردي دانشمند و تحصيل کرده ميرزا 

الملك نايب السلطنه احمد شاه ابوالقاسم خان ملقب به ناصر مرحوم ميرزا را به همراه از عمر شريفش 

و آمريکا  انگلستان و ساير ممالك اروپا، سيسوي، فرانسه، )مجارستان( هنگري، ك اطريشر ممالدقاجار 

سالگي  52در  بود ودار  عهدهحکمراني مرحوم ناصرالملك در کردستان نيابت حکومت را گذراند و هنگام 

 وفات يافت. در شهرستان کرمانشاه 

ذکورش  اناث بود. فرزنداندو فرزند سه فرزند ذکور و داراي السلطان  حشمتمحمدصادق ميرزا مرحوم 

عبارتند از: مهندس منوچهر دولتشاهي که تحصيلات عاليه مهندسي را در بيروت گذرانيده و مدتي رئيس 

آزاد مهندسي و مقاطعه کاري و اداره راه مازندران بوده و فعلا در تهران ساليان دراز است به کارهاي 

در »ل چاپ شده از قبيل کتاب کشاورزي اشتغال دارند و داراي تأليفات علمي چندي هستند که ساليان قب

فرزند ديگر ايشان « رادار، پيدايش و تحول حيات و غيرهچه خبر است، جهان اتم، اسرار امواج،   خلقت

لتشاهي است که در اداره دخانيات خدمت نموده و فعلا به کار کشاورزي و امور آزاد وآقاي فريدون د

 اشتغال دارد. 

دولتشاهي ملقب به حشمت السلطان است که مولف اين کتاب مي فرزند ارشد آن مرحوم آقاي حشمت الله 

متولد گرديده و داراي تحصيلات قديمه و هجري شمسي در کرمانشاه  1283باشند. ايشان در سال 

ل سال عميقه در علوم جديد مي باشند و خطي زيبا دارند. آقاي دولتشاهي که متجاوز از چهمطالعات 

اينجانبان تماس نزديك و شبانه روزي با ايشان داشته ايم مردي بسيار شريف، خير، نيکوکار و بزرگوار 

اخلاقي مشاراليه و با خصوصياتي که دارند تاکنون مردي به عظمت است و به جرأت مي توانيم بگوييم 

بر آن نمي توان قائل شد و در عين سختي ها و گرفتاري ايشان طوري است که حدي نديده ايم. سخاوت 

 و مردمان ببخشد. ها حاضر است هستي خود را در راه خدا 
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 ،از چهره دور نمي کنندعظمت روحيشان نحوه اي است که در عين پريشاني و گرفتاري تبسم رضايت 

منطقي و نافذ هستند.  و دوستان گردد. بسيار خوش صحبت و شيرين بيان وملال مصاحبين مبادا موجب 

قدرت اخلاقي و کف نفس و اراده و خويشتن داري و تقواي ايشان چنان است که فرض چنين نيرويي 

 براي اکثريت اشخاص مشکل است چه رسد به عمل آن. 

هرچه درباره ايشان بگوييم کم است واگر تمام اين کتاب را فکر و قدرت اخلاقي خلاصه از لحاظ عظمت 

را ادا نکرده ايم به قدري عجيب و امور حق سخن  اختصاص دهيم براستي بازو مکارمشان به ذکر محامد 

اين مرد شريف وجود دارد و به قدري سجاياي بي نظير و عجيب شنيدني و خارق عادت در زندگي 

براي اينکه حمل بر تملق و باره نوشته شود. در ايناخلاقي از ايشان مشاهده مي شود که بايستي کتابها 

در آينده شرح حال رعايت جنبه دوستي و يگانگي نشود فعلا چيزي بر اين مطلب نمي افزاييم و انشاالله 

 مفصل اين بزرگوار را براي سرمشق و عبرت برشته نگارش درمي آوريم. 

در نويسندگي  خاصي که آقاي دولتشاهي و حسن سليقه و استنباط و درك مطالب و صفات ممتاز وتبحر 

کتاب ها و منشآت ايشان به آن گرامي از مشاهده و مطالعه دارند محتاج به توصيف نيست زيرا خوانندگان 

 پي مي برند. 

چاپ اول و دوم  1332و  1330در سال بسيار است: کتاب مکانيسم آفرينش آقاي دولتشاهي تاليفات 

به چاپ رسيده.  1346آفرينش در سال تجديد چاپ گرديده است. کتاب ديناميسم  1347شده و در سال 

هاي راهنمايي جلد اول و دوم و سوم که به ، گلسخني چند از وحدت ،کتاب وحدت در عالم لايتناهي

هاي راهنمايي ، کتاب کوچك گلچاپ مي شودکه بعدا کتاب روحي در سه جلد  ،د شدنچاپ خواهتدريج 

 نش که هراهاي سالنامه نورد سرمقالهتا امروز مرتبا  1333به چاپ رسيده است. از سال  1344که در سال 

 ته و به مقدار کثير چاپ شده است.ياف است به ايشان اختصاصصفحه  80الي  50در حدود کدام 

در مجله نور دانش، طي ساليان دراز مقالات متعدد نوشته اند و سري مقالات تقدير و سرنوشت ايشان در 

جمله مزبور چاپ شده که به صورت کتاب مستقل منتشر خواهد شد. در  44و  43شماره سال  12

ب مکتب تشيع هاي ديگر نيز مقالاتي وجود دارند از قبيل سالنامه معارف جعفري قم و کتاکتابمطبوعات و 

جزوات  ،جهان دانش کرمان و روزنامه هاي خسروي و خاك خسرو و ساير جرايد کرمانشاه کتابقم و 

 به چاپ رسيده است. و کرمانشاه مستقلي هم از ايشان در تهران 

 ،قصيده ،شعري بسيار قوي هستند که به صورت غزلنويسندگي داراي قريحه علاوه بر آقاي دولتشاهي 

از منشآت اين نويسنده دانشمند به زبان خارجي برخي اند.  قطعه و غيره در بحور مختلفه سروده ،رباعي

دانشگاه و نويسندگان و و روساي دانشگاه ها و اساتيد دانشمندان و بزرگان ترجمه شده و جلب توجه 
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اديان مختلف و ساير شخصيتهاي جهاني را نموده و نظراتي ابراز داشته اند که مديران جرايد و روحانيون 

صفحه به دو زبان فارسي  488در « سراسر جهان از پيشنهاد وحدت نوين استقبال مي کند»در کتابي به نام 

ر جهان به عنوان تقديديپلم هاي افتخاري دکترا از دانشگاه هاي مختلف و انگليسي به چاپ رسيده است. 

درباره ايشان قلمفرسايي کرده اند. به نامشان رسيده و جرايد جهان از خدمات جهاني و بشري اين رادمرد 

چند که بطور نمونه مصدر خدمات اجتماعي بسياري بوده در طي عمر خود در کرمانشاه آقاي دولتشاهي 

 مورد آن ذکر مي گردد: 

اتحاديه تاسيس  ،شاهنشاهي خدمات اجتماعي سازمانعضويت هيئت مديره  ،دو دوره عضويت انجمن شهر

مديره باشگاه و تفريحات سالم، عضويت هيئت عضو هيئت مديره تربيت بدني  ،کشاورزان و عشاير غرب

تطويل خواهد بود. والده محترمه آقاي دولتشاهي ها موجب ع و اقسام خدمات ميهني که ذکر آنلاينز و انوا

رحوم ميرزا اسماعيل خان وزير از خانواده هاي متشخص و نجيب موسوم به زرين تاج دولتشاهي فرزند م

به مناسبت کرمانشاه است. خانمي است فهيم، مدبر، باسواد و اهل مطالعه. آقاي دولتشاهي در سال گذشته 

 ير را نيز براي ايشان سروده اند:روز مادر يك جلد قرآن مجيد به مادر خود هديه داده و شعر ز

 روز مادر
 بسي شنيدم از اخبار داور

 مهر به گيتي مادران باشند پر

 دهد نور فروغش روشنايي

 تو معيار محبت را ز مادر

 عشق و با علاقه پرورش داده ب

 که شير پاك مادر شد نصيبم

 بهشتي کوثري پستان و شيرش

 شيداي مهرش شدم اينسان چو من

 بگفتا نغمه لالا فراوان

 نگاهش با محبت مهر اعظم

 بسن هشت بودم وقت بازي

 و زان خانه همي برخاست غوغا

 کوشش ها و زحمت ها شب و روزه ب

 که جنت هست زير پاي مادر

 فرزندان  چو اختره درخشنده ب

 بر نهالان جامه در باغ نوه ب

 بسنجش آر از گهوار و بستر

 جان داد پيکرمرا با شيره 

 بشکر نعمت يزدان مفخر

 شکر در جويبارش شير ونهان 

 همچون هما پرگشوده بر سرم 

 که تا خوابم برد راحت مکرر

 کلام و لفظ او چون در و گوهر

 از پاك همسرپدر بدرود گفت 

 عزا داري و واويلا و محشر

 خوابي سراسر سختي ها و بيه ب
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 مهر مادري بگرفت آغوشه ب

 نامش ملاحتکه اندر گفتن 

 سختي و مرارت هاي بغرنجه ب

 عشق کودکش خوش روز و شب داشته ب

 اسير محنت فرزند خود بود

 چو گوهر پربها و با حرارت

 که تا راه حقيقت را بپويم

 ترا چون حضرت زهرا )ع( بدانم

 مرا چون پاك تن زادي بدنيا

 اول حديث عشق مادر بود ز

 سري کز عاشقي مهري ندارد

 زهي مهر و محبترهي عشق و 

 ز من بشنو مقام مهر مادر

 هديه مي دهم در روز مادر

 گذشت از شصت عمرم سوي هفتاد

 حلالم کن تو مادر با دلي پاك

 «حشمت»پاي مادر خاك  به زير

 داد )زرين تاج( چون زر نوازش

 د ياقوت احمربونگين بر زر 

 خود پرورد کهترسن رشد، ه ب

 و نه بيخوابي مکدرنه از ضعف 

 و قلب منورتبسم بر لب 

 بگوش من بگفت الله اکبر

 شناسايي حق گردد ميسر

 جليست باد روز محشر حيدر

 شدم جلوه گر و دانا و انور

 و انورتاب  و عالم تجلي بخش

 ي چشم بي نوري است بر سرتو گوي

 مهر مادر را سخنورکه باشم 

 که بهتر هست مادر از پيمبر

 نگهدار تو اين قرآن، چه بهتر؟

 چند ديگر ن بگذرد يكاد همي

 مخلوق پرورنام خالق ه ب

 فداي موي همچون برف مادر
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 نبيانی از وحدت اديا

به اتحاد و وحدت و يگانگي يهوديان و ساير اقوام خدا پرست احتياج مبرمي عيسويان، مسلمانان، امروزه 

خداپرستي بين همه حکمفرما باشد. وجه مشترك يك هدف همکاري مشترك در عالم دارند و بايستي 

آن در عبادت و پرستش خداوند است که اساس اديان خدا پرستي، اخلاق، پاکيزگي جسمي و اخلاقي، 

ديانت و آداب خويش در هدف و در عين حفظ اديان وان رهمه اديان موجود است و بايد هر نفر از پي

در دهد تا جهان را نوعي دست اتحاد و وحدت برادران و خواهران اساس مشترك بين همه اديان با ساير 

نجات و به راه صلاح و هدايت که در اديان موجود است از سقوط و حقايقي و روشني سايه علم و معرفت 

 رهبري نمايد. 

و فلاسفه و متفکرين و دانشمندان عالم و مذاهب و اديان که براي آرا و عقايد ايجاب مي کند وجه مشترك 

که با يکديگر مخالفت و مبارزه نمائيم و سعي آن باشد نه اينکه همديگر را تخطئه کنيم، احترام قائل باشيم 

هم تخطئه اندازه خودمان لطمه زنيم به همان که به ديگران چون به هر اندازه يکديگر را از بين ببريم. 

و مغلوب کردن اديان از بين بردن وقتي همت و کوشش هم پيروان خواهد خورد. و به ما لطمه خواهيم شد 

 و ديانت و اخلاق در جهان پيشرفت کند؟ خداپرستي چگونه مي خواهيد يکديگر باشد 

و علاقمندان به ديانت در مبارزه به اين ترتيب صلح و صفا برقرار نخواهد شد و بيشتر وقت همه متفکرين 

متأسفانه همه مذاهب و اديان جهان در طي با يکديگر سپري خواهد گرديد و همه در زحمت خواهند بود. 

و به تخريب و اضمحلال تعصب آميز برعليه يکديگر قيام کرده دوران تاريخ بشر در اثر اختلافات گذشت 

 هم ندارند.بنده خداي واحدند و فرقي باهمه که و کشت و کشتار پيروان هم پرداختند در صورتي 

شرع »د تبارك و تعالي براي مزيد آگاهي شما بيان مي گردد: اينك دستور کلام الله مجيد از طرف خداون

لکم من الدين ماوصي به نوحاً و الذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي، ان اقيمو الدين 

که براي شما خدا شرع و آئيني » «(13کبر علي المشرکين ما تدعوهم اليه )الشوري و لا تنفرقوا فيه، 

وحي کرديم به آن سفارش کرد و بر تو نيز همان را و احکامي است که نوح را هم حقايق مسلمين قرار داد 

و تفرقه نموديم که دين خدا را بر پا داريد و هرگونه سي و عيسي هم آن را سفارش و به ابراهيم و مو

بتان دعوت مي کني بسيار در نظرشان بزرگ مکنيد، مشرکان را که به خداي يگانه و ترك اختلاف در دين 

و و مردم در دين راه تفرقه » «(14العلم بغياً بينهم )الشوري الا من بعدما جاء هم و ما تفرقوا » «مي آيد.

 «به يکديگر اختلاف کردند.و تعدي براي ظلم  و برهان بر آنها آمد،نپيمودند مگر پس از آنکه علم اختلاف 

 آيا شما مي خواهيد جزء تفرقه کنندگاني که قرآن فرموده باشيد؟
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و منقلب عقايد کم کم به آرامش گرائيده. امروز امروز ديگر دوران اختلاف سپري شده و درياي طوفاني 

بايد بخود آيد و از عقل پيروي نمايد و خواست خدا را در نظر بگيرد و بداند روزي است که عالم بشريت 

خداوند يکتا مبعوث شده و همگي از جانب در اصل يکي هستند. رهبران آنها اديان خدا پرست که تمام 

و يکديگرند همتا پرستي، برادران و خواهران  بيآنها در عالم واحد داشته اند و همه پيروان يك هدف 

که موجب چنان نيست تفاوت هاي کوچك عقيده آنها که مربوط به محيط و وضع فکري اقوام است 

برقرار گردد و در رفتار اديان مهر و مودت و دوستي که بين پيروان امروز بايد کاري کنيم ي شود. ندشم

چه حاصل خواهد و نفاق دوئيت آخر از اينهمه حالت دشمني و نقار پيشين را به اثبات رسانند. عکس آن 

 اديان و ميوه رسيده و مطلوب آن که به نفع عالم بشريت است.اينست اتحاد شد. آيا تفکر نمي کنيد؟ 
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 قدرت و عظمت ازه مافوق ترين نیرویبا اج
 ديباچه

 چرخ اقتداريمرجها  با

 قرينيسعادت قرين و زمانه 

 ز بانگ مراد و نواي رفيقان

 معطر کلامش چو بوي رياحين

 چند فصلي در آن سبزه زاري هره ب

 بذر محبت بکشتم نهالانه ب

 چو معمار باغ است پرهيزکاري

 بياني منظم بسي روح پرور

 سپاه کلامي چنين نيك اختر

 ز غوغاي تخريب گريزان ز جنگ و

 حسن کتابته فروبسته لبها ب

 پژوهان نموده است تقديمدانش ه ب

 پاکيه در آخر کنم شکر يزدان ب

 چو فرخنده طالع بشد برقراري

 نو روزگاريو چ ز الهام وحدت

 ش و نگاريقکتابي است گلها بن

 خوشرنگ و بو در بهاريز گلهاي 

 خط چشمه خوشگواريز هر چند 

 زاريدر کشتدرختان پرميوه 

 نصيبم بود عون پروردگاري

 باريکه عقل اکابر فرومانده، 

 بده کامکارينگارش پذيرد 

 فروزنده دانش بمهر است و ياري

 زيبايي مطلب و پندواريه ب

 بود يادگاري «حشمت»ز کتابي 

 قلم بنده واريمطيعم که باشد 

نشان پيروزي در هر نقطه از زمين و در هر زمان کتاب و انتشار الهي مي گويم تحرير بنا بر مشيت 

کميت تواند بود. و دوران و آن عهد مردمان آن قطعه از زمين و قوه عقلاني تفکر نيروي و وسعت درخشان 

نشان رشد فکري و شاخص خردمندي است. بهترين راه و روش بهمان نسبت و کيفيت کتب بهر مقدار باشد 

کتب و نوشته ها و مطالب علمي و ادبي و خواندن عالم بشريت افکار و معلومات ترقي و تعالي سطح 

 ين عملي در منشآت کتب خواهد بود.و دقت و سپس تمراخلاقي و توجه 

ر بوده فرمائيد تا آنجا که مقدور و ميسو ميو مطالعه کتابي که اکنون به دست شما رسيده  ،خواننده گرامي

به عقيده وايمان جلوه کند. ملل مترقي و منشآت تنظيم گردد و بين کتب و عام المنفعه ابتکاري سعي شده 

الطبيعه مي باشد و اين امر از موسوم به ماوراء و دقت در امور و توجه معرفت و شناسائي مستلزم توحيد 

عبادت و اطاعت طاعتي است. علوم هر رشته بر هر گونه خداپرستي و مقدم و آئين واجب مذاهب ارکان 

 ي خارج از عقل و منطق خواهد بود.معنوو حقايق تعبدي و کورکورانه بدون شناسائي خداوند متعال 



 

17 

متقن علمي ثابت قادر متعال است بايد با دلائل و براهين قويه ايمان به خداوند از آنجا که توحيد از اصول 

و مستقر گردد و محکم و استوار بينائي و شناسائي بشر از روي هر فرد از افراد کرده شود تا ايمان و عقيده 

با پرست شد. سپس خداعبارت ساده تر مي گويم که لازم و واجب است اول خداشناسي را آموخت ه ب

و ساير کتاب هاي قبل و بعد راه معرفت نشان داده تا آنجا که مقدور باشد در اين کتاب و مشيت الهي اراده 

که از کره بشر قرار گيرد چنان ايماني در مغز و فکر و کالبد بصيرت و بينش شده و خواهد شد تا از روي 

همچنان ثابت و برقرار بماند و خداشناسي کنده شود لکن ايمان و عقيده قوي تر باشد يعني کوه از جاي 

 «زالت الجبال قبل ان تزول.»هيچگاه متزلزل نگردد. 

و راستي استوار است و با نيروي تواناي سرنوشت که از قدرت بر حقيقت بنياد بي مانند بناي اين کتاب 

نظامات نماي رفعت اين چنين کاخي پرعظمت پديده آمده است. همتا سرچشمه گرفته  پروردگار مقتدر بي

با پيشرفت هاي اخير در که بدست داده ايم  1معنوي و مافوق طبيعتخلقت و قواي عامله و سازنده 

عظام و روشنفکران و علماء از رازهاي عالم آفرينش ايجاب مي کند که دانشمندان و کشف برخي شناخت 

بما کمك مي دهند تا در روشن کردن چهره درخشان که تخصص دارند به نوبه خود هرکدام در راهي 

اساسي بکوشيم و دين را همگام دانش ساخته و عالم بشريت حقايق معنوي و عواطف اخلاقي و مقدسات 

 در ناداني و خداناشناسي رهانيده و نجات بخشيم.  را از سقوط

روانشناسي، به نثر امور مختلف فلسفه، مذهب، به نظم و خواه  ه صورت شيره و عصاره خواهدر اين کتاب ب

صفات پسنديده بيان گرديده که انتظار مي رود نقش اخلاق حسنه، آدميت، ادب، آداب زندگي، حقوق، 

و صفات حسنه و پاکيزه و عواطف نيکو انجام دهد ن افراد جامعه به محبت، مهرباني بزرگي در بيدار کرد

قدرت آفرينش است بر روي که نشانه کمال بدن انساني را برانگيزد و بزرگ سازد. بناي شگرف باطن افراد 

بشر را دچار حيرت نظمي عجيب و دقيق قرار گرفته که اطلاع به رموز آن هرچه توسعه گيرد و بيشتر شود 

مرموز و پيچيده و شگفت آور و تشکيلات ها سلولکه اخيراً در فهم اسرار و اعجاب مي سازد و اکتشافاتي 

روز عجايب ه کالبد به عمل آمده روز بخون و رشد و توسعه بدن و ساير امور حياتي و اسرار ترکيبات آنها 

 به منصه ظهور مي رساند. از اين شگفتي بيشتري 

تفکر و تعقل و حس روشن بيني و استمداد از دانش تا حدي نيروي عجيب دستگاه وسيله ه ببشر مي تواند 

عالم به آن رازها خود کليدي است براي شناسائي از رازهايي که در بدن نهفته است آگاه شود. پي بردن 

امروز تحول عظيمي در عالم علوي و شناختن اسرار خداشناسي. در جهان يعني موسوم به فوق طبيعت 

                                                           
 دوني نمي توان قائل بود. ه مصطلح فلسفي است. در حقيقت فوق يافوق طبيعت واژ -1
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به ماه سفر  زمينه کليه علوم به ظهور رسيده چنانکه مي بينيم علم فضانوردي تا جائي پيشرفت کرده که بشر

ايستگاه و در فضا سير مي کند و قمر به کرات مي فرستد و در صدد ساختن  مي کند، باز مي گردد

 ردد. کيهان کم و بيش آگاه مي گمصنوعي در فضا است و از اسرار 

براي امراض و هاي موثري روشن مي شود و درماناسرار زيادي از تمام نقاط بدن در علوم پزشکي 

داروشناسي و شيمي در زمينه جراحي، روز پيشرفت ه ب کالبد بوجود مي آيد و روزگرفتاري ها و نواقص 

جديدي از نوي بظهور مي رسد و اسرار فيزيك و شيمي اکتشافات در علوم پديدار مي گردد. حياتي 

براي استفاده بشر بدست مي آيد و در سودهاي بيشتري در عالم الکتريسيته کشف مي گردد. طبيعت 

مي گردد که انسان در راه مخابرات و اتصال به يکديگر و استفاده از هر کشف تازه اي سبب الکترونيك 

ي و غير آن وسيله اقمار مصنوعه سراسر کره زمين بهرتزي و بسط شبکه تلويزيون رنگي در  امواج

 موفقيت هايي کسب کند.

محاسبه شده مورد عمل قرار مي گيرد و چند هزارم يك ثانيه طور دقيق ه بدر علم حساب و رياضيات 

و ثانيه در کره ماه ساعت و دقيقه فرود اين دوري نقطه ه ببقدري دقيق و لطيف است که از هدف محاسبات 

محاسبات و مغزهاي الکترونيکي بقدري پيشرفت حاصل هاي ماشيندر ساختن آن پيش بيني مي شود. 

 انجام دهند صورت مي دهد.در مدتي را که بايد کار عده کثيري گرديده که ماشين در مدت چند دقيقه 

ه بپيدا شده ولي متأسفانه در زمينه خداشناسي و خداپرستي عظيم در همه علوم تحولات طور خلاصه ه ب

وظيفه افراد بشر باشد ترين و اساسي که شايد مهمعلل گوناگوني که از بحث خارج است در اين امر حياتي 

عقب ترقي دانش و علم از کاروان خداشناسي در اين دوران به عمل نيامده است. کوشش مثبت و جالبي 

متناسب با پيشرفت قبل ترقي نکرده و به هيچ وجه افتاده و وضع آن نسبت به قرنها  بسيار هم عقبمانده، 

 افکار نيست.علوم و ترقي 

و شايع علت اساسي مشهود است و به چشم مي خورد نمايان و بارز در اين زمينه يك عقب ماندگي 

از علوم روز باشد که رفته عقب ماندن خداشناسي شناسي در جامعه بشر همين موضوع انحطاط دين و خدا

و چهره آنها را از اين سوي  متفکر و مترقي را از توجه بدين بازداشتهجوانان و افراد تدريج ه و برفته 

منحرف ساخته است و انتظاري را که براي اقناع عقلاني و برهان داشته اند در اين زمينه حاصل نکرده 

طبيعي خداشناسي يعني اتصال به مبدأ و عالم لايتناهي که حس  در حالي ناچار از دين روي گردانده اند

عقلاني و برهان داشته اند در اي اقناع بشري وجود دارد انگيزه انحراف به قدري قوي بوده که برهر فرد  در

به خداشناسي يعني اتصال اين زمينه حاصل نکرده ناچار از دين روي گردانده اند در حالي که حس طبيعي 

 در هر فرد بشر وجود دارد.و عالم لايتناهي مبدأ 
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صحيح منحرف دروني غلبه کرده و آن را از مسير قدري قوي است که بر اين حس قوي ه بانگيزه انحراف 

سرنوشت و و با هر چرخ به شتاب هرچه تمام تر پيش مي رود چرخ و گردش روزگار ساخته است. 

بسياري در زندگاني بشر روشن مي گردد ولي متأسفانه ديانت و خداپرستي همچنان به جاي خود رات مقد

 مطلب براي زندگي بشر است تاآيا به من حق نمي دهيد که در اين موضوع که اساسي ترين باقي است. 

و خداوند مغز عالم آفرينش بايد دانست که تفکر در عظمت حد توانايي به کمك مقدر و سرنوشت بکوشم؟ 

عالم روشن حقايق درست واساسي و دانشمندان را متحير ساخته و اگر از راه صحيح و کليدهاي متفکران 

فات و الهي بحث گردد بهتر صدرباره آثار آفرينش و مخلوقات گردد و بدست داده شود و هرچه بيشتر 

 جمال الهي تجلي مي نمايند.

توحيد و معرفت درباره خالق از ارکان هر دين و مذهب و عقيده است و ه چنانکه بيان شد عقيده و ايمان ب

در تمام اديان مقدم بر هر عبادت و طاعتي مي دانند زيرا عبادت بدون معرفت و شناسايي عملي اين امر را 

 آميز است و بي نتيجه خواهد بود. و جنونلغو و ابلهانه 

گرديده و تقسيم شده اتخاذ شده و مطالب تقطيع کتاب حاضر طرز و روش بخصوصي براي آراستن مطالب 

و جذبه مطالب کتاب قرار گيرد و به توجه و تحت تاثير  حاصل نگردد و خوانندهتا از خواندن آن خستگي 

علاوه از ه ببپردازد و حقايقي در اعماق مغز و فکر و قلب مطالعه کننده نفوذ کند. و تعمق در آنها  تدبر

قرار گرفته استفاده شده به مناسبت مطالب براي تأييد موضوعاتي که مورد بحث و گوناگون  2تصاوير متعدد

و ديدن تصاوير به کمك اثر )بصري( که اهميت آن  در کتاب ايجاد شده و خستگي حاصل نگرددتا تنوعي 

ها را بيشتر جذب کنند و حتي که مفاد سخنسبب مي شود اخيرا روشن شده « سمعي و بصري»در علوم 

يك خواننده که به خواندن قسمتي از کتاب بس کند بتواند از آن بهره هايي برگيرد و با ديدن تصاوير به 

 کامل و تمام و دقيق مطالب کتاب تشويق شود. خواندن 

به کمك ، که در زير ظواهر اين مطالب جلوه گر شده و مي درخشدو حقيقتي قدرت و توانايي يقين دارم به 

و متفکر و روشن ضمير مي تواند خواننده عزيز وجود دارد روحي و معنوي که در جملات و کلمات بزرگي 

 در روحيه خوانندگان ايجاد کند. آشنايي حاصل نمايد و اين سخنان انقلابي اخلاقي و وجداني به حقايقي 

کره زمين وحدت نوين جهاني اين است که قلوب افراد روي هدف از نگارش اين کتاب و ساير کتاب هاي 

و واقعي را به هم نزديك کرده و عالم وحدتي را که به طور باطني  3«حيوانات و پرندگان و نباتاتحتي »

                                                           
 متاسفانه توانايي تجديد چاپ تصاوير براي انتشار مجدد مهيا نبود! )ناشر( 2

چگونه ممکن است بين حيوانات محبت ايجاد کرد؟ اين مطلبي است که شايد پرسش آن در مغز خوانندگان خطور کند. وقتي  -3

هاي اهلي و اسبان و و نزاعي رخ مي دهد چنانکه در دامي حيوانات را در يك جا جمع آوري کردند در ابتدا بين آنها تنافر عده ا
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ثابت و روشن ساخته حس مهر و محبت و آدميت و در بين پديده هاي گوناگون خلقت وجود دارد بالعيان 

ه ب و روشن ساخته و روزهاي بشر بيدار و همزيستي افراد عالم است در دل روابطوداد را که از واجبات 

شده و يك دوران بهره مند که واقعا بايد برخوردار باشد محيط کره زمين از آن وحدتي تا روز توسعه دهد 

خانواده پيدا کنند و بنا به گفته افراد کره زمين حکم يك نوين نوراني در آن برقرار گردد. بايستي سعادت 

 جلد سالنامه نور دانش: يکي از برادران وحدتي در پشت

 زمين يك خانه و يك خاندان است  وحدت در ميان استدر اين دوران که 

 پر از مهر و خوشي برقرار شده و زمينه اي براي همزيستي و آدميت وحدت و مهر توسعه فکر در سايه 

جالبي که در آن اصولي صحيح است و مخالفي ندارد ولي نکته بسيار مي شود. البته اين مطلب از لحاظ 

و توجه و تمرينات بايستي افراد بشر هم طالب اين صلح و محبت باشند و بوسيله مستتر است اين است که 

هرچه بيشتر و  بگرايد تااين سوي ه ورزش معنوي و روحي در حدود سرنوشت و تقدير مسير قلبي آنها ب

                                                                                                                                                    
مرغان خانگي ديده ايم و در حيواناتي که در باغ وحش نگاه مي دارند نيز همين مطلب ديده شده است و اين موضوع عموميت 

و معني انس  د و به هم انس مي گيرند و محبت به يکديگر پيدا مي کنندآنها رفع مي گرددارد. اما بعد از مدتي اختلاف و نزاع 

بارها ديده شده سگ و گربه و حتي موش و گربه را که باهم سخت دشمن اند  در واقع همين نزديك شدن قلوب آنها مي باشد.

 ها محبت بهم پيدا دادند و نگاهداشتند قلوب آنانس  هممي گردد پس از اينکه از بچگي با و به محض برخورد تضاد آنها آشکار

به بره تجاوز  گکنند ديگر گريك بره و يك گرگ را از طفوليت باهم بزرگ مي کند و ديگر به آزار هم قيام نمي کنند هرگاه 

ا نشان يك ر گرگ و بره گفته و آن يها راجع به نزديکتوليد مي گردد. اينکه در داستان هانمي کند بلکه محبت و وداد بين آن

ندارند و گرگ را بايد مرتباً با گوشت و بره  هارا گرسنه نگاهالبته شرط اينست که آن عدالت عالمي دانسته اند همين مطلب است.

 ها پيدا نشود.سير نگاه داشت تا اختلافي بين آنرا هم با علوفه 

انجام داده و انواع و اقسام حيوانات وحشي را با مل را شعيب عليهم السلام اين ع برخي از پيامبران مانند حضرت سليمان و

د هم زندگي مي کردند و معجزه آنها اين بود و در اين راه صرف مساعي نمودنشان انس و الفت داده بودند که بايکديگر و با خود

ه نمي کردند ولي ها به ديگران هم حملبلکه در حضور آنها و با اشاره آن ها کاري نداشتندبه حدي که حيوانات درنده به آن

کار نسبت به همه حيوانات ميسر است و در هر موردي که  اين اشخاص ديگر جرات نزديك شدن به آن حيوانات را نداشتند.

ه بخش مي باشد و هر کس در حدود قدرت خود اين کار را انجام دهد موضوع وسعت مي گيرد. دنياي امروزه جچنين کنند نتي

مطلب واقف شده و تربيت هايي بين حيوانات دشمن يکديگر مثل موش و گربه، سگ و گربه،  تا حدود بسيار مختصري به اين

فريقا به منظور حمايت نسل حيوانات پارك بسيار وسيعي به نام پارك ملي ان برقرار شده است. حتي در جنوب آگرگ و انس

 از کنار رند و سياحان در يك اتومبيل درستنداهم نزاعي نات در آن آزادانه مي گردند و باساخته اند که حيوا Krugerکروگر 

اکنون مي گويم جاييکه محبت و انس و صلح و دوستي براي حيوانات ميسر است  ها عبور کرده به تماشاي آنها مي پردازند.آن

رار داده ميسر شر که عقل و فهم او را خداوند تبارك و تعالي مافوق آنها قار اين اصل الهي در بين افراد ببه طريق اولي استقر

 خواهد بود.



 

21 

اين است است تذکر داده شود  که لازم نکته ديگريپيروزي بدست آيد و جنبه عمومي پيدا کند. زودتر اين 

ما بتوانيم يا بخواهيم ايجاد نماييم يا طور طبيعي در عالم موجود است و چيزي نيست که ه که وحدت ب

قلوب بشريت را به سوي وحدت متوجه سازيم و با مقرر که مساعي ما بر اين است بتوانيم آن را نفي کنيم. 

هم نزديك سازيم ه افراد انسان را در سراسر عالم بهاي و توجهات روحي هرچه بيشتر دلداشتن تمرينات 

اين جهان خواهان که رفته رفته بر خواستاران اين حقيقت عالمي اضافه گردد و اکثريت و کاري کنيم 

 راستي درخشان شوند.

انيسم مغزي خويش راه سرنوشت و مکاخلاقي تمرين داد تا هرکس به تناسب بايستي بشر را با دستورات 

داد و مهر با معاشرين خود اعم از خويشاوند، دوست و بيگانه در پيش  و بردباري، الفت، و محبت، مدارا

روز در وجود خود ترقي و توسعه دهد تا کم کم اين روش پسنديده در جهان ه ب گيرد و اين کار را روز

اساسي ترين کارهاي امروز آن است که شکاف و فاصله اي که در بين اديان  از مهمترين ومستقر گردد. 

ات وجود دارد پر شده و فکر و توجه بشر به مقام انسانيت و آدميت معطوف گرديده از پرداختن به اختلاف

  و اديان و عقايد منصرف گردند.ها و طبقات ناچيز بين نژادها و رنگ ظاهري

 هم ندارند و آورندگان آنها هم انده که اديان در اصل اختلافي باها اين حقيقت از نظر دور مقرنمتأسفانه 

يکتا هستند و همه يك مأموريت يعني اصلاح بشر دارند و همچنان که پيغمبران فرستاده شدگان خداوند 

آنها هم دست  م خود را مأمور اصلاح اخلاقي بشر و برادران و همکاران يکديگر خوانده اند پيروانعظا

مشترکا به جامعه بشريت خدمت هم دهند و در عالم خداشناسي و اخلاق و انسانيت برادري و خواهري ب

ن گرديده بياکنند. بجاي فهم اين حقيقت روشني که در کتب ديني منجمله قرآن مجيد بطور صريح مکرر 

هاي کوچك وظاهري را بزرگ کرده و به بهانه آن به اضمحلال و ويراني و قتل عام است پيروان اديان تفاوت

پرداخته و حتي فرقه هاي مختلف يك دين که پيامبر و کتاب دستوراتشان يکي است از اين اعمال خلاف 

ادامه دارد و عشع علم اين گونه فکر هم جاي تأسف است که در اين دوران مش بازرويه دور نمانده اند. 

 اختلافات عقيده اي سبب دشمني و عداوت و خونريزي مي گردد چنانکه خوانندگان شاهد اين وقايع 

متفکر و مترقي بايد به اين حقيقت واقف شده بداند که اديان در رسيده که بشر  اکنون روزي فرامي باشند. 

در طريق مشترکات يعني خداشناسي، خداپرستي، اخلاق و انسانيت اصل اختلافي ندارند و پيروان آنها بايد 

اخلاقي و معنوي نجات بخشند. اينك گفتارها و در اضمحلال و دنيا را از سقوط دست اتحاد به هم داده 

تا از ميان هاله هاي بي ايماني و خداناشناسي مقالات کتاب حاضر که در دست داريد بياري شما مي شتابد 

بر روي لکه چرکيني و چون فراگرفته و نفاق و کدورت و جنگ که سطح دنياي امروز را در نقاط مختلف 

 بني بشر حلقه زده است جهان را نجات بخشد. اجتماعات 
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مختلف جهان در هر نقطه انتظارم اين است کليه افراد روي زمين اعم از هر رنگ و نژاد و عقايد و مذاهب 

 برافکار بشر  طرفي در حل اختلافات و نزديك کردن اي را که با کمال بي که هستند اثر نويسندهاز عالم 

و با کمال دقت و تعمق و ژرف بيني مطالعه الهي کوشيده است، از بدو الي الختم  طبق سرنوشت و مقدرات

پيشنهاداتي در خاتمه سخن حقايق پيروي نمايند. براي فهم داده خويش عقل و خرد و تفکر خدا از حکم 

آن را با فکر منور و روشن خويش تطبيق داده و تا در صورت مفيد بودن به حال جامعه تقديم مي گردد 

 شايد کامياب شوند.بکار بندند 

و مذهب آشنا سازند حقيقت ه را بتا مردم عادي سعي کنند دانشمندان اديان بايستي  وو بزرگان علما  -1

آنها را با حقايق ديني از آنان مستور نسازند. قرآن چنين و حقايق علمي و تلفيق و توام ساختن کشفيات 

اي » «(.71يا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون )آل عمران »مي فرمايد: 

 «کتمان مي کنيد؟ در حالي که شما مي دانيد. حق را چرا حق را با باطل مي پوشانيد و اهل کتاب،

تمرينات خاص دانش الهي و هاي عقلاني و تفکري دنياپسند به کمك در مجموعه مفهوم بايستي  -2

اختلاف و گونه  داده و هرو تماس و معنوي اصطکاك و دانش مادي علم روز را با خداشناسي و مذهب 

و الفواد ان السمع و البصر به علم ماليس لك ولاتقف »ترميم نمايند. را که بين دانش و مذهب است تضادي 

که گوش و ي مکن پيروعلم و دانش نيست را و بر آنچه ت» «(36کان عنه مسئولا )بني اسرائيل کل اولئك 

 «از اين امر خواهند بود.مسئول همگي چشم و دل 

و را تشويق نمايند خواهان و روشنفکران  ترقيبطور کلي منسوخ شود، تي سو کهنه پرخرافات  -3

و الصلح خير »و جدال جلوگيري به عمل آيد. از جنگ  و نوع پروري را به همه بياموزند وبشردوستي 

 «صلح بهتر است.» «(128)النساء 

اثر پيشتر رود به همان اندازه تطبيق داد و هر اندازه دانش زمان و زندگاني با شرايط مذهب را بايستي  -4

 جامعه بيشتر شود.در خير و صلاح آن 

و عقيده خداشناسان و و اخلاق و وجدان باطني است و مفهوم وحدت به نيروي الهي مذهب متکي  -5

 سهل و آسان گردد.از راه دانش خداپرستان همين است. اين وضع بايستي 

و هرگز قادر به اصول نوع پروري در بين مذاهب وجود داشته باشد مذهب اختلافات هرگاه  -6

هم بلکه بادين و دانش را يکي دانسته و روشنفکران بشردوستي نخواهد بود پس بايد علما و دانشمندان 

سرنوشت و تبارك و تعالي خداوند و سعي وافر نمايند زيرا بين اديان کوشش و در اتحاد منطبق کنند 

 فرموده است.نش استقرار و برقرار داسرشت بشر را بر اکتشاف 
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پليس مخفي و و اخلاقي به عمل آيد بطوري که هر فرد ير روحي هوجداني مانند تطسعي در تمرين  -7

 باطني خودش گردد.

 طابق با سن و قواي انسان ها واجب لازم است.سالم مو تفريحات و اخلاقي ورزش روحي  -8

 دنيا برقرار نمايند.در و اجتماعي واحد مذهبي بايد يك نيروي اکابر و بزرگان  -9

که نحساب به عنوان ايحرف درست و و نبايد براي بيان بايد خادم اجتماع باشند و پيشوايان بزرگان  -10

گفته خلاف  گرفتار سازند و بربه تهمت بي ديني  عاقل رابا دين مخالفت کرده هر انسان روشنفکر 

فيتبعون القول يستمعون الذين  عبادفبشر »گناه عظيم شوند. رفتار نمايند و مرتکب بزرگوار اديان پيشوايان 

من که ده به آن بندگان   پس بشارت» «(18)زمر  بابلهم اولوالااولئك  هديهم الله والذين اولئك احسنه 

که خداوند آنها کساني هستند کنند.   ميپيروي شنوند   ميسخناني که را مي شنوند و از بهترين هر سخني 

 «صاحبدلانند. و آنهاآنها را هدايت فرموده 

در اين آثار مورد توجه اربابان ذوق قرار گرفته و براي جوانان و روشنفکران الهام بخش باشد. اميد است 

با اول الي آخر از صفحه گرفت را بدست نگيرد و يا اگر تقاضا دارد يا اين کتاب از خواننده گرامي خاتمه 

شماها را به حاصل کند و نتيجه برگيرد. از اين صرف وقت کاميابي فرمايد. باشد که و دقت مطالعه حوصله 

به عرض اين کتاب در جلد دوم و سوم مفيدتري اگر عمري بود مطالب نيروي الهي مي سپارم و انشاالله 

 خوانندگان مي رسانم.
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 اندرز
 بند اول

 خود باز کنمن گوش به اندرز 

 بده جلوه دل را ز نور خدا

 ببين داروي درد امروز چيست

 وحدت شفا مي دهد که قانون

 ز اوضاع و احوال بينا شوي

 مشقت کشيدم در اين امر خير

 شکنجه شدم روز و شب در عذاب

 همان رنج و دردي که شر مي نمود

 درگاه داور بودمقدر ز 

 چو فرمان ايزد روان مي شود

 که جاري است تقدير از حکم حق

 تو راهي سوي وحدت آغاز کن

 دوالطفش ز  بکن درد و غم را

 علاج پرآشوب عالم به کيست

 جهان را بقا مي دهدچو نظم 

 برمز حکيمانه دانا شوي

 در اين گونه سيراست و سختي که رنج 

 بسي سوختم از غمش وقت خواب

 هويدا چو شد سربسر خير بود

 که هر سرنوشتي همان مي شود

 شك چنان مي شود صلاح است و بي

 همان سرنوشت است و گيرد سبق

 بند دوم

 برادر تو خوابي و هشيار شو

 بيا تا برايت حکايت کنم

 که گيتي زماني پسنديده است

 چو وحدت نباشد بر مردمان

 حسد فزايد خرافات و بخل و

 دروغ و دغل بس فراوان شود

 سبق بردن روشني بر سياه

 بسي فاسد و روسياه و شقي

 فتاده به بند هوسها اسير

 قلوب همه در هوي و هوس

 که حس ديانت چون عقل و خرد

 نه از روزه و خمس باشد اثر

 ز آهنگ وحدت تو بيدار شو

 روايت کنمز وضع زمانه 

 که صلح اندر آن جاي بگزيده است

 و آئين نيابي نشانز وجدان 

 دوروئي و تهمت ز هرجا رسد

 سيادت از اين راه آسان شود

 خيزد گناهز کردار مخلوق 

 و دلها قسيدل آزار و خونخوار 

 و نسوان و هم خرد و پيرز مردان 

 گرفتار چون مرغ اندر قفس

 از سر پردنيفتد چو بر کار، 

 از مسجد و دير ماند خبرنه 
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 ز غوغا و آشوبها پي ز پي

 ز جنگ و نزاع و ستيز آن زمان

 گرفتار درد و غم زندگي

 چرا مردم بخرد و هوشيار

 مگر نيست ز اخلاق نام و نشان

 بيان کردم اين داستان حسن

 شود رونق دين از اين راه طي

 رواج است اندر جهانجهالت 

 که ديگر کند بر خدا بندگي؟

 نبندند پند بزرگان بکار

 جهان که زنجير بگسسته خلق

 سخن تازه گفتم بر اين انجمن

 بند سوم

 وحدت گراينده باشه يقين کن ب

 ز خود يادگاري به عالم بنه

 طبيعت حکم است و استاد تو

 که حکمت ز وحدت شود جلوه گر

 ها از زمان بگذردقرن بسي

 که چون امر يزدان شود آشکار

 سعيد آنکه فرمان يزدان برد

 ز رفتار مذموم کن اجتناب

 هاي حشمت همه ناصح استسخن

 هم اشرف بود در جهان ياورت

 خدا را به معني پرستنده باش

 خلاف زين رسم درسي بده با

 سرشته بتوحيد بنياد تو

 بنظم آورد سربسردو گيتي 

 ق گوي سبقت برديکي مرد ح

 همه عالم از عدل گيرد قرار

 که طاعت نمودن بود از خرد

 نکوهيده کردار آرد عذاب

 شها با شعار تو بس واضح است

 بوجهي سراينده کاهن برت

 در خاتمه

 دعاگوي ذات شهنشه منم

 نامدارمسلمان و عادل بود 

 اميد است با ياري کردگار

 که در پرتو مهر او ايمنم

 شه آريا مهر نيکو شعار

 شود حامي وحدت آن تاجدار

 مناجات وحدت

 دلم جاي وحدتخدايا تو کردي 

 خدايا چه آسان تو بردي دل من

 سرمستخدايا ز توحيد و عشق تو 

 خدايا تو کردي شبم صبح صادق

 خدايا رهانيديم از خرافات

 که قصدم توئي مهر و سوداي وحدت

 فکندي برضوان تماشاي وحدت

 زخم وصالت ز صهباي وحدت

 نور اجزاي وحدتعالي ترين ه ب

 قانون نيکوي اعلاي وحدته ب
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 خدايا چو بي وزني من عطا شد

 خدايا مرا ديد فوق کرات است

 رحمته لقايت بخدايا بديدم 

 خدايا گشودي در دين و دانش

 درخواست خدايا سپس مي کنم از تو

 شعاعي «حشمت»ه خدايا ببخشا ب

 خدايا سپاست بجا مي گذارم

 سير و سياحت به صحراي وحدته ب

 وحدتتو کردي محبت به شيداي 

 شعاري ز انوار غوغاي وحدت

 و اعزاز بخشاي وحدتباکرام 

 وحدتبخير و سعادتت کن عقباي 

 نور بيناي وحدتترين  روشنه ب

 ترين شکر عظماي وحدت والاه ب
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 شش دسته گل از گلستان راهنمایی

 ، طلب و دريافت معرفتدسته گل اول
پر از در فضائي و تشعشعات رنگارنگ، در اقيانوس پر از جلوه : خيرگي به دريايي از نور و حقيقت -1

و بر هر و نشاط و حرکت برپا است که در هر گوشه از آن غوغائي از حيات و زيبائي تلالو انوار حقيقت 

و همچنان خيره جلوه گر خواهد شد، زندگي و فعاليت دربرابر ديدگانت ذره آن خيره شوي دنيائي از 

در حال متفکر دقيق و صبور که حيران وادي فهم اسرار اين بساط گوناگونند نگران مانند هزاران مبهوت 

اي بشر هان به اين جلوه هاي پر از نور اسرار و اين تجلي هاي تابنده دوختم. سير و کشف، دل خويشتن 

حقيقت و اي کساني که از زندگي دنيا تنها بخور و خواب اکتفا نکرده و خواستار فهم اسرار خواهان 

و دل پاك از روي خلوص نيت هستيد، از خود جنبشي نشان دهيد. برخيزيد، پوشيدني اين درياي بيکران 

 به اين سرزمين حقيقت روي آوريد. شما هم

در آن منعکس متوجه کنيد و تصويري از حقايق ديدگان خويش را بسوي نور آتشي در دل خود بيفروزيد، 

هايي رنگارنگ از بوستان پاك و گلاين اقيانوس عظيم شنا کنيم  هم دربيائيد، بيائيد تا باسازيد. بيائيد، 

تا کي نشستن و در فکر غم روز بودن و منحصرا غصه نان خوردن، آخر جنبشي و الهي بچينيم. دانش 

، آخر نيرويي و نشاطي، آيا نمي خواهيد دري از حقيقت بروي دل شما گسترده شود؟ پس بيائيد حياتي

 وه گري گلستان الهي کامياب شويم.تا از جل الهي همراه باشيددراين سفر 

جز اين است به نور حقيقت از چيست و کجاست؟ و توجه و دل بستن اين خيرگي : سپاس از سرنوشت -2

و معمار بزرگ عالم خانه مغز هر مولودي را  رنوشت دارد؟ هرکس را سرنوشتي استکه بستگي به س

و دستگاه فکري هر فردي براي کاري که بايد بجاي آورد بنا نهاده متناسب با وظيفه اي که بايد در جهان 

خدمت در اين راه را يافتم و تکليف خود را من نيز در خود سرنوشت در دنيا انجام دهد ساخته شده است. 

 پيدا کردم و وظيفه خود را شناختم. 

هم قرار را سر زندگاني درافتاده انزوا با همه گرفتاري و فشاري که ظاهرا  اين است که در اين گوشه دور

خلقت جز قطره پايان   بياقيانوس شکرگزار يزدان بزرگم که چنين تقديري فرا راه من داشته. با اينکه داده 

 ان که آن را ابتدا و انتها و کرانه اي نيست نقطه اي در يك گوشه دورناچيزي نيستم و در اين درياي لامک

روح الهي که در وجودم در حال تجلي است به اسرار عالم رابطه حاصل است وسيله ه افتاده ام لکن چون ب
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گلي چيده و محدوديت ظاهري از بوستان اسرار عالم لايتناهي که با همه کوچکي خود را شايسته آن ديدم 

 ته گل پر بهجت سودي بر همه برسد.و دماغ معطر گردد و از اين دسشود 

آفرينش گرديده و تجلي  غرق درياي پر اين زيبايي عالمگير شده ومحو پس از آنکه : خواستن و طلب -3

از اينهمه لطف که در و پس از سپاسگزاري بازگو کردن آن بوده است  حقايق وکه سرنوشت فهم دانسته شد 

شدم زيرا مقدمه بدست آوردن هر چيزي خواستن است فهم حقيقت خواهان اين بنده ناچيز شد آنگاه حق 

هر چيزي خواستن و طلب کردن که راه گشايش دانستم  چون ميخواستن توانستن است. گفته اند: چنانکه 

صدد طلب برآمدم و از روي دل و جان خواهان شدم. تا کسي خواهان چيزي نباشد  است اين است که در

حقيقت صدد يافتن  و اي برادر فکور و روشن بين اگر دردنبال آن نمي رود. تو هم اي خواننده گرامي 

اگر چنين آرزو و تمنا و خواهان فهم و ادراك باشي. که از دل و جان نخسن وظيفه ات اين است هستي 

را بگير تا با نيروي يزداني از آن و دنبال نور حقيقت در خويشتن يافتي پس کمر همت بربند خواستي 

 درياي الهي فيضي ببر.برخوردار شوي. بيا، بيا و از درهاي 

 بايد از در آن داخل شد چنانکه قرآن مجيد براي ورود به هر خانه اي ب: در زخانه اورود به  -4

ه کوکاري آن است که پرهيزکاري کند و بينوليکن »« البيوت من ابوابهاالکن البر من اتقي وأتو»مي فرمايد: 

بايستي درهاي آن را پيدا کرد. براي وارد شدن به هر مکاني  «(189از درهاي آنها )بقره خانه ها درآيند 

تا در را ايم   راه يافتن به اين در کوششها کردهما هم براي خانه اسرار محبوب نيز مانند هر خانه دري دارد. 

و براي رسيدن به هر براي حل هر مطلبي طريقي هست  ،کاري روشي دارد و از آنجا وارد شويم. هريافته 

 خانه عشق را دق الباب کرده ايم. براي راه يافتن به حقايق درمقصدي بايد راهي طي کرد. ما هم 

خود را پاکيزه و بزرگي روي آورد حتي المقدور مي کوشد به در خانه کسي که مي خواهد : دق الباب -5

ما هم قبل از صاحب خانه سازد تا قابل و لايق دريافت لطف صاحب منزل شود. حضور در درگاه شايسته 

و و تا آنجا که مقدر بود در پاکيزگي و شايستگي خود کوشيديم تصميم ورود به خانه جانان چنين کرديم 

براي درك فيض بايستي چنين به گلستان راه يابي. هنگامي گرامي  همهيا و آماده شديم. تو هم اي خوانند

چه تکليفي داريد؟ وظيفه شما اين است  خانه اي شويد در آن دم که جلو در رسيديدمي خواهيد وارد که 

به در بکوبيد يا زنگي را که براي اين مقصود چکش را به صدا درآورده يا آهسته  دق الباب کنيد يعنيکه 

 گذارده اند فشار دهيد. منظور از اين کار چيست؟

حاضرم و پشت در ام و اينجا  خانه اطلاع دهيد که من آمدهمقصود اين است که حضور خود را به صاحب 

که براي برآمدن که از تو ملاقات کنم و حاجتي دارم ام  قصد ديدارت را دارم و خود را حاضر و آماده کرده

و آمادگي خويش را براي بهره برداري از لطف تو به  حضور خودآن به تو روي آورده ام و بدين وسيله 
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اي را مي زند و آمادگي خود را به صاحب  اطلاع مي رسانم. اين است معني دق الباب. کسي که در خانه

لطف تو مستحق مي دانم و خويشتن را براي دريافت خانه اعلام مي دارد مي خواهد بگويد که من خود را 

آنچه را برآر و پس در برويم بگشا و حاجتم شمارم.   ميام   آن آمدهبراي مطالبه دريافت آنچه شايسته 

 بفرما و سخت خواهان و طالب آنم. و مقدر من است به من عطاسرنوشت 

وسايل مختلفي هست که با پيشرفت و اعلام آمادگي  براي دق الباب مي زنند؟ دربا چه وسيله اي  -6

دستگاه هاي اعلام صوتي را به  و امروز زنگ الکتريکي وزمان ترقي کرده است. قديم چکش مي زدند 

اما بند قبل بيان گرديد.  و همان اعلام است که در. اما مقصود از همه آنها يکي است مي آورند صدا در

 براي گشايش خانه اسرار عشق چگونه دق البابي مي توان يافت. 

براي اينکه چرا؟ از چکش و زنگ نيست بلکه از زنگ روان و روح بايد استفاده کرد. اينجا ديگر صحبت 

لايتناهي قدرت آن مستقر است و  روح امر الهي است که در سراسر عالمروح به همه جهان اتصال دارد. 

و بي پايان عالم از اقيانوس عظيم . روح ما قطره اي است استاو ت اهمه موجودموجب جنبش و حرکت 

از اقيانوس خبر گيرد. مگر اما وسيله اي لازم است که اين قطره و قطره هم از دريا جدا نيست. خلقت 

زنگي که به در خانه مي نوازد جز آن است که با فشار آن نيروي همگاني برق را به کمك مي طلبند و با 

 بکار مي افتد و مطلوب انسان را عمل فشار يك دکمه همان نيروي الکتريسيته که در همه جا هست 

و از روي روش است و دنبال کردن صحيح  روح نيز با فشار يك دکمه که همان خواست و طلبمي کند. 

 به برق عظيم عالم متصل مي گردد. 

در خانه اسرار را زدم. روح است چون در بدن ما و در همه جاي عالم مانند يك نيروي روان پس با روح 

و به همه جا نافذ است و با همه مثل آب جاري  روان است براي اينکه واحد بزرگ )وحدت( مستقر است

براي آن مفهوم و نفوذ مي کند و به همه سوي مي رسد و اصلا جدايي پيش مي رود اتصال دارد و همچنان 

 بر در خانه اسرار دق الباب کردم.ندارد. آري با چنين روح رواني 

دق الباب در خانه گشوده شد زيرا اين مکان مانند مسکن لئيمان و سفلگان  به محض: باز شد بدر -7

به کسي نمي دهد و هيچکس را از خود نمي راند و جواب رد بسته نمي ماند و از کسي رو پنهان نمي کند 

پذيرفتند و درهاي بلکه با رحمت و بخشايش واسعه خويش و جواب رد ندادند نراندند وقتي در زدم 

 معرفت و حقيقت گشودند. 

با قطره کوچك عالم اتصال دادم يکباره عظيم با همان روح روان برق ناچيز خود را با برق هنگامي که 

اسرار  پيوست وبه خورشيد اي ناچيز  اقيانوس است و ذرهخود جزء اقيانوس بزرگ متصل گرديد که قطره 

و دل جان تجلي نمود و سراپاي عظيم عشق در نظر تجلي کرد و روي مستور آن شاهد غيب بر ديده 
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که دارد به دنبال تي و سرنوش ا اين اشتياق و طلب به حکم تقديروجود را فراگرفت. آري هرکسي که ب

مطالب بالا در خلاصه حقايق را درك خواهد کرد. کشف حقايق رود نتيجه خواهد گرفت و روحش جمال 

 يك رباعي:

 ورشـدر گوشه انزوا شدم مشک  وه پرنورشـبستم دل خود به جل

 مفتوح به ديده شد رخ مستورش  با زنگ روان بر در آن خانه زدم
كاس معرفت الهی به جهانيان دسته گل دوم،  انع

نور معرفت به حکم سرنوشت و تقدير با نيروي طلب و پس از آنکه : و احتكار نيست نور قابل اختفا -1

از اين نور و کرد که در جهان تابانيده شود و جهانيان خواست و کوشش دريافت گرديد وظيفه ايجاب مي 

و سعادت آفرين و ايجاد کننده آسايش است نعمت بي نظير که تجلي بخش و روشن کننده و نظم دهنده 

آيا ممکن است نور ر را در جايي مخفي کرد و يا آن را اختفا نمود؟ نومگر مي توان برخوردار شوند. 

خورشيد در مکاني حبس گردد و مانع تجلي و تابش آن شوند؟ چنين چيزي ميسر نيست. بشر کجا مي 

 تواند نور خورشيد را محو کند و آن را بپوشاند؟ 

خويشتن را در حجاب و مانع بر سر خود بکشد و خود را از نور مخفي دارد و يا اينکه بلي او مي تواند 

اما اين عمل او فقط محروم کردن شخص خود از نعمت نور اطاقي تاريك زنداني سازد تا نور را نبيند. 

دامه دهد؟ براي خود وي نيز تا کي مي تواند به اين کار ا. به علاوه را بپوشاندنور خورشيد است نه اينکه 

محروم سازد؟ تا چه وقت مي تواند در زير يك محفظه يا ميان سوراخي خويشتن را از انوار خورشيد 

صفا و تجلي دهد و شيد از غلاف بيرون آمده و روح خود را با نور خوربالاخره ناچار است دير يا زود 

 ادامه زندگي مورد استفاده سازد. اشعه حيات بخش آن را براي

واضح و روشن است که آئينه نور را نور مي گيرند چيست؟ وظيفه يك آئينه که در مقابل : نورو آئينه  -2

به آئينه شما نور چنين نکند. تواند  و نميتکليف اوست اين سرنوشت اوست، کار اوست، منعکس مي سازد. 

که نور را انعکاس را منعکس نکند، نمي شود. هرچه خواهش و تمنا کنيد بتابانيد و سعي کنيد که او نور 

ندهد قبول نخواهد کرد زيرا انجام خواسته شما برايش ميسر نيست. وظيفه اوست که انوار را بگيرد و 

را در خود نگاه  بدون چون و چرا انواريد. در مقابل نور خورشيد بگيراي  برگرداند و انعکاس دهد. آينه

آن را منعکس سازد رد. بحکم اجبار ناچار است جايي براي ذخيره آن ندانمي دارد و احتکار نمي کند زيرا 

حقيقت آشنا و با خورشيد با طلب و کوشش در خانه محبوب را گشوديم ما هم پس از آنکه و برگرداند. 
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که جا  هره ناچار بايد آن را بجان ما قادر نيست که اين انوار را در خود نگه دارد. که آينه شديم دريافتيم 

 از آن برخوردار شود.که قدرت دارد دنيائي بتواند منعکس سازد و تا آنجا 

 را مانع شوند نور حائلي مي گذارند تا پخش و بگويند که جلو آئينه اگر ايراد کنند : آئينه و حائل -3

جلو آن را ابر موقتا که نفوذ کند ولو اينکه خاصيت نور آن است اين حائل هميشگي نيست و مي گويم 

نور که جائي رد شود بار ديگر نور تجلي خواهد کرد. از جلو نور خورشيد  که ابر اينمحض ه بگيرد، ب

کنار ه بو مسلما را پوشيده ابر جلو آن نرفته و همانجا در پشت ابرها موجود و در حال تجلي است منتها 

آن حالي که ممکن است جلو و انوار آفتاب برخوردار مي شود.  خواهد رفت و بار ديگر جهان از اشعه

جهان و استغيراق ثقل دنيوي و اوهامي است که پابستگي مفرط به اين اسرار عشق را بگيرد قشرهاي انوار 

در ظواهر آن بوجود آورده است. پس ما اين حائل را پس زديم و مانع شکافته و ويران شد به اين لحاظ 

 ست.که نور حقيقت متجلي گرديده ا خوشحال و شکرگزاريم

در ظاهر کوچك است. کساني که همه چيز را با ديده آينه : آئينه كوچك است اما نور بزرگ است -4

و هر چيزي را که در نظرشان تازه چيز عيبي درست کنند  براي هرخواهند   انتقاد و حسد مي نگرند و مي

نکته اي مورد انتقاد قرار داده و به خيال خود بر آن شکست وارد مي کنند يا جالب است از راه پيدا کردن 

از آينه که نور منعکس مي کند شروع به انتقاد بدبين خويش را قانع سازند وقتي آينه را مي بينند تا روح 

ت که از ماده جيوه اي آغشته شده و پشت قطعه اي شيشه اسمگر جز آن است که اين »کرده مي گويند: 

اما آينه با کمال ادب و  «؟يك تکه حلبي ناچيز قرار دارد. اين چه ارزش دارد که چنين لافي مي زند آن

 فروتني به آنها پاسخ مي دهد: 

که اين جسم هم خود قطره اي از درياي وجود است از خردي جسم عزيزان بر جسم من منگريد، هرچند »

به اين عظمت را گونه با همه کوچکي خود خورشيد بروح من نظر اندازيد که چبه من ايراد نکنيد بلکه 

  طوري بررا با وجود خردي جسم خويش که انوار آفتاب عظيم کنم. مگر جز آن است   منعکس مي

پخش ام   عظيم و وظيفه کننده خورشيدنور را منعکس و عظمت مي گردانم که همه قدرت، حدت و شدت 

اما را فراموش کنيد. را بنگريد و خردي جسم انوار حيات بخش آن است و اين کار روحي من است روح 

و تجلي سترگ را انجام مي دهد. نور بزرگ من نيست که اين کار در نظر بگيريد که همين جسم کوچك 

و از توهيني که نسبت به من در فکر شما پيدا پس مرا کوچك ندانيد کند نه من.  بخش اوست که اثر مي

 .«هاي خود را بگزيدلبشده 

که در اين کيست »ممکن است بگويند: اين زبان حال بود. که آينه چه گفت؟ شنيديد : ناتوان نيستممن  -5

مگر نه خواند؟  وحدت ميکند و ما را به راه  هدايت را بازگو ميگوشه شهرستاني نشسته و از آنجا سخن 
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فردي مانند ساير افراد است و بود و نبودش يکسان بلکه وجودش حشو اين است که مردي ناتوان و لااقل 

  «زند؟ هاي بزرگ مي اين چه کسي است که دم از سخنو زائد است. 

دانيد اشتباه است. من ناتوان نيستم و جسم من در نظر شما کوچك و شخص  اگر مرا ناتوان مي»گويم:  مي

اي است که انوار دانشهاي   اي از شهرستان است اما با همين جسم آينه ر افتاده در گوشهمن يك مرد دو

براي ما مثل و سرنوشت زائد نيستيم  ما ناتوان نيستيم و توانائيم،و منعکس نمايد. تواند دريافت  الهي را مي

حقيقت انوار خورشيد همان آينه راهنمائي و تبليغ و ارشاد است و مانند معين کرده و وظيفه ما همه وظيفه 

اين که واسطه مگر نه آن است چرا اين جسم ناتوان است؟ سازيم.   ميو به جهان منعکس  گيريم  را مي

مگر از ما حرکت انداخته  به علاوه روحي که جسم ما را بهاست؟ آن همين جسم و ابلاغ کسب فيض 

گيرد و کدام قطره اي است که   نور خورشيد را ميکدام نيروئي است که کجائيد و چه فکر مي کنيد؟ است؟ 

 به اقيانوس مي پيوندد؟ 

و ذره اي از همان دريا است که در وجود ما اين آثار را بروز مي دهد. اين بخشي از همان نور خورشيد 

نه آن  مگرپس ما توانا شديم نه ناتوان زيرا ما از نور و نيروي عشق استفاده مي کنيم، چرا ناتوان باشيم. 

و ت» «85سوره بني اسرائيل آيه  ،ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي»است که روح امر الهي است 

در که نيروئي الهي نه آن است  مگر« بگو روح از امر پروردگار من است را از روح مي پرسند که چيست

روح کوچك باشد؟ ست ها و زمين است پس چطور ممکن اان حکمفرماست و خداوند نور آسمانهمه جه

به اين دريا همه متصليم، چه کسي مي تواند ادعاي جدائي از عالم کند؟  ،ما که از اين عالم جدا نيستيم

کدام نقشي و محلي داريم وظيفه اي براي ما معين شده که بايستي  هر پيوسته ايم و در اين صحنه نوراني

 چرا ناتوانيم؟ ه زائديم وپس چگونباشيم و نمي توان ما را حذف کرد. 

وظيفه دارد نوري را که گرفته، منعکس کند. اين کار براي چيست؟ گفته شد که آئينه : نفع گيرندگان -6

نور خورشيد وقتي به زمين مي تابد سود آن منعکس مي شود و به وسيله مگر به نفع گيرندگان نيست؟ 

مثلا نباتات اين نور جهانيان است موجودات مي رسد و اين انتقال به نفع واسطه ها دست به دست به همه 

 شکل هايي که در آن مي دهند آن را براي موجودات زمين تصفيه و مناسب را مي گيرند و با تغيير 

صدد کسب حقيقت  اگر درشما هم و منتقل کننده به نفع گيرندگان است. عمل آئينه و واسطه مي سازند. 

هستيد از اين آئينه نور بگيريد و استفاده کنيد و قدر آئينه را بدانيد و به آن توهين روا نداريد و آگاه باشيد 

به کند.  نور خورشيد است که گرفته و پخش مينوري که آينه منعکس مي سازد از خود نيست بلکه همان 

اگر مي داني »گوئيم:   انگارد فقط همين را مي  د ميو ما را خرنگرد   بيني ميآن کسي که با ديده کوچك 

 يك رباعي: خلاصه مطالب در .«که اين کار آسان است مانند اين سخنان بگو
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 ا هستيمـان مــده اسرار نهــگوين مـا هستيـان مـدانش جهتابنده 

 گويند که حشو و ناتوان ما هستيم  در قالب روح ما توئي ليك بما
 فايده كسب معرفت ،دسته گل سوم

تو  هائي تو در  ها و پارچه و نوارها و لفافه  درخشنده اي را در ميان پوستهگوهر : هاي حقيقتپوشش -1

ديده شود و نور و چشم ه بو ضخيم مانع از آن بوده که گوهر  هاي سنگين و ثقيلپيچيده بودند و اين پوشش

و ناتوان چيزي نمي ديدند هم  تاريك و دراز آن جز يك جسم اين بود که بينندگان زيبائي آن تجلي کند. 

و و خوبي مغز کم کم رو به کاهش گرائيد بر اهميت با وجود گمان توجهي که به آن داشتند و رفته رفته 

و تقصير بزرگي هم بر گردن آنها  ديگر آن علاقه و محبت و توجه که بايستي به آن داشته باشند نداشتند

مي شنيدند و حقيقت آن را نمي ديدند و تنها به خبر و ذکري از گوهر نبود زيرا آنها فقط وصفي از گوهر 

چهره که از نظاره تر و موشکاف اما اشخاص دقيقو از ديدار جمال آن محروم بودند. دل خوش کرده 

نور خود  پروي از آن برتافتند و گوهر با وجود باطن دلاراي گوهر مأيوس شدند دل از آن برکندند و ر

 افتاده ماند. و دورروز بيشتر متروك ه ب ميان لفافه هاي پوشنده روز همچنان در

اراده بودند قيام کردند و با نيروي يا مردماني حقيقت بين که از باطن گوهر آگاه  اما مرد: تجلي گوهر -2

ها   ها و برداشتن نوارها و پارچه  لفافهها و زدودن  به باز نمودن پوششوظيفه سرنوشت اقدام تحت رهبري 

ها   بسيار چهره زيباي گوهر را از زير لفافهو کوشش ها کرده بالاخره پس از فعاليت   و شکستن پوسته

 عرض ديد خواستاران حقيقت نهادند.بيرون آوردند و در م

شد و طلب در خانه اسرار کوبيده و نيروي که با پاي سرنوشت روز  آن: از دريافت نورشادماني  -3

مانند کسي که و سعادت ما بود. روشن گرديد آغاز شادماني عشق در نظرمان  لبيك دادند و اسرارجواب 

شد و جلو او آوردند سراپاي وجود از نور غرق ه نور ب پرمدتي در اطاق تيره و تار مانده و يکبار چراغي 

 نشاط و شادماني مستقر گرديد.نور به همراه 

علت همان مسرتي پديد آيد؟ از چه بود و چه چيزي سبب گرديد که آنچنان اين نشاط : آزادي از قيد -4

يکايك از حقيقت هاي گوهر و تجلي آن بوده است و بس. زيرا پس از آگاهي ها و پوشش  رفع تيرگي

که انتظار و همانطور پوسته ها و پوشش ها و لفافه هايي که مانع از ديدن نور حق است به کنار رفت 

گرفت. چگونه  تجلي کرد و نور آن سراپاي وجود را فرارفت گوهر حقيقت در مقابل ديدگان شادمان  مي

 مي توانستيم شادمان نباشيم؟
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ي که مانع از نور حقيقت است هاي  ها و تيرگي انسان از قيدچه شادماني بالاتر از آنکه : علت شادماني -5

پاي انسان مي زند در حکم همان  و پوشش ها که قيد سنگيني بدست وآزاد گردد؟ در واقع اين تيرگي ها 

غاشيه مارهايي است که گفته شده در جهنم منتظر بدکاران و مستحقين عذاب الهي است. با نيرويي که از 

حاصل مي شود و همچنين از اختلافات و  اين مارها آسودگيدرك حقيقت دست مي دهد از بيم گزند 

و پيوند افراد بشر که مانع برادري و وحدت و اتصال و مبارزاتي  ها و منيت  ا و کدورته  تضادها و دشمني

و اتحاد وحدت  مارهاي جهنمي است نجات يافتيم و به طريقدر حکم همان به يکديگر است و در حقيقت 

ها را در سايه فروتني و نفس  و حقيقت ارشاد گرديديم. همه اين نعمترهنمون شديم و به اين راه حق 

و آرزوي واهي دنيوي و جاه طلبي و خويشتن پرستي يافتيم حس جاه و مقام  گونه هربردن و از بين کشي 

. خلاصه مطالب بالا در يك هوس که در دل دنيا پرستان است در سرما نيستگونه  و مفتخريم که هيچ

 رباعي:

 مـات پس آزاد شديـاز قيد خراف  خبر و شاد شديمآن روز که ما با

 ارشاد شديم آسوده ز اختلاف وو   ارــم جهنم گزش غاشيه مـاز بي
 دستور جامع زندگانی ،دسته گل چهارم

اين سخن را مي خواني، اي آنکه براي استماع کلام گرامي و اي کسي که هان اي شنونده : خانه وحدت -1

حالا که تاحدي از روش دريافت نور حقيقت آماده اي و خويشتن را براي کسب حقايق آماده ساخته اي، 

نيا بايد از آن استفاده کرد بيا و براي سکونت در دآگاه شدي و دانستي که چگونه نور مي تابد و چطور 

 خانه )وحدت( را انتخاب فرما.

جهان است و مقررات آن براي زندگاني دنيا کاملا جامع هاي  وحدت داروي درد: داروي وحدت -2

گويند زندگي  در جهان برقرار خواهد شد. مياست. با تبعيت از وحدت بهشتي از صلح و صفا و پاکيزگي 

بهشت گيريم  براي آمادگي انسان در سراي ديگر. تعليماتي که ما در اين جهان مياي است   دنيا مقدمه

سازد. هرگاه دستور زندگي در دنيا جامع باشد و دنيا و جامعه  اي ما آماده ميرا در جهان بعد برسعادت 

دنيوي و همه مردم وضع زندگاني خود را درست و مرتب کنند مسلما در دنياي ديگر نيز از آن بهره مند 

 «.آخرتاست براي دنيا مزرعه و کشتگاهي « »الدنيا مزرعه الاخره»اند:  خواهند شد. همانطور که فرموده

 آخرت انسان نيز تأمين خواهد شد. در جهان فراهم گرديده مسلماوقتي وسايل زندگي مقرون به صلاح 

دستورات جامع زندگي دنيوي به خواست خداوند در پس اي شنونده و خواننده عزيز، : بهشت جهان -3

کني و از بهشتي از الطاف الهي به تو تحويل گرديده است. اگر خوب تفکر و در واقع اختيار توست 
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چون در کار روا نداري مسلم بدان که زندگيت در اين جهان راهنمايي خرد خويش استفاده نمائي و غفلت 

 بهشت خواهد شد.

ها به نور به آواي دلنواز حقيقت باز و چشم هاگوشدر اين صورت است که رفته رفته : گوش و چشم باز -4

افزايش خواهد گرفت و مزاياي وحدت و اهميت روشن و بينا مي شود و نيروي درك در وجود انسان حق 

 نعمت عظيم الهي را خواهد دانست.اين 

بايد ما همه با يکديگر برادر باشيم و محبت و صلح صفا را شعار خود قرار  اي عزيز: دعوت به وحدت -5

و جز لطف و محبت نظري به اتحاد به همه نگاه کنيم وئيم و به چشم دهيم و دست از نفاق و دورويي بش

صفا و يگانگي بايد شعار انسان عاقل باشد. نيکي و خوبي وقتي رفتار قاطبه صلح و کسي نداشته باشيم. 

تيره افراد گرديد زندگي دنيا براي همه آسان خواهد شد. منکرات و مکروهات و اعمال زشت باعث 

 زندگاني است.ساختن آب زلال 

با نفاق و تيرگي و کينه از يکديگر جدا گردد. دخالت در د نه اينکه نها بهم پيوند شوبايد دل: پيوند دلها -6

کند.   و جدايي ميکار ديگران کردن و خودخواهي و همه چيز را براي خود خواستن ايجاد اختلافات 

که از دست يه را محترم شمرد و تا آنجا همساو با خويشان محبت کرد،  بايستي نوع بشر را دوست داشت

جز درد و رنج و غم پديد خواهد آمد؟ آيد از نيکوئي دريغ ننمود. از نفاق و عداوت چه حاصلي   مي بر

اي در محيط  چه گلستان درخشنده و تابندهبرعکس از صلح و صفا و پاکي و حسن نيت و خيرخواهي 

در فکر لطمه زدن و فريب دادن و دست اندازي به شود. آيا بهتر نيست بجاي اينکه  زندگي ايجاد مي

ديگران باشيم بکوشيم آنها را در شادي و مزاياي حيات که خود از آن برخورداريم شريك سازيم و خير و 

 يگران برداريم؟را براي همه بخواهيم و سعي کنيم درد را تا آنجا که مي توانيم از زندگي دخوبي 

و نحوه درك در اشخاص به درجات تفاوت مي کند ممکن است افراد مختلف چون مغز : تفاوت ادراك -7

ارت بدان نظر کنند قبرخي کسان اين سخنان را با ديده قبول و توجه بنگرند و برخي ديگر به چشم ح

قبول اينها بود سخناني از وحدت که به طور ايجاز و اجمال و کلماتي چند بيان شد مي خواهي مختارند. 

اکنون شما هرچه کن و مي خواهي نکن. گفته شد و اصراري هم نيست گفتن آنها خود وظيفه اي بود. 

 :همان را پيروي فرمائيد. خلاصه مطالب بالا در يك رباعيوجدان و عقل مي گويد 

 چـون هست براي زنـدگاني جـامع  خانه وحدت سامعبگزين تو در 

 و دو چشمت لامعگوش تو شود باز   گر نيك بينديشي و غفلت نکني
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 در قيد ابتدا و انتها ،دسته گل پنجم
ولي داشته گويند عالم ابتدائي   ابتدائي قائلند و ميبراي عالم بيشتر مردم : «اول بلااول»ابتدا ندارد  -1

  يا مي گويند ماکجا است و چه موقع بوده سکوت اختيار مي کنند هنگامي که از آنها پرسيده شود ابتدا 

ما دهند.   اينها بدون اينکه خود بدانند قائل به ابتدا هستند. اما من مي پرسم مبدأ را کجا قرار ميدانيم.   نمي

شوند   قائل مي «نه بشر و موجودات به طور انفراديالبته کل عالم »نيم اين مبدأ که آنها براي عالم دا  نمي

 بدانند.بدون اينکه گويند   دانند ولي مي  کجا است و اينها خودشان هم نمي

براي عالم نيز آخري قرار مي دهند. عجيب است چيزي که اولش را همين اشخاص : آخر هم ندارد -2

براي عالم بطور شما که نتوانستيد براي آن آخر قائل مي شوند؟ مي پرسم نتوانسته اند پيدا کنند پس چگونه 

که مسلم بدانيد که آخري هم به آن ترتيب آن را چطور معين کرده ايد؟ يقين ابتدا تعيين نمائيد پس آخر 

آخر به منزله آن است که عالم تمام شده و خدائي که خلاق عالم است ندارد زيرا اگر گفتيم تصور مي کنند 

خداوند و چگونه خدائي او تجلي مي کند و چه کسي بايد او را بشناسد؟ عالم چه خواهد کرد بدون داشتن 

 پس اگر گفتيم آخر يعني همه چيز تمام با مخلوق شناخته مي شود و خداي بي مخلوق مفهوم ندارد. 

 و مغاير عقل خداپرستان است.تي که چنين چيزي نخواهد بود زيرا اين امر مخالف مي شود در صور

قيامت آخر دنياست. البته ما دخالت در قيامت مذهبي نمي کنيم و هر گويند   مي: قيامت چيست؟ -3

از آن تبعيت دلائل و عللي بوده و براي پيروان لابد روي ترتيب که معرفي کرده مذهبي قيامت را به همان 

مذهب از روي صحيح و درست هستم به تمام اعتقادات آن محترم است و اين بنده نيز که مسلمان و شيعه 

فلسفه قيامت را از نقطه نظر اما منظور از اين بحث آن است که مسئله گذارم.   قلب احترام ميکمال خلوص 

 در اين مکان و زمان است حل کنيم.و عقل تا آنجا که مقتضي سخن گفتن 

آيا ولي مي پرسم مطالب مربوط به قيامت را بر روي مبنائي گرفته البته هر مذهبي : قيامت آخر نيست -4

و بايد بکنيم آيا مسئله حل شدني است يا نه؟ حلي که مي کنند در اين مسئله جايز است يا نيست؟ تفکر 

جسم بگيرند پايان کار نيست. اگر مبنا را برگشت گوييم قيامت   ميفلسفه اش بر چه مبنا قرار گرفته است؟ 

روح بگيرند را بر بقاي يکبار اين عمل شد باز قابل تکرار است و اينکار را پاياني نيست. اگر مبنا وقتي 

است از بين رفتني نيست و فنا و مرگ بر آن مترتب نمي شود پس پاياني بر از امر پروردگار  چون روح

خدا جدا چون امر خدا از خود مه امر خداست از بين برود لاگر بنا شود روح کآن نمي توان فکر کرد. 

 استغفرالله ربي و اتوب اليه.ايم.  نيز شك کردهکه در بقاي الهي نيست مثل اين است 
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در لسان قرآن مکرر در مکرر بقاي عالم و بي پايان بودن آن را تصريح ديانت اسلام  يعني چه؟خالدون  -5

بيان فرموده است. اصولا کلمه قيامت و بهشت و جهنم را عيناً مي فرمايد و در آيات متعدد خالد بودن 

عاقبتهما انهما في فکان »به معني بهشت با خلود به معني هميشگي و جاوداني خويشاوند است.  «خلد»

ناراً يدخله » «آتش جاوداننددو در  رهپس عاقبت آنها در آن است که » «17حشر  خالدين فيهاالنار 

يدخله جنات تجري من » «او را داخل آتش مي سازد که در آن جاويدان است» «14نساء خالداً فيها 

جاري است  آنها نهرهاييهايي مي سازد که از زير وي را داخل باغ» «13خالدين فيها نساء الانهار  تحتها

 و پاياني براي آن متصور نيست.همين امر دليل بر آن است که انتهائي ندارد  «که در آن جاويدانند.

زيرا در نظر عقل و هميشگي بودن پاياني نداشت مسلماً آغازي هم ندارد وقتي خالد : نه پايان نه آغاز -6

 ابتدا ندارد و ابتدا برايپاياني ندارد  چيز که و ذوق سليم اين مطلب مثل آفتاب روشن است که هرو فلسفه 

دوران معيني را طي کند که از نقطه اي شروع و به نقطه اي چيزي است که انتها داشته باشد يعني در واقع 

ختم شود مانند مسافرت از شهري به شهر ديگر يا مانند تحولات جسمي موجودات در کره زمين که از 

و ختم ظاهري در واقع ابتدا و پايان حقيقي نيست نقطه اي شروع و به نقطه اي ختم مي شود. اما اين آغاز 

خاتمه تحول  داشته منتها بصورت ديگر و پس از و همان روح زندگيحول همان جسم زيرا قبل از آغاز ت

از اين دنيا نيز جسم  يكجايي که يك شکل ديگر. ه خواهد داشت بباز همان جسم و همان روح زندگي 

از آن  را ابتدا تصور کنيم قبلو انتهايي نيست زيرا هرجا براي عالم ابتدا طريق اولي ه و انتها ندارد بابتدا 

 هم تحولات خواهد بود. تحولات بوده و هرجا را انتها بدانيم باز

و صحيح است روز جزا کاملا و حساب و مجازات پاداش موضوع : زيج نشيني براي يافتن پايان -7

بايستي آن را از مسئله قيامت تفکيك نمود همانطور که دين مقدس اسلام آن را تفکيك کرده است. حساب 

که قائل نيز در عين حال قرآن مجيد قيامت جداست. بقاي خلود و و از مسئله ترتيب و موعد معيني دارد 

قائل بي سخن مي فرمايد. با وجود اينکه قرآن مجيد عالم و قيامت و جزاست بخلود به حساب و پاداش 

براي قيامت و عالم پيدا اشخاص زيج نشسته و در حال مطالعه و انتظارند که پاياني پاياني است برخي 

ايان که جهان بي پموعد پايان کار، عملي بيهوده است. آيا فکر نمي کنيد براي پيدا کردن کنند. زيج نشستن 

 را نه آغازيست و نه انجامي؟

و همه در عالم ديگر همانطور که قرآن مجيد و جزاي انسان حساب پاداش  مسئله حساب چيست؟ -8

انسان از سه مي شود. اديان قائلند کاملا درست و صحيح است و حقيقت آن همين است که اکنون گفته 

که نام آن پريسپري يا قالب مثالي است در واقع نيروي جسم و پريسپري و روح تشکيل شده و نيروي دوم 

روح باقي مي ماند و زندگي بعدي جسم از روح به همراه سايه اي از جسم است که پس از جدا شدن 
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 آنانسان را تشکيل مي دهد. درست مانند فيلم سينما که از منظره اي فيلم بردارند که تمام جزئيات 

تمام حالات زندگي انسان نمايش دهند بار که بخواهند مي توانند را هر چند محفوظ است و بعدا آن فيلم 

تمام اعمال و ست و ذره اي از آن نيست که مخفي بماند. توسط پريسپري فيلم برداري مي شود و محفوظ ا

خواست وقت  عالم باقي مي ماند و هرمحفوظ و ضبط شده و در بايگاني سينمايي رفتار انسان با اين فيلم 

حالات  مرگ در نظر برخي مردم تمامکه هنگام به همين لحاظ است پروردگار است نمايش داده مي شود. 

بسيار قديم و فراموش شده نمايش داده مي شود و وقايع سرعت در نظرشان ه بزندگي آنها مثل فيلم سينما 

است که با  «قالب مثالي»پريسپري بايگاني حافظه نيز بخشي از همين با تمام جزئيات احيا مي گردد. 

تمام جزئيات آن را وقايع مي تواند مجسم مي گردد و آدمي با توجه به نظر انسان مغز در هاي کمك سلول

 مجسم کند و به ياد آورد.در مغزش مثل فيلم 

و جزا اين است که پس از مرگ بخواست پروردگار و اما پاداش : و جزا در عالم برزخموضوع پاداش  -9

اعمال اگر در دنيا موجودات نمايش داده مي شود. و مقدسين و فيلم زندگي انسان در مقابل خلق خدا 

زشت و شرم آوري داشته از آن خجل و شرمنده است و اگر رفتار  از آن شادمان و مفتخرکرده خوبي 

دوست به وي شخصي عيال خود را به دست رفيقش سپرده ولي رفيق در غياب مثلا فرض کنيد است. 

از سفر در مقابل سوء ظن و اتهام وي قسم خورده که کار بدي نکرده است. خيانت کرده و هنگام بازگشت 

را در مقابل همه مي خورد بدون اينکه راه پريسپري همان عمل را انجام مي دهد و همان سوگند در نمايش 

وي مي گردد. هرچه مي خواهد بگريزد عظيمي نصيب فراري داشته باشد. ببينيد چه شرمساري و خجلت 

فيلم زندگيش مرتبا نمايش داده و سرافکندگي در حالي که و اما پس از آنهمه خجلت هد بود. ميسر نخوا

وي جبران مي شود و نفسي راحت مي کشد هم از او سرزده. اينجا تا حدي شرمندگي مي شود عمل نيکي 

و  آورتمام افعالش زشت است و شرم عمل نيك يا زشتي نمايش داده شود. واي بجاي کسي که تا دوباره 

چه  و برتر وحال کسي که همه کارهايش قابل تحسين و تقدير است چه پاداشي از اين بالاتر ه خوشا ب

 شاعر مي فرمايد:جزايي از آن سخت تر و خرد کننده تر مي توان يافت؟ 

 کاتش بگرمي عرق انفعال نيست  در آتشم بيفکن و نام گنه مبر

 در آن روز قيامترا بيان مي فرمايد آنجا که مي گويد: طلب قرآن مجيد در لفافه اين م: تصديق قرآن -10

هاي ه صورتبرون آيند مردم بدر آن روز داستانهايش را بسرايد که پروردگارت بدان سروش فرستاد.  انسان

ني ذره اي بدي کرده آن را ببيند سنگيکه به اندازه  تا اعمال و کردار خويش نمايش دهند پس هر گوناگون

حساب فيلم زندگي از بين رفتني نيست.  طور است و ذره اي از اين واقع همين در «8تا  4سوره زلزله »

کس بار گناه  خودش بار است و هيچکس جز آنچه بر وجود  در جاي ديگر مي فرمايد: نيندوزد هيچ
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در آن ديگري را بر دوش نکشد پس بازگشت شما به سوي پروردگار است تا شما را آگاه سازد به آنچه 

بر دهان هايشان  «روز حساب»: امروز در جاي ديگر مي فرمايدباز  «164سوره انعام »مي کرديد تلاف اخ

 آنچه در دنيا کسب شهادت مي دهد به مهر مي زنيم ولي دستهاي آنها سخن مي گويد و پاهايشان 

به آنچه مي و پاهايشان و دستهايشان زبانهايشان عليه آنان  برروزي که گواهي دهند  «65يس »مي کردند 

آشکار که خداوند حق به حق خواهد پرداخت و آنها خواهند دانست خداوند دين آنها را روز،  در آنکردند 

 که هست حقيقت جزا و پاداش را گواهي  اينها و آيات متعدد ديگري «25و  24نور »و روشن است 

طور روشن و ه از حقايق وحدت است ب حساب پريسپري يا قالب مثالي که نشانيمي دهد و اينك موضوع 

 قرار گرفت.آشکار در معرض اطلاع جهانيان 

خود را در دنيا آماده ساختيد در واقع مثل آن است که بهشت حقيقي دنيايي از منبع پس وقتي : نتيجه -11

بهجت آورد و بخواست خدا وقتي سفر بدانيد رباني به شما تحويل داده شده، شما هم قدر آن را فيض 

خواهيد بود و در آنجا هم مثل حق هميشه در جوار قرب حق تعالي  پيش آمد در بهشت مطلق دنياي ديگر

حق و حقيقت براي طالبان هم خواهيم بود. اين بود مطالبي که برحسب وظيفه اين دنيا بخواست خدا با

اين سخنان در و دنباله دارند به ادامه قبول حقايق را بجاي مي آوريم آنهايي که روشن گرديد. شکر يزدان 

نيز توجه خواهند کرد. به لطف پروردگار زنجيرها از هم گسيخت و شکافته شد و حقايق روشن آينده 

 شيخ اجل سعدي عليه الرحمه فرمود:گرديد. همانطور که 

 تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال  من آنچه شرط بلاغ است با تو مي گويم

 دو بيتيخلاصه مطالب بالا در يك 

 ته بزيچـامت نشســراي قيــب  چــت هيـرا نديده اسدا ــر ابتــبش

 گرفتار زنجير و غل و پيچ پيچ  بسي مات و سرگشته شده در جهان

 داروی دردها ،مدسته گل شش 
هرگاه کسي خود را بيمار بداند قطعا ناچار است براي رفع بيماري خويش به پزشك : احتياج به دارو -1

به پزشك بي نياز است زيرا مراجعه  بخود ببالد که ازمراجعه کند و از او دارويي بگيرد. هيچکس نمي تواند 

که مربوط به جسم آن برآيد. اين موضوع را به طريقي دردي پيش مي آيد که بايد درصدد درمان کسي  هر

دچار بيماري مي شوند. در اثر غفلت از دستورات الهي بشر است در عالم روح نيز صادق است و اشخاص 

دين خود رفتار وظايف و تکاليف ه هرگاه کسي باست که در لسان دين به گناه مشهور است اين حالت 

 ي خود را از بلاي بيماري برهاند.نتوسل به طبيب روحا نکرده و در گذشته گناهاني مرتکب شده بايستي با
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براي اينکه تن خود را از چنگ بيماري رها استفاده مي کند؟ از دارو براي چه بيمار : بيماري جامعه -2

خويش نادم شده و از ياد حق در راه حق کسي را نياز به دارو است بايستي از گناه سازد. پس هرگاه 

طبيب رجوع نمايد. اين است داروئي که به لطف حق ه دارو دارد بکه احتياج به غافل نباشد و مانند بيماري 

در معرض استفاده جامعه قرار داده شد باشد که روشنان و حقيقت جويان را سودمند افتد. خلاصه مطالب 

 بالا در يك دو بيتي

 حق باش اگر گنه کاري ياد  کاري و من سره ب گر تو داري

 ماريـمي کند ز بيا ـتن ره  مثل دارو که مي خورد ناخوش

اجتناب از تا چهل و نهم مي باشد که به خاطر هاي هفتم الات اين کتاب نيز ادامه دسته گلبقيه مقتوضيح: 

 کنار عناوين آنها خودداري گرديد.تکرار از ذکر دسته گل در 
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 تمنا

 بر من سائلاي فرد توانا بنگر 

 اندر تك و تازنددر پهنه گيتي همه 

 نه دين نه شرافت و نه وجدان همگي شد

 با قدرت اعظم به دل خلق جهان نه

 پيوستن بر امر همه جاهد و چالاك

 6بنما جلوه بر اسباط 5راشد 4رازينه

 بر شيب و فراز ره واحد تو مدد کن

 از کار پسنديده و احکام درخشان

 اديان خدائي همه يك واحد و مشفق

 گراي قدرت کاملاصلاح بشر سهل 

 واحده همه عشقست ب در صحنه عالم

 خلايقه شهاب کند امر تو روشن ب

 

 

 

 

 

 

                                                           
 پلکان -4

 راه راست -5

 فرزندان و جوانان -6

 جويم بشود وحدت کاملياري ز تو 

 نابود شود جنس بشر وه ز تو غافل

 تاراج به تأويل غلط فکرت باطل

 در صلح و صفا مهر و وفا واسع و واصل

 تفنن همه عاجلنه در حسن تفاهم 

 اين راز شود روشن و مقصود چه حاصل

 لايق و قابلرا و تا جمله بشر وصل ت

 جاهل مردمبشود عارف به حقيقت 

 از فيض تو شاملجهان رحمتي مخلوق 

 خود نيم توجه فکني بر من شاغل

 کس که به وحدت گرود عارف و عاقل هر

 لمن قائ «حشمت»با شاعت شده خادم 
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 دعائی از شعار وحدت
بيکران جهان هستي  در پهنهکه جز تو هيچ قدرتي وحدت عالم و اي نيروي مقتدر دانا و توانا اي يزدان 

ياري و کمك طلب  از توفرماي، و توجهي بيفکن اين جوياي حق  نظري بر تمناينمي بينم و نمي شناسم. 

مرا آن نيست که از ماديات آرزويم نيست. منظورم از اين تمنا براي برآوردن مي کنم و جز تو راهي 

بيندوزم، نيست که از اين راه سودي مادي و شهواني قصدم آن من ببخشي، ه بزرگ بيا مقامات کني سيراب 

 در جهان کامل شود. و وحدت بسوي تو باشد م که توجهنظرم اين است تنها 

مادي و عده کثيري از افراد بشر در مسابقه چه غوغايي برپا شده پهناور که در اين جهان تو خوب مي داني 

پول و ماديات و مقام هستند و در راه دنبال ه بکرده و چگونه در تکاپو و دوندگي در عالم بپا چه شوري 

اين امور کرده اند که و سرسپرده و چنان خود را تسليم  چيزي فروگزار نمي کنندانجام اين خواست از هيچ 

و وجدان مقدس شرافت بقدري غرق در ماديات شده اند که اصول مانده اند. اين افراد فل کلي از تو غاه ب

بسوي تو طي کنند منحرف شده همه راستي که بايستي و از راه  دست فروهشته اندرا فراموش کرده و از 

 و مقام نموده اند. و برتري جوئي و نفع طلبي باطل و خودخواهي را فداي افکار آدميت اصول 

چگونه بيمار کرده است. البته از بندگان پاك و خالص تو خوب آگاهي که امروز اين درد عظيم بارالها، 

مردمان بسياري هستند که تنها دل به ماديات نسپرده و در راه روح و معنويت قدم مي نهند و در اين طريق 

 ه و از آلودگي احتراز هستند که در کنار مرداب و لجنزار خود را حفظ کردمي کوشند. آنها کساني 

ه جسته اند. اي يزدان مقتدر تمناي من آن است که آگاهي و بيداري را در دل همه افراد بگذاري و همه را ب

تست که ندارد. اين قدرت و اندازه اي  دودحد و ح توراه نجات و سعادت وحدت نزديك کني. قدرت 

 مخلوقات آن به نظم و آرامش مي گرداند. هاي جهان هستي را با تمام و کهکشانبا عظمت عالم 

در دل و بر هر کار توانائي. از تو مي خواهم که با اين قدرت خويش قدرت تو کامل است و عظيم 

که بيشتر به اين راه نزديکند و آنهائي به صلح و صفا و مهر و وفا را قرار دهي مخلوقات جهان عشق 

پروردگارا عشقشان شعله ور گردد و آنها که دورترند از اين سعادت آسماني هرچه زودتر برخوردار شوند. 

بيش از پيش عالم سازي تا را آماده و روشن ساخته اي آنها را هاي جهانيان از تو مي خواهم حال که دل

و وقت بشريت را گرامي دارند و بپذيرند و آن را به عنوان يك تفاهم و بزرگ خدمت به عالم نوراني  امر

فرموده بکوشند با عقل و فهمي که به آنها کرامت ننگرند بلکه گذراني و پديده اي گذرنده و موقت و تفنن 

ستند با را براي جهان امروز دانآن و اساسي بودنش حقيقت آن را درك نمايند و پس از آنکه عظمت اي 

بليغ مبذول دارند تا ديگران بلکه جهد خود از آن برخوردار شوند بدان بپيوندند و نه تنها و کوشش  چالاکي
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به قدري در حال توسعه مي باشد که به هيچ دير است و بيماري را نيز بر اين نعمت آشنا سازند. چون وقت 

اب روا دارند الهي شتروشنان در راه پيشرفت امر که اين درنگ و کوتاهي جايز نيست چه خوبست وجه 

راه جوانان و  حقيقت را فراتوانا پلکان ارتقا بسوي مقتدر باشد که جبران مافات به عمل آيد. اي يزدان 

بدست آنها اداره خواهد شد. جهان فرداي دنياي ما هستند و آينده اعمال  ما قرار ده زيرا ايناننوباوگان 

در راه فرماي که هرچه زودتر به اصول اخلاق و صلح و صفا و محبت و برادري و هدايت پس کرامت 

آنها ارتقا يابد که منطبق با روز و زمان باشند و در قل و فکر و عمل صحيح زندگي آشنا شوند و چنان ع

 و جهش افکارشان متناسب و همان زمان باشد.  مغزکه زندگي مي کنند دانش و فکر و ترقي هر زماني 

ين بسنجند اجلوه ده که هرگاه با عقل و خرد نماي و زيبائي اين راه راست را در نظرشان لطف و محبتي ب

به آن بگروند و را کنار گذارده با شوق و تمايل و غرور خودخواهي  حقايق به نفع جامعه بشريت است

و درجات مرتب هاي منظم مندرج و قدمآن باشند سپس آماده شوند که با تمرين دل خواهان خود از روي 

جهانيان را سودها حاصل گردد. آن آشنا سازند تا از وجودشان گيرند و خود را با  اين اصول هدايت را فرا

فکر و خيال  ودر انديشه از اين مطلب ندارد و همواره که هيچ مقصودي بارالها تو خود مي داني و آگاهي 

از کره فرماي تا جنگ و نزاع بشريت چيزي نمي خواهم. رحمي جامعه ي و منافع تو هستم و جز راهنماي

و همه اديان يك واحد خداپرست در  برقرارگردد و وحدت در جهان مستقر زمين دور شود و امر حق 

 ند. در محيط کره زمين قرار گيرند و بشر دست برادري به هم دهصلح و صفا عالم 

اصلاح جهان وحدت در نظر آنها روشن و متجلي شود از راز بزرگ  تو حقايقدر آن هنگام که با لطف 

بناي که مصالح که منظور تو است به عمل خواهد آمد و آن افرادي آگاه خواهند شد و سامان بزرگي 

هستند بنيان محکمي براي اجتماع پاك آينده خواهد بود. اي يزدان مقتدر دانا و توانا فرداي جامعه بشري 

طريق مي کند ناچار است که از اين پست که از اين راه طي و سالکي وجود دارد در هر راهي شيب و فراز 

را چنان استوار سازي که از را محکم بداري و قلبشان و بلندي ها بگذرد. اين لطف توست که دل رهروان 

به آنها دست ندهد و و از طي طريق در فرازها غرور خودخواهي ها مأيوس و نوميد نشوند در شيبافتادن 

 و پايداري کافي براي طي اين راه را داشته باشند. امت قدرت و استق

با ناملايمات و ياري و مددهاي خود را پي در پي در حق آنها مبذول دارد که ثبات آنها از برخورد 

ه مخالفت ها و دلسردي ها تزلزلي نيابد و غرور پيروزي آنان را چنان سرمست نکند که در نيمه راه ب

و با لطف مدام و هميشگي و انوار کمك به اين ترتيب مانند.  خدمت بازاندر شوند و از ادامه خواب غفلت 

آنها قرار را در نهاد شد و چون اين قابليت بشر وصل تو را لايق و قابل خواهند پشتيباني تو همه افراد 

بار پروردگارا پرتوي از لطف در اين راه خواهند رفت. شوق و بالهاي تمنا به سرعت با پاي افزار دهي 
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و درست و پاکيزه دين تو کاري کن که از دستورات پاك و درخشنده  بفرست واين مردم خود را به سوي 

و تمرين نيکوکاري دل هاي آنها چنان تحولي يابد که با نور حقيقت آشنا و از مداومت در عمل به اخلاق 

 آگاهي دريابند. حق را با صيقل کردن آينه دل خود به وسيله شوند و اسرار 

مهربان بصورت يك واحد به هم پيوسته درآيند و نسبت به يکديگر اديان جهان لطفي فرماي تا همه پيروان 

واحد و از راه وحدت آگاهي حاصل کنند که خود را يك  نزديك شوند افراد بشر چنان به همباشند. 

اين اتحاد عالم را يکي و متحد بينند و در اثر درك هاي  و پديدهبنگرند و حتي خويشتن و ساير مخلوقات 

همه فطري و طبيعي راه و رسم محبت و مهرباني را اتخاذ نموده به يکديگر مشفق شوند. به اين ترتيب 

خورشيد که زمين از انوار همه مخلوقات مخلوقات جهان از انوار فيض تو برخوردار خواهند شد همچنانکه 

 ي از لطف تو است برخوردارند. يهم پرتو آن

حتي خيال نقص درباره تو روا دارد.  آن نيست کهانديشه را ياراي و اي کسي که اي قدرت کامل و بزرگ 

و و معرفي امر حق بربسته ام بيفکني ده شاغل که کمر خدمت به اشاعه اگر محبت و لطف در حق اين بن

 آسان واصلاح نوع بشر طور مسلم ه باز انوار توجه خود را به اين سوي بگرداني بسيار کوچك يك پرتو 

عشق وجود دارد و اين عشق ها از اي بزرگ يزدان در سراسر گيتي و در همه مخلوقات ساده خواهد بود. 

 و خواه ندانند. خواه بدانند و وجود واحد تو دارند مهري است که به وحدت هر سوي که بدان بنگريم 

هاي مختلفه رنگبا اينکه در ظاهر مي خوانند عشق بلبل، عشق بشر، همه عشق هايي که حقيقي و مجازي 

کسي که به وحدت مي گرود در حقيقت عارف و  واحد است و آنه بآنها همگي عشق دارند اما باطن 

کرده است. اميد که ناخودآگاه خود را شناخته و بدان پي برده و آن را ارزيابي عاقلي است که اين عشق 

همه مخلوقات تو به اين حقيقت روشن دل ببندند و حقيقت عشق زندگي خود را کشف کنند تا با اشتياق 

چون شهاب درخشان بر اين حقايق، تو مي خواهم که هرچه زودتر از بيشتر به سوي وحدت روي آورند. 

ه ام در نيت خير خود امر حق را پذيرفتدر اشاعه خلايق روشن و آشکار شود و اين بنده نيز که خدمت 

 توفيق يابم.
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 اگر بشر همين مطلب را در نظر بگيرد براي سعادت او در جهان کافي است.

 نه گفتار آموزنده
 تماس با دانش ،مرحله اول -1

افضل است. در خاموشي نشان ادب است و بسياري خاموشي ها از سخن گفتن : كسب قوهبراي خاموشي 

 ارائه مي گردد بايستي خاموش بود.مي شود و حقيقتي سخن حق گفته جايي که 

کسي مشغول سخن وقت  در مورد سخن حق بلکه ادب واقعي ايجاب مي کند که هرنه تنها : ادب خاموشي

طرف حرف خود دهي، بگذاري  نپسندي بدان گوش فراچند که با سخن او مخالف باشي و آن را  است هر

و است اين لازمه انسانيت و ادب معاشرت بيان نمائي. آنگاه اگر ايرادي داشتي را تمام کند و پايان دهد، 

و شود  حرف طرف تمامو نمي گذارند در ميان سخن ديگران مي دوند آن خلاف است. آنهايي که غير 

 مي نمايند راه غلط مي روند.و مجادله هم  تو و در در تومباحثه را تبديل به مشتي سخنان 

مسلماني و يعني اگر به حق پيدا مي شود. که احتمال رسيدن وسيله خاموشي است ه ب: براي تشخيص حق

پس بشارت ده به بندگان »زير رفتار نمائي: و به مفاد آيه مبارکه مي خواهي دستور قرآن را رعايت کني 

خدا هدايتشان که کنند پس آنها کساني هستند   آن پيروي ميو از بهترين شنوند  سخن را ميمن آنهائي که 

 آنخود را بگويد طرف سخن ي که خاموش باشي و بگذارست لازمه اش اين ا 9«کرده و آنها صاحبدلانند

 اختيار کني.و اگر خوب بود سنجي وقت آن را با عقل و دانش ب

را ايجاب مي کند و هم کسب حقيقت لازمه اش در اين مورد خاموشي هم ادب، : كسب حق و ادبلازمه 

فکر و شنيدن سخن برايت فراهم توجه و تمرکز خاموشي اختيار کني تا امکان اين است که در اين راه 

از تو پس اي برادر خرد و علم بسنجي. آن را در معيار و ميزان و آنگاه که سخن را شنيدي بتواني باشد 

اميد که را بخواني. و تعمق اين سخن ولي دقت و توجه و تدبر با بيطرفي اندکي خاموش باشي، مي خواهم 

 بهره ها برگيري.از آن 

علما رب زدني پيامبر اکرم )ص( فرمود: قرآن کريم نيست که از لسان مگر دستور : رب زدني علما

يك و بايستي و مطلوب است دانش يك امر خواستني يعني از ديار  «من بيفزايخداوندا بر دانش »

در دعا وارد کند. از خداي بلکه آن را خود بداند وظيفه نه تنها آن را خود قرار دهد. آن را شعار مسلمان 

عبادت پيدا کرده است. وظيفه گذشت صورت اين عمل از جنبه فزايد. اکه بردانشش بيخود دائم بخواهد 

                                                           
 18، آيه سوره زمر -9
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لکم في رسول الله اسوه »دستور داده شد و شعار آن حضرت بود و به مفاد که بر پيامبر اين عبادتي است 

بر دانش خود نيز بايستي تمام مسلمين نيکوي شما بايد باشد و الگوي نه نمو پيامبررفتار و اعمال  «حسنه

يك مخالفتي با  گفتار موافق اند و تصور نمي شود که هيچعالم مسلما با اين بيفزايند تمام اديان و مذاهب 

 باشند.ه آن داشت

بايستي بلکه در هر موردي در اين مطلب نه تنها همه اديان است: با پيروان اينك سخن : هميشه چنين باش

اگر  اضافه مي شود.انسان کسب مي گردد و بر معلومات که دانش بشر اين باشد. به اين طريق است شعار 

نخواهد شد. اگر بنا باشد بر دانش او افزوده ديگر دانشي اکتفا کند، انسان بر آنچه قبلا مي دانسته بنا باشد 

چه راهي که چيزهاي تازه بر آن وارد شود آخر از از آن شود درهاي عقل و فکر خود را ببندد و مانع 

 دانش و علم در او هست؟امکان افزايش 

ديگر بسياري دلايل قرآني و ديني »و هم عبادت است دانش هم وظيفه حالا که افزايش : دانش راه افزايش

 نظر  از تطويل سخن صرفهاي مختلف اديان بر اين حقيقت موجود است که به خاطر احتراز از کتاب

مطلب دانسته شده قبلي را که غير از که سخنان و مطالب ديگران و آنچه تنها راهش اين است  «مي کنم

معناي اين است بپذيريم و آن را بر دانش خود اضافه کنيم. خوبست را و آنچه است بشنويم و بررسي کنيم 

 سخني که در بالا گفته شد.

قبلي خودش اکتفا کند درهاي دانش بسته مي شد، اينکه دانسته هاي ه که بشر باگر بنا بود : چنين نبوداگر 

چنين حالتي است که وقتي بشر به آنچه دانست اکتفا کرد و در حقيقت  «مسدود استباب علم »مي گويند 

ود و کوچك و محدمسدود مي گردد و علم به حالت باب علم  ديگر را بشنودديگر حاضر نشد سخن 

 محصور باقي مي ماند.

که راه کسب دانش و به اين مقام رسيده آن است  يافتهدانش در عالم توسعه علت اينکه : علت توسعه دانش

را وسعت دهند. تا دايره معلومات و بدين ترتيب تازه رفته علوم و سخنان بتوانند دنبال تا مردم باز است 

فهميده مي شود بيان جيل سخني غير از آنچه از ظاهر اندر غرب کليساها مانع از آن بودند که وقتي که 

ها و بودند و سخن کپرنيکبه و ناچار به تومسدود بود و گاليله ها کوبيده مي شدند گردد باب علم در غرب 

که آنها در مقابل همان سخنان البته در باطن امر سخن حق بي اثر نيست کما اينکه کپلرها خريدار نداشت. 

 .علنا مي بينيمکرد و مبناي پيشرفت دانش شد و امروز آن را باز آن همه موانع اظهار داشتند راه خود را 

و جلو دانش باز گرديد و عهدي به آزادي در بيان و فهم پيدا شد اما هنگامي که : آزادي در بيان و فهم

  بر روي اروپا باز شد که آن را رنسانسوقت درهاي دانش  مي نامند آنکه آن را رنسانس ميان آمد 

 چنين مقصودشان اين است که در اين دوره رنسانس در لغت به معني تولد از نو است. د. نامن  مي
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و وسيله حواس ظاهري ه بکه پس از تولد رفته رفته شده و مثل طفلي که بشر دوباره متولد مي پنداري 

 بلکه به او کمك گذارند   اين راه نه تنها پدر و مادر او را آزاد مي گيرد و در  مي فراخود معلومات عقل 

فکر کند، بگويد، بشنود، و در دنيائي که آزادي پيدا کرد توانست يافت نيز تولد جديدي  مي کنند، بشريت

به تفکر و تعمق آزمايش نمايد، و بررسي کند، تحقيق آرا نمايد، تعاطي کند، تبادل افکار بخواند، بنويسد، 

 عمل آورد.

به که نبايستي علوم وسيع شد. بشريت فهميد دانش توسعه گرفت. اين آزادي در نتيجه : نتيجه اين آزادي

بشر و تنها معلومات فهميده مي شود به همان اکتفا کند هاي ديني انجيل و تورات و غيره از ظاهر کتابآنچه 

وقت که اين  آنمسيحي نيست. خانه ها و دانش روحانيون کتابديواري و محدود در چهار بسته  علوم سر

کمتر از که در مدت  توانست پيش رود، آنقدر پيش رودشکست ديوارها را خراب کرد و اين سدها را 

وضع ه چنانکه بنمايد و به سرعت جلو براند به قدر چندين هزار سال در راه دانش ترکتازي دويست سال 

 است.امروز رسيده 

ديني که اجازه  .چنين محدوديتي در دين تو نيست ،مسلمان ارجمندو اما تو اي : هم با مسلمانانسخني 

بلکه آن را راه اين عمل را مجاز شمرده و نه تنها و از بهترين آن پيروي کني هر سخني را بشنوي داده 

 و تعقل مي کند، ديني که و تدبر دعوت به تفکر ه که تو را اينهمبحث مي داند، ديني هدايت و وصول 

 و دل تو مسئولاگر چنين کني گوش و چشم که  و دانش نيست مايستعلم را و تبر آنچه مي گويد: 

 ديگر چه ترديدي داري؟ 10است

دل  را با گوشاين فرمان اطاعت کن، عقلي ديني را با دل و جان ين اجازه پس ا: دست از خرافات بردار

مرو بلکه و دنبال هوس و خيالات چشم بگذار و ببوس و دست از خرافات بردار را روي اين پروانه بشنو، 

بشنو است چشم و گوش و دل و عقل خودت را براي شنيدن سخنان باز بگذار، خواسته  همانطور که دين

اين اجازه را که در چرا  بپذير و عمل کن. آخرو خردت موافق بود بشنو بخوان بخوان و هرچه را با عقل 

تلف کنيم و بلااراده وديعت گذارده شده ه بشر بالهي است که در وجود نيرو و قدرت اجازه مصرف واقع 

 و حقيقت دور نگه داريم؟حق ه بخود را از امکان وصول بدين وسيله 

کن. سوال کردن، مکه لب به سخن بگشائي ادب را فراموش هرگاه ضرورتي پيش آمد : ادب در سخن

مخالف انسان با چيزي که تقاضاي تشريح و تفسير مستلزم ادب و انسانيت است. فرضاً توضيح خواستن، 

و بي کلمات زننده سخن درشت گفتن، ت. براي اين کار هم ادب لازم اسرد کند و بخواهد آن را باشد 

                                                           
 (36ري و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئك کان عنه مسئولا )الاس» -10
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 و پشت سر غيبت کردن و بدون بررسي وفحش و ناسزا دادن و مسخره کردن و طعنه زدن ادبانه ادا کردن، 

و از وجدان دستور مقدس اسلام خلاف صريح کار نرسيدن عبارات زننده گفتن اما به کنه و تجسس  تعمق

جو و دانش طلب نيست. پس هرگاه در و دانششرافتمند دور است و کار انسان ه بستي رو عقل و خداپ

حرف بيهوده اجتناب کن و حرف  ازرا از ياد مبر. هم ضرورتي ديدي قانون ادب و انسانيت سخن گفتن 

 اين است راه انسانيت.نماي، ادب توأم ضروري را هم با قاعده 

 تشخيص علم ،مرحله دوم -2
دانستي تعقيب علم وظيفه هر فرد انسان است اين حقيقت را فراموش نکن که پس از آنکه :درك علم

بشر اين قوه بايد تفکيك قائل شد. چيزي را علم ندانست بلکه بين آنها  و هربايستي علم را تشخيص داد 

که براي او مفيد است از آنچه که هرکسي به قدر توانائي و ظرف مغز خود بتواند چيزهايي تميز را دارد 

 و بيهوده است تشخيص دهد.زائد 

با عقل و لباس براي شما بياورند که از بين آنها بهترين را انتخاب کنيد وقتي چند دست : تشخيص اصلح

خود معيني مي توانيد به سليقه  در سرنوشت و تقدير شما به وديعت نهاده تا حدودخردي که حق تعالي 

برازنده شما است تميز دهيد و هرچه را بيشتر از آنچه نامناسب است مناسب است را براي شما، آنچه 

چند نوع غذا جلوي شما مي گذارند مي توانيد با حس ذائقه اي که به تقدير در شما هنگامي که برگزينيد. 

و و لوازم مختلف وسائل و تجهيزات هنگامي که آنها را برگزينيد. قرار داده شده بهترين و مطبوع ترين 

تا حدودي مي توانيد به همان ترتيب که گفته شد مختلفه را به شما عرضه مي دارند خلاصه احتياجات 

ديدن ه به همين لحاظ است که براي خريد جنس به بازار مي رويد. باصلح و نيکوترين آن را انتخاب کنيد. 

رو مي کنيد، آزمايش  و ، زيراکتفا نمي کنيد بلکه در مغازه هاي مختلف جستجو مي نمائيديك يا دو جنس 

 را براي شما مناسب است برگزينيد.فکر مي کنيد، مي سنجيد تا بالاخره آنچه به عمل مي آوريد، 

يك احتياج کوچك مادي است آنقدر دقت درباره ضرورياتي که مربوط به رفع حالا که شما : انتخاب علم

هاي زندگاني است درباره علم که با روح و ترين هدفو توجه داريد آيا سزاوار است درباره علم که از مهم

کار دارد و وقت انسان را که نفيس ترين سرمايه حيات است مي گيرد  و عنويت و همه چيز انسان سرم

 و دقت کافي مبذول نداريم.آنقدر بي اعتنا باشيم و درباره آن توجه 

يك علم يعني ديدن و شنيدن و اطلاع با يك انسان اين است که بعد از تماس پس وظيفه : وظيفه انتخاب

آن را حسب تقدير و سرنوشت قدرت دارد درك نمايد و خوبي و فايده  تا حدودي که برآن را يافتن، 
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پر اهميت ترين آن را بداند و بعد از اينکه فايده و اهميت و دهد مفيدترين و اصلح را برگزيند، تشخيص 

 وقت به دنبال آن برود. رجحان يك علمي بر او آشکار شد آن

 كسب علم ،مرحله سوم -3
هر و مکانيسم مغزي و سرنوشت با توجه به سرنوشت که کسب علم پس دانسته شد : مرحلهتوضيح سه 

مغز و فکر را باز گذارد و سخن علم را هرچه تماس با علم است که بايد درهاي اول فرد سه مرحله دارد: 

هست تا حد امکان بشنود و بخواند. مرحله دوم تشخيص است که بايستي بين شنيده ها و خوانده ها 

کسب علم است که بعد از تشخيص اصلح براي کسب آن کوشا گردد. مرحله سوم  .بهترين آن را برگزيند

 سوم است.صحبت ما اينك درباره مرحله 

 فکر و قواست برو تمرکز و توجه اولين شرط خواست و علاقه دانش هر براي کسب : ي كسب دانشراهها

به آن نورزيد و وقت و علاقه  کسي که به چيزي ميل نداشتحاصل گردد. حسب توانايي تا نتيجه مطلوب 

گيري و دنبال و توجه و تمرين و پياين علاقه نخواهد رسيد. و دنبال آن نرفت مسلما به آن صرف آن نکرد 

 و علاقه بورزند.به آن عشق يك دانش آن است که نسبت رفتن در واقع همان عشق است و نخست شرط 

همان راه هايي است که به نام اين عمل  ن و مداومت است وتمريتوجه و علاقه پس از : و تمرينپيگيري 

کتب و مدرسه مي روند مردمي که دنبال اطفالي که به مموسوم است. و شاگردي و تلمذ درس خواندن 

ها ها و دانشگاه سمينارها، کنفرانسدر کلاسها، آنهايي که مي شوند، و در درسهاي او حاضر استاد هستند 

مشغولند و به بررسي  و کارخانه ها و آزمايشگاه ها آنها که در لابراتوارها و کارگاه هاکسب علم مي کنند، 

 راه دانش آموزي را طي مي کنند. معلوماتنددرصدد کسب و به هر طريق به هر راه خلاصه کساني که 

مختلف خاص آن دانش است با در نظر گرفتن به درجات تقريبا هر دانشي  راه کسب: راه ها مختلف است

ه وضعي خاص به وديعت نهاده بتعالي در هر فردي  تبارك وکه خداوند استعداد و سرشت و قدرت مغزي 

با حفظ کردن ذخيره مي گردد، دانش ديگر و تفکر کسب مي شود. يك دانش است که فقط با تعقل  است.

علم ديگر با حاصل مي گردد، آمارگيري سبه به دست مي آيد، علم ديگر در نتيجه با محاديگر دانش 

در مشاهده زيست شناسي بدست مي آيد و علم ديگر از راه طبيعي، فيزيکي، ، و آزمايش شيمياييتجربه 

 مواج راديو تلسکوپ حاصل و ملاحظه تلسکوپ يا استنباط از اميکروسکوپ و علم ديگر از مشاهده 

 مي گردد.

هاي کسب دانش متفاوت و درجه هاي مختلف دارند اما چيزي که در همه مشترك راه بنابراين: مقام تفكر

در تمام است تفکر مي باشد که مهمتر است مشاهده و استنباط و تفکر و تدبر و تعمق است و آنچه از همه 



 

51 

 قويتر و شديدتر باشد نتيجه بهتر حاصل و هرچه بيشتر و لازمه همه آنها است کار مي رود ه ها بدانش

 «.دانش هرچه مي خواهد باشد»مي شود 

اين است که علم در دنيا پيوسته در حال جريان و که بايد نزد همه روشن گردد نکته اي : جريان دائمي علم

که مشغول نورپخشي مي باشد هرچند بايستي آن را همانند انوار خورشيد دانست که هميشه تابيدن است و 

پايان دارد و بالاخره تحول پيدا مي کند ولي جريان و افاضه دانش در عالم خورشيد هم دوران معيني 

دانش نيز که از هميشه بوده است و خواهد بود يعني همانطور که خداوند است  ندارد و ابتدا هم نداشته

 بوده است و خواهد بود و جريان آن دائم درپيوسته نيروهاي الهي و قوه محرکه عالم به شمار مي رود 

 حال ادامه و پيشرفت و تابش است.

و هيچ قدرتي در عالم نمي تواند مانع افاضه و تابيدن آن شود هيچ نيرويي : چيزي مانع آن نمي تواند بشود

و براي ابراز علم موانعي که در قرون وسطي با وجود ديديد چنانکه قادر نيست مسير آن را متوقف کند. 

قتل، شکنجه، فقر، اين نظرات ابراز و اظهار گرديد هرچند گويندگان آنها در خطر نظرات جديد پيدا شد 

جريان دانششان نگرديد زيرا و هر سدي در مقابل آنها بنا کردند مانع از ابراز  قرار گرفتندممانعت و حبس 

 دهد.  خود ادامه مينيرومندي هر سدي را خراب کرده و به پيشروي چون سيل دانش 

و اين اشعه مداوم که آني توقف ندارد حال که چنين است تکليف ما در مقابل اين سيل نيرومند : تكليف ما

مغزي اجازه  و مکانيسمکه تقدير و سرنوشت بايستي خود را در معرض آن قرار دهيم و تا آنجا چيست؟ 

من و اين وظيفه خود را ادامه مي دهد  و لاينقطعجريان منظم رودخانه از فيض آن استفاده کنيم. مي دهد 

در خود را بي دريغ بهره برداري کنيم و به نفع خود از آن سود ببريم. خورشيد انوار شما است که از آب آن 

زمين مي فرستد. اين به سود ماست که از اين اشعه استفاده کنيم و از آن جهان پخش مي کند و به سوي 

 فايده ها بريم.

حبس نمود که اشعه محروم کرد يعني در اطاقي تاريك خود را از انوار  اگر کسي: چه كسي زيان مي بيند

جاري رودخانه استفاده کند آيا جز خود به  نخواست از آبيا با عناد و لجاجت به او نرسيد نور خورشيد 

که استفاده نکردن از اين انوار و نعمت هاست لطمه اي بر است. او با عمل خويش چه کسي زيان رسانيده 

به جريان خود ادامه خواهد داد نور همچنان نفر خود را مصنوعاً محروم سازند زيرا فرضا هزارها آنها نزده 

 آن خواهند برد.از بهره اي را که لازم است و رودخانه جريان پيدا مي کند و جهانيان 

محروم خود را از نور خورشيد که بتواند براي هميشه اما بعيد است کسي هم باشد : محروم بودن بعيد است

اين عطيه آب محروم بماند. بالاخره دير يا زود او هم پي به حقيقت برده و از انوار تابناك يا از نعمت کند 
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نعمات الهي خود از شد و از عمل خويش که در واقع ظلم به نفس و محروم کردن مند خواهند   بهرهخدائي 

 ي ها خواهد بود.بود پشيمان

 همگاندر حال جريان است و اين وظيفه دانش نيز چنين است و انوار آن در جهان دائما : جريان دانش

دائمي درصدد کسب و طلب باشند. حالا که اين از اين انوار تابناك و استفاده درك اين علم که براي  است

 تقسيم علم سخن مي گويم.حقيقت کلي بيان شد درباره 

 نور دانش -4
به تفصيل بيان علم را به سه نوع تقسيم کرده و در آنجا  11آفرينشدر کتاب مکانيسم : تقسيم بندي علم

علم استنباطي، علم علم بر سه نوع است: علم لدني، گرديده است. اينك مختصري از آن نقل مي شود. 

 اکتسابي. علم لدني معلوماتي است که بدون واسطه هاي ظاهري پديد مي آيد مانند الهاماتي که بر مغز

و مطالبي که از راه حس الهام بر بشر روشن مي گردد. حد اعلاي آن مخترعين و مکتشفين تجلي مي کند 

از راه به انبياء و برگزيدگان الهي مي رسد. علم استنباطي علومي است که معلوماتي است که از راه وحي 

مقدمات بدست مي آيد و استنباط مي شود مانند اينکه در اثر جمع آوري آمار آزمايش و جمع آوري 

بسيار مرسوم شده علمي که از آمار پديد مي آيد امروز در دنيا کنند و اين قبيل مطلبي را درك و استنباط 

وماتي آزمايش در لابراتوارها بدست مي آيد مثل آزمايشهاي شيميايي و يا معلاست. يا علومي که در نتيجه 

که در اثر تلمذ و اطلاعات و ارقام حاصل مي شود. علم اکتسابي علمي است جمع آوري که در اثر 

و مجاهدت و حفظ کردن و پيگيري بدست مي آيد و بيشتر علومي که نصيب اکثريت شاگردي و خواندن 

 د جامعه مي گردد از اين راه است.افرا

همه علوم تحت عنوان واحد را تقسيم بندي کرديم ولي بايد گفت که در حقيقت هرچند علم : وحدت علم

تا عالم لازم و ملزوم يکديگرند و بايد دست به دست هم بدهند نامگذاري مي شود. همه علوم دانش 

 علم است.وحدت  بشريت را پيش برند همين امر دال بر

و هندسه را نجوم و هيئت از بين برود يا رياضيات نباشد يا علم مثلا هرگاه علم شيمي در بين : نقص علم

نباشند نقص دانش خواهد بود يعني را از دايره علوم بزدايند، هريك از آن علوم رند يا ادبيات اکنار گذ

بايد دانش ناقص نمي شود و آن را خوانده از اين رشته علوم باشد دانش کامل دانشي که بدون يکي 

است. اما نامگذاري کرد و وقتي ناقص باشد دانش نخواهد بود زيرا دانش به معني فهم و کمال مطلوب 

                                                           
و چاپ سوم در سال  1333در سال و چاپ دوم  1332مکانيسم آفرينش تاليف همين مولف که چاپ اول آن در سال  -11

 منتشر شده است. 1347
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و يك وحدت را تشکيل داده و مطابق با دست به دست هم دهند جميع علوم اتحاد دانش بود يعني: وقتي 

مخلوقات را نيز ودها برسانند و جميع توانند در دنيا تجلي کرده و به عالم بشريت سپيش بروند تا بزمان 

زميني هستند که دسته اي از مخلوقات مشمول محبت و مراحم سازند. بطور مثال سود دانش را بر گياهاني 

 و شده کودهاي قوي و جديد کشف و کشاورزي در اثر توسعه علوم طبيعي هنگامي که بيان مي کنم. 

و مي آيد براي پيوند زدن و کشت و رشد و نمو نباتات بدست آمده قوانين تازه و هنگامي که مي شود 

وقتي سطح اين دانش مترقي سود و بهره مند خواهند بود. به همين ترتيب نيز از مسلم است که نباتات 

نيز مشمول مراحم آن خواهند بود دانش با کمك همه دانشها و دست به هم دادن علوم بالا رفت حيوانات 

نه تنها به بشر بلکه به همه تري خواهند داشت. پس دانش  تر زندگي شادابو قويو در اثر تغذيه بهتر 

 کند. اين را وحدت دانش مي گويند.مخلوقات عالم خدمت مي 

اينجا دانش با دين در صفحات بعد اين مقال مفصلا صحبت خواهد شد درباره رابطه چند  هر: دانش و دين

بالا بيان شد يعني وقتي سطح  تذکر دهم که دانش و دين هم مشمول همان قاعده است که درهم ناچارم 

بايد و اگر عقب بماند قابل دوام نيست. طور الحاء و اجبار بايد دانش دين هم بالا رود ه بدانش بالا رفت 

دست به دست يکديگر دهند و اخلاق و اخلاقيات باشد يعني با دين و وجدان دانش توأم با دين و وجدان 

 همگي مطابق زمان پيش روند تا نور تجلي را به طور نيکو به عالم بتابانند. و

باهم همانطور که علم وقتي علم است که همه علوم تذکر دهم اين نکته را  ناچارمبه علاوه : وحدت دين

و خداپرستي و انسانيت وقتي در جهان و ديانت وحدت داشته باشند اديان هم همين حال را دارند و اخلاق 

خواهد داشت که همه اديان وحدت داشته دست به يکديگر دهند و در راه خير جامعه ترقي و تعالي واقعي 

ي و معنوي بشر و ترقي اخلاق مادنزاع و اختلاف را کنار گذارده و هدف آنها خداشناسي و سعادت بشري 

 در جهان باشد و بس.و صلح و صفا و برادري 

حفظ  يك از پيروان اديان با چه زيان و ضرري خواهد بود که هر حال مي پرسم: اتحاد اديانمنافع 

با دانش زمان در راه شناسائي دست به دست يکديگر داده و مطابق معتقدات خود در عالم خداشناسي 

در اين در جهان پيش روند؟ و تطهير اخلاقي نوع بشر و ايجاد سعادت و صفا يزدان و عالم و ترقي 

و برادري نقائص لين و محبت با زبان و همگامي هرگاه پيروان ديني که خود را مترقي تر مي بينند همراهي 

و اخلاق باشد اين امر سبب خواهد شد که همه خداشناسي را تذکر دهد و هدف همگي همان هدف کلي 

بتوانند دانش روز پيشرفته و دانش لح و صفا و محبت با و مقرون به صيك سطح برادرانه اديان در پيروان 

از پيروان اديان تنها به تعصب و جانبداري از دين را موازي با دانش مادي پيش برند والا اگر هريك 

را بگسلد و رشته الفت و برادري دين خود با ساير اديان بپردازد و بر سر اين اختلاف موضوعات مختلف 
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دين ترقي نکرده و هرگز دانش نمايد وقت خود را تماماً صرف در راه نزاع و دو تيرگي و مناقشه و تشتت 

واهند عقب خواهد ماند و متدينين در ارتجاعي ترين سطح قرار خها از علم روز فرسنگکاروان ديانت 

 و همگام رو به خداي خود بروند؟هم متفق شويد و متفقاً در اين مي بينيد که همه باگرفت. آيا عيبي 

هست بيابد و سپس آن را و دانش را هر کجا برآيد بايد در جستجوي دانش گفتيم که هر فردي : نور علم

نور دانش آن رود و آن را بدست آورد. اينك مي گويم و مناسب ديد دنبال و چون موافق برگزيند با عقل 

که همه آيا وقت آن نرسيده و تجلي آن را بنگرند. بايستي چشم دل باز کنند جهان تابان است. اکنون در 

 جهانيان درصدد کسب آن برآيند؟

آن برآيد. جلي را بنگرد و کمر همت در کسب آن بربندد و در طلب که اين تآن است عاقل : در پي كسب

و شرافت يك علم چيست؟ علم شريف آن بايد بهترين علوم را برگزيند. ملاك بهتري مگر نگفتيم چرا؟ 

شر عالم وجود و رموز آفرينش آگاه سازد. يك چنين دانشي است که بعلمي است که انسان را به اسرار 

 بايد مشتاقانه دنبال آن برود.

اينکه اين آگاهي مربوط به و آگاهي است و چه بهتر از کسب معرفت يك انسان هدف واقعي : معرفت كلي

 کرده يك کارخانه عظيم را که شهري را اشغال شما وقتي باشد. هاي نوين آفرينش اسرار جهان و حکمت

تمايل پيدا مي کند به اينکه اسرار کلي اين کارخانه را بفهميد بدانيد چگونه روح و عقلتان د طبعاً يمي بين

آن چيست و از اين قبيل اصول  هاي کند محرك آن چيست؟ قواعد و نظم آن کدامست، انگيزه کار مي

 کلي.

پيدا کرديد و قواعد اساسي آن را دانستيد و شما آگاهي و اطلاعي کلي از کارخانه وقتي که : كلي يا جزئي

زيرا امور به آساني خواهيد توانست اگر هم خواستيد در جزئيات وارد شويد از نظم آن آگاه شديد طبعاً 

از کليات آگاه شد ورود به جزئيات آسان است. مثلا وقتي جزئي فرع قواعد کلي است و وقتي انسان 

وقت به آساني  آنمحصول بيرون دهد کار کند و روزي آنقدر بايستي با فلان سرعت که کارخانه فهميديد 

به آن اندازه معين و چرا  گردد قدرت کارش چه اندازه استبزرگ که مي مي توانيد بدانيد که فلان چرخ 

تابع اطلاعات کلي است و هرگونه اطلاع از جزئيات باشد. در هر حال ساخته شده و دور آن چقدر بايستي 

 به جزئيات زود آشنا مي شود.آگاه باشد کسي از کليات وقتي 

ي را مي خواهند تربيت کنند اصول وقتي يك مهندس و متخصصبه همين لحاظ : آموزش علم چنين است

از ابتدا نمي آيند جزئيات را به او  وبه او مي آموزند کلي و اساسي کاري را که در آن بايستي وارد شود 

هاي جزئي و فرعي مي پردازند و رشته هاي به قسمتوقت  گرفت آن فرانشان دهند. بعد که خوب کليات را 

مهندس يا به طور کارآموزي و وقت  کليات آموخته شد آنقتي يا اينکه وتخصصي را به او مي آموزند. 
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به اساسي آشنايي کافي  وکار داخل کارخانه مي شود و با همان معلومات کلي به عنوان تحصيل و يا رسماً 

 آشنا مي گردد.تجربه پيدا مي کند و به جزئيات کار هم رفته رفته کارخانه دارد و ضمن عمل 

در دنيا اين اندازه ما مخالف تخصص نيستيم و تخصص در علم که امروز بنابراين : تخصص نيستيممخالف 

يك انسان کافي نيست همه اسرار چند علم را بياموزد و حتي براي زيرا عمر لازم است رواج يافته کاملا 

 چه بيشتر  امروز مي کوشند هربه تمام اسرار يك علم هم کفايت نمي کند. به اين لحاظ آشنا شدن 

بتواند بيشتر سازند تا يك فرد و شعبه شعبه کردن و شاخه بندي علوم را رشته هاي تخصصي را جدا کنند 

 يشتر در آن قسمت مهارت پيدا کند.ب

و هميشه تخصص مرحله بعدي  تخصصي از جزئيات شروع نمي شوداما هيچ : مرحله بعدي استتخصص 

ه رشته تخصصي را با تفصيل بيشتر ب بعد واست و ابتدا کليات آموخته مي شود تا شخص خوب وارد گردد 

از  تحصيل او مراحل حلق و بيني متخصصي شود و قسمت گوش است دکتري در قرار موزند مثلاآ مي او

مي شود ل وقتي فارغ التحصي گيرد و فرا مي ندين سالابتدا کلي است يعني علم طب را بطور کلي طي چ

در در شعبات مخصوص دانشکده و هم با انترني بيرون مي آيد و بعدا هم امراض عمومي يك طبيب 

يك آن رشته شود. چند سال متخصص هاي خاص آن رشته تخصصي را دنبال مي کند تا پس از بيمارستان

رشته هاي مختلف تخصصي در آن باشد والا آن را و اطباء داراي بيمارستان وقتي کامل خوانده مي شود 

ند و مجهز به تمام لوازم و افراد کنپزشك در آن کار مي چنين بيمارستاني که همه نوع ناقص مي خوانند. 

باشد به آن يك بيمارستان مجهز واحد مي گويند و آن دکترها هرکدام به تنهايي کامل نخواهند بود و اگر 

 ان اطلاق کامل و وحدت نخواهد شد.ترها نباشد نقص پيدا مي شود و به آن بيمارستيکي از دک

شود بلکه از اول  طب انجام نميتنها در دانشکده از کلي به جزئي  اين مراحل: مراحل مختلف كلي و جزئي

 وبه مرحله کوچك مي رسد و مرحله از کليات به جزئيات تحصيل يك فرد آغاز مي گردد و همانطور 

معلومات کاملا کلي است کرده که يك سري ابتدايي تحصيل بدواً طبيب شده که  مي شود مثلا کسيمحدود 

 به شعبات مختلف تقسيم جامعه مي آموزند بعد وارد دوره متوسطه مي شود و در آنجا که همه افراد 

ديگري که در کشورهاي مختلف معمول است. اين نوع مي گردد مانند طبيعي، رياضي و ادبي يا تقسيمات 

 حال که شاخه بندي شده کلي است.هم در عين تحصيل 

فارغ التحصيل شد وارد رشته طب مي شود. در دانشکده طب تا مدت يکي  بعد که از متوسطه: قدم به قدم

يايي و زيست شناسي را و داروها و تأثير مواد شيمدو سال بلکه سه چهار سال کليات مربوط به بدن انسان 

گردد تا وقتي فارغ التحصيل طب عمومي  چه جلو رود رشته تحصيلات محدودتر مي و بعد هرخواند   مي
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طور است و طب  و دانشهاي امروز اينکند. همه علوم   که گفتيم تخصص پيدا مي چنان مي شود و بعد هم

 را فقط به عنوان مثال ذکر کرديم.

با اين مطلب موافقيد که کسب تمام علوم نه تنها براي يك فرد ميسر نيست  شما همقطعاً : جامع همه علوم

باشد. چه لزومي دارد يك فرد هم طبيب متخصص تمام رشته ها باشد و هم مهندس و   بلکه لازم هم نمي

چنين چيزي ممکن نيست  و خلاصه جامع تمام علوم. نه تنهادان فيزيک و هم شيميست و همهم مکانيك 

کس همه چيز بداند پس ديگر مصرف هم ندارد زيرا وظايف در جامعه تقسيم شده و اگر بنا شود همه  بلکه

چطور زندگي کند و مهندس از کجا امرار معاش نمايد و اصلا مصرف اين کارها براي چيست؟ همين طبيب 

م کار خودش و هم ند هاعضا تقسيم شده و مثلا چشم نمي توا امر را در بدن انسان مي بينيم که وظايف در

کدام به دقت تعيين گرديده  هرگوش و بيني و دهان و ساير حواس را انجام دهد و حدود و تکاليف  کار

 است.

هم نانوا و م عطار و يك نفر از افراد هم قصاب باشد و ه به همين دليل است که اگر بنا شود: تقسيم شغل

سيم شغلي که اکنون مدار و اين تق... نظم جامعه به هم مي خورد  فروش و هم سلماني و هم خواربار

و سبب شده که بشر را يك بشري بر روي آن مي گردد و بخاطر نظم جوامع بوجود آمده  اجتماعات

و يك اوضاع آشفته بوجود مي آيد که اصلا موجود مدني و اجتماعي مي خوانند بکلي از بين خواهد رفت 

 د گيرد.صورت عمل بخوممکن نيست 

 کسي دنبال همه علوم برود. بايستي آن  ل احتياج نيست هرپس به اين دليكسي در يك قسمت:  هر

و سرنوشت و پيش آمد و و مغزي اوست اختيار نمايد و آنچه را محيط بدني اي که مطابق مکانيسم   رشته

ر کرده و در است اختيا «سرشت و سرنوشت»که خلاصه آنها مسئله ذوق و تمايل در راه او قرار مي دهد 

 همان قسمت ترقي کند.

هاي تخصصي و رشته اي که افراد مختلف در پي آن مي روند اين دانش اما در مقابل: يك دانش اساسي

دانشي هم هست که بايستي همه از آن اطلاع يابند و همانطور که تعليمات ابتدايي عمومي و براي همه 

جهان نيز گيرند بر همه افراد  ه و اطلاعات عمومي معيني را فراواجب است و همه افراد بايد سواد داشت

عداد خود اسرار جهان و فهم و استو به اندازه کم و بيش افکار بشر سطح عمومي لازم است براي بالا بردن 

 تا حدودي که مقدر است بياموزند. حکمت خلقت و آفرينش را

لازم است تا حدودي از طرز کلي ناچار به کار هستيم ما وقتي در کارخانه اي : كار كارخانهاطلاع از 

و کار ما در کارخانه موثرتر و خيال ما در آنجا راحت تر تر ما شيريناطلاع حاصل کنيم تا زندگي کارخانه 

عظيم طريق اولي ما که در اين کارخانه ه و تکليف ما روشنتر باشد. جائي که در يك کارخانه چنين است ب
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سي راجع به هم جزئي از آن کارخانه هستيم لازم است که اطلاعات اساعالم زندگي مي کنيم و خودمان 

 ها و قواعد کلي آن داشته باشيم. انگيزههدف آن، کليات آن، طرز کار اين کارخانه آفرينش، 

يك مطلب لاع را همه افراد بايد کم و بيش و به قدر ظرفيت خود کسب کنند و چون اين اط: علم شريف

شود و اهميت   علوم حساب ميترين و واجبترين براي همه افراد بشر لازم است مهم کلي و همگاني است و

و افتد   جلو ميهاي فرعي هستند   گيرد و از تمام علوم ديگر که شعبات و رشته  آن در درجه اول قرار مي

 نامند.  و جلو واقع شده و آن را علم شريف ميدر صف مقدم 

شرافت آن همگاني و واجب بودن آن براي همه است و دليل ديگر شرافت از لحاظ  يك دليل: شرافتدليل 

بدن انسان و اصلاح و آن است زيرا علم طب که در عالم خود بسيار شريف و عزيز است فقط به موضوع 

 دن انسان را بتر است قواعد سالم ماندن ترميم خرابيهاي آن مي پردازد و يا علم بهداشت که از طب شريف

 جزء بسيار کوچکي از آفرينش است. مي آموزد در صورتي که انسان

فيزيك، هندسه، مکانيك و غيره که هر کدام به قسمتي کوچك است علم شيمي، همينطور : درجات شرافت

هاي بيشمار بحث مي کند حتي علم هيئت هم که درباره کرات آسماني و عالم از عالم مي پردازند.و جزئي 

است و راجع به کرات چون موضوع آن کلي تر »شرافت از ساير علوم پيش است حال که از لحاظ  عيندر 

درباره ظواهر و مشاهدات و تعداد هم در صف اول نيست زيرا فقط  باز «ها بحث مي کندو عالمها و کهکشان

م و وضع ظاهر و مطالعات و آزمايشها و نتيجه ديد تلسکوپها مي پردازد و خلاصه راجع به جس و بررسي

 ي بشر نسبت به کرات صحبت مي کند.معلومات ظاهر

آزمايش و دلايل مکتسبه که متکي بر عقل و خرد و  مخصوصا حکمت نوين اما حکمت: شرافت حكمت

قواعد گردش عالم، علوم روشن و مسلم است زيرا اسرار آفرينش، همه  علوم جديد است شرافتش بر

آن ها و علل کلي عالم و از قبيل معلومات بزرگ و اساسي را که ياد گرفتن   انگيزهقانونهاي اساسي خلقت 

بالا رفتن  وباعث شرافت، ارتقاء سطح فکر، راحتي خيال، حسن انجام وظيفه، زندگي بهتر، آسودگي، نشاط 

آيا اين علم به درجات زياد شريفتر از دهد.   سطح علم و دانش بشر است در دسترس جهانيان قرار مي

 مقدم قرار ندارد؟ قضاوت کنيد.علوم نيست و در صف  ساير

ت و آن و مهم اسکه بسيار ارزنده  آموزد ا رمز عظيم ديگري را هم ميبمبه علاوه حکمت نوين : نقشه واحد

 هاي واحد و متشابهي بکار رفته است. به عنوان مثال   به اين عظمت نقشه اين است که در سراسر عالم

کرات آسماني و منظومه هاي شمسي عالم حکمفرماست در اتم هم مي گويم همان قاعده اي که در گردش 

يا همان سازماني که در بدن انسان قواعد کلي تر است جاري است. يليارد ميليارد مرتبه از آن کوچککه م

 کهکشانها هم وجود دارد. ودر منظومه ها  ايجاد مي کند در کرات هم هست و
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که در يك نبات به کار رفته در انسان هم هست، در کره زمين هم  يا همان عناصري: و وحدتتشابه 

عالم آفرينش اعم از اينکه بشر به وجود آن پي برده يا نه هست، در خورشيد هم هست در همه کرات 

بشر است در تمام موجودات کوچك و بزرگ هم هست وجود دارد. يا همان سرنوشتي که حاکم بر زندگي 

 عالم خلقت به درجات گسترده است. يا همان سلسله مراتبي که در دنيا مي بينيم در تمام

گيرد عناصر زميني را به وسيله ريشه و   يك بشر قرار مينباتاتي که مورد استفاده : مثالي روشن كننده

پيدا مي کند و  دو ذخيره مي کنند و به وسيله همان عنصر است که رش خود جذبساقه و ساير قسمتهاي 

که آن به آدمي تحويل داده شد لذا ديديم همان عناصر معيني که به نبات انتقال يافته بود از راه خوردن 

ه يافت و وحدت عناصر از اين نکته ببه اين وسيله به بدن يك انسان انتقال  بود همان عناصر که در زمين

و گازهايي که در جو شيد و انوار روز و سياله ها به علاوه، نبات از راه اشعه خورگردد.   خوبي روشن مي

 به همان ترتيب به بدن انسان انتقال هست عناصر مختلف کرات آسماني را به سوي خود مي کشد و 

در نور و اشعه و و قرار گرفتن خود بدن نيز علاوه بر اين مستقيما به وسيله تنفس که  يالمي دهد در ح

 هره مند مي شود.بسيال ها و غيره از عناصر عالمي 

مسلم و روشن و بدون چون و چرا و تشابه که در نظر حکمت نوين امري اين نقشه واحد : نتيجه اين تشابه

که حکمت نوين عقيده دارد به اين لحاظ است نتيجه اش اين است که کار را براي آموزش آسان مي کند. 

که مي توانند به  مي کنند معلوماتي کسبوقتي افراد بشر قواعد کلي و اساسي عالم آفرينش را آموختند 

 ك اين کارخانه عظيم باز مي گردد.و در واقع چشمشان براي فهم و درفهم جزئيات هم به آنها کمك کند 

که در دانشکده طب درس مي خواند به عنوان مثال و روشن کردن موضوع مي گويم: يك نفر طبيب : مثال

مشغول عمل مي شود هر بدن تمام انسانها را باز نکرده که از اسرار همه آگاه شود، اما همين طبيب وقتي 

ه درد دروني و با معاينه ظاهري مي تواند بتا حدودي از اسرار بدن او آگاه است فردي از بشر نزد او برود 

را ات و قواعد کلي طب کلي رفته و او چون در همه افراد بشر بکاردي و بيش پي ببرد زيرا نقشه واح او کم

به علاوه همين طبيب تا حدودي به اسرار بدن حيوانات به وضع آن فرد بخصوص هم وارد است. آموخته 

درجه کمتر از وضع تغذيه ه بهم داناست زيرا تشابهات زيادي بين سازمان بدني آنها و انسان موجود است. 

 شابهاتي است.آگاه است چون در آنها هم ت نباتات هم

هر ه ب را يك مهندس مکانيك اسرار کلي کارخانه ها را مي آموزد و چون قواعد را آموخت او: مثال ديگر

آموخته در دانشگاه که او در مي تواند به رموز آن وارد شود چون همان قواعد کلي کارخانه اي ببرند زود 

آن کارخانه هم هست. با اينکه اين کارخانه قند است و اين کارخانه سيمان و پارچه بافي. وقتي انسان با 

 آشنا شد اصول همه يکي است.آن 
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اتومبيل راني و مکانيك را مثلا روي اتومبيل  يك راننده آموزشبزنيم: ساده تر مثال  يك: مثال روشنتر

با مختصر آگاهي و دقت آن را هم شد پشت هر ماشيني بنشيند به آن وارد آموخته اما وقتي فولکس واگن 

با مختصر توجه به مکانيك آن هم وارد مي شود زيرا قواعد کلي و متشابهي در همه آنها مي راند و حتي 

مکانيکي همه سيستم اتومبيلي که بنگاه هاي وجود دارد که مکانيسين با آن وارد است به همين لحاظ است 

که تازه از کارخانه ابتکار شده و کاملا نو باشد زيرا و بيش مرمت نمايند حتي سيستمي را  ي توانند کمرا م

 ه وحدت واقعي منجر مي شود.يکي است و کثرت ظاهر بقواعد کلي در آنها 

و گرافيك قواعد کلي را ترسيم کنيم بالاخره کثرت وقتي بخواهيم روي کاغذ نمودار : سلسله مراتب كليات

 و کليات قواعد مي رسد. مثلا همين اتومبيل را بگيريم. سيستمهاي مختلف از هم جداست و هروحدت ه ب

ها را روي کاغذ مي آوريم و کليات مشترك در همه را اما اين سيستمبخصوصي دارد.  هايسازمانکدام 

و طياره و کشتي بعد مثلا اتومبيل باشد. ترسيم مي کنيم و به يك وحدت مي رسيم که بطور کلي مکانيسم 

خود ترسيم مي کنيم و قواعد کلي آن را روي کاغذ مي آوريم. بعد مي بينيم راه آهن را هم در عالم 

هم صدق مي کند. اين مشترکات را روي کاغذ مي آوريم. بعد کارخانه قند  مشترکاتي در همه هست که بر

و قواعد کلي وي کاغذ آورده و مشترکات و پارچه بافي و سيمان و ساير کارخانه ها را يکي يکي ر

و مي بينيم مکانيکي آنها را بيرون مي آوريم و خلاصه از همه اينها قواعد کلي را خارج مي سازيم 

 همه حکومت مي کند و بر همه صدق مي نمايد. ت که برمشترکات و کلياتي هس

وقتي همه اين مشترکات بيرون آمد تازه خود تشکيل علمي کلي مي دهد که : و ساير علومعلم مكانيك 

حساب، شيمي، فيزيك، طبيعي. مثل هندسه، . علوم ديگري هم هست مي نامندمثلا آن را علم مکانيك 

همه  اصول و قواعدي هست که برکلي و مشترك آنها را بيرون بزند خواهد ديد وقتي کسي بخواهد قوانين 

يعني به اين کار حالا تا چه حد علوم امروز دق مي کند و مشترك بين همه مي باشد. علوم مختلف ص

 ندارم.قواعد کلي و مشترك همه علوم اقدام کرده باشند يا نکرده باشند کاري بيرون آوردن 

قواعد مشترك و متشابهي علوم و پديده هاي جهان که تمام اين عقيده حکمت نوين است : اسرار آفرينش

اين حقيقت را دريابد و کند و دانش هم با جزئي بررسي و مطالعه مي تواند  که در همه صدق ميدارند 

قواعد کلي و اساسي عالم به همين لحاظ درجه بالاتر از اين را گرفته مي گويم حکمت نوين ثابت کند، 

گرفتن آن  آفرينش را که به تمام جزئيات حاکم است و بر همه صدق مي کند روشن مي نمايد و با فرا

 باز و افکار وسيع و آگاه مي شود.ها روشن، گوشها چشم

آشنا به علم کلي مکانيك باشيد به هر کارخانه اي وارد شديد براي شما شما وقتي : كارخانه ورود در

آن را بزودي مي توانيد آن آگاهيد چون به قواعد و اسرار کلي غريب نيست و از آن تعجب نمي کنيد بلکه 
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چقدر حالت شما که آشنا به درك کنيد و با صرف وقت و توجه مختصر به تمام امور آن وارد خواهيد شد. 

که به کلي چشمانش بسته است و هيچ اطلاعي از مکانيك کليات مکانيك هستيد فرق دارد با آن فردي 

 عجيب و پيچ دراي هکارخانه کنند از هر گوشه و هر قسمت و هر جزئي از ماشينندارد. وقتي او را وارد 

بهت و حيرت به او دست مي دهد و با ، گيج مي گردد، مي شود: دچار تعجبپيچ و مفصل و بغرنج آن 

در حالي که از  معرفت است خارج مي گرددکه نتيجه ناداني و عدم درك و فقدان پريشان و ناراحت حالتي 

 هيچ نفهميده است آيا کدام خوبست؟آن کارخانه 

و آگاهي به قواعد اساسي و حکمت به اسرار آفرينش و حکمت صحيح و اما : اسرار آفرينش به تحكم

به اسرار کارخانه کلي انسان را مانند همان شخص که آشنا به مکانيك است مجهز مي سازد تا بتواند 

وارد باشد و با آگاهي و آشنايي و معرفت به اين دستگاه عظيم بنگرد. کدام بهتر است؟ آيا با ما خلقت 

 بزرگ براي همه واجب است؟موافق نيستيد که آموزش اين علم شريف و 

که نور دانش در جهان تابنده است و با کمال تجلي پيداست. آيا وقت آن اينك مي گويم : تابندگي نور

ان از آن استفاده کنند و تحولي در خود پديد آرند. اين همان دانشي است که با آن به نرسيده که جهاني

اين همان علمي است گرفت.  امور اين کارخانه بزرگ را با آن فراشد و کليات  مي توان آگاهاسرار جهان 

 آن نهايت کوشش را مبذول نمود.عاشقانه به دنبال آن رفت و در راه کسب که بايستي 

که  و آنانشود   انجام ميمادي و اختراعاتي که در جهان علوم و اکتشافات : مادي و اكتشافات علوم

با و رياضيات و علوم مي خواهند نهفته در طبيعت هستند و از راه فيزيکي و شيمي نيروهاي درصدد يافتن 

اختراعات و اکتشافاتي پديد آورند که با آن سعادت و رفاه قوانين عالم آشنا شوند و با کشف اين رموز 

 ارشان پسنديده و قابل تقدير است.سازند کبشر را بيشتر 

و رموز طبيعت است کشف اسرار و شريف انجام مي دهند عملي که اين افراد دانشمند : كشف اسرار طبيعت

برحسب بر بشر پوشيده مي باشد و مورد استفاده آنها هست و ماهيت که در طبيعت يعني قوا و آثاري 

مشيت الهي و برحسب تقدير و سرنوشت در مواقعي که صلاح بشريت است اين رموز بر دانشمندان 

هاي جديدي در اختيار بشر گذارده مي شود. دانشمکشوف و مورد استفاده قرار مي گيرد و به اين ترتيب 

جديدي  چيزدر دنيا هست و دانشمند مکتشف و مخترع گفته شد اين قوانين و قواعد هميشه چنانکه 

قواعد و رموز کم و مشيت الهي وجود نمي آورد بلکه به نوبت و در زمان معين و برحسب صلاح و تقدير ب

 استفاده بشر قرار مي گيرد.کم کشف و مورد 

يك از اين اکتشافات و اختراعات  بنگريد خواهيد ديد هردر حقيقت چون  اما: اينها گوشه هايي هستند

آن بزرگتر يا کوچکتر است. مثل اين که بيشتر يا کمتر و موضوع گوشه هايي از دانش کل هستند که اهميت 
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هاي مفصل باشد و يك متخصص برق فقط درباره برق و سيم ها و سازمانيك خانه بزرگ و داراي اطاق

آب و ديگري در ها و ديگري درباره لوله کشي نقاش راجع به رنگ اطاق ند، يك نفرکشي خانه صحبت ک

اما آن کسي که تمام نقشه و طرح و سازمان منزل را يکجا به باب عايق ساختن از رطوبت اقدام نمايد، 

کار همان سيم کش، لوله کش و و آغاز دست مي دهد کارش از همه بيشتر ارزش دارد. زيرا مبنا و منشأ 

صص کارهاي جزء نيز از همان طرح کلي سرچشمه مي گيرد و تا آن طرح و نقشه اساسي نقاش و متخ

 نند کار خود را درست انجام دهند.توا  نباشد اينها نمي

 فروع و جزئياته ب فقط اشخاص و نباشد دست در ساختمان يك کلي طرح اگر: نباشد كلي طرح اگر

 و ظرح از که کسي آن با دارد بسيار تفاوت عمل نوع اين. بود نخواهد کامل چندان آنها کار شوند مشغول

 .بپردازد جزئيات مطالعه و بررسي و موشکافي و دقته ب وقت آن باشد آگاه کلي نقشه

 از درست و صحيح اطلاعه ب بشر يافتن توفيق گويم مي: بشنويد را مهم سخن اين اينك: دانش در تحول

 در ورود براي را او فکر و مغز و گوش و چشم عالم ديناميسم و مکانيسم کلي طرح و آفرينش قوانين

 بهتر لييخ بياموزد است نوين حکمت که را کلي دانش چنين اگر. کند مي باز نيز فرعي و جزئي دانشهاي

 که است يبنائ و کش سيم و کش لوله و نقاش مثل او حال. شود روشن خوده ب مربوط علوم در تواند مي

 طرح از که است کساني مانند باشد خبر بي معلومات اين از که کسي حال .باشند آگاه خانه کلي نقشه از

 که گويم مي .باشد نمي است مطلع کلي و اصلي قواعد از آنکه مانند مسلما کساني چنين. ندارند خبر کلي

 دانشها و علوم از شعبه هر و رشته هر در را جهانيان دارد بيان را آفرينش اسرار کلي اصول که نوين حکت

 داد؟ توضيح توان مي اين از بهتر آيا. ميسازد روشن و بينا بپردازند بدان که

 وجوب دانش آموزی  -5
 اينك به شما اي خواننده گرامي و اي برادر عزيز و به شما اي بانوي روشنفکر و به شما اي: چشم باز كنيد

 علم هستيدکه طالب معرفت و کسب و به شما اي جهانيان مرد حق طلب که در پي کسب دانش هستيد 

صورت شالوده وحدت نوين در ه بجلوه نور دانش اينك در صحايف روزگار روي نموده مي گويم که 

 کسب آن اقدام کنيد.راه  تجلي است، بر شما است که در

توجه و علاقه و اشتياق و در جاي ديگر همين کتاب بيان خواهد شد. عشق معني عشق : عشق لازم است

 علم وبرسيد لازم است عاشق کسب تمرين و پيگيري و مداومت در اکتساب است. براي اينکه به سعادت 

رباني باشيد. علمي که شرافت آن بيشتر از همه علوم است همين علوم رباني است که از اسرار فضيلت 

و علوم نها را واسطه کسب فيض نموده آفرينش سخن مي گويد. فضيلت از آن کساني است که خداوند آ
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رباني از طريق آنها به ما مي رسد. بشر براي رسيدن به سعادت بايد در خود کسب اين فضيلت را بوجود 

 مند گردد.آورد تا سعادت

 12هم برابرند؟آيا دانا و نادان باو سخن قرآن را بشنويد که مي فرمايد:  گوش دل باز کنيد: بيچاره نادان

ا به حال آن کساني که در پي تحصيل علم هستند و سعي و جديت خود را . پس خوشمسلما چنين نيست

در اين راه مبذول مي دارند و هدف را در اين مقصد عالي متمرکز کرده اند و قدرت خود را به اين سو 

ه پيشينيان ميراث کساني که گوي سعادت را در دنيا مي برند. همانطور ک ندمتوجه نموده اند. اينها هست

خود به ارث مي گذارند. به علاوه با تربيت را براي اخلاف را براي آنها باقي گذاشتند اينان نيز علم دانش 

 پيدا مي کنند.« تحول»دگي بهتر براي زندگي بعد از مرگ روحي آما

از زندگي دچار خسران و زيان و در هر قدم عکس کساني که در پي کسب دانش نباشند  بر: غفلت از علم

فهو في الاخره و من کان في هذه اعمي »هم در اين باره سخن قرآن را بشنويد:  بازحيرت و حسرت است. 

نيز کور و گمراه است. چه گمراهي بالاتر هرکس که در اين دنيا کور باشد در آخرت »« اعمي و اضل سبيلا

 «از بينش و بصيرت صحيح.از دوري از دانش و چه کوري بدتر از محروم بودن 

و واقعي از کسب علوم حقيقي است که بايد با صداي رسا گفت که هرکس به اين لحاظ : ابتلا چگونه است

از زندگي به اشکال و سختي گرفتار در هر قدم حکمت غفلت کند مبتلا به بيچارگي مي شود.  آفرينش و

جهل روا دارد مانند آن است که به آتش حيرت و سرگرداني مبتلا گرديده است. اگر است. اگر کسي 

بپرسيد چطور و چگونه، مي گويم بسياري امور است که نادان با آن زندگي خود را تيره سازد و روز 

 شن را بر خويش شب تار مي گرداند.رو

خود پيله تند با پندارهاي خلاف و دروغين خود  مانند کرمي برکسي که دانش ندارد : انگرفتاريهاي ناد

روز بر ه ب خويش محبوس سازد و روزپيله اوهام خويش پيله مي تند و خود را در ميان  دائم در اطراف

ديگر خلاصي از آن براي خود تصور نمي کند. افزايد تا آنجا که  وهمي ميو گرفتاري اين زندان پيچيدگي 

و درماندگي است که راه خلاصي تحسر چنان دچار در اثر آلودگي بخرافات و آراء باطل و افکار ناصواب 

وجودش را فرا گرفته که امکان حرکت را از او هاي بيجا چنان وضع براي او بسيار مشکل است. ترس با آن

در اطاق تاريکي قدم بگذارد و از ترس غول و موجودات سلب نموده مانند يك طفلي که مي خواهد 

در اطاق مسلما چنين طفلي که از فوايدي که از رفتن افسانه اي جرأت رفتن در آنجا را نداشته باشد. 

 فايده خواهد شد.  ي او يك مسئله زائد و بيمتصور است محروم خواهد ماند و اطاق برا

                                                           
 هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون؟ -12
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ورود به اطاق براي طفل لازم است بايستي از آن استفاده کند و اگر لازم نبود : ها و بيچارگيهامحروميت

آيا بايد اطاق را خراب کرد؟ خير بايد فکر طفل شد. اما طفل از ورود به آن مي ترسد.   اطاقي ساخته نمي

در اثر را روشن نمود که ترس بيجا نداشته باشد تا بتواند از اطاق استفاده کند، نادان هم همين حال را دارد. 

مي دارد و قسمتي از درهاي  هاي خدادادي حيات بازرد که او را از استفاده از موهبتناداني ترسهايي بيجا دا

 يان گشوده در مقابل او مي بندند.آدمخدا براي دنيا را که 

براي اين در دنيا آمده که بر طبق  اين درها بسته باشد خدا آنها را نمي آفريداگر بنا بود : بايد درها باز شود

در اثر ناداني از آن استفاده به عمل آيد. اما نادان يح و قواعد درست و ميانه روي و عدالت و نظم نص صح

ورود به آن محروم است بلکه به قدري خود را از آن دور و بعيد مي داند که حاضر نيست به نه تنها از 

 ا بنمايد. آيا اين محروميت نيست؟طرف در نگاه کند، به آن نزديك شود و تصور استفاده از آن ر

  که ترسهاي واهي نادان را از استفاده بردن از مزاياي حيات بازطور  برعکس همان: اميدهاي واهي

هاي نامناسب مي کند و مبتلا مي سازد و در اثر که او را وارد واديمي دارد اميدهاي واهي نيز در او هست 

مثلا به هم در مثلي روشن کنم.  را اينمي دارد.  بازفاده از ساير چيزهايي که مناسب اوست از استاين وضع 

را که متمايل است به طرف آن برود،  کدام و گردش در بيابان هريك طفل اختيار بدهند که از يك مدرسه 

 شرايط صحيح و معتدل درس بخواند. بديهي است که صلاح طفل در آن است که به مدرسه برود و با

با سوق طفل در اثر تلقيناتي که از طرف دوستان نادانش به او مي شود اما اين : گمراهي و محروميت

و اتلاف مدرسه برود به بيابان مي رود و آنجا به بازي جاي اينکه به طرف  و آمادگي مغزي بهسرنوشت 

مي غلطاند سراپايش را کثيف مي کند و از اين عمل خود مي شود. خود را در گل و لاي وقت مشغول 

و ورزش کافي به  بود و تمريناتاگر با نور علم و دانش و فهم صحيح مجهز است غافل از اينکه خوشحال 

کجا برود و بجاي اينکه وقتش تلف شود و به کارهاي واهي بپردازد دنبال فهميد   او داده مي شد از ابتدا مي

تعميم دارد. نادان هم همينطور مدرسه مي رفت. البته اين مثلي بود براي روشن کردن مطلب ولي موضوع 

و دقت و توجه مغزش وارد شده همت و کوشش است. در اثر اميدهاي واهي که به علت تلقينات سوء در 

هاي الهي و او را از نعمتکارهايي مي کند که به جاي سود او را مبتلا مي سازد، شق خود را صرف و ع

 د. چه ابتلايي بالاتر از آن هست؟محروم مي کنکه خداوند آفريده مزايايي 

خاص مکانيسم و آمادگي تقدير و سرنوشت گرديد نتيجه البته آنچه در اين قسمت بيان : سرنوشت و تمرين

نيز براي هر کار مقدر است و مي توان راه بسته نشده زيرا قانون تمرين و ورزش است ولي مغزي هر فرد 

وضعي که درس، تذکر و غيره مغز افراد را ورزش و تمرين داد تا به همان آموزش، وسيله نصيحت، ه ب

 کمال مطلوب برسد.ود به حد خسرنوشت او ايجاب مي کند توسعه و پرورش داده شود و به تقدير واقعي 
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. در اين خداپرستي و دينداري کسب دانش براي هر فرد بشر لازم و واجب استبه منظور : هممرد و زن با

بايد در دو جنس  هربين آن دو نيست. و تفاوتي و زن هر دو مکلفند و اين عبادت بزرگ مرد راه مقدس 

که خود را از اين هر مرد و زني علم باشند. و عاشق و خواهان دو جوينده  هربکوشند، کسب دانش راه 

چه بيشتر  از آن کسي است که هرارزش واقعي نخواهد بود. و قيمتي او را حسب و قدر دور دارد فريضه 

 کسب علم باشد چه مرد و چه زن.در پي 

جهل و ناداني و خلاصه از علم صحيح آموزش غلط يا بي اطلاعي در اثر ايي که همحروميت: آتش گرفتاري

در واقع باشد و يا چيز ديگر باطل هاي واهي و يا اميدهاي پايه آن ترسدچار شخص مي گردد اعم از اينکه 

از آن نزد خود مجسم نمي بيند. مثل آتشي است که لهيب آن سراسر نادان را مي سوزد و راهي براي فرار 

در حالا که مي خواهي بايستي گفت به آن کسي که مي خواهد در جهل بماند و قدمي از آن فراتر نگذارد 

 جهل را ادامه دهي پس در اين آتش که هستي بمان.بماني و راه و روش ناداني باقي 

عليه گرام حضرت محمد صلي الله  بشريت پيامبرعالم ارجدار بزرگ رادمرد تدر اينجا سخنان : كسب دانش

طلب »ايد:   کنم که همه شنيده  از آن حضرت را نقل ميو متواتر  آورم و حديثي صحيح  له را شاهد ميو ا

. کسب دانش «باشد چون اعم است  مي دو هرمسلم شامل مسلم و مسلمه »« فريضه علي کل مسلمالعلم 

مثل اعتقادات عبادات، مثل مثل روزه، است مثل نماز، . بلي واجب واجب استمسلماني براي هر مرد و زن 

کجا پيدا مي و اما حکمت »گويد   مي 28در سفر ايوب فصل خواهيد؟   از اين چه مي صحيح. ديگر بالاتر

 اولسليمان نبي فصل در امثال  .«شود  داده نمي. زر خالص به عوضش داند شود. انسان قيمت آن را نمي

فهيم تدابير را حاصل کند. ليکن جاهلان حکمت و و مرد  حکيم بشنود و علم را بيفزايدتا مرد »گويد:   مي

دانش تفکر نيست. بدون »گويد   مياز کتب مقدس بودائي دهاماپادا در کتاب  «.خوار مي شمارندادب را 

 .«نزديك شده است «بهشت موعود»دانش و تفکر است به نيروانا کس را که  نيست. آنبدون تفکر دانش 

و شخص نادان ارزشي در از کسي است که صاحب دانش باشد قدر و ارزش واقعي : قدر از آن كيست

بيشتر به تاريخ رجوع کنيد. براي آگاهي آيا معني وسيع اين مطلب را درك مي کنيد؟ مقابل دانايان ندارد. 

 تيمور واسکندر، چنگيز، نرون، بخت النصر، و جهانگشايان بسيار از قبيل و فرمانروايان در دنيا سلاطين 

در آن زمان آوردند و قدرت آنها  درقسمتي از دنيا را تحت سلطه در زمان خود يك  غيره بوده اند که هر

اين قدرت در مخيله انحطاط که فرض تصور مي کردند چنان عظمتي براي آنها مافوق بود و مردم زمان 

هم اغلب  در تاريخ باقي نيست که آنامروز از اين اسم و عنوان و قدرت جز يادگار ناميموني آنها نبود. اما 

و  و از بين بردن همنوع و اضمحلالکشي  انزجار است چون جز قتل و برادر آميخته با بدگوئي و تنفر و

 ادگاري از آنها باقي نمانده است.ها يکردن آباداني خراب



 

65 

براي هميشه در صفحه چه مقام و عظمتي دارند که اسمشان  اينها ببينيد دانشمنداندر مقابل : مقام دانشمند

هزار سال قبل  دوهمه ابناء بشر هستند. منقوش است و مورد تکريم و تعظيم روزگار با رنگ طلائي 

و  بقراط، فيثاغورث در دنيا پيدا شدند که هنوز بشر با عظمتجالينوس، بزرگاني از قبيل سقراط، افلاطون، 

علي سينا، فارابي، زکرياي  ها قبل ابوعلومات آنها استفاده مي کند. قرناز م احترام نامشان را مي برد و

ابن رشد بدنيا آمدند که هنوز نامشان در دنيا به عظمت ياد مي شود و بشريت به علم و دانشي که رازي، 

سعدي و حافظ و فردوسي و جامي و ها پيش بزرگان و شعرايي مانند قرنعرضه مي داشتند استناد مي کند. 

ايرانيان بلکه بشريت به نام آنها افتخار مي کنند. که نه تنها خواجه نصير طوسي و امثال آنها پيدا شدند 

ن، اديسون، کوري و غيره باعث پيشرفت ني مانند پاستور، جيمز وات، نيوتن، اينشتيکه بزرگاقرنهاست 

 و علم بشر شده اند.سلامت 

الهي و بزرگان و پيامبراني هستند که ميليونها بلکه ميلياردها افراد بشر از آنها بالاتر سفراي : بالاتراز آنها 

خود را پيروان و به آن مي بالد به نام آنها افتخار مي کنند. که بشر امروزه هايي و دانشبا وجود همه ترقيات 

را که آنها و اوامري ازند آداب و دستورات مي دانند براي آنها معابد و مساجد و کليساها مي سامت آنها 

 مي برند.خشوع و فروتني را با کمال و نام با عظمتشان داده اند با ايمان و علاقه اجرا مي نمايند 

تمام تجليات دانش است که منحصر به گذشته نيست بلکه امروز هم دنيا قدر اينها : تكريم و تعظيم

کدام در رشته اي از دانش خدمات نموده اند از  نام بزرگاني که هرخوبي مي داند. امروزه ه را بدانشمندان 

به همه ملل و اقوام با عظمت ياد مي شود، شرح حال آنها را مي نويسند، اسمشان را بزرگ مي کنند، طرف 

 د و افتخار به نامشان مي نمايند.آنها استناد مي جوين

دانشمندان يك از دول سعي مي کنند  قدري است که هره ها بملت دانشمند در نظر عظمت: كوشش ملل

ها درس مليت دانشمندان هست. بين دولتلفظي و ادبي  ه خود نسبت دهند و هميشه مشاجرهبزرگ را ب

بين مورد منازعه علي سينا  ابو و آمريکايي ها از خود مي دانند وها از خود را آلمانياينشتين چنانکه 

 ها هرجمال الدين را ايرانيها و افغانيو سيد  «زبان عربي نوشتهه ها را بچون کتاب»است ايرانيان و اعراب 

و مليت مولانا به خود حساب مي کنند يك متعلق  ها و شورويها هرخود مي دانند و نظامي را ايراني کدام از

منازعه بين ايران و ترکيه است و از اين قبيل. اين خود بهترين دليل قدر و عظمت جلال الدين رومي مورد 

 دانشمندان است.

اين قدر و ارزشي که دانشمند دارد ناداني کدام قدر را دارد؟ هيچ. تا به حال در مقابل : ناداني چه اثري دارد

ن بعد از خود مشهور شده است و کدام نام کدام نادان در تاريخ باقي مانده. کدام نادان در زمان خود و زما

 قليد گرديده. فکر کنيد و بگوئيد.مرد جاهلي شاخص و مورد ت
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که انسان تا آنجا که ممکن است عاشق دانش واقعي باشد و انسانيت ايجاب مي کند وظيفه : وظيفه انسانيت

شرافت را از اين راه رود تا آنجا که مقام کوشش کند و هرچه بيشتر در اين راه پيش در پي کسب آن 

 اين ايده آل يك انسان واقعي است.بدست آورد و مانند زرناب در شرافت شاخص گردد. 

 دين و دانش -6
توصيف شد بيان کنيم مي توان گفت که از آن جنبه که در ابتداي اين مقاله دانش را اگر : دانشمقام واقعي 

پود ديانت و  و خداشناسي صحيح و خداشناسي تاربه اسرار آفرينش راه با ديانت است زيرا آگاهي توأم 

با دانش آفاق و انفس و نشان دادن به همين لحاظ مي بينيم که در قرآن مجيد ديانت را پايه آن است. اول 

 اسرار الهي بهم آميخته است.

و حکمت اساسي که بيان شد منحصر ندانيم کلي و را به دانش هرچند دانش : دانش از هر لحاظاهميت 

جزء دانش به شمار آوريم  ور و فحص و دقت در جزئيات را نيزبررسي در همه پديده هاي علمي و غ

هم چون راهي براي فهم حقيقت باز مي کند و گوشه اي از  گوناگون علمي بازو شعبات مانند علوم مختلفه 

 ظر ما آشکار مي سازد ارجمند است.را در ناين پرده 

همراه با خداشناسي و معنويات و اخلاق تنها کافي نيست بايستي حتما اما دانش : دانش تنها كافي نيست

به بشر آموخته مي شود باعث باشد. زيرا علم خداشناسي و اخلاق که دين نام دارد و توسط انبياء الهي 

راط و و حسن رابطه بين افراد اجتماع و برحذر داشتن نوع انسان از افدر جامعه اخلاق و ايجاد نظم تصفيه 

استفاده از مواهب طبيعت و قواي طبيعي که در تفريط و اتخاذ روش ميانه کاري در تمام کارها و حسن 

مراعات نمودن کليه نکات اخلاقي از قواعد سلامت و بهداشت، انسان آفريده شده و رعايت کردن وجود 

حت، امانت و انواع آنها ص صلح، صفا، محبت، برادري، وفا، ايثار، فداکاري، مهرباني، خوشروئي، درستي،

 مي باشد.

توأم با دين نگردد و و بزرگ و با عظمت باشد اگر که وسيع دانش هرچند : دانش بدون توجه به دين

نه تنها مفيد نيست و انسانيت با آن همراه نشود نتيجه مفيدي براي جامعه نخواهد داشت بلکه گاهي اخلاق 

در ها شود انسانهم دارد چنانکه هرگاه دانش بشري به جاي اينکه صرف رفاه و آسايش زيان فوق العاده 

هاي خدا و بي خانمان کردن سموم ساختن هوا و خراب کردن نعمتو کشتار دسته جمعي و مراه تخريب 

تن فعاليت دانش مصروف ساخامور گردد نه تنها نفع ندارد بلکه مضر است و هرگاه و اين قبيل افراد انسان 

آزار چون هدفش مخوف شود هاي سلاحو از اين قبيل هاي قاره پيما و موشکاتمي و هيدروژني هاي بمب

بسيار ناپسند است. نعمت هاي خداوندي است ها و عذاب براي بشر و اضمحلال زندگيانسان و از بين بردن 
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در حول و حوش و افکار او بشريت باشد محبت و همراهي به عالم اگر کسي ديانت داشته باشد و به فکر 

خود را از بين ببرد و و اختراعات همنوعان حاضر نخواهد شد بوسيله دانش دور زند هرگز بشردوستي 

و وجدان را درست  بودهتخريبي پيش مي رود که فاقد دين اين دانش هنگامي پيش گيرد. سبعيت اعمال 

 رعايت نمي کند.

آراسته به علم اخلاق نباشد و از دانش دانشمندان در راه تقلب، همچنين اگر کسي : دانش هاي منحرف

و سوء استفاده از ديگران  مال مردم خوري، کلاه گزاريمردم،  حيله گري، سودجوئي، فريب دادندزدي، 

خود را در راه آزار همنوعان به کوشش استفاده کند بسيار نابجا و خلاف است. اگر شخصي به کمك دانش 

براي خود در نظر گيرد که در آن نفع انفرادي خواه اجتماعي مصرف کند يا نفعي هر طريق که باشد خواه 

انجام داده عمل زيان بخشي  استفاده کند مسلماضرر سايرين منظور باشد و براي اين کار از دانش ديگران 

 ش بدون دين بطور موجز.ن هاي داناست و ناصواب است. اين بود زيا

يك بشر مي فرمايد لازمه قرآن مجيد دانش امکان ندارد چنانکه دين واقعي بدون و اما : دين بي دانش

 «علم والايمانالذين اوتوال»و مقام علم را بالاتر از دين دانسته: کسب علم و دين هر دو با يکديگر است 

به همين لحاظ دين بي دانش متصور نيست  «56الروم ، آنهايي که دانش و ايمان به آنها اعطا شده است»

به خيال تمسك به دين باشد مردي کورکورانه دين نام برده شده است. هرگاه بلکه بالاتر از علم همپايه 

مگر نشنيده نيست چندان مفيد به نظر نمي رسد به علم توجه کند چون ايمان او توأم با معرفت بدون اينکه 

خداوند زيارت با معرفت نصيبت »در حق دوستان خود دعا مي کنند: مسلمان شيعه ايد که برخي متدينين 

 است لازمه اعمال دين است.مقصود اين است که معرفت که راهي بسوي دانش « کند

 بيتقسيم مي شوند: يکي آنهايي که دسته  از فيض ديانت دورند بر دوکساني که : آئين درست ندارد

، درست متوجه نيستند و معلوماتي ندارند تا حقايق دين را بفهمند هرکس هرچه به آنها گفت سوادند

خود را از روي کسي که دانش نداشته باشد آئين درست هم ندارد زيرا ديانت کورکورانه قبول مي کنند. 

دائما گوش و چشمش و تفکر کسب نکرده و اين نوع ديانت متزلزل است و چنين شخصي عقل و با اراده 

راه در جستجوي به اين لحاظ به او نشان مي دهند. چه مي گويند و چه راهي که آنها متوجه ديگران است 

حضرت مولاي گونه اشخاص به قول  اين است که اينمي دوزند  و هر روز به کسي چشم 13سرگردان است

در يك طرف مشغول تابستان هستند که دسته جمعي متقيان علي )ع( همج الرعاء يعني مانند مگس هاي 

                                                           
 143آيه  «طرف و نه از آن گردان بين اينها نه از اين طرف استسر» «مذ بذبين بين ذلك لا الي هولاء و لا الي هولاء» -13

 سوره نساء
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باد از سوي و همين که مي برد از يك طرف بوزد آنها را به طرف ديگر بادي محض اينکه ه پروازند و ب

چيزي مردي که »در کتاب دهاماپادا آئين بودا مي گويد: وزيد آنها نيز تغيير جهت مي دهند. مخالف 

به چاقي مي گرايد ليکن دانشش راه افزايش نمي نياموخته مانند يك گاو نر پروار مي شود. گوشتش 

به حماقت گرايد و مرد مرد عاقل اگر تفکر نکند »آئين کنفوسيوس مي گويد:  شوکينگدر کتاب  «گيرد.

 «راه عقل نزديك گردد.ه تفکر بله يوسه نادان ب

آهنگي بلند مي شود و عده دنبال هر صدائي مي روند، از هر طرف که راده ا اينان بلا: دانشي سرگردان بي

مي گردند  هم برروانند و چون آن صدا خاموش شود آنها رف آنها هم بي اختيار از آن طدر آن افتند اي 

  از آن روي برمي آورند و بعد از مدت کوتاهي  برسينه مي زنند و فرياد زماني به دنبال يك دسته 

عمل و خرد را ملاك تفکر کنند اراده و بدون اينکه  کنند بدون ميروي مخالف آن و به طرف  گردانندمي 

کرده اند و نه انگيزه  دركخود را چيست. نه علت عمل اول و مقصودشان چه مي خواهند  کهقرار دهند 

و به پيروي کردن از خود تصميم و اراده اي ندارند سرگردان و متحيرند. مشي دوم خويش را. از هر طرف 

از خود نشان و در اتخاذ راه هيچ تفکر و اراده اي راهي رفته اند پرداخته ه که مي بينند باز عده ديگري 

 نمي دهند.

سرنوشت مغز و همان قانون سرنوشت نيست. نيز خارج از قاعده ور البته اين ام: نقش تقدير و سرنوشت

خود به پيش رود و امور را با عقل و فکر اعطائي حل کند. نقشه اي که با سرنوشت تفکر را هم داده است 

به انسان عقل و تفکر داده بالاجبار و از روي تقدير به اين لحاظ نقشه اجرا شود و بايستي آن کشيده شده 

به جبر از عقل و خرد مثل اين است که خداوند تقدير انجام شود. استفاده نکردن آن نقشه شده تا به کمك 

آيا اين صحيح است؟ مقدر چشم بکوشد که شايد با آن نبيند. چشم عطا فرموده ولي صاحب براي ديدن، 

و مقدمات آن تهيه نگردد چگونه برق زحمت کشيده نشود لوازم اگر را روشن کند. است که برق محلي 

 واهد شد؟روشن خ

دانش ندارد بايد گفت که دين درست هم ندارد زيرا دستورات دين را آن کسي که : محروميت از دين

به فايده و خاصيت آن متوجه باشد و کورکورانه و از روي تقليد مثل ماشين انجام مي دهد بدون اينکه 

ثابت شده باشد. با علم بخود او هرچه ديگران بگويند با آن انس مي گيرد و آشنا مي شود بدون اينکه 

و از اين معرفت و فهم چقدر تفاوت است بين آن کسي که از روي دانش خدا را شناخته و دين را فهميده 

مي گويد اسلام  در .تقليد مي کندکس که از اصول دين کورکورانه  غرق لذت است با آنوجودش سراپاي 

که دستورات دين چقدر تفاوت است با آنکس  .شود به آن حاصلاصول دين تقليدي نيست و بايد معرفت 

 آن را اجرا او دارد را شناخته و فايده و مصلحت آن را مي داند و با علم به اين فايده و سودي که براي 
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که از روي تقليد و مي آورد با آنکس آن را بجاي و اشتياق مي نمايد و از آن حظ مي برد و با کمال ميل 

الجاء و اجبار و ترس دستوري را صحيح يا ناقص انجام مي دهد و اين عمل او توأم با از طريق کورکورانه 

زير پيمانه نهند را نمي افروزد تا آن را چراغ »متي فصل پنجم مي گويد: انجيل  کسالت و ملالت است. در

بگذاريد ين . همچنبخشد  تا بر چراغدان گذارند آنگاه به همه کساني که در خانه باشند روشنايي ميبلکه 

زيرا خداوند حکمت را مي بخشد و از »در امثال سليمان نبي فصل دوم مي گويد: .« نور شما بر مردم بتابد

 و معرفت نزد جان تووي معرفت و فطانت صادر مي شود. زيرا که حکمت به دل تو داخل مي شد دهان 

چون به حقيقت اين تعليمات پي نبرده هر آن و چنين کسي « را محافظت مي نمود.و عزيز گشت. تميز ت

باره بشنود متزلزل و از دهان کسي انتقادي در اين به محض اينکه در معرض شك درباره آنهاست. دقيقه 

معلومات ظاهري بالاتر با اشخاصي که از لحاظ مشکوك مي شود و ناراحت است. به محض اينکه خود را 

به اينها مي شود حتي اين مطالب ببيند دست و پاي خود را گم مي کند و هرگاه تلقيني ولي مخالف 

 ندارند.اصول ديانت حاضر به انجام آن هستند چون علم به واقعيت برخلاف 

ها و اميدها هستند اهداري شود ناچار به توسل از ترسايمان اين قبيل اشخاص نگبراي اينکه : ترس و اميد

آنها است اما در دين افزايش داده شود سنگر بيشتري براي نگاهداري نه اين بيم و اميد هرچه بيشتر دامو 

عمل ديده شده که چون ناداني در بين است اين سنگرها هم نتوانسته اند ايمان را نگهدارند چنانکه شخص 

اينکه وضع  محضه زودي اعتقاد خود را از دست مي دهد و به بداند و بفهمد ببدون اينکه عاري از دانش 

 هم عوض خواهد شد. محيط و معاشرين و اطرافيان وي عوض شود او

و معاشرين موافق محيط که تا وقتي به بيم و اميد تنها اين است ضرر انحصار : انحصار بيم و اميدضرر 

بيم و اين قبيل به علاوه که تلقينات محيط کسر شود اثر آن از بين مي رود  باشند به آن پايبند است و همين

 را و خدايا ت»حضرت علي )ع( رهبر آزادگان مي فرمايد: نيست چنانکه اميدها نگاهدارنده ايمان واقعي 

مرادش اين  «از جهنمت و اميد به بهشتت بلکه بخاطر آنکه سزاوار پرستشي.مي پرستم نه بخاطر ترس 

تو يافته ام و با اين علم و معرفت مي دانم که تو آفريننده اي و وظيفه که معرفت به وجود و عظمت است 

و خود مي دانم که تو آفريننده اي من شناسائي و پرستش تو است و اين کار را تکليف انساني و حتمي 

وظيفه من شناسائي و پرستش تو است و اين کار را تکليف انساني و حتمي خود مي دانم و براي اين کار 

واقع حضرت  اند و در  هم چنينپيروان واقعي آن حضرت بهشت نيستم، به ترس از جهنم و اميد به محتاج 

علي با اين کلام خود درسي به پيروان خويش داده اند. چرا اين درس را فرا نمي گيرند و ايمان توأم با 

کسي »در رساله اول يوحنا فصل چهار مي گويد: کنند؟   نياز از ترس و بيم است پيدا نمي  دانش را که بي

در  .«اگر يکديگر را محبت نمائيم خدا در ما کسان است و محبت او در ما کامل شده استخدا را نديد، 
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اين مطالب را خوب مردي که نيکو عمل باشد »گاتها در زند و اوستا آئين زرتشت مي گويد: سرودهاي 

خود آن را مي داند. يك چنين مرد نيکو عملي است که عدالت را مي فهمد چنانکه مزدا با دانش الهي 

 «در گفتار و در کردار بکار مي برد.دوشادوش درستي 

توضيح خرافات وجود ناداني و دوري از حقايق دين است. پيدايش يکي از علل : علل پيدايش خرافات

بشر وجود دارد و جزء طبيعت و حس ارتباط به مبدأ لايتناهي در هر فرد آنکه حس ديني و وجداني يعني 

حواس داراست. وقتي دين  درجه و مقام اين حس را مثل ساير کس اعم از هر فطرت هر انسان است و هر

با دانش توأم باشد معلومات صحيح ديني و خداشناسي وارد مغز و وجود اشخاص مي شود اما وقتي 

کند و هر خرافه و پندار نادرستي را   ه ميدر وجود افراد جلوصورت خرافات ه حقايق دين را درك نکرد ب

بشر هم مؤيد کارهاي اوست آنچه را تمايل و هوس او تقويت کند و تمايل ذاتي دانند و چون توجه  دين مي

 نمايد.  مي بزرگ

شود در دنياي امروز يك امر کوچك که چندان ارزش و مقامي در   ديده مياين است که : توسعه خرافات

کند   صورت يك مسأله بزرگ ديني در مغزها وارد شده حالت خرافات پيدا ميه ندارد ب بشرامور اعتقادي 

قدر  کنند و آن  اصرار در آن ميروند،   فطري مردمان آن را بزرگ مي نمايد، دنبال آن ميو هوس و تمايل 

خرافات در شيوع ماند. اين است علت   نمايند که اصل دين از نظر دور مي  از اين قبيل امور پيروي مي

يا کمبود دانش و تفکر نکردن علل توسعه خرافات در دنو در واقع و حقيقت يکي از مهمترين ها   جامعه

 است.

براي مثال دارد،  تواند نگاه  نه تنها دين صحيح ندارد بلکه دين را نميشخص نادان : اي خرافيروشه

را در جهان در نظر گرفت که يا دين قبايل و صحاري و افراد نشينان   و کوهاي از روستائيان  توان پاره مي

و کنند   با خرافات است. نه قواعد طهارت و نظافت را رعايت ميصحيح ندارند و اگر داشته باشند آميخته 

و معتقدات اساسي دين  دهند و نه به اصول نه دستور بهداشت و سلامت را. نه عبادات را درست انجام مي

و تمدن متجدد کنند و نه به اصول صحي و بهداشتي   بايد به دستورات آن عمل ميه ک پاي بندند و نه چنان

براي منافع خود حاضرند منافع ديگران را زير پا بندي ندارند و پاينمايند. به اصول اخلاقي   دين عمل مي

و دانش است  برند و وجدان را که وابسته به دين  بکار ميکنند و انواع وسائل دغل را که به فکرشان برسد 

 کنند.  رعايت نمي

دور از هرگونه دانش هستند. بود که اصولا درباره بيسوادان و اشخاصي تاکنون گفته شد آنچه : دسته دوم

دوم دانشمندان علوم است که معلومات و اطلاعات دارند ولي وقت خود را صرف درك حقايق دين دسته 

ديگري هاي   وقت آنها صرف رشتهسازند   متمرکز نميمعنوي و قوانين کنند و فکر خويش را بر امور   نمي
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و هم آنها به آن سوي مصروف است از تفکر و تفحص درباره حقيقت دين از علم مي شود و چون تمام قوا 

و متوجه باشند. آنها فکر خود درست اطلاعي از آن ندارند و نمي توانند حقايق آن را درك کنند دور مانده 

را بر روي قسمتي از علم و دانش مصروف مي کنند و البته قابل تقديس است و به نفع جامعه و اجتماع 

در هاي آنها قدرداني نمايد. و کوششناچار است از خدمات بشر امروز تمام مي شود و هر شخص منصفي 

هايي مي شوند که بشر مديون خدمات بزرگ آنها مي گردد. هرگاه وي تفکر موفق به ابتکار و اکتشافنيراثر 

به اين امور معطوف سازند بسيار وجدان بپردازند و توجهي ه هم در قسمت دين تفکر کنند و بمقداري 

 به عالم بشريت از آن خواهد رسيد.بيشتري خوب است و منافع 

بشردوستي براي نجات بيسوادان و اي را که به خاطر   اقدامات خيرخواهانهدر اينجا بايستي : تقدير

انجام قدرت و با انواع وسائل از طرف شخص اول مملکت گمراهان کشور و تعميم علم و دانش با نهايت 

ما بايد در راه پيشرفت دين بکوشيم و سعي ما آشنا کردن همه افراد به علوم و شود بستائيم و همگي   مي

در نطق و با سواد کردن هموطنان و همه جهانيان باشد. شاهنشاه آريامهر مردم  ها و باز کردن فکر  دانش

داوطلب هاروارد جهانيان را دعوت به تشکيل يك لژيون در دانشگاه  1347تاريخي خود در اوايل سال 

سوادي و فقر و گرسنگي و تبعيض و نزاع و اختلاف فرمودند و اين سخنراني   با جهل و بيبراي مبارزه 

 نعکاس بسيار خوبي در دنيا بخشيد.ا

و در برجسته و شاخص وظيفه انسان واقعي آن است که در علم آنچنان بنابراين : در راه دين و دانش

يعني آن صفات و خصائصي را که مردمان در باشد که با صفات ملائکه متصف گردد. ديانت هم چنان 

در امور دين و ايمان به آن صفات متصف شود. اين جويند و در حق آنها قائلند بايستي انسان   ملائك مي

 ك انسان پاك در راه ديانت خدائي.است کوشش ي

ندارند و دين به معني علم و علم دين بايد گفت که دين و دانش از هم جدائي پس در واقع : لازم و ملزوم

بدون دانش باشد هيچ  کهدينداري کسي است که دين دارد. اند، عالم واقعي   است يعني هر دو باهم ممزوج

بدون دين هم بي بند و بار است، مثل آنکس که دانش و دين دارد نخواهد رسيد و دانش موقع به مقام 

و کشتار به کار رفته هايي که در راه تخريب بشريت يعني جنگ و نزاع و قتل و غارت دانشبسياري از 

 نخواهد داشت.ديگري فايده است. پس دين و دانش بهم پيوند است و يکي بدون 

کند که دين و دانش بهم توأم باشد و از معني وحدت نيز اين   ميوحدت اقتضا و حکم : اقتضاي وحدت

و جنگ و اختلافات ها و از بين بردن   توأم کردن کوششوحدت اديان به معني مطلب مستفاد مي گردد. 

هم توام و حتي با بادين بهم نزديك  که دانش ونمايد   دوروئي و دورنگي است. وحدت ايجاب مي نزاع و

 شود.و نتيجه حاصل تا از آن فايده باشد ممزوج يکديگر 
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قائل نيستند ولي  به مذهبيکه دانشمنداني هستند که در ظاهر نيستيم البته منکر اين : دانشمندان با وجدان

را اختيار وجدان  راه اخلاق و انسانيت وبه تبعيت از حس وجداني خود ه ب علم و فضل دارند خودچون 

را با وجدان خويش رعايت مي کنند. اين چنين کرده و مرتکب کارهاي بد نمي شوند و فضائل و حسنات 

کنند شايد مقام بهتري را  بي علم و نادان که در اثر ناداني به کارهاي خلاف مبادرت ميکسان از دينداران 

 دارند.

کنيد در واقع هم توأم گردد. ملاحظه حتما ديانت و علم بامل لازم است تجلي کااما براي : براي تجلي كامل

و اخلاق که وجدان وقتي گوشه اي از آن و بزرگ و تجلي بخش است که هم نزديك چقدر دين و دانش ب

تشکيل وحدت را خواهد داد و در است رعايت شود نتيجه مي دهد اما وقتي دين و دانش به هم پيوست 

 شگفت بر آن مترتب خواهد بود. ايجاين صورت است که آثار و نت

دانش آفرينش و الهي و با دانش زماني بوجود خواهد آمد که دين پاك الهي وحدت : وحدت دين و دانش

شگفت از آن بروز خواهد هم پيوست گردد. در اين صورت است که آثار و تجليات حکمت بزرگ جهان با

 و مهر ودرخشنده وحدت نوين صفاي حقيقي در دنيا و ايجاد محيط سعادت نمود. از آثار آن صلح و 

سانيت در عالم حکمفرما برادري و انمحبت به تمام موجودات و پديده هاي عالم است. در اين صورت 

 خواهد شد.

و بشر از دانش سوء استفاده نخواهد کرد و به جاي اينکه سرمايه در اين صورت : خودداري از افراط

کند که نتيجه آن از بين بردن نوع بشر است وسائل رفاه و هايي   و وقت خود را صرف سلاحکوشش 

ي صرف خوشبختي نوع بشر محصول عظيم دانش وآسايش و سعادت آدميان را فراهم خواهد نمود و تمام 

 خواهد شد.

الحکمه من يشاء و  يوتي»که بايد داده شود بياورم. باز سخني از قرآن کريم به عنوان تذکري : مقام حكمت

 و هر آن کس خواهد عطا فرمايد حکمت را به هر» «269البقره  ،من يوتي الحکمه فقد اوتي خيرا کثيرا

و براي اينکه نقشه تقدير  «کس که به او حکمت داده شده همانا که خير کثير و نعمت بزرگي به او داده شد.

 دآوري و نقش بستن در حافظه تذکر داده سرنوشت درست انجام شود اين مطالب به عنوان تذکر و يا

حکمت که راستي را درك مي کند  مرد صاحب»هند مي گويد: در بهاگاوداگيتا کتاب مقدس مي شود. 

من از همه کس عزيزترم و او از هر کسي نزد من حکمت را به شما مي آموزد. نزد مرد صاحب حکمت 

هايي که  در بين سود»مي گويد:  24ينوك خراد فصل ديناي مارساله زند اوستا در کتاب  «گرامي تر است.

توان جهان   ساخت و ميحکمت  دنياي خوب باتوان  به بشر اعطا گرديده است حکمت نيکو است زيرا مي

ه خوشا ب»مي فرمايد: در امثال سليمان نبي فصل سوم « حکمت بدست آورد.نيروي روح را نيز بوسيله 
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 نقرهکه تجارت آن از تجارت شخصي که فطانت را تحصيل نمايد. زيرا  ورا پيدا کند حال کسي که حکمت 

نفايس تو با آن برابري نتوان جميع است. از لعل ها گرانبهاتر است و و محصولش از طلاي خالص نيکوتر 

حکمت آنقدر بزرگ است که قرآن مجيد آن را خير کثير برشمرده و هرکس که به او حکمت مقام « کرد.

 برخوردار شده است.مت بزرگ الهي داده شود از نع

و به ديگران حکمت آن است که از شخصي که به او حکمت عطا شده تجاوز نمايد لازمه : عطر و بوي

ناچار اثر  بوي آن قابل پنهان کردن نيست وحکمت مانند عطر است که وقتي استعمال کرده شد  برسد زيرا

به نيز برسد و هرکس حکمت حکمت آن است که به ديگران  لازمهوجودي خويش را در فضا مي بخشد. 

جلو آن را گرفت و توان   مانند نور است که نميحکمت  تواند از تعليم آن خودداري کند. او اعطا شود نمي

دسترسي نباشد که مانع از پرتو صادر شود و کسي را به منبع منبع  نور ازمانع از تجلي آن شد. يعني وقتي 

 ار خواهد تابيد و روشني خواهد بخشيد.اين نور به ناچ آن شودافکندن 

خير بزرگ نامبرده شده نمي تواند منفك از دين باشد. که در لسان دين حکمت از آنجا : دين و حكمت

 واقعي است که توأم با حکمت باشد.و قدرت و تجلي ارزش بنابراين ديني صاحب 

که ترقيات داند   کس مي هرکه  باشد چنان  بشر مي ترقيدانيم که دانش باعث   از يك سو مي: ترقي بشر

هاي او حاصل شده و هر قدمي که در دانش جلو روند قدمي به سوي دانشامروز انسان در اثر پيشرفت 

که وقتي دانش هاي متفرق و فرعي و کوچك قدم به قدم بشر را جلو اند همچنين دانستيم   ترقي برداشته

و مکانيسم خلقت و ديناميسم آفرينش هاي اساسي که حکمت عالم آفرينش مي برند مسلم است که دانش 

 و تعالي فکري بشريت خواهد گرديد.باعث ترقي تا چه اندازه باشد  و نظم جوامع مي

ر دين که با حکومت اخلاق و انسانيت و وجدان و برقراري مهر و مودت و از سوي ديگ: مقام دين در ترقي

افراد بشر محبت بين افراد بشر و ايجاد صلح و صفا و وداد و جلوگيري از جنگ و نزاع و اختلاف در بين 

و يك کند   جوامع بشري ايجاد مي بينتعالي خواهد شد زيرا هماهنگي و وحدت است باعث ترقي و 

بوجود خواهد آمد و نزديك و فوق العاده حبت بوجود مي آورد که در سايه آن همکاري صلح و ممحيط 

همکاريهاي و کنفرانسها و سمينارها، توسعه خواهد گرفت و به علت مشورتها در سايه اين همکاري دانشها 

از دانش پيشرفت علمي، روابط دانشي که در زير لواي مهر و مودت ايماني صورت مي گيرد در هر زمينه 

 و تعالي را خواهد پيمود.حاصل خواهد شد و نوع بشر راه ترقي 

ها را   پروازي که آسمان و دانش آراسته شد چون طاير تيزبه نور دين وقتي هم که بشر : نور دين و دانش

و محبت فزوني او در اثر همکاري ترقي را خواهد پيمود زيرا دانش مي نوردد تمام مراحل  به سرعت در
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بکار خواهد رفت پس بر سود انسانيت  ش در تحت حکومت اخلاق و وجدان بهخواهد گرفت و اين دان

 يابد و پيروي کند تا رستگار شود.حقيقت را ب وعاقل صلح جوي است که جستجو کند مرد 

 نشاط و مهرورزی  -7
و در لواي دين صلح و صفا و مهر و مودتي است که در سايه حکمت وحدت از آثار  يکي: تجليات وحدت

است. اولين نسخه اي که از اين صفا و صلح پيدا مي شود شادي و نشاط آيد.   بين افراد بشر پديد مي

اعصاب هاي و جنگبحران مقدمات باشد خواه فکري و خواه و مبارزه از هر نوع جنگ و بحران و اختلاف 

جهاني بزرگ در دنيا هاي است و مانند حالتي که قبل از جنگحکمفرم دنيامانند وضعي که در بعضي نقاط 

ندارد. مگر آنها برادران و خواهران شما نبوده اند و رنج و تعب و غصه بوجود آمد اثري جز ايجاد ناراحتي 

جان بدهند و گرسنه و ويلان و سرگردان در کوچه و بيابان دور از خانمان خويش که زير آتش بمباران 

مگر فکر از بين مي روند اطلاق نام بشر نمي شود؟ مگر به اينان که امروزه حرمان و سختي باشند؟ دچار 

 آيا تشخيص نمي دهيد که اگر نشاط و شادمانيهم بنده خداوند و همنوع ما هستند؟ نمي کنند که آنها 

 اع و برادرکشي شود بسي بهتر است؟نزجانشين 

موجب ايجاد شادماني و نشاط است چون محيط آرامش به وجود مي آورد صلح و صفا : نشاط و شادماني

شود و   او شکفته ميکند و آثار وجودي   او تجلي پيدا ميهاي و حواس و قدرتو در اين محيط قواي بشر 

. بشر براي اين نيامده که پريشان مسرت کافي استرسد و همين امر براي توليد   تظاهر خود ميبه منتهاي 

براي زندگي اين دنيا آفريده شده. و چکنم چکنم باشد بلکه بشر مغموم و گرفتار فکر و غم و غصه  و

و  زندگي دنيا استفاده کامل و عاقلانه از قوا و قدرتهاي خود و بهره برداري از نعمتهاي جهان استلازمه 

 يك محيط غم و پريشاني و بيچارگي.پذير است نه در اين کار در محيط نشاط انجام 

هاي شکرگزاري وي است   وظايف آدمي است و يکي از راهنشاط و مسرت از حفظ محيط : وظيفه مسرت

و زيرا شکر به معني قدرداني از نعمت است و کسي که شکر مي کند دليل اين است که مبدائي را شناخته 

صلاح ه بهرچه پيش آيد داند   تشخيص خود قدردان است و ميطبق  را برخير و محبت و نعمات آن مبدأ 

بنابراين و بدبين. مغموم بيني لازم است نه روح و خوشاز نعمت، روح شادمان و خير اوست و براي استفاده 

خنده رو و متبسم خوشبين باشد، خوشرو باشد، هر بشري است که محيط مسرت را حفظ کند، وظيفه 

است خودداري کند و تخم پاکيزه و گل معطر نشاط را در غصه و غم و ناراحتي باشد. از هر چه موجب 

بهترين برند و ديگران هم با نشاط شوند و در سايه اين نشاط خود پخش نمايد تا همه از آن بهره اطراف 
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گذر است و  اگر در ظاهر غمي هست زود ميسر باشد و بداند کهاز نعمتهاي الهي براي همه بهره برداري 

 و شادماني جايگزين آن نخواهد شد.لذت 

بهره خود را از دنيا » «77ولاتنس نصيبك من الدنيا عنکبوت »قرآن مجيد نمي فرمايد: مگر : نصيب دنيايي

کشيدن از دنيا و دست غصه و گريه و پريشاني و رها کردن  انسان را تشويق به غم وچه کسي  «از ياد مبر.

و بدبين باشيم؟ آخر هم رفته  اي مشروع نموده است. چه کسي امر داده که ترشرو و درلذات و مسرته

و نيز بخشش خداست که هر آدمي بخورد »گويد:   در کتاب جامعه از اسفار تورات فصل سوم ميبگوئيد. 

اين »گويد:   فوسيوس ميدر رساله منسيوس از آئين کن «و بنوشد و از تمامي زحمت خود نيکوئي بيند.

و بسيار بزرگ است. هرگاه آن را درست ارضا کنند و زياني بر آن نرسد بين فطرت است که بسيار نيرومند 

انجام و اگر کاري لازم است »دهاماپادا از آئين بودا مي گويد: در رساله « زمين و آسمان را پر خواهد کرد.

نيرو و علاقه انجام دهيد. خود را مثل يك جزيره قرار دهيد انجام دهيد و آن را با داده شود پس آن را 

 «سخت بکوشيد و عاقل باشيد.

دوري خود گرفتن، ه و قيافه محزون بکه روي ترش کردن و اخم کردن کنيد   نميآيا فکر : گناه بزرگ

ها، بدبيني و سوء ظن نسبت به ديگران گناه محسوب مي شود. مگر نشنيده ايد و از معاشرتکردن از مردم 

و ناراحتي را که افسرده دل افسرده کند انجمني را. حزن و غم و ترشروئي مسري است و يك محيط غصه 

کرده و گناه که اين عمل را انجام مي دهد جز اين است که به بندگان خدا ظلم ايجاد مي کند. آيا کسي 

 مرتکب شده است؟ بزرگ

موجب ناراحتي و محيط نامساعدي براي ديگران است همانطور که ترشروئي و بدبيني : نشاط ثواب است

محيط شادماني نيز مسري است و موجب ايجاد خوشروئي، خوشبيني، نشاط، خنده، تبسم، تظاهرات 

نشاط در هر حال را براي خود وظيفه اي بداند نه تنها به خود خدمت مسرت مي شود. بنابراين بشري که 

بنده با نشاط را کرده بلکه در اثر خدمت به ديگران ثواب عظيم مي برد. به همين لحاظ خداوند متعال 

 از بنده عبوس و غمگين بيزار است.دوست مي دارد و 

نه از باطن  نه به زبان ومين نشاط به عمل با هزيرا بنده اي که داراي نشاط باشد : نشاط شكرگزاري است

 مي گويند دربسياري کسان به زبان، شکر خدا را نعمت هاي الهي است. ظاهر اثبات کرده که شکرگزار 

 مرفهي ديده ايد مردم عوام وقتي به شخص آن فرياد مي زند چنانکه اغلب دل آنها برخلاف حالي که 

مي رسند آهي مي کشند و يك شکر غرا و بلند بالا بر زبان مي آورند. اين شکر در عين حال که لفظ شکر 

بيان نارضايتي و حسادت و طمع و بخل به نعمت است شکر واقعي نيست بلکه کفران مي باشد و در واقع 

 شکر بيان مي کند. آيا چنان نيست؟لفاظ ديگران است که تحت ا
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 و شکرگزاران واقعي کمشکرگزاري اغلب مردمان است طريق  ن شکر لفظي متأسفانهاي: شكرگزاري لفظي

 اند. شکر بايد عملي باشد نه لفظي. شکر لفظي کافي نيست و اغلب برخلاف است. در قرآن کريم  

به زبان درست است زيرا با وجود اينکه عده کثيري و اين « از بندگان خدا شاکرندعده کمي »مي فرمايد: 

که د فرياد مي زنشکر مي گويند و لفظ شکر را به انواع و اقسام جاري مي نمايند باطن آنها به صداي بلند 

 ت ندارد.اين دروغ است و حقيق

براي اينکه باطن آنها از قسمت و سرنوشتي که خداوند در اختيار آنها قرار دروغ است : چرا دروغ است

حسادت  دوزند، به آنها  و سرنوشت ديگران ميداده ناراضي است بجاي اينکه راضي باشند چشم به قسمت 

و دائما آرزوي نعمت ديگران را دارند و از حصه خود ناسپاسند. مي آورند  آه برمي ورزند، از ديدن آنها 

 دهند.  مي را تشکيلناسپاسان که گروه کثيري از مردمان اينها هستند 

واقعي چه کساني هستند؟ آن عده قليلي که قرآن مي فرمايد: سپاسگزاران اما  و: سپاسگزاران واقعي كيانند

با نشاط و خوشحال و خوشرو و طور يقين آنها مردمان ه بکيانند.  «تعداد کمي از بندگان من شاکر هستند»

 د و شکر آنها تنها به زبان نيست.خوش بينند و اينها هستند که طبق دستور الهي شکر مي کنن

. چه شکر بگويد و اين کار کافي نخواهد بودتنها آن نيست که انسان با لفظ شکرگزاري : شكرگزاري واقعي

شکرگزاري واقعي شکر بگويد بدون اينکه عملي در اين راه انجام دهد؟ سودي دارد که انسان تنها با زبان 

که مي تواند مانند انجام اعمال خير، به خدمت خلق ببندد و از هر طريق همت  آن است که شخص کمر

راه حقيقت و خداشناسي، ه آوردن اشخاص بموسسات خيريه، نوشتن کتاب هاي سودمند، تشکيل 

کس در روز، هفته، ماه و سال خير و ساير امور نيکو شکر خداي را به جا آورد. بايد هر ه راهنمائي ب

است. هرگاه حساب کرد ديد که اين خدمات قابل حساب کند که چه خدماتي به مخلوقات خدا انجام داده 

 بزرگيشود که او را چنين توفيق وقت خوشحال باشد و شکرگزار درگاه خداوند  توجه و مهم است آن

 روح و وجدان انساني تجلي مي کند و شادمان است و از اينکه است که نصيب فرموده است. در اينجا 

ي روح در اين موقع صورت و معراج واقعمي بيند خدماتي به عالم بشريت انجام داده در اهتزاز مي باشد 

 مي گيرد.

چيز است که همه آنها جزء لوازم و اساس انسانيت و اخلاق و عوامل نشاط چندين : عوامل نشاط: رضايت

به سرنوشت و تقدير است که از صفات بزرگ ديانت است. يکي از آنها راضي بودن به قسمت و رضايت 

صورت ه بو حرکات و تمام مظاهر زندگي آنها بندگان خدا است که تجلي و تظاهر آن در چهره و رفتار 

 مي شود.نشاط جلوه گر 
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يني نظر کند و از ب بيني و نيکو ديده خوشه بهمه چيز را بيني است که انسان  خوشعامل دوم : بيني خوش

به و جهان را سياه و تيره مي بيند قبل از همه ديده مي گذارد ه . آن کسي که عينك سياه ببدبيني بپرهيزد

بيش از همه به خود گذارد   مي کس که عينك سبز خوش بيني بر چهره آنخود لطمه مي زند. برعکس 

 و خوشبيني به چيزي نگاه با روح بشاش شما در زندگي خويش امتحان کرده ايد که وقتي کند.   خدمت مي

حالي که وقت ديگر با غصه و بدبيني به همان چيز نگاه کرده ايد و از آن کرده ايد از آن لذت برده ايد در 

بيني خوب است يا بدبيني؟ خوشا به حال کساني که ايد. پس مي پرسم آيا خوش  و منزجر شدهناراحت 

عث ايجاد بانشاط زندگي خود را تأمين نمايند بلکه نه تنها دائما خوشبيني را پيشه سازند و با اين عمل 

 محيط نشاط ديگران شوند.

تماد به مخلوق ظن نسبت به ديگران و اعديگري که باعث نشاط است حسن از عوامل : مادتحسن ظن و اع

که يکي از دستورات ديانت اسلام است جنبه عملي اين حسن ظن است. همه  خداست. حمل به صحت

بر انسان ثابت شود. ممکن است کساني آن بطور قطع تا آنجا که خلاف چيز را بايستي حمل به صحت کرد 

ي اعتماد و بين بعدم صحت نمايند يعني به همه چيز بد عکس اين روش رفتار کنند و حمل بهباشند که بر

 باشند.

شده سوء ظنش سوء ظن برده و بعد معلوم به چيزي کسي آزمايش کرده که بارها  هر: آزمايش كرده ايد

چه بهره اي از عمل خود برده جز اينکه روح خود را کسل و مغموم نموده و غلط بوده است. چنين کسي 

وظايف زندگي است خودداري نموده و با جزء ز عمل کردن و رابطه با مخلوق که مانع شگفتي آن شده و ا

 ؟اين عاقلانه استباعث پشيماني خود و رنجش ديگران هم شده است آيا اين کار خود اغلب 

ملاك مظنون و بدبين و بي اعتماد باشيم در حالي که حق داريم نسبت به ديگران ما چه : امر تعيين حقيقت

هر چيزي را معين کردن بسيار مشکل است. پس چقدر در دست ما نيست؟ حقيقت صحيح و معيار اطلاع 

 آن کساني که به صرف يك گمان نسبت به ديگران سوء ظن  باك و خدانترس هستندجسور و بي 

جسورند و بدون اند؟ راستي اينها در عالم خلقت   غلط خود نسبت به همه مظنونمي ورزند و با اين روحيه 

 م مي دهند.د گناه بي باکانه انجااينکه خود بدانن

اعتماد و مردمان پاك بي آلايش خوشبيني که نسبت به همه حال ه ب خوشا: ه حال اعتماد كنندهب خوشا

حسن ظن دارند و همه را خوب مي دانند و همه را پاك مي شمارند در عين رعايت احتياط و حفظ 

سپس  واينها کساني هستند که به وسيله کوشش جوانب امر نسبت به هيچ کس نظر بد و سوء ظن ندارند. 

اين مسرت را به ديگران  لقين به خود در درجه اول نشاط و مسرت و سلامت خود را تأمين مي کنند وت

 ندگي و پاکيزگي به شمار مي روند.اينها بندگان پاك خدا و مظاهر بنيز سرايت مي دهند. 
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که موجب نشاط است مهرورزي مي باشد. انسان بايد نسبت به تمام عامل ديگري : معني مهرورزي

و همه را دوست بدارد. نه تنها بشر بلکه حيوانات و نباتات و هوا و زمين مخلوقات خدا محبت داشته باشد 

باشد نه تنها به هر شخصي و طبيعت و همه چيز را بايد دوست داشت اين دوستي بايستي از روي عمل 

هرورزي ايجاد همين ميکي از تعليمات وحدت  وصول آن تمرين و تلقين مداوم لازم است وگفتار و براي 

 نسبت به همه مخلوقات است.

را دوست داريم که ما مخلوقات طور  مهرورزي آن است که همانعکس العمل : عكس العمل مهرورزي

و مهرباني مهر بورزيد زيرا دوستي متقابل است و شما نسبت به هرکس آنها ما را دوست خواهند داشت 

او هم شما را دوست خواهد داشت. هرگاه به سگي لقمه اي همين احساس در او هم بوجود مي آيد، کنيد، 

و اظهار ببيند دم تکان مي دهد وقت شما را  هرنان دهيد براي هميشه به شما قدردان است و تا عمر دارد 

چنين هستند و البته بشر که خود را اشرف مخلوقات مي داند اين حقيقت حيوانات نيز مي کند. ساير  امتنان

که را بايد به اعلي درجه دارا باشد. اين است تجلي محبت، پس ببينيد چه محيط سعادتي بوجود مي آيد 

پيوند و وصل گردد. از اين شيرين تر، و دوستي همه کس به يکديگر بشر همه را دوست بدارد يك فرد 

 اتر و عالي تر مي توان تصور کرد؟و زيبلذت بخش تر 

وظيفه ابتدائي و اوليه هر فرد بشر است و خلاف آن موجب تعجب مي باشد. ورزي اين مهر  چه حق داريم؟

که رويه اکثريت مردم است عمل مردم ملاك نيست. مگر نيست چند  بلي خلاف آن موجب تعجب است هر

و از »سليمان نبي فصل دوم مي فرمايد: در کتاب امثال  «دانندبيشتر مردم نمي » «اکثر الناس لايعلمون»

هاي تاريکي سالك ه طريقهاي راستي را ترك مي کنند و به سخنان کج متکلم مي شوند که راهکساني که ب

در راه هاي خود معوجند و در مي شوند. از عمل بد خشنودند و از دروغ هاي شرير خرسندند که 

مردم ممکن است به »کانالك از کتاب کنفوسيوس مي گويد: در رساله  «ند.هاي خويش کجرو مي باشطريق

در انجيل متي .« راهي بروند و از آن پيروي کنند ليکن آن را فهم ننمايند و بر آن دانش نداشته باشنددنبال 

در زند .« ا اجر شما در آسمان عظيم استرخوش باشيد و شادي عظيم نماييد زي»پنجم مي گويد: فصل 

لذتي که بالاتر از هر لذت است سلامت بدن و آزادي از ترس »گويد: نوك خراد مي يوستا رساله ديناي ماا

پس فهميدم »در کتاب جامعه از اسفار تورات فصل سوم مي گويد:  «و شهرت و نيکو و رفتار پاکيزه است.

آخر  «ي مشغول باشند.چيزي بهتر از اين نيست که شادي کنند و در حيات خود به نيکوئکه براي ايشان 

مگر نه اين است که ما هم فردي از اين چه حق داريم نسبت به مخلوق خدا کينه و دشمني داشته باشيم؟ 

ي از اين درياي بي پايان نه اين است که ما نقطه اي از اين بيابان وسيع و قطره امگر  انبوه مخلوقاتيم و

چه کسي به ما چنين چه حق داريم با نظر بغض و عناد به مخلوقات و افراد ديگر نگاه کنيم؟  وجوديم؟
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دستوري داده و در چه کتابي خوانده ايم که نسبت به ديگران عناد و بغض داشته باشيم؟ در چه فرهنگي 

 طور توجيه و تفسير کرده اند؟ روابط اجتماعي را اين

دارند از اين سفره رنگين استفاده کنند آنها حق  دنيا هستند، آنها همين آنها هم فردي از هم: مخلوقات ديگر

 برخوردار شوند آنها هم سهم خود را مي برند و بيشتر از سهم خود هم بايستي از نعمت هاي الهي 

مي داريم و بيش از سهم خود نمي توانيم استفاده کنيم. پس چه  نمي توانند بردارند و ما هم سهم خود را بر

 مگر حق ما را برده اند؟علتي دارد آنها را با نظر دشمني و عناد بنگريم؟ مگر سهم ما را هم مي خورند؟ 

که مخلوقات پيچ و مهره هايي از ماشين بزرگ اجتماع حقيقت حکم مي کند : رابطه واقعي مخلوقات

که عالم نام دارد سهيم باشند و براي اين کار چرخ اين کارخانه عظيم گرداندن در  هستند. همه بايستي

هستند و هماهنگي کامل نيازمند به مهرورزي کامل دارند و براي همکاري احتياج به همکاري و هماهنگي 

نخواهد پديد و محيط مناسب و هماهنگ زيرا با وجود عناد و دشمني و اختلاف همکاري بوجود نمي آيد 

 آمد.

حال آن افرادي که اين را شعار خود قرار ه از عوامل نشاط است و خوشا بپس مهرورزي : خلاصه مطلب

نشاط خود و محيط خود را ايجاد نمايند. دهند و همه مخلوقات را دوست بدارند تا در سايه اين دوستي 

و از هر دسته روند.   به شمار مي خداخوب بندگان چنين کساني در راه صواب و درست قدم مي زنند و 

سعادت و موفقيت. در خواه سرخ يا زرد. اين است رموز  که باشند خواه سياه خواه سفيدمحيط و عده اي 

دل شادمان شفاي نيکو مي بخشد اما روح شکسته استخوان ها را »مي گويد:  17امثال سليمان نبي فصل 

زندگي در ترس و دروغ بدتر از مرگ است زيرا »گويد: وستا مي داد زند ادر کتاب وندي .«خشك مي کند

هرکس براي برخورداري و لذت از حيات است و اگر چنين نباشد و کجي و ناراستي با او باشد از زندگي 

 «مرده بدتر است.

هاي افراد پاك با ايمان ظن بيني ها و حسن يط نشاطي از مجموعه مهرورزي، خوشمح وقتي: محيط عزت

آن چنين باشند عزيز و گرامي محيط عزت نيز پديد خواهد آمد زيرا جامعه اي که افراد بوجود آيد يك 

هاي ترقي و تعالي را سير مي نمايد همکاري و همفکري و صلح و صفا راههمين نشاط و است و در سايه 

 مش صلح، صفا و ترقي مادي و معنوي حاصل مي گردد.و عزت در اثر آرا

صلح و صفا و پاکيزگي خلاصه کلام آنکه وحدت بشر و وحدت اديان موجب ايجاد : محيط سعادت وحدت

در اثر يگانگي و دوستي و برادري است تا يگانگي و مهر و عشق نباشد صفا بوجود نمي آيد. هنگامي که 

وقت است که  مستقر گرديد آنو فهم و درايتي که در سايه حکمت دين حاصل مي شود صفا در جهان 
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خواهد شد. اين است  نشاط از يك طرف و عزت و بزرگي از سوي ديگر در جامعه حکمفرماشادي و 

 محيط وحدت.

گرديد بار ديگر با دقت مرور کند و بيان بالا  گرامي تمنا دارم آنچه را دراز خواننده : در صورت فقدان

آن رفتار . اگر برعکس شد راه خدائي نام داردمطالب آن را در نظر گيرد، مجموع اين اعمال که برشمرده 

ي که امور باشد اول لطمه ااين قبيل  سوء ظن و ،بدبينينفاق، منازعه، بدخلقي، کنيم و شعارمان اختلاف، 

 پيدا مي شود بر خودمان است.

 و ضيقي براي خود تهيه  با عمل و فکر غلط خود زندگي تنكچنين شخصي : و سخت زندگي تنك

و روي گرداندن از  از حقيقت استاز اين اعمال پاکيزه مانند روي برگرداندن روي برگرداندن بيند.   مي

سوره طه  ،و من اعرض عن ذکر الرحمن فان له معيشه ضنکا» باعث مضيقه و تنگي زندگاني است.حقيقت 

روشن شد و مطلب کاملا  «از خداي روي برتابد او را زندگي تنگ و تعب خواهد بود.کس که  هر» «124

که هرکس اين راه و رسم خودتان مي توانيد فکر کنيد  تياج به توضيح داشته باشد.که احفکر نمي کنم 

خدائي را که بر شمرديم عمل نکند چگونه در تعب و فشار خواهد بود. اين است جهنم واقعي و عذاب 

زيرا شخص »ي گويد: م 16سختي که در دنيا بدست خود براي خويش خريده است. در انجيل متي باب 

را فداي جان خود خواهد چه سود دارد که تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد يا اينکه آدمي چه چيزي 

زيرا به پاهاي خود در دام خواهد افتاد و بر روي تله ها راه »مي گويد:  18در کتاب ايوب فصل « ساخت؟

کند و به او   ها از هر طرف او را هراسان ميترستله پلششنه او را به زور نگاه خواهد داشت. خواهد رفت. 

 «شقاوت براي او گرسنه است و ذلت براي لغزيدن او حاضر است.گريزاند.   چسبيده وي را مي

مثل اين است که حکمت دين و وحدت که اين حقايق را به بشر مي آموزد در حقيقت : رهايي از عذاب

که مي گويند و مضيقه و تعب دنيايي رها کرده و زندگي پاك پاکيزه در اختيار آنها قرار آنها را از جهنمي 

در عمل خود با مداومت دستورات الهي را پيروي نمايد دنيايي ايجاد کرده است. کسي که داده و بهشت 

 ين نيست؟فراهم مي نمايد. آيا چن بهترين محيط سعادت را براي خود

اي برادر روشنفکر که از اين حقايق آگاهي شدي. گرامي و هوشيار،  هاکنون اي خوانند: اختيار با شماست

 آن را درست اختيار با تو است. فشار و اکراهي در بين نيست. اگر ميل داري و با عقل و خرد خود 

نتيجه هرچه باشد مي داني اين روش را برگزين و اگر ميل نداري به هر چه خود مي خواهي عمل نما، 

را برگزين و اگر طالب ميل داري همان تعب و فشار و مضيقه عايد خودت خواهد گرديد. بفرما اگر 

 اين راه را انتخاب کن.سعادتي 
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 تجلی دانش و دين -8
که کليه اصلاحات جهان در سايه همه روشن گرديد معلوم شد  برتجلي دانش حال که : عالم نمي ميرد

زندگي جاويد خوب فراگيرد و عمل کند آن دانشمندي که اين سخن را بياموزد، وحدت دين و دانش است. 

ثر وجودي او جاويدان چنين کسي نمي ميرد و ا تعجب است زيراخواهد يافت و اگر به او مرده خطاب کند 

 خواهد ماند.

مرد و هميشه در دنيا زنده و برقرار و هيچگاه نخواهد  زندگي جاويدان داردچنين عالمي : جاويدانزندگي 

گفت سعدي و مگر مي توان کس در هر رشته به بشر خدمت کند زندگي جاويد خواهد داشت.  است. هر

روز بيشتر شايع ه ب روزآثار آنها از زمان پيدايش تاکنون ادامه دارد بلکه علي سينا و پاستور مرده اند؟  ابو

دهند و اين   خدمت در جهان مهرورزي را ادامه ميشده و توسعه گرفته است. آنها به وسيله آثار خود 

 خدمت قطع شدني نيست.

هاي اخلاقي و پند و سعدي را مي خواند و از آن آموزش شخص بوستان و گلستانبار که  هر: ادامه خدمت

سعدي زنده است و دست او را نصايح مي گيرد و در سعادت زندگي خود به کار مي برد مثل اين است که 

به او خدمت کرده است. هر دفعه که آثار ابو علي سينا به طور مستقيم يا غير مستقيم گرفته و مستقيما 

است و خدمت مي کند. هر وقت که دنيا از باعث خدمت به بشريت است، اين ابو علي سينا است که زنده 

تعليمات سقراط و افلاطون و خدمات پاستور و اديسون و اينشتين و غيره بهره مي برد مثل اين است که 

موشك را اختراع کردند از قبيل فن براون و بسياري آنها زنده اند و نور مي پاشند. دانشمنداني که 

وحدت ادياني  واشعار لطيف و نغز و توحيدي و محبت آميز ه انسان هرگاپيشقدمان ديگر در واقع زنده اند. 

شيخ بهائي و هاتف اصفهاني و مولانا جلال الدين رومي و ساير عرفا و شعرا را مي خواند آن مردان بزرگ 

 قابل خود زنده و پاينده مي بيند.م به اجتماع را درفيلسوف و خدمتگزاران 

و کارهاي جنر کاشف  اه يا بيمارستاني از نتايج زحماتآزمايشگبار که در  هر: مگر زندگي چيست

آخر همين خدمت را انجام مي دهد. ب آبله استفاده نمايند مثل اين است که او زنده است و روحش وميکر

زندگي منحصر به زندگي يك مشت اثر وجودي و انجام وظيفه در دنيا است. مگر زندگي کردن چيست؟ 

راه و وسيله زندگي کردن است و اينها سر بردن در منزل و اين قبيل کارها نيست. ه خوردن و خوابيدن و ب

از وسائل و و رادمردان بدون اينکه اين بزرگان واقعي زندگي انجام وظيفه و خدمت مي باشد. محصول 

 استفاده نمايند محصول خود را که خدمت و انجام وظيفهلوازمي که براي انجام خدمت و زندگي لازم است 
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ندگي است مرتبا بيرون مي دهند و خدمت آنها بدون انقطاع و به طور مداوم در جريان است اگر اين ز

 واقعي نيست پس نام آن چيست؟

، اخلاق، علم طب و کساني است که در يك گوشه از علم و خدمت مثل ادبياتاين وضع : طريق اوليه ب

طريق ه با اين کار زندگي خود را جاويد ساخته اند. بهايي در راه سعادت بشر برداشته اند و ساير علوم قدم

کنند زندگان  علم و دين به بشريت خدمت مياولي آن علمائي که از راه حکمت دين و توأم ساختن 

 ادامه ارتزاق مي کنند و آثار وجودي خود را به صورت خدمت و وظيفه هاي الهي جاويدند که از نعمت

 مي دهند.

و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند »آيه مبارکه: اين است رمز : خداراه  جان دادن در

در اند مرده اند بلکه زندگاني هستند که   جان دادهنه پندار آنها که در راه خدا » «154، البقره ربهم يرزقون

 انجام وظايف الهي زندگي را به سر در طريق آنهايي هم که  «نزد خدا رزق و روزي خود را مي گيرند.

 «يعني مي ميرند»مي برند و با همين حالت و خدمت عمرشان در دنيا پايان يافته و تحول پيدا مي کنند 

و در راه مرضي و مطلوب خدا خدمت به آنها در راه مشمول همين زندگي جاويدان هستند زيرا زندگي 

و به شهادت در راه خدا تمام شود و چه زندگي به تدريج صورت ه الهي پايان يافته، چه زندگي يکباره ب

. در راه خدا نام دارد و پاداش آن يکي استزندگي و مردن دو مصرف  و پايان يابد هرمرور مصرف گردد 

 لم بر جهانيان آشکار گرديده است.عتجلي که پس از روشن شدن اين است رمز بزرگي 

 خاتمه و شکرگزاری  -9
بسي شکرگزارم و همانطور که انجام گرفت به لطف و رحمت يزداني از طرف اين بنده که اين خدمت حالا 

به زبان شاکر و راضي و خوشحال از قسمت و سرنوشت خود مي باشم. و در باطن و قلب دائماً در عمل 

و وظيفه اي را به من محول هم شکر يزدان را مي گويم و از فيض و لطف حضرتش که چنين خدمت 

و بسي سپاسگزارم. تو هم اي خواننده عزيز که اين حقايق را دريافته اي شکر خداي را بگو  فرموده است

ه ساز. و قلب خود را به مبدأ متوجدرخشان باش و روح  در مسرت و شادماني و شکر ملتهب و فروزان و

 خدا يار و ياور شما باشد.
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 مغز انسان شريف است
در باشد.   که ظرف فکر و عقل و تجلي روح ميوديعه الهي و مکان شريفي است مغز انسان : مكان مغز

و هدايت طرح شده است. ها و طرق انسانيت   عظيم است که راهکوچك و باطناً  ظاهراًهمين ظرف 

اند راه و   يعني مغز و عقل توانستهبشريت پس از دريافت وحي با اين ابزار خدائي و رهبران پيامبران 

از آن استفاده نموده هائي که بشر در طي قرون يت را معين سازند و اين همه نعمتطريق انسانو مسلك 

و طرح ارسال موشك کوچك است که اختراعات و اکتشافات به عمل آمده محفظه  در همينبوجود آورند. 

ن هاي و ماشيو اقمار مصنوعي و ايجاد راديو و تلويزيون و طياره و جت و مغز الکترونيکي به کرات 

 صنعت به وجود آمده است.همه پديده هاي علم و  و اينحساب برقي 

همه مطالب را درباره عالم  اينباستان تا امروز از زمان در همين مغز است که فلاسفه عالم : معرفتجايگاه 

و اشعار لطيف مغز است که ادبيات انساني بوجود آمده و سخنان نغز گفته اند، از همين تفکر نموده خلقت 

سراسر ادبيات و اين همه بزرگان و ولتر هوگو  ويکتورهاي پرمعني   و فردوسي و کتابو حافظ سعدي 

ها و ساير   ها، نقاشي  ي ها، معمار  ساختمانمغز است که طرح هنرها، در همين توليد گرديده است. بشريت 

 است. پديد آمدهفکر بشريت است اعجاب و نماينده ظرافت فنون ظريفه که موجب 

ها ترکيب يافته   ها و ياخته  سلولگرمي که از مشتي  1400تا  1200قطعه کوچك بلي همين : مكان شريف

بسيار و سزاوار است که اين مکان آيا شايسته بزرگ خدائي است. است خود عالمي عظيم و يك مکان 

را با کثافات آلوده است که مکان خدائي آيا شايسته و پليد قرار دهيم؟ را جاي افکار کثيف شريف 

 و سياه سازيم؟را مکان افکار آلوده جايگاه عاليه روح  آيا سزاست کهگردانيم؟ 

سياه و تيره دل شريف انسان که مرکز عشق عالمي نبايستي جايگاه پندارهاي تاريك و خيالات : جاي دل

به بشر سپرده شده و آنچه خير و سعادت هستند که عظيمي از قدرت عالمي دو منابع  هردل گردد. مغز و 

اصولا نبايستي افکار بنابراين راه بوجود آمده است. در طي عمر بشريت به انسان ارزاني گرديده از همين 

و اگر فکر ناروائي خواست به مغزت رخنه يابد از همان ابتدا بايد آن را زشت در سر خود جاي بدهي 

که در بروي افکار نامناسب باز نکند و فقط درباني داشته باشد  مغزتو پاکيزه شريف کني يعني خانه بيرون 

در کندوي زنبوران قراولاني تر نيست.   مغز که از کندوي زنبور پستپندارهاي پاك و شريف را جاي دهد. 

يك زنبور پا و بدنش آلوده کنند و حتي اگر   بازرسي ميرا به دقت دارند که واردين مراقب و دلسوز وجود 

فقط افراد تميز پاك و دهند مبادا فضاي پاك کندو را آلوده سازد.   باشد او را به کندو راه نميبه کثافت 
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  نيکو را انجامعسلي که اين تصفيه آيا ما از آن زنبوران دهند.   رخصت ورود ميرا به کندو فعال و کارآمد 

 دهند کمتر هستيم؟   مي

جاي مده زيرا عمل از در مغز خود گويم اصلا فکر نامناسب   مياند که عمل زشت مکن،   گفته: فكر زشت

راه نداد در حکم افکار ناروا به مغز خويش شروعش از فکر است و وقتي انسان زايد و هر عملي   مي فکر

اي انسان با هرز از آن برويد. ناشايسته در زمين وجودش پاشيده نشده که گياهان آن است که بذرهاي 

وسوسه، پندار باطل، سوء ظن، بخود آي و پند گير. انسان خطاب مي کنند، ، اي کسي که ترا شرف و نيکخو

سزاوار هستند. گويند   ها و ميکروبهاي مضره و جن و شياطين که مي  همان پليديخيالات واهي در حکم 

تا راه دور کنيم را از خود اينها جزم ، با عزم دهيم آنها قرارکن سخود را مو کالبد که مغز و نفس نيست 

الفواد کل اولئك  ر والبص ان السمع ولك به علم و لا تقف ما ليس »قرآن مي فرمايد: را بپيمائيم. سعادت 

چنين کني گوش  پيروي مکن که اگررا بدان دانشي نيست و بر آنچه ت» «36بني اسرائيل  ،مسئولاکان عنه 

 ها از اين کار مسئول خواهد بود. و چشم و دل همه اين

 برابر قطعي و دريافت يقين و معني کرده و آن را با اسلامي علم را تفسير  در دستورات: علم و ظن

شود که يقين   حاصل ميبر آن علم نباشد حجت نيست و علم وقتي که تا چيزي گرديده اند و مقرر   دانسته

 در کار بيايد.

الظن لا يغني ان » کند چنانکه فرمود  براي انسان علم حاصل نميگمان و ظن : بدگماني كار نيكوئي نيست

اي که   جامعه «همانا که گمان چيزي را از حق براي انسان حاصل نمي نمايد.» «36 يونس ،من الحق شيئا

انحطاط سير مي کند  به سوي بدبختي و روي سوء ظن برقرار باشد بدترين جوامع است وه آن بکارهاي 

و کارهاي و معاشرت ها سست مي شود روابط و معاملات زيرا مردم به يکديگر اعتماد ندارند و بنيان 

و غيره تعطيل يا بسيار ضعيف مي گردد و به اين لحاظ است که باز در اقتصادي يا علمي اجتماعي اعم از 

اي کساني که » «12الحجرات  ،الظن ان بعض الظن اثميا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من »قرآن فرمايد: 

پولس بافسسيان فصل در رساله  «ها گناه است.  زياد بپرهيزيد که برخي گماناز سوء ظن ايمان آورده ايد 

و با دور کنيد  و غيظ و خشم و فرياد و بدگويي و خيانت را از خودتلخي و هر قسم »گويد:   چهارم مي

گويد:  ميمتاسوتا از کتب مقدس بودائي در کتاب  .«را عفو نمائيدمهربان باشيد و رحيم و همديگر يکديگر 

هر فرد بشر فکري مادري جانش را به خطر افکند تا از نور چشمش توجه کند بايستي که  همچنان»

نسبت به همه جهان بورزد و يك حسن نيت مهربان نسبت به همه موجودات داشته باشد. بايستي بينهايت 

و بدون خشم، در حال نشستن و راه رفتن بدون کينه، بدون رادع، ، ، وسطبي پايان از بالا به پايينروحيه 

 «تا وقتي بيدار است داشته باشد.دراز کشيدن 
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مترتب ترتيب اثر ظن را در مغز راه داد و به آن  نبايد اصولا سوءبنابراين : از سوء ظن و وسوسه بپرهيز

را به و رفتار باشد. ممکن است افرادي باشند که ظن و گمان نبايستي ملاك عمل جز علم و يقين  نمود.

در آنها توليد و اين فکر خام و نپخته و ناقص کرده آن را مبناي فکري خود سازند عنوان يقين تلقي 

وسوسه نمايد و اين وسوسه گاه آنها را به اعمالي وادار کند که از روي جهالت است نه علم و اثر اين اعمال 

 کاري که باز آرد پشيماني؟کند چرا عاقل بار مي آورد. پشيماني آن است که پس از انجام 

علمي و   بيهستند که در اثر اين نکات را در نظر بسپار، اگر اشخاصي و اما تو اي انسان : وظيفه انسان

که برمبناي يقين و درستي استوار گويند   مياني نخود سخدر اثر تقدير و سرنوشت ناداني و سبك مغزي 

و پايدار باش و تزلزل به خويش راه نيکو ثابت قدم و مداوم مسپار و در کارهاي آنها نيست گوش به سخن 

ناي خيال باطل و گمان و و فهم استوار کن نه بر مبيقين  علم وبر روي هميشگي خود را و روش مده و راه 

 وسوسه.

وديعت نهاده شده ه و عقلي که به حکم تقدير در تو بباشي با کمك سرنوشت چنين  اگر: صفات انسانيت

از تو راضي خواهند بود از تو تجلي خواهد کرد و جامعه انسانيت است خوي انساني نيکو با صفات انساني 

و تو را به عنوان يك نفر انسان شريف قبول دارند والا دانشمندان و عقلا سست عنصر و بي اراده ات مي 

خود بر روي اي و محصول افکار آنها را که   افکار خام و ناپخته ديگران قرار گرفتهخوانند زيرا بازيچه 

و مستقل  مي توان کسي را انسانيداد. آيا به اين وضع خواهي انجام ظن و ناداني استوار است بلااراده 

 سانيت دانست؟اننام شريف شايسته 

به حرف سبکسراني که و بجاي توجه بجاي قبول سوء ظن و وسوسه هاي ناروا در مغز : سبكسران كيانند

و ثابت قدم کو راسخ ياعمال ندر انجام و سرنوشت اند هرگاه در دنبال تقدير   پايه خود را بر ناداني گذرانده

و تفکر عادت باشيم و سعي کنيم پيوسته کردار نيك از ما ظهور کند و انجام کار خوب را در اثر ممارست 

 به سخنان سبك مغزان نخواهد ماند.خود قرار دهيم مجالي براي توجه ثانوي 

سبکسر رسوا به کساني مي گويند که مکانيسم مغزشان قوي و بزرگ  مردم: رسوايان چه كساني هستند

 وبا افکار انجام مي دهند که با مقايسه کارهائي و به همين علت  نيست و قدرت فهم و تفکر کافي ندارند

روشنتر است و بهتر به نظر مي رسيد. کسي که فکرش و بي ارزش و دانشمند کوچك اعمال طبقات فهيم 

تشخيص او بيشتر است گوش به سخن فهمد، کسي که مغزش بزرگتر است و قدرت علم و فهم و   مي

اس خود را از افرادي که از لحاظ مغزي از او ضعيف ترند نخواهد داد هرچند از حيث جثه يا عنوان يا لب

 وي بالاتر بشمارند.
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روشني گوش به حرف کسي که مغزش تاريك تر است بدهد نتيجه اي جز اگر مغز : روشن و تاريكمغز 

در مي آيد و اگر پروفسور درس بخواند چه از ميان معلم بخواهد نزد شاگرد خرابي کار نخواهد بود. اگر 

 ز بدبختي و رسوايي چه خواهد بود؟فهيم گوش به شاگرد کلاس دوم ابتدائي دهد نتيجه ج

حق بر گوش دلت راست و حقيقت آمده و سخنان مقدر تو است که بر راه اي کسي که اينك : مقدر راه

را چشيده و و طعم حقيقت در خانه قلبت خوش نشسته و اين کلمات دلنشين و در آن جاي گرفته نشسته 

با عقل و هوش خداداده و فکر روشن و ميزان قدر آن را دانسته اي و برايت لذت بخش است، مي تواني 

مطهر و نيت پاك به در خانه و برتر را از پست تر تميز دهي و با قلب ضعيف قوي را از  ،درست عقلاني

 ر دانا رفته از آن نتيجه مطلوب حاصل کني.يزدان مقتد

ناموزون و کوچك در مغز خود جاي شايسته و سزاوار نيست که انديشه را ديگر و ت: شايسته يك انسان

ها را   را از خود دور نمائي و اين راستيپايه و پندارهاي ضعيف حقايق   بيهاي  دهي و با يك مشت گمان

زور از خود براني و به جاي آن مطلبي ه کند ب  هم خانه مغزت را تسخير مي که به علت حق بودن پشت سر

 بر آن نيست در خويش جاي دهي و ارادهگيرد و قراري   و دل با آن آرام نميکه به آن يقين عقلي نداري 

خير، چنين کاري شايسته تو نيست. تو بايد در کارهاي نکو خطا مجبور کني. پيروي از پندارهاي را به  ات 

 راه ندهي و قدم از خود براني و شك را به خانه رابپرهيزي و ترديد ثابت و مستقيم باشي و از تزلزل 

 آن بر تو ثابت شده استوار باشد. هايت در آنچه درستي 

هايي هر رونده اي که به راه راست مي رود ممکن است مواجه با مخالفتبديهي است : از مخالفت مهراس

صورت دلسوزي و نصيحت و راهنمائي جلوه گر مي شود. منظور اين است که ه ها بگردد که گاه اين مخالفت

دانند   دارند ولي اينان خود نمي را به اين سوي کشيده است بازو را از راه صحيح و درستي که تقدير تو ت

تعميم يافت آنها هم متوجه حقيقت خواهند شد. پس آيا جاي حق نور معرفت گويند و بعد از اينکه   چه مي

و مطالب بي مايه اي فهم و قبول عقل به عقب رجعت کني و گوش به سخنان بي ارزش آن دارد که پس از 

اين گوي و اين ميدان. که به صورت حق نقاشي مي شود بدهي؟ خير اين رسم عقل و خرد نيست. اينك 

 خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:

 فکري که خطا رود به دل راه مده  اي مدهـجرت ـت در سـه زشـانديش

 سبك سران رسواي مدهبر حرف   هاي نکو باش و تو گوشراسخ به عمل
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 كليد كسب دانش
گردد اختلاف نظر بين علما از چه راه کسب مي ش کليد فهم کجاست و داناينکه  درباره: كليد فهم كجاست

کسب معلومات را از راهي دانسته اند. کدام  وجود دارد و فلاسفه در اين باره سخنان بسيار گفته اند و هر

در وجود انسان هست بالقوه برخي از حکماي قديم و فلاسفه جديد را عقيده بر آن است که معلمومات 

نکرده و از آن اطلاعي ندارد. تذکراتي که از طرف  منتها در اين فکر نبوده و تمريناتي در اين باره

از معلومات باطني خود و پيشوايان و پيشقدمان کسب دانش داده مي شود در حکم رفع حجاب دانشمندان 

را قبول مي کند و شخص است و آنها معتقدند که به همين دليل است که بشر حقايق ظاهرا غير مأنوسي 

 شد.  بود حاضر به قبول آن نمي  با اين معلومات نمياگر باطن و عمق روح او موافق 

که در اثر اند   وسيله تجربه و استقراء دانستهه را ببرخي از دانشمندان کسب معلومات : راه كسب معلومات

کسب معلومات مي دانند بعضي کسان حس را وسيله شود.   هاي متوالي حقايقي بر او روشن مي  آزمايش

برخي ديگر حافظه را منبع تجلي شود.   نگردد کسب نمياز راه حواس وارد ذهن که تا وقتي معلومات 

جمع و قياس کننده از اطلاعات آن و نتيجه گيرنده را مرتب کننده ديگر ذهني معلومات دانسته و قواي 

 فهم قرار داده اند.آوري شده در آن مي دانند. برخي هم عقل و ادراك را ملاك 

نيرو در اين است که کليد فهم انسان عقل و هوش است به اين معني که روح يك اما حقيقت : عقل و هوش

در واقع و تفکر و دقت تجلي مي کند. عقل گيرنده و واحد عالم است در اثر تمرين  و انرژي بزرگ و فرا

فرعي است از نيروي روح از مرکز معين خود که در مکانيسم مغزي انسان قرار دارد و اثر آن در زندگي 

صورت ه و بتظاهر کند عقل چون يك نيروي بسيط است براي اينکه انسان و در اعمال او ظاهر مي گردد. 

حقيقت لباسي است که بر تن عقل مي رود و يا  بوسيله فکر جلوه گر شود. فکر در عمل درآيد بايستي

ت و با اينکه است که معجون عقل در آن ريخته شود تا ظرف نباشد نمي توان آب دريا را برداشظرفي 

آن لازم است. پس فکر که به وسيله سازمان و اصلي از آب است ولي ظرفي هم براي برداشتن قدرت 

در حقيقت دو  و ايندهنده و به ظهور رساننده عقل مي باشد مکانيکي مغز عمل مي کند تجلي دستگاه 

از هم جدا نتواند بود جلوه و نمايش که آب در تنگ بلور مي گيرد با خود آب اينکه شکلي يکي است کما 

عقل و فکر را تجزيه و تحليل يکي است. براي اينکه است که آنها را از هم تفکيك مي دهد ولي باطنشان 

 د درست بشناسيم دو مثال مي زنيم:را بجاي خوکدام  کرده و هر

 چون عقل پشتيبان اين فکر نيست نتيجه مطلوب از اين فکر او ظاهر اي فکر کند   ديوانههرگاه  -1

 يعني عقل در فکر بکار نبرده است.و همه مي گويند ديوانه عمل غير عاقلانه انجام داده شود   نمي
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نتيجه هم  آنبکار نيندازد آن را و تفکر نکند ولي شخص تمرکز قواي دماغي ندهد اگر عقل باشد  -2

کاري انجام دهد و عقل تنها هم قادر به انجام فکر تنها نتوانست ديديم که نتيجه: مطلوب نخواهد داشت. 

هم کمك کنند و بدو  و لازم است که اينو ملزوم يکديگرند دو لازم  نداشت پس هرعملي نبود و نتيجه 

فراموش کرد که رابط نبايد هم  را برقرار شود تا نتيجه بسيار خوب بگيرند. اينبين آنها وحدت و يگانگي 

 مي باشد.ديگر در عالم عشق دو مثل هر رابطه  اينو اتصال دهنده 

نتيجه اي که وقت  و عشق به هم توأم شوند آنبه کمك روان عقل و فکر پس از اينکه : نقش روح در عقل

قضيه و در علم  آن راکه در منطق همان است از اينها ظاهر مي گردد علم ناميده مي شود و اين نتيجه 

ترکيب نشود و فعل و انفعال است ولي تا بهم خوانند. لذا با اينکه قدرت اصلي از آنها   مات ميتجربه و معلو

 ش عرضه نگردد قدرتي نخواهد داشت.پيدا نکند و بصورت دان

به يك جسم سالم و کامل  در اينجا بيان مي شود نسبتفراموش کرد که آنچه اين را نبايد : توضيح و تذكر

بسياري در ها و قوا و عناصر  نيرواست و نبايد عوامل موثر در زندگي را منحصر به آنچه گفته شد دانست. 

عي است که در رباانسان دخالت مي کند که در اينجا جاي بحث نيست و فقط منظور بيان مطالبي اعمال 

 آخر اين مقاله خلاصه شده است.

بدون عمل  حقيقت نيرو و ديناميسم عالم است، عظيمي که دارد که درعلم هم با وجود قدرت : علم چيست

به جلوه علم با عمل است. دهد و در حقيقت   خويش را نشان نميکند و نتايج   وجود خود را ابراز نمي

از نظري به نظري و عملي يعني تئوري و پراتيك تقسيم کرده اند و منظور همين لحاظ است که علوم را 

تجاوز ننموده است ولي همين ذهن خارج نشده و از زمينه کتاب و گفتار علومي است که هنوز از منطقه 

و تجزيه شيميايي و فيزيکي و مکانيکي توأم گردد تبديل به به آزمايش  علوم نظري وقتي وارد عمل شود و

 شده علم پراتيك خواهد گرديد. اين همان است که در زبان اروپائي علم عمل

 Sciences Appliquees فکر و شود. بنابراين خلاصه مطلب در اين است که عقل به وسيله   ناميده مي

عمل شروع به جلوه گيري مي کند و جلوه آنها همان جلوه روح است علم و علم به وسيله فکر به وسيله 

م آفرينش چاپ شده شاهد لاغير. به اين لحاظ شعري را که ساليان قبل گفته ام و نخست در کتاب مکانيس

 مي آورم:

 ش علم استتو قدراست عقل فکر   ريست پرتوش عقل استروح ام

 الـند الحــي کــوه از روح مــجل  م با اعمالــر و علــعقل با فک

 و هوش انسان است و دريچه هايي که معلومات از آن وارد فهم عقل کليد بنابراين : فهمواقعي كليد 

ديدن است و لمس کردن است. مثلا بوسيله و شنيدن و چشيدن و بوئيدن مي شود حواس آدمي مانند ديدن 
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به شکل سلول گيرد   دقيق صورتبا آلات شود و چون اين بينايي   ها از هم تميز داده مي که رنگ

 و سفيد به نظر سيگار را که رنگ همه يکنواخت مثلا تعداد زيادي که مي تواند آيد   مي درفتوالکتريك 

و تشخيص دهد. رنگ تقسيم نمايد سفيد تا سفيد شيري سفيد ي از سفيددرجه مختلف رسد به هزاران   مي

را از هم تميز داد و هرچه گوش ورزيده تر شود در اين قسمت اصوات موسيقي گوش مي توان يا بوسيله 

صداي پا مي تواند صاحب آن را تشخيص دهد. مي رسد که از شنيدن دقيق تر مي گردد و کار به جايي 

به ده ها انواع مختلف چنان مهارت يابد که براي يك پنير ساده در طبقه بندي بوسيله ذائقه مي تواند 

دهها درجات از يك عطر مختلف مي تواند قوه شامه آن ميسر نيست. بوسيله عادي يك دهم اشخاص 

و برودت را احساس مي کند و و درشتي يا حرارت زبري و نرمي قوه لمس گوناگون ترتيب دهد. بوسيله 

يا کاغذ را تشخيص پارچه  درجه هاي نزديك به هممي تواند راه دانش مي اندوزد که در اثر تمرين از اين 

است با قضايا را که از اشخاص تمرين نکرده مخفي اري از يمي تواند بسحس روشن بيني وسيله ه دهد. ب

بيان آن نيست که فعلا مجال حواس آشکار و پنهان معين تشخيص دهد و بفهمد. همچنين از ساير تمرينات 

را به حواس اين يافته ها و ادراکات  واس به تنهايي کار نمي کنند بلکهکسب مي گردد، ولي حمعلوماتي 

و مغز آنها را درك کرده به عقل و هوش تحويل مي دهد و در حافظه به مغز مي رسانند اعصاب وسيله 

را از بايگاني بيرون کشيده و استفاده مي کند. خواصي که گفته ذخيره مي نمايد و هر موقع لازم شد مطلب 

قوي و در اي  در عدهنيست بلکه در همه به يك ميزان منتها بشر وجود دارد شد کم و بيش در همه افراد 

صد  و صد درکه از سه ميليارد جمعيت دنيا دو نفر که کاملا است و حتي مي توان گفت  ضعيفعده اي 

 ود ندارد اما به هم نزديك هستند.شبيه و از اين لحاظ يکسان باشند وج

و مکانيسم حال اگر شخص استعداد طبيعي هم داشته باشد يعني دستگاه : اهميت استعداد و شايستگي

مغزيش طوري ساخته شده که قدرت درك و هوش او زياد و حفره هاي مغزيش قوي تر و بزرگتر از 

قدرت بيشتري در که روح با او بهتر مي تواند کار کند و در نتيجه وضع او طوري خواهد بود ديگران باشد 

ي باشد و حفره هاي مغز از او به ظهور مي رسد. هنگامي که شخص داراي چنين استعداد طبيعاين قسمت 

وضع وي طوري خواهد شد که در مسير اين وسائل هم به او کمك مي کند در نتيجه او خوب کار کند 

 ترقي مي افتد و به شاهراه سعادت راه پيدا مي کند. 

راه مي يابد و هم به دست خواهد آورد و هم به ديانت را بامعنوي و مادي در اين صورت است که مقامات 

هاي کف توقف نخواهد ماند بلکه مانند آب قدرت مالي و ثروت مي رسد و بديهي است که در حالهم به 

است نه و گسترش  حال توسعه رو به تزايد مي رود و درو خروش است، آلود اقيانوس دائم در جوش 

ي شود اينجا است که با توافق و توارد تقدير و سرنوشت هدف دين و دولت به هم نزديك مو افول. نقصان 
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که در وجود انسان ذخيره اين دو پاداش کسي خواهد بود که از اين گنج هاي بزرگ آفرينش و مجموعه 

مي  و علم با زبان بي زباني از وجود او فرياد برمي نمايد. در اين حال قدرت بهره برداري شده به خوبي 

و خود را نشان مي دهد. مگر ممکن است چنين قدرتي پنهان بماند؟ برادر و خواهر هوشمندي هم که آورد 

و درصدد فهم حقيقت آن باشد کافي بدان روي آورد  و توجه و عقلاز اين سخنان عبرت آموزد و با هوش 

 بالا در يك دو بيتي:خلاصه مطالب الهي را خواهد گرفت. اين پاداش طبيعي 

 با مغز و گوش استکه حس و درك آن   انسان عقل و هوش استکليد فهم 

 روش استـت در خـن و دولـام ديـقـم  هـافـاضردد ـم گـعداد هـچو است
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 راه های كسب دانش
هر فرد بشر مکنون و موجود است و چيزي نيست که  «جسم و جان»در وجود علم و دانش : علم و انسان

و جسم انسان سابقه نداشته باشد نيست. و اما از خارج بيايد و مطالب غريب و تازه اي که در روح 

تبع و تلمذ در واقع يادآوري و تذکر و ياد ن ظاهري و مدرسه رفتن و تحقيق و تخواندن کتاب و فراگرفت

يادآوري کن که تو جز يادآوري کننده » «فذکر ان انت الا مذکر»شخص است. آمدن مکنونات نهاني خود 

 علم مسبوق به سابقه در روح و جسم خود انسان نباشد، هيچکس قادر نيست علمي را فرااگر  «نيستي.

گيرد. دليل آن اين است که مخترعين و مکتشفين چيزي را که ظاهرا بي سابقه باشد بدست مي آورند و 

در ذهن موجود است. سابقه اصلي هر علمي نند مسبوق به سابقه است و در عالم سابقه آن هرچه کشف ک

 کسي مي تواند چيزي را ياد بگيرد.خود شخص هست. اگر سابقه نداشته باشد از کجا مي آيد و چطور 

 که اغلب اشخاص هوشمند وقتي معلومات جديدي فرا مي گيرند در اعماقبه اين لحاظ است : سابقه ذهني

آفرينش اين موضوع آن است که زمان حقيقت ندارد و کمال فلسفه  14يابند  اي از آن مي ذهن خود سابقه

قابل تکامل نيست، هرچه هست هست و و کلي آن را در نظر گيريم و اگر به طور مجموع عالم قديم است 

که سعي دارند رو است خواهد بود ولي تکاملي که در تمام شئون خلقت ديده مي شود مربوط به جزئيات 

 کل روند. به

فراگرفتن و کسب علم که يکي از بزرگترين وظايف هر فرد انساني است در بنابراين : مكنونات يادآوري

به اين لحاظ کساني باشد.   حقيقت يادآوري مکنونات خاطر و تبديل استعدادهاي بالقوه بصورت عمل مي

که به هر طريق و وسيله در توسعه دانش خود در دنيا مي کوشند قدم هاي بزرگي در راه ترقي و تعالي 

به اين ترتيب مجهز و آگاه بميرند خيلي بهتر از آنهائي هستند که با جهل و خود برداشته اند. کساني که 

                                                           
گاهي براي انسان چنين اتفاق مي افتد که چيزي را که براي اولين مرتبه به آن برخورده يك مطلب شناخته شده قبلي تصور  -14

ر حالت مخصوصاً در لحظات خستگي ظهور مي کند. يك نف مي کند و اينطور مي پندارد که قبلاً آن را ديده و شنيده است. اين

 چنين مي نويسد: اغلب برايم« دزور گوسا»نويسنده اخلاقي قرن چهاردهم به نام کنکو که ژاپني است در کتاب خود به نام 

 را  هاي بينيم که فکر مي کنيم قبلاً آنها را شنيده ام و چيزهايي را مرا مي شنوم که فکر مي کنم قبلاً آن تياتفاق مي افتد کلما

يبايي همين حالت را شرح داده است. زنمي دانم. شاعر انگليسي دانته گابريل رزتي در اشعار ديده ام ولي کي و چه وقت 

طور فکر مي کند که در مورد  حالت را مربوط به زندگاني هاي قبلي انسان مي داند، هفدينگ اين لافکاديو هرن وجود اين

 حات بسيار ديگري از لحاظ روانشناسي در اينمزبور انسان احساس يك جزء کوچك از واقعه را جنبه کليت مي دهد. توضي

خصوص حاصل نگرديده است. فيلسوف بزرگ هانري برگسون اين موضوع را به تفصيل در  باره داده شده و توافقي در اين

 روانشناسي فليسين شاله 421ترجمه از صفحه  از کتاب انرژي روحي خود شرح داده است. 161تا  117صفحات 
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هرکس که در اين » «ي الاخره اعمي و اضل سبيلااعمي فهو فو من کان في هذه » .کوري دنيا را ترك نمايد

البته »مي گويد:  18در کتاب ايوب فصل  «72. الاسراء تدنيا کور باشد در آخرت هم کور و گمراه اس

ريکي در خيمه او روشنائي به تاروشنايي شريران خاموش خواهد شد و شعله آتش ايشان نور نخواهد داد. 

در کتاب « .خاموش خواهد شد. از روشنائي به تاريکي رانده مي شود مبدل مي گردد و چراغش بر او

چيزي بالاتر از مرگ فکر و بدبختي از تمام عوامل »وئيسم مي گويد: دين تائ تسو از کتب مقدس کوانك

کسي که »دهاماپادا از کتب مقدس بودا مي گويد: در کتاب « سخت نيست.جسد آنچنان فهم نيست. مرگ 

را خوانندگان محترم « دانا پندارد واقعا نادان است.که خويشتن خويش پي برد داناست اما ناداني به ناداني 

مي شنوند بدانند که در ضمير پاك خودشان متوجه مي کنم که وقتي مطلب صحيح جديدي به اين نکته 

د رجوع کنند آن بنمايند به باطن خوبدون تفکر و تعمق سعي در رد کردن انعکاس آن هست و بجاي اينکه 

 خلاصه مطالب بالا در يك دو بيتي:دريابند. باشد که حقيقت آن را 

 کسب دانش در ميان جسم و جانست اي حکيم  چون کمال آفرينش هست در خلقت قديم

 ا جهل رميمـا که بـري تـيـش بمـا دانـبه که ب  گر در اين دنيا فراگيري تو علم و معرفت
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 در علم مغرور نبايد بود
به فضل و دانش خود مغرور گردد دليل بر اين است که از خود راضي است هرکس که نسبت : غرور زيان

او هست در پي کسب  چون چنين مسرت و رضايتي در وجود يعني به آنچه مي داند مسرور است و

از کسب علوم و مطالب ديگر محروم مي ماند. اول هاي بيشتر و معلومات ديگر نيست، به اين لحاظ دانش

قبلي است، اين مطلب را درست به خاطر بسپاريد، هرکس تصور هاي   ناداني رضايت و کفايت از دانسته

براي او کافي است و ديگر بيشتر از آن او  «اين معلومات مادي يا معنوي باشدخواه »کند آن چه مي داند 

چهار ديوار ما جهان همين از تماشاي را نيازي نيست مانند آن است که درها را بروي خود ببندد و بگويد 

بدانند همين است و جز اين نيست در آنچه بايد خواهيم کساني که مي پندارند   را بس است و ديگر نمي

يعني درهاي دانش را نبسته و هميشه باز است و نبايد تصور کرد زيرا باب علم مسدود نيست اشتباهند 

اي بسا و اصلاح نيست. ديگر قابل تغيير آنچه قبلا در مغز انسان رفته و معلوماتي که مي داند قطعي است 

مل پيموده راه تکاکشف جديدي که بعدا در اثر مي دانستند جزء مسلميات که دانشمندان علمي مطالب 

دور آن گردنده مي ه را بو خورشيد را ساکن قرن قبل مردم زمين تا چهار  آن بود کهاست. مگر نه 

باشد و همه به اين مطلب تغيير کرد و امروز کسي نيست قائل چطور شد که يکباره اين وضع دانستند؟ 

معلومات علم هيئت و طبيعيات که در اثر اکتشافات اقمار مصنوعي و قبول دارند. اي بسا حقيقت جديد را 

نيست که از طور است و هيچ چيزي  اخير به پايه امروزي رسيده است تمام معلومات عالم اينالات علمي 

 اين قاعده مصون باشد.

صد درست  در نبايد ادعا کند آنچه قبلا به مغزش رفته و آنچه قبلا آموخته صدکس  پس هيچ: داناي واقعي

سخنان و مطالب و دانشها و و مغز خود را براي ورود است و بايستي باب علم را بر خود مسدود نکند 

ها و نکات جديد باز گذارد شايد آنچه تازه مي شنود و مي خواند سخناني باشد بسيار ارزنده تر از استدلال

نفر دانا و دانشمند نيز نمي تواند ادعا کند بوده است. به طور خلاصه مي گويم که يك  آنچه قبلا در مغز او

که شهرت علمي او آفاق را مسخر کرده باشد زيرا دانش به اندازه عالم مي داند هرچند که همه چيز را 

را همگان دانند و يك نفر قابل دانستن همه چيز نيست پس به اصطلاح همه چيز لايتناهي وسعت دارد. 

مرا بس است و ديگر درست است و هرچه مي دانم و آنچه مي دانم مي دانم کافي است آنچه اينکه ادعاي 

القول فيتبعون يستمعون الذين فبشر عبادي »فرمايد: نمي خواهم ادعاي غلطي است اين است که قرآن 

ده آن پس بشارت » «18و  17لباب، سوره زمر آيه هم اولوالااولئك الذين هديهم الله و اولئك احسنه 

آن پيروي مي کنند. آنها کساني هستند که خداوند هدايتشان و از بهترين بندگان را که سخن را مي شنوند 
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آنکس که ايمان دارد »بها گاوات گيتا از کتاب مقدس هندو مي گويد: در کتاب  «کرده و آنها صاحبدلانند.

به بدون درنگ کسب کرد نش چون داو کوشنده و مجاهد است دانش به دست مي آورد. حواسش جمع  و

که نتيجه ناداني است بدي را که در مغز داريد دانش افکار مدارج آرامش مي رسد. با شمشير عالي ترين 

و در خاطر خود اين سخن »مي گويد: در انجيل لوقا باب سوم « ايمان داشته باشيد برخيزيد.ويران سازيد. 

ها فرزندان براي ن سنگخدا قادر است که از ايرا راه مدهيد که ابراهيم پدر ماست زيرا به شما بگويم 

خود را چنان بزرگ ندانيد که »از آئين کنفوسيوس مي گويد:  در کتاب شوکينك« ابراهيم برانگيزاند.

ند مشکوهمرد بزرگ »دين مي گويد: آنالکت از همين در کتاب « ديگران در نظرتان کوچك جلوه کنند.

 خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:« مرد کوچك متکبر است بدون شکوهمندي. است بدون تکبر و

 و فضل خويش مسرور بوداز دانش   و فضل مغرور بودکس که به علم  آن

 لم مشهور بودـل و عـدر دهر به فض  چند داند هرـز را نـيـمه چـها ــدان
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 فکر راست و فکر كج
گفته شد مغز شريف ترين اجزاء بدن آدمي است زيرا مرکز در شعر قبل همانطور که : امواج تفكر انوار و

که به اين عطيه بزرگ کس  آنالهام و تشخيص دهنده حق و باطل و يابنده راه است. تفکر و تعقل و مهبط 

افکار باطل و پست قرار دهد نتيجه عملش رکز مالهي و سفير حق در بدن احترام نگذاشته و مغز خويش را 

و عقل موجي از چنانکه در جاي ديگر گفته شد فکر تفکر را از بين مي برد. آن است که انوار و امواج 

بخوبي انجام مي گيرد. وقتي اين امواج ز فعل و انفعالات جسمي در مغهاي روحي است که در اثر برق

هرگاه سيم هاي يك امواج از بين مي رود چنانکه برده شد نيروي هدايت نگرديد و از راه غلط به کار 

 ت.کنند نيرويش از دست خواهد رفباطري را بيهوده بهم وصل 

قرار دهند ظلم بزرگي مخرب غلط و پوچ و خيالات افکار محل مغز خود را لذا کساني که : هاكليد زشتي

افکار اند.   هاي جسم که عطيه الهي است بجاي آورده  ترين قسمت  شريفهم  نسبت به بدن خويش آن

دشمني، نفرت، توطئه، خرابکاري، قتل، ترور، ، کينه، که مربوط به نفاقنامناسب بسيار است و کليه اموري 

تجاوز، ستم و غيره باشد از اين قبيل است و بايد تصاحب من غير حق، مردم آزاري، مال مردم خوري، 

نمايد   مغزي خود و سرشت به اين اعمال زشت مبادرت ميکه برحسب مکانيسم  فرديکه هر دانست 

و در اثر نقشه هاي دقيق فکري استمداد مي کند چنانکه گانگسترها و دزدان از نيروي فکري خويش ناچار 

 بهترين و مرکز تدارك و اين مغز شريف را که بايستي انجام مي دهند مشورت و تفکر اعمال پليد خويش را 

به پيروي اند. کساني که  کارها قرار داده کثيفترين اعمال انسانيت باشد جائي براي تهيه مقدمات عالي ترين 

از روي طمع يا لطمه زدن به ديگران، قتل، خرابکاري، درصدد آزار، مال مردم خوري، از سرشت خود 

جاي و چنين  و نقشه آن را در مغز فراهم مي نمايندمي افتند نخست ترتيب و اين قبيل امور حسادت 

قرار مي دهند و مغزي  «اصطلاحي»را که در اصطلاح مرکز فرشتگان است جاي ديوان و شياطين شريفي 

بيشتر به طرف خوبي سير کند جاي روز ه ب و نيکو تمرين نمايد و روزرا که بايد براي انجام اعمال خير 

 .اين راه زشت ورزش مي دهندو در افکار پليد و نامناسب مي سازند 

دنيايي هنگام قبل از انجام اعمال پليد چنان داراي اهميت است که در قوانين موضوع تفکر : اهميت تفكر

فکري را در اعمال زشت خيلي اهميت داده و مسأله تهيه مقدمات و تدارکات براي مجرمين تعيين مجازات 

غير در اين راه بيشتر باشد مجازات را بيشتر معين مي نمايند. اينکه عمل و تفکر هرچه مقدمات و نقشه 

تفکر و مقدمات فکري نيست و بدون انديشه اين است که به همراه عمد چندان مجازاتي ندارد به علت 
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انديشه همان »احتياط را رعايت نکرده است آن است که مراسم انجام گرديده است و خطاي او فقط در 

 .«تمرکز و تمرينات قواي دماغي است

که قانون وحدت حکم مي کند عمل زشت به قدري مهم و اساسي است  فکر درهمکاري : موافقت فكري

به عنوان مشورت يا سبي طرح کنند آنگاه درباره کسي خيال سوئي بپرورند و نقشه نامناهرگاه چند تن 

طرح نمايد و شخصي با آنها موافقت فکري کند در پيشگاه کسب موافقت فکري اين مطلب را در جائي 

عمل نمايد و اين در حکم فکري وي ممکن است آنها را مصمم به انجام حقيقت مسئول است زيرا موافقت 

ختصر تصميم خود جازم و استوار نبوده و مممکن است آنها هنوز در تلقيني باشد که ترديد آنها را رفع کند. 

آن ترديد را برطرف نمايد و عمل داشته باشند ولي همين موافقت فکري  شك و ترديدي در عملي کردن آن

و بايستي قوانين دنيائي هم اين موافقت مسئوليت وجداني و الهي خواهد داشت عامل  مسلمارا انجام دهند. 

 او را مسئول شمارند.

بدون داشتن علم کامل و دليل قانع از حقيقت آن برادران يا خواهراني که چه دورند : راه معوجخيال كج و 

پرورش  رتفکر و تعقل درباره اشخاص فکر ناروا کنند و گمان را آنقدو يقين درست و بکار نينداختن کننده 

ولي خود را فهيم و عالي نمايند که قوي و مسلط گردد و با افرادي که از حقيقت بي اطلاعند داده و تقويت 

دستور صريح مذاهب آن را بصورت خلاف مي دانند مشورت نموده آن خيال را استوارتر سازند، آنگاه بر

و گاه به اجرا و مبناي عمل قرار داده تصميماتي درباره او بگيرند جلوه دهند و منشأ يقين در نزد خود 

زندگي خود را هم بروي و ايذاء بندگان خدا را فراهم کنند، مردم آزاري موجبات بگذارند و هم با اين کار 

ي خويش را تباه که هم دنياناميد « الدنيا و الاخره خسر»خيال سست و باطل تباه سازند. اينها را بايد 

 نمايش اعمال خود رنج خواهند برد.از  «پريسپري»ساخته اند و هم در عالم برزخ 

عجيب در آن است که جلوه گري باطل در نزد آنها به قدري قوي و فريبنده است که مي پندارد : جلوه باطل

 چنين  «يحسنونو هم يحسبون انهم »عمل خوبي انجام مي دهد و براي خود ثواب تهيه مي کنند 

سازد  زنهار که خود را بزرگ»مي گويد:  14در انجيل لوقا باب دهند.   مي پندارند که کار خوبي انجام مي

بايستي نصب العين همه افراد بشر باشد اين نکته  «که خويشتن را فرود آرد سرافراز گردد. ذليل گردد و هر

 يدي انجام نداده اند و نمي دهند.که مردان جاهل با راه کج و خيال کج تر از آن هرگز کار مف

تاريخ اسلام اين حقيقت را روشن مي سازد. خليفه سوم اسلام عثمان بن يك مثل از : يك واقعه تاريخي

تاريخ در عمل سست عنصر بود و خويشاوندان خود را به مناصب رسانده و عفان با اينکه برحسب روايت 

شود کار ملك و ملت را به راه نوعي انحطاط انداخته بود اگر عملش طوري مي بود که بايستي بر انداخته 

اين ترتيب را  «ع»المومنين  اميرالهي و بزرگ مرد خدائي حضرت مغز متفکر ليه وي قيام نمايند عو مردم 
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و خدائي خود وسيله از بين رفتن او را فراهم مي ساخت. اما حضرت از اين مي داد و به دست افراد مومن 

مغز خود را با اين تفکرات مسموم آلوده نمي ساخت زيرا مي دانست که  بسيار بدور بود وافکار جاهلانه 

ناجوانمردانه و خائنانه و پست و سخيف است. به علاوه اين عمل در اسلام شايع مي ترور کردن عملي 

را طرح مي کردند حضرت مي نمايد. وقتي اشخاصي اين موضوع شود و بنيان جامعه اسلامي را متزلزل 

رد و متغير مي شد و نه تنها کشتن عثمان را جايز نمي دانست بلکه در عمل او را بخاطر مخالفت مي کجدا 

کجا پاي منافع عموم و  مجد و عظمت اسلام ياري مي فرمود و با اينکه در سياست خانه نشين بود اما هر

 به خليفه وقت خودداري نمي فرمود.و شخصيت اسلام پيش مي آمد از کمك سود جامعه 

به نصايح آن حضرت توجه نفرموده با آن ترتيب که شنيده ايد به ترور اما نابخردان : حق را نشنيدند سخن

بسيار متغير شده حتي فرزندان خود حضرت حسن و حسين عثمان اقدام نمودند و حضرت از اين کار 

از آن تاريخ اين عمل و السلام را مامور فرمودند حضرت را به تمهيد و تهيه اين توطئه متهم نمودند  عليهما

در اسلام شايع گرديد چنان که خود حضرت مولا )ع( نيز طعمه اين فکر پليد و پست افراد نادان زشت 

واقع گرديد و با ترور آن سرور آزادگان لطمه جبران ناپذيري به عالم اسلام زدند. اين است نتيجه جهالت و 

 لب بالا در يك رباعي:. خلاصه مطاناداني و خيالات کج که موجب گمراهي است

 دـکنـل بـمه زائـفکر هـوار تـان  کندبآن کس که خيال پست و باطل 

 هرگز نرسد، چو کار جاهل بکند  رادـه مـوج بـيال معـبا راه کج و خ
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 وحدت نوين جهانی
در اين مدت با نشر در ايران تشکيل گرديده و شروع به کار کرده است.  1326از سال وحدت نوين جهاني 

نظرات و مقاصد وحدت را در سراسر جهان به کتب و جزوات و مطبوعات به زبان فارسي و انگليسي 

قبال فوق العاده مورد استگوش آگاه دلان و روشنفکران و بيداران خداشناس عالم رسانيده و خوشبختانه 

به زبان فارسي و به « ه عالم بشريتپيشنهادات سودمند ب»که جزوه  1333از سال  قرار گرفته و مخصوصاً

و هاي جهان مراتب موافقت و همفکري   قارهنشر گرديده تعداد کثيري از افراد کليه زبان انگليسي در دنيا 

هاي در بين آنها شخصيتها و مقاصد وحدت اعلام داشتند. و هماهنگي خود را با نظرات و هدفهمکاري 

، روساي هاي ديني اديان مختلفهرئيس و هيئت مديره جمعيتشورها، مدير و روساي کبزرگ از قبيل 

 ،ها و استادان و پرفسورهاي دانشگاه ها  دانشگاهروساي هاي مختلف اجتماعي و بشر دوست، جمعيت

نويسندگان و  ،مديران و موسسين مجلات و جرايد ،روساي کليساها و معابد و مقامات بزرگ روحاني

 ،روساي جمعيت هاي فرهنگي ،جمعيت هاي هنريروساي  ،پزشکان ،وکلاي دادگستري ،مولفين و شعرا

بسيار بودند. طرفداران وحدت دوستان و ساير شخصيت هاي جهاني  دبيران و آموزگاران و فلاسفه و بشر

 و غير مستقيم ابراز موافقت فکري خود را با آن به طور مستقيم نوين جهاني در همه جهان که مراتب 

روشنفکر هم از شخصيت هاي برجسته و بزرگان و افراد يون نفر هستند. عده زيادي نموده اند چندين ميل

شينتوئي و غيره ، کنفوسيوسي، بودائي، يهود، عيسوي، اعم از مسلمانکشورهاي مختلف و اديان مختلفه 

نظرات بسيار جالب خود را ارسال وحدت را امضا کرده و ضمناً همگامي با نظرات و هدف هاي برگه 

برخي از نظرها در چاپ سوم کتاب مکانيسم آفرينش به طبع رسيده است. در اينجا نخست داشته اند. 

و پس از آن برگزيده اي از نظرات خواهران و برادران ما در ايران هدف ها و مقاصد وحدت نوين جهاني 

پراکنده در کتاب به چاپ مي رسد و اميد است براي بطور براي اطلاع علاقمندان و ساير کشورهاي جهان 

 مفيد و الهام بخش باشد.خوانندگان 
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 وحدت نوين جهانی و اجمالی از هدف ها و مرام آن
بيان « پيشنهادات سودمند»مرام وحدت که همانا اتحاد و انفاق اديان است در طي جزوه اساسي ترين 

گرديده و نيازي به تکرار نيست و خوانندگان گرامي با توجه به آن مطلب را درك خواهند کرد. منظور 

و در کلمه به يکديگر دهند وحدت آن است که همه روشنفکران جهان از هر دين و آئين دست اتحاد 

بهترين تعليمات الهي با وسيله ه و اصولي که همه اديان در آن متفق هستند بکوشند تا بشترك خداپرستي م

که قابل فهم و قبول همه افراد جهان مخصوصا را به نحوي هاي دانش امروز خداپرستي   کمك پديده

 شمندان باشد در جهان تبليغ کنند.دان

انفاق و و و اميد است اتحاد شماريم   و پيروان آنها را محترم ميکنيم   ما به تمام اديان آسماني احترام مي

اديان و بزرگان و روشنفکران بالاخره به اين نتيجه منتهي گردد که علما اديان در اصول مشترك هماهنگي 

در طي سمينارها و کنفرانس ها و جلسات برادرانه کليه کتب آسماني را بررسي کرده و بدون تعصب جهان 

اطلاع جهانيان حقايق را استخراج نموده و در معرض پس از استمداد از عقل و دانش بهترين ري نظ و با بي

آخرين پديده هاي علم و دانش طبق  مي کوشد اصول خداپرستي را بر «وحدت نوين جهاني»قرار دهند. 

کتاب يا مجله از طرف پيشتازان وحدت به صورت ون در اين باره که تاکنعرضه دارد و آثاري به جهانيان 

کنيم و   تلقي ميدهد که اين نيت مقدس را با چه ميزان و ارزشي   مقالات چاپ شده به خوبي نشان مي يا

هاي   کشفکه موزون با بزرگترين ليتري اتر و ع  خداوند در آينده مطالب بسيار جالباميد است با خواست 

 .دهندعلم و دانش باشد در اختيار جهانيان قرار 

موافق با عقل و که همگي را با دلائل قوي طبيعي لايتناهي وحدت عالم مي کوشد « وحدت نوين جهاني»

طبيعي که در اطراف اوست همين عوامل وسيله ه ساند که اين بشر بثبات راو کاملا به است نشان دهد علم 

کره زمين به سلسله مراتب  زميني و همچنين از راهو موجودات و نباتات خود و با حيوانات با افراد همنوع 

پهنه عالم لايتناهي ارتباط و پيوند ناگسستني دارد به طوري که ها و   ها و سحابي  با کرات ديگر و کهکشان

 خود اتصال و اتحاد کامل دارد.و با اجزاء عالم وجود جز يك پيکره متحد چيزي نيست 

و که خميره عالم را تشکيل مي دهند که مرگ جز تحولي نيست و عناصري مي دهد   نشان« وحدت»

تبديل شده در طي عمر لايزال عالم به يکديگر نيروهائي که حيات عناصر را تأمين مي کنند همگي 

ديگر ظاهر اشکال  هوظايف خود را انجام دادند بمي آيند و پس از اينکه  بصورت موجودات گوناگون در

عالم دائما از مدت بي انتها که اصولا و عناصر تشکيل دهنده اجسام و اشياء مواد به اين ترتيب  مي شوند و

موجودات مختلف بيرون مي آيد و جلوه هاي گوناگون نشان براي آن متصور نيست بصورت آغاز و پايان 
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 را به حرکت ميروح که امر واحد الهي و مربوط به خداوند است نيرويي است که اجسام عالم مي دهد. 

روح، جسم و قالب مثالي اجسام از و با اينکه طبق سازمان آن جسم کار مي کند  برو با هر جسمي  اندازد 

حقيقت آنها يکي است چنانکه و در باطن وظيفه است اين تقسيم بندي به منظور انجام تشکيل شده اند. 

از هم جدا مي پنداشتند و حکماي سابق و شکل و ماده و تحولات آن که فلاسفه هيولا و صورت و خميره 

جلوه نموده و به صورت هاي مختلفه يك نيرو و يك حقيقتند منتها بنا بر مقتضاي انجام وظيفه در واقع 

است وحدت بشري در امور اقتصادي که بنيان اساسي اجتماعات اند.   اي گوناگون دريافت داشتههنام

طبق همان نظم انتظام  نظم خانواده است و برباعث آسودگي خيال و که تبعيت از آنها نظرات روشني دارد 

 ه و ملت ها نيز برقرار خواهد شد.جامع

در يك چنانکه سرنوشت وحدت عقيده مند است که در عالم لايتناهي نقشه واحد بکار رفته در موضوع 

آن جزء بسيار عالم که کره زمين و موجودات بزرگ نظم خاصي برقرار است و تمام اجزاء کارخانه 

طبق برنامه کلي عالم رفتار نمايند و اگر چنين نباشد حفظ نظم عالم ميسر کوچکي از آن هستند ناچارند 

يك و تکروي و خودسري محکم به هم پيوسته نيست زيرا سراسر عالم لايتناهي با زنجيرها و پيوندهاي 

 فرد به همه عالم لطمه مي زند.

نيست و مقصود از آن برنامه اي است که در عالم بوسيله نيروهائي که بنابراين سرنوشت يك مطلب عجيبي 

با کوشش نيست زيرا تا انسان کوشش نکند تقدير سرنوشت مخالف عالم را اداره مي کنند انجام مي گردد. 

به کوشش مي نمايد عدم اطلاع از آينده است که چون از انجام نمي گيرد و آن نيرويي که انسان را وادار 

او موافق با برنامه سرنوشت باشد انجام مي آنچه از کوشش برنامه آتيه خود خبر ندارد ناچار است بکوشد. 

گردد و آنچه نباشد نمي شود. به همين لحاظ است که برخي از اعمال انسان به نتيجه مي رسد و بعضي از 

 مي ماند. ي يابد و برخي بي نتيجهو حتي برخي دعاهاي او صورت وقوع منمي رسد آنها 

که از ناحيه پيامبران است تا پند و اندرزي که از طرف درجات آن تبليغ و هدايت خواهد در عالي ترين 

گويد   گيرد با وجود سرنوشت واجب است زيرا راهنما و مبلغ سخنان هدايت آميز را مي  افراد صورت مي

که   شوند و کساني  شوند ميکه بايد هدايت کسان  به سرنوشت است و آنولي نتيجه بخشي آن بسته 

وحدت کنند و اگر ناصح پند ندهد سرنوشت هدايت بلاعمل خواهد ماند.   بايستي گمراه بمانند قبول نمي

با مکانيسم مغزي خاص به دنيا مي آيد که همان وضع مغزي و هر فردي ثابت مي دارد که از ابتداي تولد، 

به وسيله همين سرشتي است که به يف در جامعه اتقسيم وظشغل و وظيفه او را در دنيا معين مي کند و نظم 

کند که اين   زندگي کمکي به تکميل سرشت مياختياري  بعدا محيط و يا پيشامدهاي غيردست بشر نيست. 

ه وجود در مسألناميم و سرشت و سرنوشت تشکيل جبر خلقت را مي دهد.   مياتفاقات را سرنوشت 
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مند   عقيدهوحدت ها که به نظر مي رسد،   کاري  و بلايا و تبههاي ظاهري و تاريکي داشتن برخي تيرگي

بايستي جهان طرز فکر خود جز نيروي بي همتاي خداوند در عالم نيست لذا است که چون نيروي ديگري 

فردي وحدت نوين در امور اخلاق و فضائل امور که خلاف مي دانند تغيير دهد. گونه  نسبت به اينرا 

و افراد انسان که از ساير قوي و دلايل روشن علمي پي بردند که وقتي افراد بشر با منطق معتقد است 

محبت، رأفت، صبر، انسانيت، پايه  خويش برندارند روش آنها نسبت به همنوعان ديگر جدايي موجودات 

خود و زيان آنها را ضرر خود خواهد فداکاري مستقر خواهد گرديد و نفع آنها را سود مدارا، گذشت، 

مراقبت و توجه خواهند نيز که جزء اعمال خير مي باشد نسبت به حسن خلق و مهرباني و حتي  دانست

 أفت و مساعدت مبذول خواهند نمود.نيز نظر رحيوانات داشت و به 

و مجازات وحدت معتقد است که عمل زشت در دنيا نيز جزا داده مي شود و آن انتقام در مورد مکافات 

انسان مثالي که يکي از سه نيروي به علاوه قالب شخصي است که عکس العمل اعمال خلاف مي باشد. 

سينما ثبت مانند فيلم تمام اعمال و افعال او را که  «مرگ»پس از تحول « قالب مثالي و روح، جسم»است 

رزنده به فاعل آن خواهد گذارد و از اين راه مجازاتي شديد يا پاداشي انمايش و ضبط کرده در معرض 

نظر  اظهارکه وحدت در همه آنها وجود دارد بسيار مهم ديگري نيز در عالم مطالب اعمال داده خواهد شد. 

و ازدواج و روابط اني نيز مانند اقتصاديات زندگدارد و در امور عملي   ابراز ميو قاطع و جامع روشن 

نظرات صحيح و مشخص و و غير آنها اجتماعي  فردي وه و وظايف و تکليف جامعاداره و حسن جنسي 

 روشني دارد.

که در اينجا به طور مختصر و فهرست وار اشاره شد و بسياري مطالب ديگر که حتي يك از موضوعاتي  هر

با اين بيان شود تا خوب معلوم گردد. ي با تفصيل تسنداريم بايذکر نام و اشاره به آن را در اين کتاب مجال 

مهم جبر و مانند مسائل ها در نظر بشر مجهول و مبهم مانده   حقايقي را که قرنتوان  نميمختصر چند کلمه 

در ساير که تاکنون بد و غيره اثبات کنيم و اميد است مطالبي  نيك و ،و مخلوقخالق  ،آکل و مأکول ،اختيار

خواهد شد مورد استفاده خواست خداوند طبع ه يا بعد از اين بکتب و نوشته هاي وحدت به طبع رسيده 

اين نوشته ها بالسنه و بوسيله ترجمه همه افراد بشر واقع شود تا هيچ نقطه ابهامي در فهم آنها باقي نماند 

از اين حقايق بهره کافي گيرند. بنابراين آنچه از خوانندگان عزيز اين مختصر کره زمين همه افراد مختلفه 

ايم   و مطالبي را که تاکنون انتشار دادهنوشته ها تماس بوده و ساير در  انتظار مي رود آن است که با ما

موشکافي نظر بياندازند. اميد که از اين و به کتب و آثاري که منتشر خواهد شد به ديده دقت و مطالعه کنند 

 ف وقت کاملا راضي و خشنود باشند.صر
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گامان وحدت نوين جهانی  نظراتی از هم
اينجانب با نوشته اند:  وحدت چنيندر زير نظريه  ،هاي تهران  آقاي مرتضي تبيان دبير محترم دبيرستان

دانم که همه نسبت به هم مهربان و برادر مطلب بالا موافقت کامل دارم و خوشبختي بشر را در اين مي 

انسان روزي روي سعادت را خواهد ديد که با  .آتش افروزي بردارند باشند و دست از کينه توزي و

را از پيش پا بردارد و در راه علم و دانش متحدا پيشروي و حس همکاري کارهاي دشوار اشتراك مساعي 

 که بسيار شيوا و متين است: قطعه شعري نيز سروده اندصلح و دوستي را دنبال کند. ايشان نموده 

 از نفس وحدت نوين جهاني

 آري از اين وحدت مقدس روشن

 جان بگرفته است پيکر همه گيتي

 همچو الف راست باش در همه حالت

 راست بود راه کردگار توانا

 قلوب عالم و آدم گر بشکافي

 ره نبري سوي سر نقطه وحدت

 غير نقطه وحدته نيست الفبا ب

 هستي هر چيز شد پديد ز وحدت

 قوس صعودي نما و سير تکامل

 چون هدف مشترك بود همگان را

 جهد ببايد کنيم ما همگاني

 جنگ و نزاع و ستيز کار ددان است

 کرد مسخر به فکر خويش قمر را

 اييتو پي کشتار خلق جهد نم

 خرمن صلح و صفاست گلشن وحدت

 دين خدا جو نه کين و خشم و عداوت

 که براي خدا ببست کمر را هر

 خدايا به جاه راهنمايان بار

 اي که تو را نام مرتضي نهادند

 يافته ام باز روزگار جواني

 نهانيفاش توان ساختن رموز 

 راست گشته قد کمانيهمچو الف 

 نيست کجي را نتيجه جز نگراني

 آني اين ره گراي فوري وجانب 

 جز خط وحدت ز هر چه هست نداني

 تا الف و باء و لام و ميم نخواني

 راه اعالي سپر نه راه اداني

 نيك بسنج اين کلام و کن طيراني

 چو آب رواني جانب مقصود رو

 خلقت ما گشته است بهر تعاون

 ني ز براي نفاق و حقد و تباني

 کينه نورزد مگر ستمگر داني

 دست زد به کار گراني و اين بشر

 قتل بود بس، به خويش آي زماني

 نيست در اين گلستان سموم خزاني

 راه هدي پو نه مسلك شهواني

 يا بره خير شد موسس و باني

 ورا به خير جهانيدار موفق 

 شعر تو پر باشد از بديع و معاني
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 اغانيبوالفرج اصفهاني است و  هست مثل اين، تو و بيان تو تبيان

کشور سي ساله عيسوي کاتوليك از شهر مدلين در  German Carmonaآقاي جرمان كارمونا 

از اينکه نام مرا در سازمان وحدت نوين جهاني مرقوم  ،ريکاي جنوبي مي نويسند، دوستان عزيزکلمبيا آم

طبوعات براي م داشته ايد بسي سپاسگذارم و من با افکار شما بطور کامل موافقت دارم. لطفا تعدادي

 دانم که آنها هم با نظرات وحدت نوين جهاني موافقند. و مي دوستان من بفرستيد

بيست و پنج ساله دين بودائي مقيم شهر سائوپولو در  Hisayoshi Sahekiآقاي هيسا يوشي ساهكي 

يا مريکاي جنوبي مي نويسند: در سراسر جهان بسياري اديان وجود دارد و هر کشوري دين خود آبرزيل 

کوشند راهي بسوي خوشبختي روحي و سعادت  يك از اديان مي هر ديني از کشور ديگر را داراست.

در  بني نوع بشر محفوظ دارند. راه و روش امروز اينست که ما را با ما زندگي باز کنند و روابط حسنه

 صدد برآئيم طريقي در راه زندگي بهتر از آنچه اکنون داريم جستجو کنيم.

هر دين و آئيني که ه نويسند: افراد بشر وابسته ب ساله مسلمان مقيم آبادان مي 51 آقاي خسرو سليمانيان

آيند و در آن صورت با  گرد« وحدت نوين جهاني»دت و خوشبختي خود بايد زير علم باشند براي سعا

تري دين مبين اسلام و تعليمات عاليه قرآن کريم و مجاهدات دانشمندان پيروان ساير اديان و مذاهب را بر

بطرف خود جذب و جلب و با تحقق اين هدف مدينه فاضله و اجتماعي متدين و مترقي از همه افراد بشر 

امور جوامع بشري  روز سر رشته ادارۀ تشکيل خواهد شد که متضمن سعادت دنيا و آخرت بوده و در آن

 روز. اميد آنه در دست مصلحين و خيرخواهان و دانشمندان خواهد بود، ب

سند: هر انساني که صاحب انديشه اي پاك و ينو بيست ساله مقيم کنگاور مي آقاي احمد ساري اصلاني

عاملي که توانسته است اين  اين سوالات قرار گرفته است که فکري صحيح باشد اغلب اوقات در برابر

گمان دريافته است که  تحرك پي در پي و سير متناسب وا دارد چيست و بيه طبيعت بزرگ و بي انتها را ب

 باشند. بله اين نيروي  اين عامل چيزي است که همه موجودات در برابر آن تسليم و خواهانش مي

هوگو نويسنده  قول ويکتوره محبت است. بمخلوق پسند که در هر عنصر نهفته است شعله عشق و جرقه 

آري « خورد. شد و ترتيب بهم مي داشت خورشيد خاموش مي اگر در جهان محبت وجود نمي»معروف: 

ساحل ه تنها محبت است که در درياي پر تلاطم زندگي چون قطب نمائي دقيق انسانها و موجودات را ب

ه مقدرات در نهاد هر موجودي التهاب را نسبت ب کند و اين عامل است که گرمي و رستگاري رهنمون مي

وزان کرده و آنان را نسبت به هم متصل کرده است. تنها عالمي که قادر است روح وحدت و يگانگي را فر

هان است. بر هر انساني که صاحب جلاقه به عهي برقرار سازد عشق به همديگر و الدر ميان مخلوقات 

نمايد و با نيروي محبت و عشق جهان و جهانيان را دوست بدارد  عقلي روشن است فرض است که انديشه
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را عضوي از پيکر  و فواصل خود ساخته بشر و جدايي هاي دروغين را از ميان بردارد و خود و جهانيان

همگي عشق بورزد و در سايه حکمت وحدت و يگانگي از معرفت ها و ه عظيم جهان خلقت دانسته و ب

 .حقايق جهان بهره بردارد

دانشجوي دانشسراي  «کليساي پانتکوست»ساله عيسوي  Prince Mainoh M.O. 18پرنس ماينوه 

عنوان يك نفر داشنجوي عيسوي ه فريقاي غربي مي نويسد: اينجانب ب، آعالي مقيم شهر کيبي کشور غنا

 نهايت خوشحالم که چنين خبر شگفت انگيزي را از ناحيه شما دريافت داشتم. هر چند که هر روز بي

فرقه ها و اديان جديدي در دنياي ما به وجود مي آيد مي بينيم که صلح و تفاهم در بين اديان نيست و 

وحدت نوين  بنابراين کوشش حتي در بين فرقه هاي مختلف مسيحي و اسلامي چنين وحدتي وجود ندارد.

هنگي بسيار عالي و جالب است. اين امر سبب اديان به منظور ايجاد صلح و هما جهاني در راه متحد کردن

خواهد شد که دوستي و همکاري را در اين زمان جديد ما به وجود آورد. در خاتمه از يزدان مقتدر 

شد و اين کاري را که شروع کرده ايد عهده گرفته ايد يار و ياور باه را در اين باري که ب خواهانم که شما

 توام با موفقيت سازد.

ايالت  Hemetساله عيسوي مقيم شهر همت  Florance de Groat 63خانم فلورانس دوگرت 

کاليفرنياي آمريکا که از نويسندگان به نام و بشر دوستان مشهور است و ساليان متمادي است در راه بشر 

جامع و صدور کتاب و مجلسه و مطبوعات و ايجاد دوستي بين ملل و دوستي و خدمت به نوع به تشکيل م

من کاري را که شما مشغول انجام  به عقيدهد: يسساير خدمات خيريه و بشردوستانه مي پردازد چنين مي نو

لهام الهي سرچشمه گرفته و درست همان عمل و خدمتي است که براي آن هستيد امري است که از ا

 ضميمه اين نامه ه لي نزديك لازم و واجب است. بآينده خي ادت نوع بشر درپيشرفت و تعالي و سع

مردماني مانند شما ارسال داشته ام مي فرستم.  را که سابقاً براي نسخه هايي از دعوت به دعاي چاپي خود

دعوت به دعا که از طرف آقاي سويفت مقيم انگلستان براي من ارسال شده تقديم  همچنين نسخه هايي از

 دارم.مي 

ساله مقيم شهرستان کرمانشاه مي نويسد: اينجانب وحدت نوين جهاني را با  16 آقاي نصرت الله مشعشعي

حق، راه  آغوش باز پذيرفته و به نظر من راهي جز وحدت نبايد پيمود و هدف که شما پيش گرفته ايد راه

ه گوش وحدت و يگانگي مي باشد و از درگاه خداوند عزوجل خواهانم که زنك رساي اين وحدت الهي ب

 يان رسد و با گرويدن به هدف شما از خواب غفلت بيدار شوند. ضمناً از آستان مبارکتان تقاضا عالم

ه به بنده بدهند و مرا ب مي کنم که لطف آن دانشمند ارجمند شامل حال اينجانب گشته و اين افتخار را
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يرند که انشاالله در آينده بتوانم خدمت به جامعه بشريت کنم. در خاتمه عضويت وحدت نوين جهاني بپذ

 ها خواستارم.شما را از درگاه مافوق ترين قدرتپيروزي و موفقيت روز افزون 

دف و عقايد شما من با هساله مقيم کشور کره مي نويسد:  Jin hwan kim 26آقاي چين هوان كيم 

 موافقم.

 بيست ساله عيسوي مقيم شهر کيوتو در ژاپن  Hinako Yoshikawaيوشيكاوا  آقاي هيناكو

مي نويسد: از دريافت نامه محبت آميز شما بسيار خوشحام شدم. خواهرم و من علاقه زيادي بدين داريم. 

. من علاقمند به عيسويت هستم خواهرم اکنون در هندوستان مشغول تحصيل رشته فلسفه در دانشگاه است

 ولي هنوز دين رسمي ندارم. به نظر من فکر شما بسيار جالب است. وحدتي که شما ما را بدان دعوت 

 وارم که وحدت به طور واقعي قرين با توفيقبخش است. از روي قلب اميد مي کنيد براي همه ما سود

ضمناً نشاني عده اي از دوستان »يمات دهيد. نوين جهاني به من تعلشود. خوشحالم هرگاه درباره وحدت 

 .«را در ژاپن و فيليپين فرستاده است خود

ستان مقيم شهر کيپ تاون از کشور سي و هشت ساله عيسوي پرت Purves Rouxآقاي پوروس رو 

 فريقاي جنوبي يعني همان کشوري که اختلافات نژادي و انساني به حداکثر در آنجا حکمفرماست آ

 ها مطالعه قرار داده ام و در همه آنمورد  من با تعمق و بررسي ژرف بسياري از اديان رامي نويسد: 

ايندگان دين و کشيش ها و روحانيون تماس با نم يده ام. با اين حال وقت کافي برايجنبه هايي از خوبي د

هاي مايلم که روشنيرا جيره خوار و ارتزاق کننده از دين مي دانم. من خيلي  هامذاهب ندارم و شايد هم آن

 وزشهاي سياسي نيستم.م خداشناسي دريافت دارم. من هيچ علاقمند به آمبيشتري در عال

مطالب فوق کاملاً انساني ه مقيم شهرستان مراغه مي نويسد: سي و هشت سال آقاي زين العابدين زنوزي

گوش بشر ه کرات به ه باست و مشابه اين مطالب به صورت مختلف با جملات زيبا و رسا و اميدوار کنند

تا »قول نويسنده عاليقدر فرانسوي: ه رسيده است. البته لازم بوده و هست ولي نتوانسته کافي باشد. زيرا ب

سقوط زن به مناسبت گرسنگي و نابساماني  و انحطاط مرد در اثر فقر ،که سه مساله بزرگ عصر ما زماني

هاي همه جانبه ولي من اميدوارم در اثر فعاليت« ن است.علت بي پناهي لاينحل بماند تکليف روشه کودکان ب

ياري خداوند وسايل لازم و کافي جهت به ثمر ه افراد مخصوصاً روشنفکران اين سازمان روزي بتوانند ب

 رساندن در اختيار داشته باشند و برادري و يگانگي را در عالم بشريت برقرار نمايند.

من کاملاً با نظر فوق موافقت دارم. حقير اله مقيم شهرستان يزد مي نويسد: س 18 آقاي علي اكبر رمضاني

مطالب فوق را با مسرت خواندم و افتخار دارم که همفکري خود را به پيشگاه عالي ابراز دارم و اميد 
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اني موفقيت شما را از حجت بر حق ولي عصر خواهانم. بنده حقير حاضرم در راه دين مبين اسلام جان فش

 م ولي قابليت آن را ندارم.کن

مريکا شهرستان ساله که مقيم کشور آ Henry Arnold Martin 69آقاي هانري آرنولد مارتين 

شما در پريس ايالت کاليفرنيا است و دين خود را محبت و وحدت و حقيقت مي نويسد چنين نوشته است: 

هان بين همه افراد بشر و همچنين بختي در جايجاد تفاهم و بالنتيجه صلح و خوش کوشش خود به منظور

هاي جهان از لحاظ يد. همه ملتمحبت نسبت به تمام صور زندگي در دنيا کاري بسيار ارزنده انجام مي ده

خداوند و خلقت يکي هستند. خداوند در هر فرد بشر به نزديکي وجود دارد تا آنجا که فرد رفتار شايسته 

 کم معبد الهي است و در آن هنگام که فردي دست خويش و نيکو و محبت داشته باشد. جسم بشر در ح

مي گسترد تا ديگري را در امور نيکو ياري بخشد در واقع اين دست خداست که چنين کرده است. ما در 

ي خود قدرشناسي نموده ايم. مظهر خداوند را در اآن زمان که از عمل نيکويي تشکر کنيم نسبت به خد

شخص خود و خدمت به ديگران مي توان ديد. پس اين  يقت درندگي با دانش و درك وحدت حقز

کسي براي بدست  هر ي از خداوند است.يها که ابراز مي شود پرتومات پراکنده و اين نيروها و دانشخد

هاي بالقوه آن چيزي است که اعطا گرديده است. نيروي يستي چيزي بدهد. اين عالم و قدرتآوردن چيزي با

در مورد وجود غم و رنج طبيعي در جهان که تحت قوانين مادي است تنها با  خدايي بالقوه مخلوقات

عالم طي مي کند  را در چند که زندگي بدون وجود بشر راه خودين معنوي و الهي قابل حل است. هرقوان

امکانات زندگي را  اما بشر بدون وجود زندگي پايدار نخواهد بود. ما احتياج داريم که قوانين عالم و

دانش  وزيم. اگر چنين نکنيم همچنان رنج و پريشاني در دنيا باقي خواهد ماند در حاليکه پس از کسببيام

ها لازم نخواهد بود. به طور مثال ما مي توانيم سد بسازيم و صحيح و بکار بردن آن به طور صحيح اين رنج

اد نيروي برق براي زراعت خود و ايج ا در فصول خشك براير جلو طغيان آب و سيل را بگيريم و آن

فعلاً من خود را هنوز دانشجو مي دانم و با همسر خود در يك پانسيون زندگي  مصارف نيکو بکار اندازيم.

مي کنيم و قدرت آن را نداريم که از لحاظ مادي کمك به فکر شما کنيم. من براي کساني که مناسب باشند 

متاسفم که فعلاً در اين مکان کسي را نمي شناسم که در وسيله پست مي فرستم. شما ب يادداشتي درباره کار

ي مردم با اشتغال فکري بدين خاص خود زندگي رام زيرا زياد بيرون نمي روم و بسيکار شما همگام ساز

انيد به اين نشاني نامه ه آنچه او دارد درست است و بس. معذلك مي توکفکر مي کند  يکس مي کنند و هر

و محبت را که  علت اشکالات مالي بولتن دوستيه ب .«دوستان خود را داده است نشاني يکي از»بنويسيد 

هر  دهم. هميشه آرزومند موفقيت شما دراکنون نمي توانم ادامه  چاپ مي کردم و مدتها منتشر مي گرديد

 کار هستم.
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عه شعري درباره هاي تهران قطده الهيات و دبير محترم دبيرستانليسانسيه دانشک «بيدار»آقاي احمد شريعتي 

 وحدت سروده اند که به اطلاع خوانندگان مي رسد:

 خلق گرانيه تا با شدت ب

 تا داري از دوبيني و خامي

 هوس چونه تا جمله صورتي ب

 تا دوري از حقيقت و واقع

 تا بي ثبات و هرزه بهر در

 تا در طريق و راه فضيلت

 خشم است و کين و کشتن و بستن

 هر سو سوزد لهيب فتنه ز

 خاك آدميان راه ريزد ب

*** 

 حالي که جان دهد بشريت

 در تنگناي اين همه ظلمت

 طالع شد از عنايت يزدان

 شمس هدايتي که جهان را

 کان را پي نجات خلايق

 کز صفحه جهان بزدايد

 مردمي که به وحدت «بيدار»

 

 تا خسته اي ز رنج نهاني 

 با نوع و جنس خود نگراني

 نقش نگار خانه ماني

 خبر ز درك معانيتا بي 

 آسيمه سر به چشم چراني

 بيگانه از اصول و مباني

 جنگ است و غدر و مکر و تباني

 الي و دانيعخلق جهان ز 

 خزاني گباد هوس چو بر

**** 

 ين درد و عقده سرطاني ز

 دار اين همه جاني گير و در

 با )وحدت نوين جهاني(

 کار نور فشانيه باشد ب

 برنامه اي بود همگاني

 اختلاف چناني زنگار

 رو کرده با انوشه رواني

 

 «بيدار»د شريعتي احم ،1348ماه  تهران دي

ساله عيسوي استاد دانشگاه  Dr. Bodrogligeti Andras 43آقاي دكتر بودرو گليگتي آندراس 

دوستان عزيز. من کاملاً با نيات صادقانه و بشر دوستانه وحدت پست در مجارستان چنين مي نويسد: بودا

ستايم. در عين حال اين  نوين جهاني موافقت دارم و کوشش هاي آن را در راه صلح و تفاهم مشترك مي

عقيده را نيز دارم که اين نوع وحدت بين پيروان اديان مانند هر نوع وحدت ديگري از اين نوع موجب 

ها ايجاد مي کند. اگر مقابل آنخواهد بود و جبهه اي در ديني معتقد نيستند ه که ب ايجاد قطبي بر عليه کساني

اين وحدت شما جنبه تبليغي ديني داشته باشد به اين صورت که گفتم نمي تواند از سياست دور بماند و 
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 کلي از سياست دور بمانيد اين امر به اين اصل لطمه ه چون اصل و هدف اساسي شما در اينست که ب

ه آن فکر کنيم. آيا اين وحدت يك وحدت فوق راست دربا مي زند. يك مساله ديگري هم هست که ممکن

اديان بر فوق رديف اديان اوليه و ابتدايي نخواهد بود؟ فکر نمي کنم اديان بدوي اوليه با اين اصل موافقت 

خوانندگان محترم بايد در نظر گيرند که عقايدي که در اينجا چاپ مي شود مربوط به خود  توضيح:» کنند.

ها را چاپ مي کنيم و درج اين رعايت آزادي افکار بدون تصرف آن ا براينويسندگان محترم است و م

عقايد در کتب ما دليل موافقت تام و کامل ما با کليه عقايد ابراز شده نخواهد بود ولي مسلماً قرائت اين 

عقايد که از طرف بزرگان و نويسندگان عاليقدر شرق و غرب نسبت به وحدت نوين ابراز شده انعکاسي 

 .«از افکار جهانيان نسبت به وحدت نوين جهانياست 

خود بقبولاند که بهترين راه ه کس ناچار است که ب هرمي نويسد:  مقيم کرمانشاه آقاي حميد ملختاوي زاده

کنار گذاشتن  در خداشناسي است، در تر است در وحدت است،و روشي که براي خير و صلاح افراد مناسب

د قبول کند. پس آيا من مي توانم آنچه را کس مي باي ين عقيده را هرتعصبات بيجا و جاهلانه است. ا

نظريه اي را که خوانده ام و درباره اش فکر نمودم رد کنم؟ به هيچ وجه. از خداوند مهربان  ،خوانده ام

 خواستارم که همه مانند من وحدت را با دلي پاك و لبريز از يکتاشناسي قبول کنند.

 دانشجوي مدرسه عالي سينما و تلويزيون مي نويسند: من با نظرات فوق موافق ساله 25 آقاي علي تدين

کلي و مهم اديان اختلافات بين اديان از نظر مردم  ه من خوبست با چاپ و مقايسه مطالبهستم و به عقيد

ود. همچنين بد نيست با دعوت وحدت نوين جهاني ش برطرف شده و ضمناً وجه تميز هر ديني مشخص مي

ل و همکاري بيشتري با وسايل اي خود از مليت هاي مختلف کنفرانسهاي بدين منظور تشکياز اعض

ارتباطات جمعي از قبيل مجلات و راديو و تلويزيون ايجاد شود تا ديگر هم مسلکاني که خواهان برادري 

 مندم.د در اين وحدت مقدس همگام شوند. توفيق اين آرزوي بزرگ را از خداوند آرزونو برابري مي باش

جاي بسي خوشوقتي است پزشکي دانشگاه تهران مي نويسد:  دانشکده دانشجوي دوشيزه عشرت اربابي

در زمانيکه بي قيدي و بي هدفي وافر دامنگير افراد جامعه مي باشد و از بسياري جهات اجتماع ما را 

تهديد مي نمايد افرادي شريف و عفيف قيام کرده و به ايجاد چنين مجالسي که بنا به آنچه مرقوم شده است 

د. بنده اتخاذ چنين تصميمي را به بانيان محترم آن به هيچ حزب و دسته اي وابسته نيست اقدام مي فرماين

 افزون تمام افراد خيرخواه را از خداي بزرگ خواهانم. گفته پيشرفت و پيروزي روزتبريك صميمانه 

مقيم شهر مدلين در کشور کلمبيا آمريکاي  کاتوليك Gabriel Jaramilloآقاي گابريل جاراميلو 

هاي بزرگ بشريت در تمام ادوار تاريخ بوده است و اين از آرمانجنوبي مي نويسد: محبت و صلح همواره 

آرمان عملي نخواهد شد مگر آنکه توام با تعليمات اخلاقي و کوشش فداکارانه در راه اجراي اوامر الهي 
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دهد که همه ها مي تواند حقايقي بدست طالعه اديان مختلفه و تعليمات آنباشد. من فکر مي کنم بررسي و م

 ودمند باشد.جهان را س

و چهار ساله  شصت Prof. Franciszek Machalskiزك ماچالسكي آقاي پروفسور فرانسي

 شکوه وحدتاز روي صميم قلب افکار عالي و بامن انشگاه کراکف لهستان مي نويسند: کاتوليك استاد د

است.  گويم. اين امر مظهر جديدي از نور هميشگي مشرق زمين نوين جهاني را خوش آمد و سلام مي

ت امکان مطبوعات خود را به زبان فارسي براي من رونقي داشته باشيد. در صور اميدوارم سال جديد پر

 بفرستيد.

را به اين سازمان  ساله طي نامه اي وابستگي عميق خود Miss Doris Loihle 47بانو دوريس لويهل 

از خود ارسال عه عکس بزرگ ضمناً سه قط ،ا در اين راه بيان داشتهر دوست و خدمات ممتد خودبشر

مريکا است و کايي و مقيم شهر يونيون نيوجرزي آمريآ ها چاپ مي شود. اين خانمداشته که يکي از آن

 سويسي و فرانسوي بوده اند. ،انگليسي ،اعقابش آلماني

از هند و مقيم شهر هاردا هندوستان ساله  Mr. K. Lal Kishorilal 50آقاي ك. لال كيشوريلال 

ست براي ا يگانه راهي را بيان دارم که وحدت نوين جهانيلطفاً اجازه بدهيد که اين حقيقت مي نويسد: 

برقراري شکوه عظمتش در روي  بزرگ خداي تواناي دانا ما را برايصلح و نجات بشريت و بدانيد که 

را دريافت کردم و بر حسب دستورات شما  هاي مهم شمامن به لطف الهي کتاب زمين ياري خواهد فرمود.

برگه همگاني را پر نمودم. لطفاً مقداري اوراق و مطبوعات براي پخش بفرستيد. ما منتظريم کتب شما را به 

 هندي براي گذراندن در کتابخانه و استفاده دوستان دريافت داريم. ،اردو ،انگليسي

با يك دنيا خوشحالي اخذ تصميم و قيم تهران مي نويسند: م ساله 43 بانو قمرالزمان خواجه نوري

پيشنهادي که باعث سلامتي روان و جسم و نجات جامعه از ورطه نابودي و سرگرداني و بي هدفي است به 

عيتي ها به هيچ حزب و دسته و جمان طور که فرموده بوديد اين مجلسبنيان گزاران تبريك گفته و هم

زندگي کردن و خداشناسي است و بدانيم اين دو روزه عمر را چگونه  خوبوابستگي ندارد و هدف راه 

وه را قبول بايد زندگي کنيم که هم خداوند و هم جامعه از ما راضي باشند. با کمال ميل عضويت اين گر

 ز افزون شما را دارم.نموده آرزوي موفقيت رو

از پزشکي دانشگاه تهران مي نويسند: ساله زرتشتي دانشجوي دانشکده  20 دوشيزه پوراندخت رستميان

ارم اين کانون با پرورش روح تشکيل اين سازمان و جمع آوري خداپرستان بسيار خوشحالم و تقاضا د

 و در اين سرزمين زندگي مي کنيم. پرستي همراه باشد چون هرچه باشد ما ايراني هستيمايزد
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ساله از صاحب منصبان آموزش و پرورش و دکتر در باستان شناسي از  46 آقاي دكتر سيد حسن دادور

هم متحد د در قدم اول کليه فرق اسلامي بام ولي معتقدم که بايويسند: من با ايده فوق کاملاً موافقايتاليا مي ن

د بدهيم و حاکنار گذارند و در قدم دوم با کليه خداپرستان ساير اديان آسماني دست ات شوند و اختلافات را

 با کفر مبارزه کنيم.

 ساله کاتوليك رمان مقيم شهر کوپريونيچ چکسلواکي  Filip Josef 22آقاي فيليپ ژرزف 

فکر وحدت نوين جهاني فکري خوب است و من اميدوارم اين فکر سبب خواهد گرديد که  مي نويسند:

دستخوش ترس از آينده  مردمان جهان در عالم محبت و دوستي و در صلح زندگي کنند بدون اينکه

نامناسبي باشند. ما بايد بگذاريم مردمان به هر ترتيب که مي خواهند زندگي و کار کنند و همديگر را 

را در اين هدف ياري دوست بدارند. ما آرزو داريم همه مردمان جهان صادقانه زندگي نمايند. خداوند ما 

 خواهد فرمود.

له مقيم شهر آشانتي کشور غنا در آفريقاي سا John Kofi Boateng 30 جان كافي بوآتنگ آقاي

ي مايلند براي اطلاع شما مي گويم که در اينجا بيشتر از يکصد نفر را مي شناسم که همگغربي مي نويسد: 

 براي من بفرستيد.اوراق و اطلاعات لازم را  ان اطلاع حاصل کنند. لطفبه وحدت بپيوندند و از آ

در غنا  بيست ساله کاتوليك رمان مقيم کوفوريدوا Sardong Charlesشارل  آقاي ساردونگ

شما خير و سعادت خواهانم. ما  آفريقاي غربي طي نامه مفصلي مي نويسد: بوسيله اين پيام کوتاه براي

م که اسم سازمان وحدت نوين جهاني را شنيديم و خوشحال ياخيراً اين خوشبختي و اقبال بزرگ را داشت

وسيله اين نامه و برگه همگامي خوشوقتم که با شما را جزء آن سازمان قبول کنيد. ب اخواهيم بود که م

ماني ما خواهد بود. براي تماس گرفتم و از اينکه نداي ما را مي شنويد خوشحاليم. اين امر باعث کمال شاد

د کنم. مي دانم ور ديني زياا در امر من هميشه سعي دارم معلومات خود هاي مذهبي ارسال فرماييد.من کتاب

 ي توانيم به خوبي و سعادت برسيم.وسيله محبت است که مکه ب

لوس آنجلس کاليفرنيا مي نويسد:  ساله کاتوليك مقيم Michael Bantley 27آقاي ميشائل بنتلي 

 ز آن پيروي نمايد.اصول شما به قدري عالي و کامل است که همه دنيا بايد ا

ساله مسلمان مقيم شهر واکوآس در جزيره موريس مي  Ahmad Aullibux 21آقاي احمد اوليبوكس 

به عقيده من وحدت نوين جهاني که هدفش تبليغ وحدت و برادري بين تمام اديان است کاري  نويسد:

کس فکر اين کار  مي دهد. يك چنين گامي سابقاً برداشته نشده بود و تاکنون هيچ انجام بسيار شايان تقدير

شکوه است و اين نهضت براستي عملي عالي و با هيچ فکر قبلي مي توانم بگويم کهرا نکرده است. بدون 
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دوستان خود را در خاتمه نام و نشان عده اي از »با موفقيت بزرگ روبرو خواهد شد. من يقين دارم که 

 «فرستاده اند که آنها را با وحدت آشنا سازيم.

مقيم شهر ديترويت ايالت ميشيگان آمريکا  ييساله آمريکا Donald J. Knight 41آقاي دونالد نايت 

رحمت باد بر شما از جانب حقيقت يگانه عالم. پيام شما توسط آقاي تئوزون وينستون براي مي نويسد: 

ل که تهيه کرده ام به من ارسال گرديد. من با آن موافقت دارم. رونوشتي از بيان وحدت معنوي کنفرانس مل

 ضميمه است.

 مريکا ليك مقيم شهر دالاس ايالت تکزاس آساله کاتو Philip Reeves 22آقاي فيليپ ريوز 

ها ري از جنگ و اختلال اينست که ملتها براي جلوگيظر شما موافقم که يکي از راهمن با اين نمي نويسد: 

ي به نام خانه کاروان بودم را ياري کنيم که به عقايد ساير ملل آشنا شوند. من مدت يك سال عضو جمعيت

 هها رادگي آنله مکاتبه اشخاص را آشنا به يکديگر مي کرد. شناختن ساير ملل و اطلاع يافتن از زنبوسيکه 

هاي ي بشمار مي رود. اين امر مرا در آموزش زبان نيز ياري مي نمايد. علاوه بر زبان انگليسي من زبانبزرگ

 .ليسانس شدم ان فرانسهدر زب 1969فرانسه و اسپانيولي و کمي هم آلماني مي دانم. در ماه مه 

بيست ساله هندو مقيم احمدآباد هندوستان مي نويسد: راستي  Rajesh R. Daniآقاي راجش. ر. داني 

اين عملي که شما مي خواهيد انجام دهيد بسيار عمل نيکويي است. ما بايد به کليه اديان در سراسر جهان 

گاه از آخرين هستند. ما خوشحال خواهيم بود هر مااحترام بگذاريم. پيروان اين اديان برادران و خواهران 

 و مباحثات در جهان تعميم بخشيم. اکتشافات جهان علم آگاه شده و خداپرستي را با کمك کتب علمي

اين اقدام مشعشعانه و رورش شهرستان لنگرود مي نويسند: ساله رئيس آموزش و پ 33 آقاي حسين رزازي

امروزي که انسان ها احتياج به راهنمايي و ارشاد فراوان دارند به نوبه خود خداپسندانه را در دنياي آشفته 

ت را موفق و مويد تقديس مي کنم و از خداوند بزرگ مسالت مي کنم که همه رهبران راه حقيقت و انساني

 و منصور بدارد.

تب ين اهل کدانشجوي دانشکده پزشکي دانشگاه تهران مي نويسد: اتحاد ب سر كار دوشيزه پروين صفوي

ات مکرر کوشش بايد توجه داشت در طي جلس کار بسيار پسنديده و نيز منظور اساسي اسلام است منتها

ت به پيروان اديان مختلف مستقيم گونه تعصب و جهال ت پاك و روشن و خالي از هرشود اسلام را به صور

مه واحد که همانا خداپرستي با مستقيم نشان داد و افراد از ملل و اديان گوناگون بسوي يك کل ا غيري

دارم که در اين منظور معنوي توفيق روش صحيح و همانند منظور اسلام است راهبري شوند. اميد فراوان 

 زياد حاصل شود.
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ساله دکتر در ادبيات و مولف چند کتب اجتماعي و تاريخي و ديني ضمن  55 حسن صفوي كتر سيداي دآق

من از جمله علل عقب افتادگي مسلمين نوين جهاني مي نويسد:  هاي وحدت موافقت کامل خود با هدف

را عدم اتحاد آنان مي دانم. همين پراکندگي و نفاق است که امروز موجب مذلت و پريشاني آنان شده. 

له که مسلمين را تحت يك لواي صحيح جمع مي کند با يك برنامه منطقي موافق نظر يارم اين وسواميد

 يروان اين دين مقدس را مانند قرون گذشته سربلند و سرافراز کند.د و پشارع اسلام پيشرفت کن

براي من بسي افتخار و مباهات است ه اهل شهرستان کاشمر مي نويسند: سال 37 حسين سياح آقاي محمد

که خود را در رديف وحدت نوين جهاني مي بينم و در اثر مطالعه کتاب هاي وحدت نوين روز به روز 

دا کردم و اميدوارم که فرد فرد برادران ديني در اين راه که جز يکتاپرستي و پرهيزکاري و علاقه خاصي پي

ندارد پيشقدم باشند. من کاملاً با اين هدف  و مهرباني و نوع دوستي هدف ديگري پاکدامني و فروتني

 از راهنمايي شما بينهايت متشکرم.موافقم و 

از يزدان مقتدر دانا سپاسگزارم که سرنوشت مرا به مقيم کرمانشاه مي نويسند:  وندخانم فائقه بهاري 

گردم و هدف وحدت نوين جهاني  وحدت نوين جهاني مقرر فرمودند که به وحدت و محبت و علم آن آشنا

ي و محبت به همنوع خود و پاکدامني سوق مي دهد من با قلب انساني را به يکتاپرستي و ديندار که هر

در راه اين هدف مضايقه از سپاس بپذيرم. از خواهران و برادران ديني خود مي خواهم که از خدمت  مملو

 نفرمايند.

اينجانب با نظر فوق موافقت دارم و بسيار خوش ساله مقيم تهران مي نويسند:  18 آقاي سيد مهدي امامي

يت طوري شد و حوادث طوري عوقت مي شوم که تقاضاي اينجانب را براي عضويت بپذيريد. از اينکه موق

بشريت از گردابهاي  چنين هدفي پي بردم و اين راه را که تنها راه علاج و نجاته منظم شدند که بنده ب

هايي را که خود از آفريننده هستي مي خواهم انساناست يافتم بسيار شادم و  هولناك به کمك دين و دانش

سپرده و پرستش او را به  خود را به خداوند اند با عشق،آمده اند و راه وحدت و همبستگي را پيش گرفته 

 را به صورتي با عظمت برافرازند. ورند و گرد هم جمع شوند و کاخ هاي حکمت بشريصورت عملي درآ

بهترين راه براي گاه تهران مقيم تهران مي نويسد: ساله فارغ التحصيل الهيات از دانش 30 آقاي جمال بليغ

گونه شائبه و ريا  و اجتماعي راه دين و خداپرستي مي باشد چون اين راه از هررسيدن به سعادت فردي 

 دور است.

به طور فشرده و ادغام و اجمال بايد عرضه بدارم اله مقيم آران کاشان مي نويسند: س 27 آقاي مسلم آيتي

کره خاکي را از شر بتنها راهي که سعادت و خوشبختي و به زيستي نوع بشر را در بردارد و مي تواند اين 

ماني ها، سيه روزي ها و کشمکش ها، نفاق ها اانواع و اقسام آوارگي ها و آلودگي ها، پريشاني ها و نابس
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و دستش را گرفته  الي مادي و معنوي رهنمونش گردانداتم رهانيده و به شاهراه ترقي و تع هاي عصرو فراق

فکر  اشد و بس. راستي اگر نيك انديشيده تعمقامي ب« وحدت»تکمالي ارتقائش دهد اين از پله ها سير اس

ها ها و سحابين از اتم تا کهکشانيريم در عالم و مافيهاي آکنيم و اين کلمه را به معناي اتم و اکمل در نظر بگ

يگانه آرمان و ايده و روح تعاليم  چيزي جز نداي وحدت و کوس يگانگي اصغاء ننموده و نخواهم يافت.

 )ص( بوجه صفير و الله بن عبد منجيان عالم بشريت به ويژه حضرت ختمي مرتبت محمدسفيران الهي و 

ز خداوند بسي جاي افتخار و مباهات است و نيرا بر لب دارد. جداً « بحبل الله جميعاً و اعتصموا»نفير 

 زندگي شاکر و ذاکر باشيم که اولاً ما در مملکتي زيست و  را همواره بايد بر اين موهبت عظميسبحان 

جو يعني اعليحضرت شاهنشاه  مي کنيم که رهبري آن را شخصي خردمند و مال انديش و مبتکر و صلح

آريامهر به عهده داشته با افکار بسيار بلند خويشتن که نمونه اش انقلاب سفيد و منشور انقلاب و نيز 

 را راهنمايي تاسيس لژيون خدمتگزاران بشر مي باشد ملتي کهنسال و شاهدوست و وحدت پرست 

ما افرادي بسي والا منزلت و بلند فکر و خيرانديش وجود دارند  يزايد و ثانياً در اين مرز و بوم عزفرم مي

که کليه افرادي که در اقصي نقاط دنيا نداي ايشان را اصغا نموده فکر بکر ايشان را مورد تحسين و تمجيد 

اميدوارم تمام  «اينجا موسسين وحدت را ذکر کرده انددر »هماهنگي خود را اعلام نموده اند قرار داده و 

ها به و آشوب ها و جنگ و ستيزها، فراقها، نفاقافراد جهان از اين وحدت پيروي نموده و همه دوگانگي ها 

حنا فداه برچيده و طومارش درنورديده ابرکت وجود يگانه پرچمدار وحدت جهاني حضرت ولي عصر ارو

کسوتان وحدت دارم بر تاييدات و توفيقات پيشروان و پيش احديت آرزو شود و نيز از پيشگاه حضرت

 نوين جهاني بيفزايد.

توضيح: مقالات و آرايي که بيان گرديد تمام از طرف کسانيست که برگه همگامي وحدت نوين جهاني را 

 امضا کرده و موافقت خود را با مرام و هدفهاي وحدت نوين جهاني اعلام داشته اند.
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 دوران دانش است امروز
 
 

 موقع علم و هنر است اين زمان

 دانش و فهم و خرد و حسن خلق

 محفل وحدت همه بگشاده رو

 جمله برادر همه يکتاپرست

 زنده شده دين چو در اين انجمن

 رحمت حق شامل بر مرد و زن

 هست در اين جبهه نشان خدا

 قدر گذر از ظلمت و جهل و نفا

 ستوغصه مخور علم و هنر پيش ت

 15گر تو کني طاعت امر رزين

 در صف مردان خدا دان شوي

 طاعت وحدت تو کني آشکار

 رتبه وحدت ابديت قرين

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 استوار و محکم -15

 گشته وطن تازه فزون شادمان

 کرده تجلي همه اندر جهان

 با ادب و نيك سخن در بيان

 آستان عاشق و معشوق در آن

 پاکي اخلاق و فضيلت زبان

 جاودان 16پير و جوان رسته کشان

 نيست جدائي و عداوت در آن

 در امانو صلح و صفا پيشه کن 

 وحدت دانش به کف عاشقان

 نيك شود حالت و لطفش بدان

 معني واحد تو بدان بي گمان

 روشن و فرزانه شوي راه دان

 در قرآنو وحدت چو قرين  «حشمت»

                                                           
 صف کشيد -16
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علم هميشه بوده و هرگز در عالم تعطيل نگرديده و هرگاه به تاريخ بشريت سير تدريجي : پيشرفت علم

از که انسان در غارها مي زيسته با سير علم هم آغوش بوده و به تناسب وضع خويش بنگريم همان زمان 

استفاده از نباتات و حيوانات و  شب هاي سرد وآن برخوردار بوده است چنانکه کشف آتش و گرم کردن 

براي دفاع و ساير اموري که در دوخت لباس و پختن غذا و ساختن و تهيه آلات و ابزار زندگي و اسلحه 

ر تمدن دخالت داشته همگي جزء پيشرفت علم بوده و هيچ روزي از تاريخ زندگي بشر نبوده است مگ

 اينکه علم در آن پيش رفته است.

پيشرفت يکسان نبوده و گاهي با قدم هاي سريع تر پيش رفته و سرعت و شتاب اما : سرعت پيشرفت

عهود مختلف بشريت را به نسبت گاهي با سرعت کمتري جلو آمده است. به همين لحاظ نيز دانشمندان 

اهميتي که برخي عوامل پيشرفت در آن داشته به نام هاي مختلف ناميده اند مانند عهد حجر و عهد مفرغ و 

ن عهد برق و الکتريسيته هن. بعد از عهد آهن عقيده دانشمندان اين است که عهد ماشين و پس از آعهد آ

 پيش آمد.

برخي نامگذاري هاي فرعي نيز وجود دارد چنانکه در تاريخ يونان يکي از امپراطوران مقتدر : نامگذاري

قبل از ميلاد مي زيست تأثير فوق العاده اصلاح آميزي در عهد  429الي  499به نام پريکلس که در 

گ ساخته او ابنيه بزرکشور هنرها و ادبيات را تشويق نمود و به دستور بخشيد و علاوه بر ترقي خويش 

شد و دوران او را درخشان ترين دوران يونان دانستند و عهد او را عهد پريکلس ناميدند. پس از عهد 

مور علمي الکتريسيته به عقيده بعضي عهد اتم پيش آمده که اکنون در آن هستيم و چنانکه مي بينيد بيشتر ا

 بر محور آن دور مي زند.

سفه و دانشمندان مختلف است و هرکس را نظري در اينباره عقايد فلادرباره زمان  گردش زمان چيست؟

پيدا مي شود و عالم نيز است و چون زمان در ظاهر از گردش زمين به دور خورشيد و توالي شب و روز 

الي پندارند و براي لايتناهي است لذا برخي از فلاسفه منکر وجود زمان شده اند و آن را غير واقعي و خي

گردش زمين به قائل نيستند. در واقع اين مطلب درست است که زمان به علت آن واقعيت و شخصيت 

اطراف خورشيد پديد مي آيد و چون عالم هم لايتناهي و بي ابتدا و انتهاست لذا در حقيقت زماني نيست. 

 ه موجودات آن را درك مي کنند. پساما از سوي ديگر مي بينيم که زمان حقيقتي جاري است که هم

زمان را که تاکنون به اين صورت بيان  که مطابق با واقع باشد. اينكچگونه مي توان آن را تعريف کرد 

و تعالي دانش و درجات علم نشده است مي گويم: گردش زمان در حقيقت واقع به معني تکامل و ترقي 

و تکامل نباشد ي زمان را ايجاد مي کند. اگر ترقاست که مرتبا در حال پيشرفت است و همين پيشرفت 

در ده هزار بشر اختراعي همه چيز درجا مي زند. مثلا هرگاه زماني در بين نيست چه اگر تکامل نباشد 
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سال قبل کرده اگر به همان دانش اوليه باقي بماند و پيش نرود زماني هم نيست. زماني که متوقف شود همه 

هنگامي پس زمان ل پيش بود همانست. مي گردد يعني همان پيه سوزي که در هزار ساچيز يکنواخت 

مي گويند. درست و به همين عمل پيشرفت دانش زمان باشد و جلو رود که ترقي و تعالي اطلاق مي شود 

و در واقع پيشرفت دانش نمي باشد و دانش هم در حال توقف ني متوقف نيست تا دريابيد زمان آفکر کنيد 

سير  گيرد و هرگاه دانشمندان توجه کنند تاحدي متوجه بلکه هر ساعت و هر لحظه صورت ميدر هر روز 

تکامل نسبي توجه اي هم که قائل به وجود زمان نيستند وقتي به اصل   دائمي دانش مي شوند. حتي فلاسفه

 د که زمان همان پيشرفت دانش است.نمايند به اين حقيقت اذعان مي کنن

 تعالي معنوي بشر

شد مشمول امور معنوي و اديان نيز هست و اديان نيز که خود از علم پيشرفت زمان گفته شرحي که درباره 

همين قاعده پيشرفت زمان بوده و دوشادوش دانش پيش رفته و هميشه در ترقي و جدا نيستند مشمول 

تعالي بوده اند چنانکه در زمان حضرت آدم بنا بر نقل کتب آسماني مردم لخت زندگي مي کردند و براي 

گ درختان استفاده مي کردند و پس از آن دوران حضرت نوح رسيد که حتي استفاده از حفاظت خود از بر

جلو آمد تا به آن زمان به آنها آموخته شد و به تدريج کشتي را نمي دانستند و بوسيله پيامبر عظيم الشأن 

دين و معلومات دانشي حضرت ابراهيم و موسي و عيسي عليهم السلام و سپس ديانت بزرگ و پيشرفته 

اسلام رسيد. همانطور که زمان پيشرفت علم به شمار مي رود پيشرفت دين نيز که شعبه اي از علم است 

دقت در اديان سلف تفاوت و سير  ومي باشد و سير تدريجي اديان نيز زمان را تشکيل مي دهد. با مطالعه 

نمي توان دين حضرت نوح را با دين حضرت ابراهيم مقايسه تدريجي آنها بخوبي روشن مي شود چنانکه 

دين حضرت عيسي  ضرت ابراهيم )ع( به نظر مي رسد ونمود و ديانت موسي بسي پيشرفته تر از دين ح

گذشته بوده و در ه آنها کاملتر و مکمل اديان مترقي تر از دين حضرت موسي و ديانت مقدس اسلام از هم

عي و تخلف کلي طبيو پيشرفت تدريجي آنها کاملا روشن و مبرهن است و اين قاعده  هر حال سير ترقي

 ناپذير ترقي زمان است.

دوران امروز را بايد به نام دوران دانش و هنر نامگذاري کرد. درست است که به عقيده دارم : دوران دانش

م همه دوران ها دوران علم است اما اين دوران به طور خاص بايد به اين اسم شريف نامگذاري طور عا

ميلادي در اروپا شروع شد نهضتي در قسمت علمي بوجود  16و  15رنسانس که از قرن از دوران شود. 

اين سرعت آمد که ترقي علوم را با سرعت تصاعدي افزايش داد و هرچه بر قرن ها و سنين گذشت 

نيست  سال اخير به قدري علوم ترقي نموده که قابل مقايسه با سابق 50افزايش مي يافت و مخصوصا در 

هزار  قريب چهاردر نيم قرن اخير که به عقيده دانشمندان و براي نشان دادن اهميت آن کافيست بگوئيم 
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ك، آسترونوتيك، راديو بر علوم اضافه گرديده است که از آن جمله مي توان بيوشيمي، بيوفيزيعلم جديد 

 شيمي، بيو آسترونومي، آستروفيزيك، شيمي تراپي، راديوتراپي، فيزيکوتراپي، ژئوفيزيك، آسترو

 آسترونومي را نام برد.

ما امروز هم براي ايران دوره اي است که بايد آن را دوره ترقي علم در ايران به عقيده در اين كشور: ترقي 

مهر و فکر باز و قدم هاي برجسته معظم له اعليحضرت همايون شاهنشاه آرياي ناميد زيرا با همت والا

 آن را دوران رنسانس ايران دانست.کشور در حال ترقي سريع است و مي توان 

خوب پيداست که سرنوشت اين دوران ترقي سريع و بسيار جالب و نمايان بنابراين سرنوشت دوران ما: 

دين و ر نهضتي که در اين دوره پديد آمد حتي خدمت در راه علم است. لذا جا دارد که بگوئيم ه

 و غيرخداشناسي بايستي توأم با علم باشد و انتظار مي رود که به زودي اکتشافات عجيب و خارق العاده 

 و برق آسا و بي سابقه ارائه شود.ها به طور جهشي منتظره اي از علوم و دانش

ترين معجزه بشر   هنر خواند و عالي و بشريت را بايد عهد علمبايد گفت که دوران امروز : و هنر عهد علم

وطن زميني ما و کره درخشنده علمي است که بايد گفت دوران دانش است و بخاطر همين عهد در اين 

علم نتوان چيزي بالاتر از که در عالم بسي روشن است زمين سخت شادمان و مسرور است زيرا اين نکته 

نسبي عالم را مي توان علم صاحب شرافت و شکوه است که ديناميسم و قوه محرکه يافت و علم به قدري 

 دانست.

و قدر اين دوران شريك بوده آن دارد که در اين سرور و شادماني همگاني پس جاي : جاي شادماني است

به قدر کدام  فعال داشته باشيم و هرکه خود نيز در آن مشارکت بزرگ انسانيت را بدانيم و بکوشيم 

 ن شده است خود در آن دخالت کنيم.سرنوشت و مقدر که معيطبق  براستطاعت و قدرت طبيعي 

بشريت تجلي و فهم و خرد و حسن خلق در سراسر جهان بسي روشن است که دانش اين نکته : تجلي فهم

علم ترقي کرده از لحاظ که جهان دانند   مياخلاقي فساد را دوران است. هرچند که برخي اين دوره کرده 

و ما هم بدان صحيح است  از جهاتي درست واخلاق عقب مانده است. اين مطلب  معنويات واما از لحاظ 

باشد.   مي گوييم که اين فساد مقدمه اصلاح است همانطور که درد مقدمه علاج مياما گفته ايم و معتقديم 

نکته چشم بپوشيم و از ذکر آن خودداري کنيم که دانش و فهم و عقل در از اين توانيم   نميدر عين حال 

 و علت پيشرفت علم نيز همين است. همه جهان تجلي کرده است

و هر اختراعي که انجام مي گيرد در همه دنيا افرادي به تکميل امروزه مي بينيد که : وضع اختراعات امروز

در زمره آخرين اختراعات بشر است توسط يك نفر و يك مشارکت در آن مي پردازند مثلا تلويزيون که 

غيره در آن  ، شوروي، ايتاليا واز مخترعين فرانسه، آلمان، انگلستان، آمريکابلکه عده اي ملت انجام نشده 
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شوروي، انگلستان، اند و بمب اتمي که در آلمان شروع و در آمريکا تکميل گرديد بعدا توسط   شرکت نموده

قمر مصنوعي و موشك در اکتشافات  عمل رسيد وو به منصه فرانسه و حتي ژاپن و چين ادامه داده شد 

ورت گرفته و تلويزيون فرانسه و برخي کشورهاي ديگر حتي هندوستان صانگلستان، شوروي، آمريکا، 

خود عملي شده بود اکنون کدام به طريق  و شوروي و ژاپن هردر آمريکا قبل فقط چند سال  رنگي که تا

کار رفته غير از روشهاي در اين باره در کشورهاي اخير ب هايي کهو آلمان نيز کشف شد و روشدر فرانسه 

و مکمل تر از آن مي باشد چنانکه تلويزيون رنگي فرانسه از آمريکا کاملتر و  استسابق کشورهاي سلف 

 کاملتر به نظر مي رسد. آيا اينها مظاهر هاجرا شد از هم 1967 که در نيمه دومرنگي آلمان تلويزيون 

 پيشرفت فهم و خرد در دنيا نيست؟

و افزايش تموجات در اثر تعميم وسايل دانش و اشاعه معلومات به علاوه امروزه : هوش اطفال امروزي

 10تا  5و يك دختر يا پسر تر از سابقند مختلفه اطفال نيز خيلي باهوشروحي علم و تمرينات و تذکرات 

فهم جنسي،  مسائل حياتي واستنتاج علمي، درك دايره معلومات، ساله امروزي از لحاظ فهم، قدرت تعقل، 

عمومي و اين يك مسئله از همسالان خود در قرون قبل است. و جلوتر  دانشي خيلي پيشرفته ترامور 

مورد قبول همگان است که ميزان هوش در اطفال ترقي نموده است. ممکن است در قرون قديمه استثنائا 

 علي سينا، سعدي، سقراط، شيخ بهايي، ميرداماد، مير ابو پيدا شده باشند ماننداطفال نابغه باهوشي 

ش و درايت به نسبت حاظ هواين زمان از ل  فندرسکي، علامه حلي و غيره ولي اکثريت اطفال و مردمان

 پيشرفته ترند.

به نام مذهب و در تاريخ ديده ايم در قرون وسطي کشيشان و روحانيان اديان مختلف چنانکه : سد افكار

آداب و رسوم جلو پيشرفت علم را گرفتند و از افکار مترقي مثل گاليله جلوگيري نمودند و حتي فلاسفه 

 سال در زندان نگه داشتند و مردمان دو 27کامپانلاي ايتاليائي را وو  سوزاندندايتاليائي را اي مانند برونو 

و اين جلوگيري اثر نبخشيد  ههم که اينهزار سال قبل نيز سقراط را جام زهر نوشانيدند. با اين حال ديديم 

 است.ن جاويدان ابراز کنندگان آو امروز نام افکار از لابلاي آنهمه ديوارها و سدها نفوذ نمود 

ي جلو ترقيات فکر را گرفت. ديگر جايديگر مجال آن نيست که بگوئيم مي توان اما امروز : وضع امروز

جلو خواهد که فکرها خموده باشد و زمان همچنان براي سد انديشه باقي نيست و دنيا اجازه نمي دهد 

و قدرت داد و افکار ت رفت. ديگر نمي توان مطابق سي قرن قبل صحبت کرد. امروز بايد فکرها را شکاف

براي  خواهد شد و زمان مسلما جلو خواهد رفت و مجاليخود انجام ه ب را جلو برد. اين کار خودمردمان 

 عقب ماندگي باقي نمي ماند.
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براي افکار چندين هزار آسماني مي رود مجالي موشك به کرات وسيله بشر بدر قرني که : پيشرفت زمان

مي آمدند باقي نخواهد  جلوگيري از آن برسال قبل و عادات و اعمال کهنه آن زمان که روزي درصدد 

و تحولات روزگار را گرفت. امروز روزي است که بايد فکرها ماند. با هيچ قدرتي نمي توان جلو پيشرفت 

 اطفال را با وظايف روز آشنا کرد.جلو برد و  را شکافت و

چقدر زيبا، عالي، بزرگ و روشن بينانه است فرمايش بزرگ مرد اسلام حضرت علي بن : پيشواي اسلامي

خود را مطابق آداب زمان خودشان تربيت کنيد نه زمان خودتان اطفال »ابيطالب عليه السلام که فرمود: 

خن اين پيشواي بزرگ عالم سراستي درباره عظمت « اند.  آنها براي زماني غير از زمان شما متولد شدهزيرا 

اين بزرگمرد نفرمود که اطفال خود را مرتجع قرار دهيد که سير قهقرايي کنند زيرا با انسانيت توجه کنيد. 

او فرمود که بايد سطح علم را به دانست که چنين چيزي در عالم فطرت محال است.   علم لدني خود مي

با زمان باشد و اطفال را بايد طبق زمان پيش ببريد. چرا  قدري بالا ببريد که به درد زمان بخورد و مطابق

 دهيد؟  نمي قرن پيش آنقدر بيدار بود گوش فرا 14به فرمايش پيشواي بزرگ که در 
 محفل وحدت

همه در محفل وحدت همه گشاده رو هستند و چين بر جبين و اخم در ابرو ندارند. : يلزوم گشاده روي

و مسرورند از آنکه حقايقي از عالم برقرار است و خوشحالند از اينکه لطف وحدت در سراسر عالم  بشاش

گوئي حجاب و بدين وسيله واقعا دانشمند شده اند. وحدت لايتناهي دانسته و به اسرار معرفت دست يافته 

 که:برند. آنها عقيده دارند   جهل را از چهره زدوده و همگي در حال اهتزاز بسر مي

 روي عبوس حاجب انوار وحدت است  نزد خردمند ز ابلهي استابراز خشم 

طبيعي و فطري بين افراد بشر و موجودات مي گردد. براستي روي عبوس مانع از جريان اتصال و پيوند 

 ه اتصال و پيوند را ياري مي دهد.وسيله اي است کمهرباني  و تبسم وبرعکس روي گشاده 

هاي عادتدر اين دنيايي که در سير ترقي سريع دانش قرار گرفته زمينه براي س: خوشحاليانگيزه اي براي 

پيشرفت دوشادوش ي است که وو آن اتصال و پيوند مادي و معنشود   تري نيز فراهم مي و عظيمبزرگتر 

دانش مادي در ممکن است در اثر ترقيات و سبعيتي که اخلاق نيز ترقي نمايد و در مقابل خودخواهي علم، 

صلح و صفا و دوستي و نسبت ترقي کند و بين افراد انساني بايستي معنويت نيز به همان ايجاد شود افراد 

اديان خداپرست بهم نزديك شده اتحاد يابند و بصورت يك واحد  محبت و همکاري برادرانه ايجاد گردد و

که اين خداپرست درآيند. اين عملي است که وحدت نوين جهاني در راه استقرار آن مي کوشد. افرادي 
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انسانيت، خدمت عظيم خدائي را به عهده مي گيرند بايستي از لحاظ اخلاق تصفيه شده و نمونه و سرمشق 

 برادري، حسن خلق و محبت باشند.

 به آن معني که تصور فنائي در بين نيست و مردن به اين نکته واقف شده اند که چون : زندگي جاويد

و همه چيز زنده بوده و هست و همه به هم مربوط هستند عالم وحدت است  ،حقيقت ندارد و عالممي کنند 

اي از شعله عظيم حيات عالمي هستند که خاموشي براي آن مفهومي ندارد لذا  و خواهد بود و آنها هم جرقه

که در حقيقت عالي ترين نعمات خداوندي است مسرورند. چه مسرتي از اين موهبت بزرگ الهي از درك 

 بهتر تصور مي شود؟ اين عالي تر و

عالم و وحدت واقع شده از روابط پيوستگي و اتصال موجودات از آنجا که به حقايق : پيوندهاي وحدت

عالم گسترش دهند و تنگتر سازند لذا همگي از  مطلعند وظيفه خود مي دانند که پيوندهاي وحدت را در

اينها صفاتي حليه ادب و تواضع برخوردارند و هم در سخن و بيان نيکو و رئوف و مهربان و نرم گفتارند. 

تعميم يابد و شايع شود تا هرچه زودتر وحدت در جهان مستقر گردد. کسي است که بايد در بين همه بشر 

و قوانين انسانيت و چگونه ممکن است بي ادب باشد چيست  ست که دنيادان که اين حقايق را فهميد و

 معاشرت را رعايت ننمايد.

بلي در آستان يکتائي خداوند و همه برادران و خواهران يکديگرند. م وحدت لدر عا: برادري عالمي

معشوقند يعني عاشق و يکتاپرستي بايد آنها را برادران و خواهران يکديگر دانست بلکه نسبت به يکديگر 

گذشت و رند و از جنگ و عداوت به دور افتاده اند، خواهان صلح و آرامش عاليترين درجه محبت را دا

فداکاري هستند و اين حقيقت که مهرشان نسبت به هم به درجه عشق مي رسد نشاني گويا از محيط صلح 

 جهان تبليغ  تاکنون در و صفا است. پس در حقيقت اين حالت مافوق درجات محبت و برادري است که

 مي شده است.

مجمع پاك که قصدي جز خدمت در راه خداوند ندارد دين از حالت خمودي و در اين : بي ريا و شائبه

گردد. افراد وحدت مزين به اخلاق و   ها جاري مي  و قلمها   سستي، خارج شده و بصورت زنده از زبان

فضيلت شده از غيبت، بدگوئي، انتقاد مضر، کلمات هرزه و سخنان کينه آميز و دشمني و هرگونه اعمال 

از روي همان نمونه عالمي به عمل ناروا و ناپسند مبرا شده و پاکي آنها مثل پاکي آسمان است. اين تصفيه 

ن کلي عالم است که از نظر بشر دور مانده بود و بايستي دوباره در الگوي کار وحدت قانوآمده و در واقع 

 جامعه بشريت مستقر گردد.

لحاظ خداوند متعال درهاي رحمت خود را بر همگان برگشوده و اين رحمت به همين : رحمت خداوندي

ر است و مردان نيست بلکه شامل بانوان هم مي شود چه مساوات معنوي در بين مرد و زن برقرا منحصر بر
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پير و جوان ندارد بلکه و حقايق جهان دخالت اختلاف سن نيز در اين برخورداري از نعمات علم و معرفت 

 اند.  هم در اين محفل در يك جبهه واحد صف کشيدههمه با

در بين نيست و همه جاويدان هستند چند سال جلوتر و در عالمي که اصلا مرگي : سازش جوانان و پيران

و پيران در اثر تجربه تر بودن در زندگي ملاك امتياز و تکبر يا دست رد به سينه زدن نخواهد بود.   عقب

و جوانان را به جوانان نمي فروشند و نخوت غرور اند   علمي که به خاطر اقامت بيشتر در دنيا کسب کرده

نمي دانند بلکه همه را به عيب قديمي و مرتجع بودن و درك نکردن ر معرفت دريافت انواخام و غير قابل 

کنند زيرا   اختيار نميو خودکامي راه خودسري نمي گيرند. خود متهم نمي سازند و از آنها فاصله افکار 

 دانش وحدت هستند و همه از يك رشته حقايق برخوردارند.همه در يك سطح 

مانند فهم و درك اخلاقي و معنوي داده از لحاظ وحدت را شعار خود قرار جواني که اخلاق : سطح حقيقت

و نشاط و مسرت الهي و حسن خلق يك پير که وارد حلقه وحدت شده مطابق يك يك پير سالخورده 

 و حقوق متساويندبرخورداري از معنويات و ماديات در يك رديف از لحاظ صف کشيده  ه. همجوان است

به همين لحاظ در اين جبهه نشاني از يزدان  بين زن و مرد و پير و جوان نيست.و اختلافي از حيث معنوي 

 و صفات يزداني ديده مي شود زيرا در اينجا اثري از جدايي و دوري و نفرت و کينه و عداوت به نظر 

 آيا اين محيط بهترين محيط بندگان پاك الهي نمي باشد؟نمي رسد. 

اي برادر و خواهر روشنفکر و اي کسي که خواهان و جوياي حقيقت پس تو هم : جهل بگذراز ظلمت 

جهل و نفاق آن برخوردار شوي از ظلمت به محيط سعادت نزديك شوي و از لذات هستي براي اينکه 

و کينه ها را که ناشي از حب مال و جاه و عدم گذشت و حرص و آز و عداوت ها و دشمني ها درگذر 

تا هم در زندگي صلح و صفا را شعار خود قرار ده پيشه نما. و ايثار و فداکاري است از خويش دور مساز 

و هم به وحدت نزديك را حاصل کني و از مزاياي حيات نهايت برخورداري امان باشي  و دردنيا موفق 

 پاکيزگي آن بهره بري.شده از لطف و 

و دانش است و همه بشر بهترين عهد علم گفته شد که اين دوران نسبت به يهود گذشته : تمسك به وحدت

تو هم خواه ناخواه به اين موج عمومي کشيده گسترش دانش در جهان باشند. يقين دارم بايستي خواهان 

که در سراسر ز اين زمينه عظيم دانش گسترش دهي و هرچه بيشتر اکه دانش خود را شده اي و مايلي 

اگر چنين اشتياقي داري غم مدار و بدان که دين و دانش حاضر شود استفاده کني.   فراهم شده و ميجهان 

و اخلاق را هاي جهان عشق ورزي علم و هنر ه راستيحقيقت وحدت شوي و بو آماده است و اگر مهمان 

 خواهي افزود.بدست خواهي آورد و بر قوت جان و نيروي تن 
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هرگاه از اوامر الهي اطاعت کني و فرمان وحدت را بپذيري چون امري استوار و محکم و : وحدت و دانش

بهبودي بسيار خواهد يافت و اين خود بزرگترين رزين است مسلما نتيجه خواهي گرفت و حال و روزت 

 لطفي است که بايد قدر آن را دانست.

که خدا خواهي آمد  در صف مردان و زناني درآنگاه که حقيقت را از جان و تن قبول کردي : شناسائي حق

خود را مي شناسند، طوري که پدر و مادر  را درست شناخته اند و بوجود ازلي حضرتش پي برده اند همان

وقت است که بدون هيچ شك و ترديد معني واحد را  آن ،همانطور که خانه خود را مي بينند و مي شناسند

که واحد به معني اين با تمام وسعت و عظمتي که در عالم حقيقت دارد خواهي دانست و متوجه خواهي شد 

وحدت يکي است و اصلا نمي توان آن را غير از واحد تصور کرد. معني صحيح است که همه چيز عالم 

 همين است.

وحدت وارد شود دست از جدال و نزاع هفتاد و دو ملت خواهد کشيد به فکر کسي که : نظر وحدت و صلح

آسماني احترام خواهد گذارد و پيروان آنها را ن او به تمام اديازيرا حقيقت را نصب العين قرار مي دهد. 

و به اين ترتيب يك شبکه قائل خواهد شد خواهران و برادران خود خواهد دانست و براي آنها احترام 

 محبت و برادري در دنيا گسترده خواهد شد.

آن درست آشنا شد و حقايق وارد و از اسرار وحدت آگاه و به تعليمات کسي که به اين : ترقي در هدايت

زائل شده و آشکارا واقف به راستي ها گرديده در علم و آن را قبول کرد چون ديگر ترس از وجودش 

شده راه تعالي  روشنتر و خردمندتررا خواهد دريد و روز بروز هاي اوهام   دانش پيش خواهد رفت و پرده

 را طي خواهد کرد.

 را نبايد پوشيد که رتبه و مقامي که از طرف وحدت عالم و يزدان و اما اين نکته : و مقام وحدت رتبه

پس اعطا مي گردد مثل رتبه هاي دنيايي قابل و حقيقت جوي به مردمان روشنفکر و دانش پژوه بي همتا 

معرف وحدت هستم ه گرفتن نيست بلکه رتبه اي است که با ابديت همراه است. از اين رو اينجانب نيز ک

 آماده ام و با دوستاني که در اين راه به آن از دل و جان دانم و براي خدمت   خود را با آن قرين مي

است قانون وحدت هم با يتغير عالم اصلي و لامتصل و همراهم. به علاوه چون وحدت قانون مي کوشند 

 ابديت قرين خواهد بود و تغيير و تبديل را در آن راه نيست.
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 تعيین مقصد
در بيابان راکنده و پهدف   کسي به جائي نتواند رسيد و همچنان بيوادي سرگرداني  در هدف شما چيست؟

نخواهد گرديد. هرگاه به گام زدن کسي را به مقصد نائل نتواند کرد. از حيرت و بي هدفي نتيجه اي حاصل 

چه طريق اختيار کني خوب بنگر و ببين هدف و راه صحيحي که بايد اهي رسيدي و ندانستي سر دور

 اختيار کرد کدامست.

در حالي ديدي که مشتاق يافتن راه صحيح شدي بايد به بررسي پردازي و خود را  نچو: بررسي راه

و دقت و تفکر و موشکافي دريافتي و درستي هنگامي که صحت راهي را که اختيار مي کني پس از بررسي 

فکر بپرهيز و مشي در راه آن بر تو ثابت گرديد عزم جزم کن که آن را برگزيني و از تشتت و پراکندگي 

وضهم في خثم ذرهم قل الله »مکين نماي و مصمم بر رفتن در آن راه باش تا نتيجه بگيري. صحيح را ت

 «خويش مشغول بازي و وقت گذراني باشند.بگو خدا و بگذار آنها در گمراهي » «91 الانعام ،يلعبون

درست رساند و تنها راهي که بتواند   نميپراکنده و متشتت و متفرق انسان را به هدف هاي   راه: راه پيوند

از آنجا که عالم  «راه وحدت چنگ زنيد.ه پس ب» «بحبل الله اعتصموا و»به مقصد رساند راه وحدت است. 

انا »رجعت به سوي حق نيست وحدت است و همه مخلوقات به هم پيوسته اند و مقصد و راه همگان جز 

ها بدانجا منجر خواهد گرديد. اما راه تا راه   چه نگراني از عاقبت داري زيرا همه راه «اليه راجعون و انا الله

پاکيزه و درست و راهي است مفصل، طولاني،  خرم وراهي است ساده، کوتاه، آسان، هموار، فرق دارد. 

 دست انداز، ناراحت کننده، کدام بهتر است؟ پرپيچ و خم، سخت، پر

توان   کند. در مثل مي  تر مي  ها راه را کوتاه  است منتها تمرينات و کوششهمان راه : تمرين در راه حقيقت

و آن را پياده يا با شتر طي چندين ماه  درمکرمه همان است که بود منتها زماني راه از اينجا تا مکه گفت 

هواپيماي جت آن تر ساخت و امروزه   و کشتي راه را نزديكکردند و سپس اتومبيل   اسب و قاطر طي مي

تر و راحتتر. تر، آسان  رسند منتها بسيار زودتر، کوتاه  سابق ميمقصد را خيلي کوتاه کرده است و به همان 

در پيش دارد در را که انسان را دارد و راه مقد همين اثر شو  هائي که در زندگي ميو کوششها   تمرين

 تر و بهتر مي  را بر وي سادهطي طريق با او توافق دارد تمرينات که سرنوشت سازد و تاحدي   تر ميآسان

ترقي بيشتر  ،و مکانيسم بدني شخص استوابسته به مقدر هم  که آنشود،   تمرين بيشترهر چقدر کند.  

انسان به هرگاه سرنوشت شود.   سعي و کوشش است که در زندگي ميدر واقع همان تمرينات  خواهد بود.

و برعکس  سازد  تر و بهتر مي  ها طي اين راه را کوتاه  و کوششتر باشد تمرينات   راحتطرف سلامت و 

و کل نمد هولاء »خود نزديك مي کند. به مقدر را بيشتر به سوي ديگر است تمرين آنها آنها که مقدرشان 
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همه را ياري مي دهيم هم اين دسته » «20بني اسرائيل  ،وراعطاء ربك محظهولاء من عطاء ربك و ماکان 

 «تو مسدود و بسته نيست.پروردگار تو و بخشش پروردگار و هم آن دسته از بخشش 

آسفالته و زيبا برويد کوتاه، ممکن است از راهي رفتن به مقصدي لذا چنانکه گفته شد براي : ها  تفاوت راه

صحيح و منطقي را از نظر هستند که اين راه برسيد اما کساني به مقصد کمال سهولت کوتاه با که در مدتي 

و رودخانه هاي صعب العبور در کوههاي هاي سنگلاخ و طولاني و پرپيچ و خم از کوره راهداشته دور 

ت بين اين رسيدن تفاومدتها ممکن است به مقصد برسند اما چقدر البته آنها هم بعد از خروشان مي گذرند. 

 و آن رسيدن است.

هستي است سراسر جهان عالم و اتحاد  نقشه واحدکه روشن کننده پس راه وحدت : گزيني  مي كدام را بر

مغزي و مشيت الهي و مکانيسم برحسب سرنوشت که فکر وحدت و آسان و هرکس راهي است بس کوتاه 

اين دنيا و زندگي بعد از تحول به طريقي بهتر انتخاب کرده است. هرگاه در او مستقر گردد در هدف زندگي 

در اين صورت که اين اقصر راهي است که براي رسيدن به مقصد بايد پيمود سرت آيد ه بانديشه وحدت 

و  است که بايد موشك قاره پيماي سعادت را که به سوي ستاره پروين خوشبختي مي رسد آماده ساخت

ست که واين راه در انتظار توست. حالا بر تخود را براي طي راه نيکو به سوي هدف مشتاق نمود زيرا 

 خلاصه مطلب بالا در يك رباعي حق و حقيقت برسي.ه بکني تا زودتر کوشش 

 راه و هدف صحيح را تمکين کن  اي جان دلم مقصد خود تعيين کن

 موشك پروين زين کنکوتاه رهت   وحدت چو به فکرت افتادانديشه 
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 آئین شرافتمندی
مقرون به خير و نيکوئي است دانش و متين باشد همه افعال و اعمالش شخصي که صاحب : متانت و دانش

لزومي عقيده دارد که ديانت برخي کسان توأم است. او با ديانت و حسن خلق و پاکي اخلاق. نيکوکاري 

کمك پيشه کند همان مقصودي را که از دين حاصل و ندارد چه هرکس اخلاق خوب و خير و دوستي 

 دهد. است انجام مي

ولي چنين صفاتي در شخص پديد آيد که اصولا مشکل است بدون ديانت هرچند : ديانتدانش توأم با 

دين به در واقع با ديانت باشد. نتيجه مطلوب مي دهد که همراه در صورتي هم که باشد خير و خوبي فرضاً 

و رذايل خداشناسي است و ديانت يعني اتصال بنده به خالق و شناسائي خداي يکتا و مبرا از تمام معناي 

 همتاي مقتدر دانا و توانا. بيعبوديت به درگاه يزدان موصوف به تمام فضائل و همچنين 

خوبي و حسن خلق و فضائل اخلاقي نيستيم و کساني که به ما منکر : اخلاق خوب است ولي كافي نيست

 کنيم. اما   نميديانت نداشته باشند آنها را تخطئه ولو اينکه صاحب خلق نيکويند و هر حالت هر صورت 

متين و عقلاني است از آن شخص که خلق نيکو و اعمال پاکيزه دارد و صاحب ديانت کس  گوييم آن  مي

عمل نيست.  اوليآن دين صاحب اخلاق بسي نيکوتر و بالاتر است زيرا مزايائي در اين هست که در   بي

 خوب با ديانت و بدون ديانت از لحاظ ارزش معنوي تفاوت بسيار دارد.

کافي مي شمارند مانند کساني که اخلاق را بدون ديانت بزرگ مي گويد: يکي از فلاسفه : اخلاق بدون دين

کساني که تنها از از طرف ديگر ند که کاخ بزرگ خوش منظري را بر آب پايه گزاري کند. هست آن کس

طبيعي است در حالي  زور و فشار و تزريقات غيرکنند محرك آنها   ترس مجازات مذهبي کارهاي نيکو مي

پاداش و دو اين زيورها متجلي باشد از روي کمال دل و خلوص قلب و بدون انتظار هر ه کس که ب آنکه 

که تاحدي به مقام توان فردي دانست   تلافي به کارهاي خوب مبادرت مي ورزد و چنين کسي را مي

 نائل گرديده است.انسانيت 

بزرگ به آنها سپرده خلاقي هستند که شايستگي دارند که کارهاي چنين مردمان متدين اتنها : مردمان لايق

را برحسب ظرفيت و شرافت و وجدان و صفت انسانيت راه و رسم شود زيرا آنها در اداره امور مهم 

آراسته خوش خلقي ه بظاهراً که مرد فاقد دين ولو اينکه مکانيسم مغزي از دست نخواهند داد در حالي 

چون ايمان به اصلي  واگذار کرد زيراتوان کارهاي خطير مردم را به او   نيست و نميباشد مورد اطمينان 

و پايمال ايجاب کند از ايذاء و ظلم ش ا شخصيرفتار او مطابق با عمل وجداني نيست اگر منافع  ندارد و

 اي براي جلوگيري از وي نيست.  و رادع و ضابطهخودداري نخواهد نمود و هيچ مانع  کردن حق ديگران
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 چنين مردماني برو جزائي دنيا هم درست از عهده جلوگيري از اعمال و افعال قوانين مدني : قانون دنيائي

نخواهد آمد مگر آنکه هر فرد خود را پابند به وجدان و ديانت بداند که اگر اينطور شد بطور خودکار و 

 تيك مرتکب اعمال خلاف نخواهد شد.اتوما

کافي نيست. اگر هر دو اگر دانش تنها داشت دين تنها داشته باشد کافي نيست. اگر شخصي : دين و دانش

تك باشند  کدام مثل سيم مثبت و منفي برق است که اگر هرکند.   کاملا در شخص تجلي ميهم توأم شود با

تجلي و نوري مي دهد که چنان  دست اتحاد بهم دادنداما اگر نمي آيند  خشي براز عهده روشنائي و نورب

 از آن نور بهره مي برد. وحدت اديان هم همين حال را دارد.عالمي 

رسانند و   را شرافتمندانه به پايان ميو دينداران واقعي همه کارهاي بزرگ مردمان اخلاقي : آئين شرافت

اين مردمان از آنها به ظهور نخواهد رسيد. و خلل به رفتار خود راه نخواهند داد و هيچ زباني هرگز خيانت 

مناسب پيدا خواهند را با تمرينات اي پيشرفت نيروي عقل و تفکر راهه ازبا فکر رزين روشن و استمداد 

کرد و از اين راه به سرحد کمال خواهند رسيد و کاري را که به آنها سپرده شده است به منتها درجه خوبي 

 جا خواهند آورد.حق آن را ب متصوره انجام خواهند داد و

ديگران نيست و هيچ  دارند جز در راه خير و سعادت  مي افراد نيکوکار هر قدمي که برچنين : اميد و ترس

خود در راه خير و هستند و هم به ميل و رضايت آزاري از آنها به ظهور نخواهد رسيد زيرا هم متدين 

فقط در اثر تزريق و تلقين و ترس از عذاب جهنم يا مجازات هاي اخلاق نيکو خدمت مي کنند نه اينکه 

يك معجون قوي از تمايل و اراده و ميل به نيکوکاري ديگر به اين اعمال مبادرت مي ورزند. در وجود آنها 

خواهد داد. با حس ديني عاقلانه و علمي تشکيل مي گردد که همواره آنها را به سوي خير و نيکوئي سوق 

مي دارند و هر کار انجام دهند خير همنوعان  بربشريت گام عالم ه عدر راه خير قدم مي زنند و به نفع جام

 گيرند.خويش را در نظر مي 

 که از اين طريق تماس حاصل و برادران و خواهراني اين مجموعه خوانندگان اميد است : دعا و تمنا

و اخلاق شعار نيکوکاري قبول و ايمان به ديانت حق و اتخاذ و بوسيله کرده اند از اين سخنان درس گرفته 

باطن، گوي سعادت را حاصل نمايند. اي يزدان و کمك و ياري و برادري از روي کمال ميل و رضايت 

يم. و خير عالم بشريت بکوشيم و موفقيت حاصل کنمقتدر دانا و توانا ما را موفق گردان که در صلاح 

 خلاصه مطالب بالا در يك رباعي

 ت باشدـفعلش همه خير و با ديان  ت باشدـکس که عليم و با متان آن

 رافت باشدـا شـير بـطـامر خدر   با فکر وزين رسد به سرحد کمال
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 لازم است تحق شجاع در راه 
را از  به اين راه تشتتحقيقت را يافتي و تسليم آن شدي در رفتن راه از اينکه پس : ترديد و تشتترفع 

که و بر تو مسلم گرديد را يافتي که حقيقت هرگاه و شجاعت کامل را شعار خويش قرار ده. خود دور کن 

هاي فريبنده قرار   توجه به اين سوي و آن سوي بپرهيز و هرگاه در سر راهت شمعاز راه درست است 

بدان که در مقابل نور درخشنده و فروزان هدايت که به سوي آن رواني شعله هاي لرزان ضعيف داشت 

با دليري پيش رو و نوميدي به حقيقت يافته اي توجه مکن. جز به آنچه ارزش ندارد. پس شجاع باش و 

 و نتيجه اي نخواهد داشت.راه مده زيرا زندگي با ترس انسان را به جايي نمي رساند خود 

خود را در قدم شجاعت همين است که در زندگي عمل مي کني. هرگاه کسي کوچکترين : معني شجاعت

رانندگي و آوار و ساير خطرات و سوانح رود دچار که اگر بيرون اطاق خويش محبوس سازد و بترسد 

به همين نحو چنين زندگي توأم با ترس مرگ نام دارد.  مسلما از زندگي باز مي ماند ومهالك خواهد شد 

نخواهد به هدف کسي و تا شجاعت نباشد هرگز با درجات بيشتر شجاعت ارزش زندگي را بالا مي برد 

 رسيد.

بايد پيرامون خويش را بررسي کرد. جلو پاي و در عين حال پيش رفت ري يبايد با دل: پيشروي در راه حق

مراد آورد و به ساحل را در آغوش شاهد مقصود تا بتوان حرکت نمود رو به هدف خود را ديد و مستقيم 

نتيجه که شجاعت تنها اما بايد در نظر گرفت راه داد. نبايد به خويشتن حق نوميدي در طريق واصل گرديد. 

ترمز قوي که بايستي تندرو است مانند يك اتومبيل زيرا شجاعت ندارد. بايد شجاعت را با صبر توأم کرد 

آهسته يا حرکت آن را در موقع لزوم باشد و اختيار کامل آن به دست راننده سپرده شود تا بتواند هم داشته 

 سرنوشت او را تشکيل مي دهد. متوقف نمايد که البته تابع ماشين کالبد هر فرد است که سرشت و

پس با ترمز شجاعت است و جلوي آن را متوقف مي کند. در هنگام لزوم صبر نيز : صبر چه اثري دارد

در شجاعت و صبر و اميدواري و خوشبيني انسان به ساحل مراد خواهد رسيد. صبر خود نيرو دارد چنانکه 

هم بيشتر از قدرت حرکت بلکه نيروئي است که قدرتش و يك امر منفي نيست جاي ديگر خواهم گفت 

کما از حرکت نيست تا قدرت بيشتر نداشته باشد قادر به جلوگيري است زيرا حرکت را متوقف مي کند. 

هم پس روشن شد که ترمز دارد.   را نگاه نميهاي سريع السير   چرخقدرت نداشته باشد اگر ترمز اينکه 

براي سير در بشر آگاه باشد و در موقع لزوم آن را بکار برد. خوشبيني و اميد جزء مقدر است که بايستي 

ديگر هاي   مخالفت کساني که سليقهو هاي مخالف   ها و تلقين  طريق با نوميديراه لازم است زيرا مشي 

استوار نباشد ممکن و اگر شخص خوشبين و در عقيده راه را بررسي نکرده اند همراه است دارند و حقيقت 
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بخش رونده  تمانند معجون حياو ترديد شود ولي داروي معطر و جانبخش خوشبيني دچار تشتت است 

 تقويت خواهد نمود. خلاصه مطلب بالا در يك رباعي:را 

 چون زندگي و ترس ندارد حاصل  کامل ،اعتـقت و شجـتسليم حقي

 ردي و آئي ساحلــروا گــتا کام  با صبر و شجاع دلير،نوميد مشو، 

 قضاوت در كردار خويش
ويشتن ر بيشتر تمايل دارند که رفتار ديگران را مورد قضاوت قرار دهند و از خافراد بش: داخلييك بررسي 

و تحقيق قرار دهد و خودش مورد مطالعه است که خودش را قبل از ديگران غافلند، بشر واقعي آن کسي 

براي کند. نگاه کردن به ديگران و عيب تراشيدن  خود را پيداعيوب و نواقص را بشناسد و سعي کند 

صدد در ي که يآنهااشخاص آسان است و چه بسيار مي توان با کمال سهولت براي همه عيب ايجاد کرد. 

اگر درست فکر کنند و بيشتر باريك شوند خواهند ديد که در مورد اشخاص جوئي از ديگران هستند  عيب

و يا بسيار کوچك و قابل گذشت وجود نداشته آن عيبي را که تصور مي کردند يا اصلا اند.   اشتباه کرده

آن نموده ربودن ه چه بسيارند کساني که چيزي را گم کرده و در عمل يا در فکر کسي را متهم ببوده است. 

 اند.  ندامت بر لب گزيدهوجدان دست و بعد آن شيء پيدا شده و تحت فشار اند 

هاي ديگران   که ما آنقدر قدرت و احاطه نداريم که به عيب و لغزشاز آنجا : عيب ديگرانچشم پوشي از 

 چشم پوشي کنيم. به علاوه اگر هم واقعا عيبي که ميواقف باشيم چه بهتر که از عيوب ديگران درست 

مرد اين روش . ابتلاي به آن هستيمآن يا در معرض فکر کنيم که خودمان نيز يا دچار پنداريم در آنها باشد  

هم بنگرد و اگر کي و بي عيبي پاديگران را با اصالت کسي است که انسان شرافتمند پاك و خدائي است. 

توجيه کند و واقعيش و معذور دارد و آن را به علت او را ببخشد حتي المقدور عيبي در کسي سراغ کرد 

چشم مي از ديدن عيب و نقص ديگران همين توجيه پوزش صاحب عيب را روا داند. آن کسي که بخاطر 

ايمان، ديانت، عدالت و شرافت  شجاعت، نظر دارند صاحب وجدان،به کردار و رفتار خودشان  اًپوشد دائم

درباره اعمال و رفتار خواهد   رئيس دادگاهي که ميباشند.   قاضي کردار خود ميچنين کساني هستند. 

با گذشته متهم دقت کند بايد تمام کارها و سوابق او را در نظر بگيرد و مورد بررسي قرار دهد تا بتواند 

 در آنها قضاوت صحيح درباره متهم انجام دهد.و دقت مطالعه 

يك قاضي را عملي مي سازد و با بررسي و نيز نسبت به خود وظيفه شخص درست : صفات انسانيت

مي آيد و خود را  و درصدد رفع آن برو عيوب خود را مي يابد در سوابق خويشتن نواقص کنجکاوي 

 سعادتي صفات زير لازم است.براي نيل به چنين و تصحيح مي کند. اصلاح 
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که سعي مي کنند از  شوند و آنهاو عيوب خود مواجه اشخاص شجاع مي توانند با نواقص  شجاعت: -1

داشتند در فکر قضاوت   حقيقت ترس از آن دارند و اگر ترس نمي درها و نقائص خود فرار نمايند   کوتاهي

 مي آمدند. کارهاي خود بر

متوجه عيب خود مي باشد که وجدانش قوي باشد مثلا کسي که از روي اشتباه زيردستي  کسي :وجدان -2

جبران شده و درصدد اگر وجدان نيرومند داشته باشد از اين کار خود متأثر را مورد توبيخ و آزار قرار داده 

اعتراف به خواهد   مينبر او غلبه مي کند و و خودخواهي حس تکبر قوي نباشد مي افتد ولي اگر وجدانش 

ضعيف باشد که اصلا درك خود را تلافي کند. چه بسا ممکن است وجدان آنقدر و اشتباه شکست نمايد 

 بدي کرده است.نکند که عمل 

مخلوقات باشد و همه خود را بشناسد و از خدا بترسد و متوجه مسئوليت بندگي خود کسي که  :ايمان -3

که قبل از و ايجاب مي کند اايمان و ماشين خانه بزرگي که عالم نام دارد بداند مسلماً را اجزاء اين دستگاه 

و اصلاح و تمرين چاره صدد و نواقص و عيوب خويش را بيابد و درديگران درباره وضع خود بررسي کند 

 براي تبديل آنها برآيد.

که از طرف خدا باشد کند. هر ديني   بدين معتقد باشد دستورات آن را رعايت ميشخصي که  ديانت: -4

قبل از » «فحاسبوا قبل ان تحاسبوا»حضرت علي )ع( مي فرمايد:  .خواند  مي فراخود را به اصلاح پيروان 

 «اينکه بحساب شما برسند خودتان به حساب خود برسيد.

ست مساوات و تساوي بنگرد و دررا با نظر عدالت کردن تنها به معني آن نيست که اشخاص  :عدالت -5

قرار دهد در يك کفه مساوي صحيح آن است که شخص خود را با ديگران درباره آن قضاوت کند. عدالت 

رفتار خود بيشتر سخت گيري نمايد زيرا بداند و درباره را بر خود مقدم بلکه ايثار روا دارد و ديگران 

او در درجه اول با توجه به سرنوشت متوجه اعمال خودش مي باشد و خود او مسئول غفلتهاي مسئوليت 

 خويش است.

درباره خود قضاوت صحيح انجام دهد شرافتمند کسي است شرافت واقعي آن است که انسان  :شرافت -6

به اشتباه جزء عيب و اعتراف نکردن  اشتباهات خود اعتراف کند. نديدن که به عيوب خود واقف گردد و به

و اميد است همه  د دانست. اين است روش مردان درستشرافتمنخودبيني است و چنين کسي را نمي توان 

 اين رويه را در پيش گيرند. خلاصه مطالب بالا در يك دو بيتي: عزيز در قضاوت هاي خودخوانندگان 

 ت داردـانـمان و ديـکه اي و آن  و شجاعت داردکه وجدان  هر

 و شرافت دارد عدل پيشه است  مي شود قاضي کـردار خويش
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ننتايج   آسودگی وجدا
افکار نيکو و خودداري کردن از کارها و  مبادرت به اعمال وانسان در اثر اگر وجدان : وجدان آسوده

براي بدن سراسر سود مادي و معنوي به بار پندارهاي ناپسند آسوده باشد و به آن لطمه اي وارد نيايد 

ها گرفتاريها و به بيمارياست که ممکن است آدمي را براي عدم ابتلا خواهد آورد و حتي سود آن به قدري 

 قادر است به درمان او کمك بسيار کند چنانتجهيز نمايد و اگر دچار کسالت و بيماري شد وجدان آسوده 

 از حوادث ديده اند.که در زندگي خود اشخاص پاك سرشتي را ديده ايم که کمتر لطمه روحي 

ها باشد از تلاطم ك مياست زيرا روح آدمي که در اصل پا آرامش روحآسوده باعث وجدان : آرامش روح

خواهد و ناراحت و آلودگي ها به انسان دست مي دهد بيش از همه متأثر هايي که در اثر انحرافات و طوفان

هستند در اثر تزلزلي است که در و ناراحتي خيال و عدم آرامش آشفتگي و تزلزل تبهکاران که دچار بود. 

و ميانه رو و خود را سالم و معتدل که به علت پليدي هاي جسم بوجود آمده است. آن کسي روح آنها 

و وجدان خويش را در معرض ملامتها و وفق دهد و عقل و فکر خود را با سرنوشت پاکيزه نگه دارد 

به ديگران خواهد چنين شخصي است که قادر به کمك پيدا خواهد کرد. آرامش روحي ها نگذارد پشيماني

عملي و بدني حتي کمك و همکاري و ياري هرگونه کمك البته مراد از کمك فقط کمك مالي نيست. بود. 

کمك را کمك به شمار مي رود. جزء غم از ديگران و تسلي دادن و رفع بار گران فکري و حل اشکالات 

و سنگين به قدري آلوده و پربار آسوده باشد. وجدان وجدانش مي تواند انجام دهد؟ آن کسي که چه کسي 

 بيچارگي خويشتن است که مجال کمك به ديگران را ندارد.در خود غرق و گرفتار 

خواهد شد و هنگامي خواهد توانست به سود آدمي وقتي مادا و معنا تأمين  بنابراين: سود واقعي اين است

نتيجه اين عمل چيست؟ بيائيد از لحاظ روانشناسي ديگران سود برساند که وجدانش پاك و آسوده باشد. 

آرام است و امکان هرگونه وقتي وجدان آسوده باشد روح انسان يك تحليل دقيق و منظم به عمل آوريم. 

اتفاقات و ، بدنش سالم است، براي او فراهم مي باشد و سودهاي زياد به او مي رسدکمك به ديگران 

انواع همين آرامش آرامش دوا مي شود و رفع مي گردد. آيد با اين مي هايي که براي او پيش ناراحتي 

زيرا زندگي عبارتست از روابط دهد   قرار ميمنظم در راه او سودها را براي او فراهم مي کند و يك زندگي 

ديگر و اينگونه روابط وقتي خوب و مرتب خواهد شد که انسان داراي حسن خلق، آرامش، با مردمان 

بي نظري و درستکاري باشد و نه تنها در اين رابطه زيان ديگران را طالب نشود پاکي و صداقت در رفتار، 

اين کمك و خلق خوش و قيافه باز را بخواهد و به آنها کمك کند. بلکه قدمي فراتر گذارده و نفع ديگران 

از ناحيه او سبب خواهد شد که يك زندگي و عمل روشن و امن بودن ديگران از مکر و زيان احتمالي 
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معاملاتش روشن و پرسود وسيع و درست، و معاشرتش  براي او فراهم شود، روابطش گستردهکاملا پاکيزه 

 رديد. در نتيجه اين اعمال سود عايد او مي شود.خواهد گو اتصالش با همه مردم بر پايه هاي محکمتر 

مسرت و نشاط در زندگي است که هدف نتيجه آن ايجاد وقتي رفتار اينطور جالب گرديد : نشاط زندگي

اعمال افکار پريشان از بين مي رود و واقعي را بنا مي کند. در اثر همين مي باشد و خوشبختي همه مردمان 

 قرار مي گيرد.همه چيز زندگي برپايه نظم و نشاط و فعاليت و خوشبيني 

دانند خوشبختي   و نميدر طلب خوشبختي هستند و شتابان در پي آن روانند مردمان همه : خوشبختي

خلاصه راه خوشبختي همين است که در اين رباعي کوتاه بيان شده و نتيجه آن چيست و راه آن کدامست. 

و راه و روش خود را به اين مردماني که چنين تصفيه در زندگي خود انجام دهند نيز همان است که گفتيم. 

علاوه بر شادماني و مسرت که از حقوق حقه هر بشري در زندگي است فکرشان نيز  ترتيب منظم نمايند

درست است و خطا در آن بسيار کم است. کنند  ري که صادرخشان و پاکيزه خواهد شد و هر رائلا دکام

اين اصول مسلم پاکيزه قرار تمام رفتار و قضاوتهاي خود را بر عزيز مبناي چه خوب است خوانندگان 

صه مطالب دهند. چنين شخصي خود را براي نزديکي به مرکز قدرت پروردگار آماده و مهيا مي کند. خلا

 بالا در يك رباعي

 جود شود آرامش روح است و همي  ود شودـاگر آسوده بود سوجدان 

 ود شودـابـه نـمـان هـشـافکار پري  مولود بشاشت است و افکار جلي
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 ترقی در راه حقيقت
که اين سخنان را با از تعصب و خالي و اي برادر يا خواهر فکور و روشنفکر اي دوست عزيز : فايده تفكر

و قدر آنها را مي اي   و دانستهآنها را دريافته يقت و قدرت ارزشيابي نموده و حقگوش دل شنيده و آن را 

در پرتو روشنائي عقل و دانش درباره اين مطالب تفکر کني قبول هرگاه با چشم کرامت و بزرگي داني. 

 در عالم خواهي ديد.وحدت را باز عظمت آن خواهي شد و با ديدگان دارنده 

 ردي وو هضم کرا در مغز خود جاي دادي و آنها را خوب فهميدي اين کلمات  پس از آنکه: وسعت فكر

که بر آسمان جهان باز مي گردد و مانند پرنده اي بر روي  توقت چشمان آنجزء وجود خود ساختي 

مي آوري و حقايق نوين از اين  صحيح در امور بجاييکجا مي بيند قضاوت پرواز مي کند که همه چيز را 

فراگيرنده و کلي بنگرد  کس با نظر هروسعت فکر در مي يابي که قبلا بدان واقف نبوده اي کما اينکه 

 هاي بيشتري بر وي آشکار خواهد شد.راستي

د که در اثر تمرين و متوجه خواهي شحجاب از فکر تو باز مي گردد وقت است که  آن: پاره شدن پرده ها

البته اين کار فرع شوق و تمايل و طالب يري و عمل به چه نتايج درخشان و عالي مي توان رسيد. و پيگ

 به هيچ کاري نتوان رسيد.است و بدون طلب بودن 

و تمرين و مداومت و سپس عمل توجه و بررسي خود در اثر فهم و غور، هنگامي که : پيوستن به حقيقت

و حقيقت را واقف شدي و حجاب اسرار را برداشته وارد شده در واقع راز جهان را دانستي اين حقايق  در

خواهي ها   ها و تراوشات و جلوه  خود از مبلغين اين نيکوئيو از اسرار نهان و پوشيده عالم آگاه گرديدي 

 به نصيحت ديگران آغاز خواهي نمود.شد و زبان و قلم 

اند و است و تکليف کساني است که به حقيقت واقف شده تبليغ و تبشير وظيفه انساني : رساندن به ديگران

و د و از خودخواهي کنخود تراوش مي ه ب و خودو قابل نگاهداري نيست انحصاري چون حقيقت 

برساند. دور است کسي که حقيقت را دريافت مي کند ناچار موظف است آن را به ديگران ه خودپرستي ب

 گيرد و خود بدان آغشته مي  آب را ميسوي  به ناودان تشبيه کرد که از يكتوان  افراد را در اين زمينه مي

کساني هم که حقيقتي را مي گيرند رساند.   بجاي ديگر ميدارد و فوري رد کرده   ولي آن را نگاه نميشود  

اين وظيفه طبيعي است که چاره اي از  ابلاغ آن حقيقت بر آنها استوار مي شود وبار تکليف خود ه ب خود

 بديهي بشر است.آن نيست و جزو تکاليف 

ها و اديان در جهان پخش   ها و فلسفهها و حکمو دانشکه معلومات از همين راه است : هاپخش دانش

يافت و اين   عده خاصي باقي مي ماند و اشاعه نميدانش در انحصار و اگر چنين خاصيتي نبود گرديده 



 

133 

امر به معروف در اسلام واجب خلاف ناموس عالم است. کليه تکاليفي که در اديان معين شده از قبيل حکم 

به وحدت و احکام تبليغي و تبشيري ساير اديان بر اين اصل بزرگ استوار است. پس تو نيز بعد از اينکه 

ان خواهي رساند. خلاصه ديگره را آغاز خواهي کرد و اين حقيقت را ببر مردم زمان موعظه واقف شدي 

 مطالب بالا در يك رباعي:

 ر راز جهان باز کنيـع ز سـبرق  با چشم کرامت ار تو پرواز کني

 بر خلق زمان موعظه آغاز کني  هانـرار نـز راز اسوي ـآگاه ش
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 بازرسی نفس خويش
برخلاف آن گويد اما به نفس خود بصير و آگاه است و هرچند به زبان کس  انسان بهتر از هر: آگاهي خود

پس راه ترقي و سعادت اين که هيچ فردي در عالم بصيرتر از وي به نفس او نيست، داند   خود او بهتر مي

 که هر فردي بازرس نفس خويش گردد.است 

نقاط ضعف و برحسب مقدر و سرنوشت از افراد بشر اين مطلب مسلم است که هر فردي : هاي ترقيحجاب

و احتياج اين امري است بديهي وجودي و ترقيات وي مي شود. و جلوه عيوبي دارد که سد راه شکفتگي 

ليکن صحبت در اين مطلب را احساس نموده است. در وجود خود و ديگران و همه کس به اثبات ندارد 

مرتفع تمرينات سرنوشت به وسيله در حدود را حتي المقدور که چگونه بايد اين عيوب و نواقص اين است 

 نمايند؟انسان را کشف کنند و آن را اصلاح و عيوب ند ديگران بيابآيا بايستي نمود. 

ندارند و آگاه ساختن و تذکر  راهکه وظيفه اي جز نشان دادن و معلمين اخلاق آيا مربيان : حدود عمل مربي

نواقص يك که يك مکانيسين همانطور و نواقص آنها را بفهمند فرو روند در نفس ديگران مي توانند 

رواني نصج يافته قادر است تا حدودي به عيوب روانکاوي که در قرن اخير اگر علم اتومبيل را مي فهمد؟ 

شخص به روانکاو مي دهد والا هيچ است که خود و اطلاعاتي در اثر همکاري هم  اطلاع يابد آنشخص 

خود او نيست مگر قادر به کشف معايب اخلاقي و جسمي ديگري بدون همکاري دکتر بصير روانشناس 

 د.باز کرده انراه به حقيقت روحي تا حدي هاي مناسب در اثر تمرينکساني که 

و اين و کتك و زندان و حبس بايستي آن را به وسيله چوب پس از اطلاع بر عيوب آيا : راه رفع عيوب

است. ضعيف و ناچيز و اصلاحي اين امور بسيار که اثر تربيتي تجربه نشان داده برد؟ ها از بين   روشقبيل 

جهان هاي   در سازمانعيوب و نواقص در هر حال کشف گردد و اين کار بازرسي لازم دارد. پس بايد 

و که نواقص و عيوب براي آن است بر امري مي گمارند بخاطر چيست؟ آشکار و پنهان وقتي بازرس 

درصدد اصلاح به درستي کشف شود تا بعداً از روش مقرره و خلافهاي آن دستگاه نادرستي و انحرافات 

 آيند. آن بر

نفس هرکس بازرس خارجي بر نفس ميسر و موثر نيست بايد براي اصلاح چون گماردن : نفسبازرسي 

و شخص خود به گيرد و بوق و کرنا لازم ندارد   خويش باشد و اين کار به پنهاني صورت ميخود بازرس 

 و اطلاع ديگران از آن لازم نيست.تنهائي چنين کاري مي کند 

خاصي مثل هر کار ديگر بايستي نظم و ترتيب اين عمل خوب صورت گيرد براي اينکه : نظم در اصلاح

از فراغت و در ساعات معيني براي آن مقرر کرد تا هم عملي شود و هم خوب نتيجه دهد. مثلا بايستي 
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تفتيش از نفس و کشف عيوب خويشتن را آغاز نمايد و در نفس خود تدبر و تفحص نمايد. خلوت انسان 

اين نواقص را روشن و معين کند. و نواقص خويش واقف است بزودي مي تواند چون آدمي به عيوب 

و جزئيات تمام زير و رو وظيفه شناسي دقيق و با وجدان و بايستي آنها را روي کاغذ آورد و مثل مفتش 

حدت و حيطه آن نواقص و عيوب بخوبي روشن و آن را معين کند و مورد موشکافي قرار دهد تا وسعت، 

 آشکار شود.

در نفس خود عيوب آن را پيدا کرد و که مي توان با غور و موشکافي است به اين ترتيب : عيوب پنهاني

يا اجرام ريز آنها را زير ميکروسکوپ اسرار سلول مادي براي يافتن روشن نمود. همانطور که يك دانشمند 

عيوب را زير ميکروسکوپ دقت قرار داده به تجزيه کند شما هم بايستي   ميدهد و به دقت تجزيه   قرار مي

 کنيد.دقيق آنها اقدام نمائيد و بررسي 

و ديگر عيوب اخلاقي و بدني و جسماني عيوب است: يکي بر دو نوع عيوب انساني : عيوب انساني

آنها پي ببرد وجود حاذق به که بايستي طبيب کرداري. نواقص جسماني در هرکس هست و درست است 

 کند.بايد طبيب را راهنمائي و اوست که طبيب خود شخص بهتر به آن آگاه است ولي قبل از 

را تا حد دارد و قوانين تندرستي  سالم نگاه بدن خود راکلف است مو انسان موظف : لزوم حفظ سلامت

در بدن سالم است که روح بهتر جلوه مي کند و بوسيله بدن سالم است که وظايف کند زيرا امکان رعايت 

گفته اند عقل سالم در از قديم طور که  تر به ظهور مي رسد همان  صحيحو کارهاي گيرد   بهتر انجام مي

 بدن سالم است.

زيرا بوجود مي آيد مانع از انجام وظيفه روحي است عيبي که در بدن انسان جزئي : زيان عيوب جسماني

 مي گرددمانع مقرره به وظايف براي پرداختن و نگران مي دارد و از آسودگي روح را به خود مشغول 

اتومبيلش نواقصي باشد خيالش راحت نيست و دائما فکرش هايي از همانطور که راننده وقتي در قسمت

 نگران و مشغول آن نواقص است.

را و اعمال انسان بدني باعث ناراحتي تن مي شود و جلو افکار در حقيقت اين عيوب : فايده رفع عيوب

مي شود. وقتي کسي اين عيوب را از خود براند جلو او باز و راهش و موجب عقب ماندگي گيرد   مي

 گردد و از اين راه شادمان خواهد بود.  و براي رفتن به کار آماده ميگشوده مي شود 

کليه يا کبد يا خراب بودن دن رکار ک که در اثر خرابايد   شما بسياري کسان را ديده: زيانهاي عدم سلامت

عيوبي در دست و  ويا نواقص پوستي  م و گوش يا خرابي معده و روده هاها يا بودن نواقصي در چشدندان

همين عيوب و روماتيسمي و يا ناراحتي و درد زندگي شان ناراحت شده و به علت و دردهاي مفصلي پا 

حوصله خراب است اي که اتومبيلش   مانند همان رانندهکه حقيقت اين است دنبال کار بروند. توانند   نمي
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ظاهر امر اين است که اين خود را با جديت و علاقه لازمه بگيرند ندارند. که دنبال کار واقعي و وظيفه  اين

تيره را محزون و پريشان و تيره مي سازد و گوئي عينکي خلق آنها را تنگ، درونشان دردها و ناراحتي ها 

ه پرداختن بو راحت براي که فکر آزاد قرار دارد. به علاوه درد و ناراحتي مجالشان نمي دهد بر چشمشان 

وقتشان را که بايستي به امور توجه دائمي آنها به تسکين درد و ناراحتي  از آن گذشتهکارها داشته باشند. 

 واجبتري صرف گردد تلف مي نمايد.

که  عيوبي که در اثر اعتياد پيش مي آيد نيز نوعي از عيوب جسماني است: زيان هاي عيوب جسماني

بايستي کشف و دفع شود. مثلا شخصي در اثر پيروي از اعتياد به مشروبات يا مخدرات از قبيل سيگار، 

هروئين و امثال آن اسير عادت مي شود. مسلم است که اينها براي جسم ضرر دارد و ادامه آنها به ترياك، 

آنهاست با وارد کردن مواد  نيز که به نسبت کم زيان تريناست و حتي سيگار باعث زيان جسم طور عموم 

دردها  و گلوکه انواع سينه دردها  که ديده ايد مهم به انسان مي زند چنانها و خون ضررهاي   به ريهمضره 

غيره را منسوب به همين سيگار مي دانند. عادات مذمومه ديگري هم  و نفس تنگي وو برونشيت و سرطان 

افراطي مي کنند و حتي به خوردن خاك، فلفل، مواد هاي برخي کسان با جسم خود عملهست چنانکه 

است که از زرنيخ و  «پان»نمونه اي از آن عادت اهالي هندوستان به جويدن مضره و غيره مبتلا مي شوند. 

ادامه گير انسان مي شود که هرچه بيشتر  و غيره ترکيب شده است. اينها همه در اثر اعتياد گريبانفلفل تند 

را هم يافت و به فکر رفع اين عيوب پس بايستي يابد و ريشه بدواند رفع کردن آن از خود مشکل تر است. 

 آنها بود.

هم مربوط است و ه بهرچند که هر دو دسته نيز کم از عيوب جسماني نيست عيوب اخلاقي : عيوب اخلاقي

و ناميزان است مثلا کسي که بدنش نامرتب سرچشمه مي گيرد. اخلاقي از عيوب جسماني اغلب عيوب 

و خشن و کج خلق مي گردد. مثل معلمي اخلاق  و رفتار او پيدا مي شود که بدوضع در خلق انعکاس اين 

وقتي انسان عيوب که کلاسش نامرتب باشد ناچار کج خلق و ناراحت است و حوصله درس گفتن ندارد. 

يني و جز اعاده سلامت، نشاط و خوش ببدني داشت بدبين و نااميد و کسل مي شود و به هيچ طريقي 

 خوش خلقي او باز نمي گردد.

کشف و سپس رفع آن برآمد. از يکي يکي درصدد  اخلاقي وسيع است که بايستي عيوب: هاي نفس  تيرگي

مي گردد بسط و توسعه معلومات انسان جمله است تکبر و خودبيني که بزرگترين سد راه ترقي و مانع  آن

هاي خود ندارد و در   به افزايش و تغيير دانستهکسي که مغرور و خودبين است فکر مي کند احتياجي زيرا 

کسي که تکبر ماند   مياطلاعي باقي   در ناداني و بيشود اين است که   متعصب ميقبلي خويش معلومات 
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رمند و از او  مردمان از اخلاق او ميتواند دوست و طرفدار و حامي و پشتيبان پيدا کند زيرا   نميدارد 

 کنند.  دوري مي

و از تمام مزايائي که در وحدت و محبت و اتحاد و اتفاق و دوستي  شخص متکبر: هاي تكبر  زيان

بنابراين کسي که بيش يا کم مبتلا به اين عيب است ماند.   و پيوستگي وجود دارد محروم ميهماهنگي 

درصدد چاره و علاج آن برآيد تا  ،ولو اينکه خيلي کم باشد، بايستي پس از کشف عيب و راه بردن به آن

 براي ترقي و تعالي او باز شود.راه 

قبول  و عدمماندگي   نيست و خود باعث عقب گر لجاجت است که کم از تعصبعيب دي: لجاجت و تعصب

بر انسان عرضه مي شود که تاکنون به گوش انسان شود. خوب فکر کنيد. وقتي حقيقتي   ميمعلومات جديد 

روا دارد يا يا تعصب در آدمي باشد هرگاه تکبر و خودبيني و از آن در زندگي استفاده نکرده  نخورده

و غرور و هاي محکم ناداني را با قفل خودمسلما درهاي فکر و انديشه ت بر آنچه قبلا مي دانسته کند لجاج

 آن محروم مي ماند.تعصب بر روي اين فکر جديد مي بندد و مسلم است که از مزاياي 

ند که دست از تکبر و نترقي مي کدر راه معنويت و دانش و حقيقت تنها کساني که : راه واقعي ترقي

عقل سليم و طرفي به کمك   شود با بي  را که بر آنها عرضه ميخودبيني و لجاجت و تعصب شسته افکاري 

پذيرند و بر ذخيره معلومات   کنند و آنها را که قابل قبول است مي  روشن خرد بررسي ميدانش و ميزان 

مورد استفاده قرار مي دهند. اين است راه کسب دانش و آن است عيوب خود مي افزايند و در زندگي 

 که مانع از پذيرش آنها مي گردد.اخلاقي 

در زندگي مي شود مانند نادرستي و که مانع موفقيت ديگري هم هست عيوب اخلاقي : امانت و صداقت

و سلب اعتماد ديگران است. عيب عدم رعايت جوانب امانت و صداقت و پاکي که باعث عقب ماندگي 

جلب کمك  محروم ماندن از مزاياي همکاري و است که موجب و عدم اعتماد به مردمانبدبيني ديگر 

ديگران و توسعه فعاليت اجتماعي و مطرود شدن در اجتماع و تنها ماندن است. روح دشمني و کينه و 

ها تحمل هرگونه محروميتو در نتيجه خويشتن خواهي و عدم مراعات حق ديگران باعث بريدن از جامعه 

 خواهد بود.

ديگران از انسان و در کلام و رفتار باعث سلب اعتماد در سخن و خدعه دروغ گويي : كلام ناپاك

و کوتاه همتي سازد.   و شخص را خوار و سخيف ميخواهد بود محروميت از همکاري و کمك ديگران 

پست و را در درجات مي دارد و محيط زندگي  کارهاي بزرگ بازدر را از کوشش و فعاليت پستي انسان 

ترقي و را از مزاياي و شهامت آدمي زياده از حد و عدم توکل متوقف مي سازد. ترس و وحشت نازل 
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نمايد   ها مبتلا ميو گرفتاريصبر نکردن انسان را به مهالك  وشتاب و عجله کند.   اقدام و توسعه محروم مي

 مي دارد. است بازو از موفقيت هايي که دنبال صبر و شکيبايي 

آن را هاي اخلاق   مثال گفته شد و کتابعيوب که به طور مختصري از اينها بود شمه : وظيفه رفع عيوب

درصدد کشف آنها برآيد، و با وجداني د مانند بازرس بسيار دقيق شخص خوتفصيل بيان کرده و بايستي به 

 نمايد.و ترتيب يادداشت با نظم آنها را يافت تفتيش کند و پس از کاوش دقيق وقتي خود را درست نفس 

درصدد علاج و جبران دقت  با نظم وعيوب را يافت بايستي آگاه شده، آنگاه که شخص : در راه علاج

بس سودها از او فوت شده اما در مثل مي گويند همين عيوب درست است که به علت وجود مافات برآيد. 

 به ضرر انسان تمام مي شود.و رفع آن يك دقيقه پس در اصلاح منفعت است. را از هرکجا بگيرند ضرر 

 بد را از خودعيوب و صفات وسيله تمرين در حدود سرنوشت، بکسي  بايستي هر: اين وظيفه همه است

و تا اين مقدمه حاصل نشود بزرگ بعدي است و اين مقدمه اصلاح براي ترقيات دور کند و رفع نمايد 

نخواهد  و آمادگي لازم حاصلراه راست وحدت شايستگي اصلاحات بعد ميسر نخواهد بود و براي قبول 

 نمود.

تا آنجا که ها خواهي ساخت و  اهي حاصل کردي اقدام به رفع کاستيآگچون از نواقص : ها  رفع كاستي

در نتيجه و پيشرفت تنها به اين ترتيب است که مي توان به اخذ جبران مافات خواهي نمود. ممکن است 

قسمتهاي مادي و به معالجه تواند   انسان ميدقيق نواقص  و بررسيزندگي اطمينان يافت زيرا با کشف 

بوجود مي آيد آن نواقص و وقتي خود را از زير بار گرفتاري ها و فشارهايي که از بپردازد جسماني 

خود را در چنين وظايف است با چنين بدني انسان سالم و راحت باشد روح قادر آسوده سازد وقتي کالبد 

سراسر وجود بخصوصي و نشاط و فرح خواهد شد شادمان انجام دهد و در اثر اين امر حالتي به خوبي 

 شود.خواهد گرفت و غرق لذت مي  آدمي را فرا

که در اختيار روح است منظم تر و بهتر کار کند روح وسيله بدن  وهرچه ماشين : ماشين منظم بدن

معايب و کسب اخلاق چون ترقيات روز  شادمانتر است. به علاوه پس از کشف عيوب و پاك کردن تن از

ني روحا ومعنوي و تعالي اخلاقي و ارتقاء براي انسان پديد خواهد آمد حدت ومعنوي و در مقامات افزون 

در قدم گذاردن اين است مقدمات خواهد شد. شادمانيش افزوده بر ميزان روز ه ب روزحاصل خواهد نمود. 

 بيتي يك دو خلاصه مطالب بالا دره حقيقت و رسيدن به تعالي معنوي. را

 را تو همه مي داني ودـده خـعيب پوشي  ودت پنهانيـنفس خگر شوي بازرس 

 تن شود راحت و جان شاد همي گرداني  چونکه آگه شوي کاسته ات جبران کن
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 و سربلندیروح آسايش 
به عظمت و ترقي مادي و معنوي و آسايش روح لازم است؟ براي رسيدن چه صفاتي : لوازم انسانيت

روي قاعده و قانون در هر کار است. کسي که  منظم و مرتب و ازبه معني روش نخست متانت است. متانت 

در هاي انجام هر کاري را درست رعايت مي کند متين ناميده مي شود. متانت راهقوانين و رويه ها و 

 يعني سبکسري يا خشکي است.اخلاق نيز به معني رعايت اعتدال و پرهيز از کارهاي افراط و تفريط 

 و درست پيش  را انجام دهند راه متينقوانين انسانيت و قوانين مقرره الهي آن کساني که : راستراه 

را خراب مي کند و نتيجه را عقب مي اندازد زيرا کار در انجام کارها شتاب و تعجيل روا نيست اند.   گرفته

که هايي   تشبيهي است بخاطر زيان «العجله من الشيطان»ايجاد مي کند و اينکه گفته اند و موانع بر سر راه 

و امروز و فردا نجام تکاليف و عدم اغفلت و تنبلي  از سوي ديگر سستي و در اثر شتاب پيش مي آيد

اين دو حالت همان اخذ نتيجه است. راه ميانه  مانع صورت گرفتن کار وکردن و از دست دادن فرصت نيز 

کسي که با اين وضع پيش برود مقصود مي باشد. متانت است که طريق صحيح و مشي درست به طرف 

با متانت دنبال سرشت و سرنوشت خود از راه صحيح رو به نتيجه سير مي کند و احساس قدم به قدم چون 

 کند و در هر کاري  پيدا مينزديك مي سازد مسلماً ثبات و استقامت او را به موفقيت قدم  مي نمايد که هر

شتاب زيان بخش  را از هر دو عيب سستي ومتانت روشي است که انسان خواهد بود. او از آن  موفقيت

 مصون خواهد داشت.

و قدرتي مي بخشد که ديگران روي اين شخصيت متانت به انسان شخصيت علاوه به : شخصيت و قدرت

گردد و   تر مي  همکاري راه او در انجام هدف آسانهمکاري مي نمايند و بوسيله حساب مي کنند و با او 

و و در حالي که سستي مانع جلب همکاري و جلوش باز خواهد شد شود  مي برداشتهموانع از سر راهش 

 موجب سد راه خواهد بود.عجله 

علاقه و عشق داشته گيرد   ميصفت ديگر شوق است که شخص بايد در هدفي که در نظر : علاقهشوق و 

آن را انجام دهد نتيجه مطلوب حاصل اجبار  اگر به فشار و ناراحتي ودنبال آن رود. ه باشد و با اشتياق ب

خواهد نيروي لازم را براي پيروي از يك طريق  و علاقه معجون عجيبي است که قوت ونخواهد شد. شوق 

 را به سرعت پيش مي برد.داد. اشتياق چون بنزين يا روغن پاك و شايسته است که اتومبيل 

کدام طبقي که وزن آن  شان تقريباً متشابه بود هرکه نيروي بدنيمي گويند دو تن روستائي : علف اسرار آميز

اظهار ناراحتي شده دائماً ه شهر مي بردند. يکي از آنها زير بار خسته بر سر داشتند و ب متساوي بودتقريباً 

به شهر رسيدند آن رفيق و خندان بود. وقتي  در حالي که ديگري شادابمي کرد و شکوه بر زبان مي آورد 



 

140 

تو با شادماني و ناراضي از دوستش پرسيد: چه عاملي سبب شد که من آنقدر ناراحت بودم در حالي که 

خود داد که من در طبق ما متساوي بود؟ او پاسخ که بار هر دو اين راه را طي کردي و حال آنخوشي 

چيست ت. رفيق ساده لوح پرسيد اين علف ام که اين خاصيت را ايجاد نموده اس  آميزي گذارده اسرارعلف 

شوق و صبر  بداني اين علف ياگر مي خواهورزيد آنگاه دوست بشاش او گفت: و در سوال خويش اصرار 

است که مانع از احساس خستگي و ناراحتي من گرديد و اين راه را که تو هم طي کردي من نيز گذراندم 

اما با خوشي و رضايت آن را طي نمودم. حال ديدي اثر تحمل و شکيبائي چيست؟ اين درس عبرتي است 

ستند که اگر از علف اسرار در روزگار مواجه به سختي ها و فشارها و ناراحتي هايي هبراي کساني که 

موسم آن شدت آن دوران سختي را با تحمل و آرامش طي مي کنند و بعد از آنکه آميز صبر استفاده کنند 

 و مرارت هاي آن دوران را از ياد خواهند برد.زندگي خوشي را گذرانده گذشت 

لازم است چنانکه در داستان آن روستائي اشاره بعد از شوق صفت ديگري براي پيشرفت : شكيبائياهميت 

تصور مي کنند که صبر يك عامل منفي است و جنبه مثبت ندارد شد و آن شکيبائي است. برخي اشخاص 

اشتباه بزرگي است و اين فکر نمايد.   فعاليت را کنترل و تعديل ميشود بلکه   حساب نميزيرا فعاليت 

صبر هم نيروئي است و داراي قدرت است و اگر قدرت يرو است که همه چيز در عالم صاحب نهمانطور 

است نقشه و که از صفات انساني که صبر و شکيبائي نداشته باشد کاري از پيش نمي برد. بايد دانست 

و مداومت به انسان در اثر تمرين خاص و منظم براي انجام آن در مغز و کالبد موجود است و هرگاه محلي 

بدون استفاده اگر آن را خواهد رسيد و برعکس  مطلوبصبر را دنبال کند به نتيجه درست نقشه طرز 

از نيروهاي ديگر هم بيشتر  نيروي صبر کم نيست و مي توان گفتموفقيت او در کارها کمتر است. گذارد 

جلو شتاب و تعجيل را که در حکم فعاليت تب آلود و شديد تواند   است زيرا تا اين نيرو قوي نباشد نمي

در امور هم شاخه اي از فروع تر باشد تا جلو آن را سد کند. استقامت   بايستي از آن قوياست بگيرد. 

در حقيقت به مثابه يك اتومبيل متين و درست و منظم احتياج به ترمز صحيح دارد و اين ترمز صبر است. 

است که در موقع لزوم جلو آن را بگيرد و هرکجا لازم است درنگ کند و هرکجا  نيروي شکيبائيهمان 

 مناسب است پيش برود.

اين نيرو نداشته باشد قادر نخواهد بود جلو شتاب و قدرت تعجيل را بگيرد. اگر صبر : ممانعت از شتاب

از قدرت ه جلوگيري قادر بپيش رونده را سد کند. تا قدرت نباشد قدرتي است که قادر است جلو قدرت 

که بر آن اتومبيل و پاي راننده آن را متوقف نمايد. ترمز نيست و قدرت اين از آن بيشتر است که مي تواند 

 را يکباره قدرت قوي تري دارند که جلو حرکت سريع و تند ساعتي يکصد کيلومتر مي آورد فشار 

نقشه اين قدرت بزرگتر است که چنان اثر عظيمي از آن به ظهور مي رسد. ترمز هم جزء گيرند. مسلماً   مي
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و بايد چنين قدرتي در راه انجام سرنوشت و سرشت موجودات است. بنابراين قدرت شکيبائي بسيار است 

 هدف ها و مقاصد عاليه استخدام شود.

و برگزيدن  فهم و تميز مطالبن قدرت تشخيص و ديگر ذوق است که اگر انسانيروي : ذوق چيست

بهترين طريق را با نيروي ذوق پيدا کند نيکوترين را از ميان چند مطلب مورد ترديد به خرج ندهد و نتواند 

اشخاص را با ذوق همان نيرويي است که نتيجه کار نخواهد بود. و ترقي و برگزيند راهي به سوي حقيقت 

دو نفر مي بينيد يا دو ساختمان را دو نفر مهندس به انجام  يکديگر تفاوت مي دهد. شما دو نقاشي را از

آنها در معرض افکار قرار مي گيرد مي گويند اين يکي ذوق بيشتر به خرج اند و وقتي نتيجه کار   رسانده

در مي يابد. پس ذوق نويسنده بهتر خطي را مي نويسند و يکي را به علت ذوق  دو نفر خطاطداده است. 

و سيادت و و ترقي  تعاليبه براي رسيدن چيزي که  اين امور ه کار تاثير شگرف دارد. پس ازبالا بردن نتيج

با مردم است که يکي از بهترين وسائل خوش و حسن سلوك و خلق آسايش روح لازم است اخلاق نيکو 

 باشد در هيچ کاري و حسن رفتار لق نيك و مماشات و کسي که فاقد خ و مشي حقيقت مي باشد

 تواند توفيق واقعي پيدا کند.نمي 

بزرگوار و بزرگ است و . شريف به معني خلق نيکو شرافت اخلاق نيز لازم استعلاوه بر : شرافت اخلاقي

در حق کسي شرافت و تدين در او باشد. که بزرگواري و ايمان و شرافت  گويند  اصولا شريف کسي را مي

پس اين لقبي است که در اثر قدمها بردارد. خير مردم کارهاي نيکو به جاي آورد و در راه گفته مي شود که 

سخاوتمند، باهمت، صاحب انسان بايستي بلند نظر، بزرگوار، فداکار، نيکو اعطا مي گردد. و عمل شخصيت 

علماي اخلاق در ذيل کلمه شرافت فکر مي کنند بايستي در وجود يك انسان وسعت نظر باشد و آنچه 

مترقي و سالك راه موجود باشد والا نتيجه کاملا مطلوب نخواهد گرفت. مردم کوتاه نظر بخيل خودخواه و 

 و لئيم هرگز به بزرگي و علو نخواهند رسيد.پست و دون همت 

به سوي هدف ثبات و ي انسان راسخ باشد يعني در سير صفت ديگر اين است که بايست: ثبات و پايداري

ايد که در هر   آزمودهاي از صبر است. اين نکته را در زندگي  چنانکه گفتيم شاخهاستقامت بخرج دهد که 

حرکت مي کنند ولي هرچه جلوتر مي شوند افرادي از  روندگان بسيار هستند که باهمدر اين جهان راهي 

عده اي ديرتر از آنها، ، عده اي ديرتر، مي مانند. عده اي خيلي زود لنگ مي شونددر ميانه راه بين آنها 

از بين صدها نفر آنها هم خسته مي شوند و مي مانند و بالاخره برخي ديگر استقامت دارند ولي نه تا آخر، 

و رسيدن جه اخذ نتي و تنها کساني موفق بههم حرکت کرده بودند يکي يکي در ميان راه جا مي مانند که با

حتمي و  ود راسخ باشند. استقامت از شرايطکه استقامت واقعي داشته در عزم خبه هدف خواهند شد 

حاصل نخواهد گرديد. مگر نه آن اساسي رسيدن به هدف و نتيجه است و تا ثبات و استقامت نباشد نتيجه 
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پس پايداري » «استقم کما امرتف»اسلام )ص( مي فرمايد:  در سوره هود خطاب به پيامبر بزرگاست که 

سوره هود مرا پير  يعني» «شيبتني سوره هود»پيامبر بزرگ فرمود:  «امر شده است.تو بورز آنچنان که به 

 باشد.  ترين ابزار رسيدن به هدف و نتيجه مي  ترين و قطعي  منظور همين استقامت است که مشکل «کرد.

هايي که انسان را   مانند پلهاين صفات در انسان به وجود آمد پس از آنکه : ترقي و آسايش روحهاي   پله

همانطور که تمرين و کوشش و استقامت يك رساند آدمي را به هدف خواهد رساند.   به بلندي مي

مسير خود که همان سرشت ترقي مي رساند تمرينات صبر و استقامت نيز انسان را در ورزشکار را به اوج 

الي خواهد رساند. همين صفات موجب ايجاد آسايش روحي در انسان است. و سرنوشت است به اوج تع

د توان  در شرح رباعي قبل گفته شد که وقتي بدن سالم نبوده و گرفتار نواقص و عيوبي باشد روح نمي

آراسته به صفاتي که نام به خرج دهد. اما اگر انسان آسايش و امنيت و حوصله کامل را براي انجام وظيفه 

مي نمايد آسايش روحي در زندگاني پيشرفت کرد اولين نتيجه اي که حاصل وسيله  گرديد و بدينبرديم 

گردد رسيدن به   پاداش ديگري که حاصل مياوست که زيباترين و شيرين ترين آثار زندگاني مي باشد. 

مزايا کساني که صاحب اين سيادت مي باشد. ملاك برتري اشخاص و آقائي در جامعه همين صفات است. 

مي شوند در جامعه برتري و اولويت خواهند يافت زيرا ملاك بزرگي دنيا بر روي علم و دانش و اخلاق 

هايي هستند بر آنها که ناقد آنند مزيت   نيکو و صفات پسنديده است و آنها که صاحب چنين نيکوئي

خلاصه مطالب بالا در يك  از پلکان ترقي براي رسيدن به معبود لايزال.خواهند داشت. اين بود يك شاخه 

 رباعي

 ذوق بود اـنيروش شکيبائي و ب  وق بودـا شـن و بـانساني اگر متي

 د و مافوق شودآسايش روح آي  و، خوي شريف و راسخاخلاق نک
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 راه كاميابی در بين مردمان
که برحسب سازمان آفرينش مغز از بشر در زندگي داراي شغلي است هر فردي : در زندگينقش محبت 

 سوق شگفت آور سرنوشت بدانو در اثر به علت همين سرشت استعداد آن در وي نهاده شده و بالاخره 

دهند در حکم وظايف مختلفي است   هاي گوناگوني که افراد بشر در دنيا انجام ميشغلشود.   سوي رانده مي

 کماافتد   از مجموع عمل آنها کارخانه به حرکت ميآورند و   يك کارخانه عظيم به جا ميکه کارگران 

 از مجموع عمل افراد جامعه بکار و فعاليت مي افتد.اينکه 

و  برخي پيشه وربشر مختلف است. برخي اشخاص تاجر، هاي به طوري که مي بينيم شغل: تقسيم كار

برخي کارمندان ادارات و موسسات، بعضي صنعتگر، برخي هنرمند، بعضي عمله و کارگر و انجام کاسب، 

هاي   اي، برخي اديب و شاعر هستند. خلاصه تمام اين پيشه  برخي متخصصين حرفهکارهاي دستي، دهنده 

م نقش خواهم بگوي  وجود دارد به دست همين بشر انجام مي شود. در اينجا ميمختلفي که در جامعه 

و پيامبران با وجود سرنوشت چيست و در صورتي که بشر بايستي راه تقدير خود را طي کند راهنمايان 

که عازم رفتن به مقصد خود که همان مسافري است بشر مانند پيامبران چه اثري در آن دارد. تذکرات 

و راهنمايان با چندين راه در پيش دارد. پيامبران و براي طي اين طريق  باشد  وي است ميسرنوشت 

خود که به سرنوشت دهند   راه را با مهرباني و رأفت ارائه ميترين   و نصايح خود بهترين و کوتاهتذکرات 

در اثر مداومت و پيگيري سازد.   حافظه نقش مي بندد و بناي تمرين را ميطريق در و اين ارائه برسند 

 شود تا آنکه به مقصد خود که همان سرنوشت است زودتر نايل شود. در مثل   بهتر مير و مرتباً آسانت

 مي گويم مردي مي خواهد به مشهد برود. 

سرنوشت اوست که به اين شهر برود و اگر کسي پيدا شد و راه را به او نشان داد و او هم گوش داد و 

اگر راهنما نبود يا  به مقصد خواهد رسيد وتمرين کرد و تمرينات را انجام داد با بهترين و آسان ترين نحوه 

و مرارت هاي سختي و گمراهي گوش به حرف راهنما نداد همان راه را طي خواهد کرد. منتها با مشقت و 

مي گويند و گوش ندادن آن را شقاوت و زياد. اين است که گوش دادن و تبعيت از قول پيامبران را سعادت 

و خوشي اين راه را طي مي کند و نامند يعني آن کسي که گوش به حرف راهنما داده به آساني   انحراف مي

منتها با کمال سختي و  رود و تقديرش انجام مي شود،را مي گوش نداده بالاخره همان راه کس که  آن

خود را گم کرده. بايستي به او تذکر گويند به همين معني است که راه تقدير   و اينکه گمراهي ميناراحتي 

اگر تذکر راهنما و پيامبر نباشد بشر بالاخره به و سرنوشت خود را پيدا کند. داده شود که راه تقدير 

ا خوردن از جور روزگار و ها و رفت و برگشت و قفها و ناراحتيرسيد. اما با مرارتشت خود خواهد سرنو
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 و سرنوشت روشن و آشکار تذکر و نقش پيامبر با وجود تقدير هاي بسيار. اينجاست که لزوم گرفتاري

 مي شود.

و وانين ها و پيشه ها درصدد افتاده اند که قعقلاي هر رشته اي از شغلمتفکرين و : موفقيت در كارها

نماي آنها دستورات و اصول کلي موفقيت در آن پيشه را تدوين کرده و به همکاران خود تقديم کنند تا راه

ها و اندرزهايي از پدر به   در آن شغل باشد و اين راهنمائي گاه به صورت توصيهبراي موفقيت و پيروزي 

و از پير به جوان و از ارباب به خدمتکار و استاد به شاگرد و مربي به متعلم با دستورات شفاهي و فرزند 

يکجا در اختيار آنها تجربيات اسلاف را عملي سينه به سينه منتقل شده و راهکار را ياد داده و مجموعه 

در دسترس رات چاپ شده و راهنماها و دستوگذاشته و يا در دنياي مدرن به صورت کتابها و خودآموزها 

 گيرد.  ها قرار مي  صاحبان حرف و پيشه

مجموع اين دستورات را در يکجا گردآوري کرده و از نظر بگذرانيم و اما وقتي : رموز اساسي پيروزي

بدست مي آيد که هر بشري در هر شيره تمام آنها را بکشيم و خلاصه آنها را بنويسيم اين نتيجه بخواهيم 

موفقيت پيدا کار، و در هر شغل، هر پيشه، هر کسب، هر وظيفه، هر عنوان و مقام يا مسئوليتي اگر بخواهد 

کند و يا پيشرفتي داشته باشد که مردم از او راضي باشند و رضايت کامل و باطني خويش را به وسيله 

اند ابراز   که او را بوجود آوردهو آن پدر و مادري اند   ريدهبه مربياني که آن شخص را پرورحمت فرستادن 

بايستي قواعدي را مد نظر گيرد و نکاتي را رعايت کند. چه سعادتي براي يك کاسب از اين بالاتر دارند 

خدا پدرش را رحمت کند که چنين جنس خوبي به من داد و خدا او را »است که مردم در حق او بگويند: 

قواعد و نکات اساسي موفقيت در هر کار که  «قرار دهد که چنين درستکار و مهربان است.مشمول رحمت 

 ام تقديم مي کند به شرح زير است:از هر طبقه و مقوحدت به عنوان ارمغان به بشريت 

و بين باشد هم زندگي او به خوشي مي گذرد   زندگي است. کسي که خوشاز اصول سعادت  :خوشبيني -1

و برطبق قانون فيزيکي رفتار متقابل ديگران هم در هم در حق ديگران رفتارش نيکو است و به طور مسلم 

بيشتر رست دقت کنيد اگر دو اين بر سعادت و خوشبختي وي خواهد افزود. حق وي نيکو خواهد بود 

روي بدبيني است که  مردمي ا و خودخوريهانارضايتيهها،   شکوه، رنجها، ناراحتيها، خلقهاي متغير، کسالتها

از اين قبيل مصائب مبناي خوشبيني استوار نمايند از بسياري  برخود را و اگر زندگي به ديگران دارند 

و زندگي را تيره و حيات را دشوار مي سازد و باعث بدبيني نه تنها خلق را تنگ آسوده خواهند بود. 

زيرا کسي که بدبين است به مردم اعتماد ندارد و از تلخکامي انسان مي گردد بلکه مانع از عمل مي شود 

مي ترسد مبادا در معامله او را فريب دهند ترسد کلاه به سرش بگذارند، هميشه   ترسد. هميشه مي  آنها مي

برعکس شخص ماند.   اين ترس از انجام معامله خودداري مي کند و از مزاياي تبادل محروم ميو در اثر 
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العمل آن اکثرا ايجاد درستي در   خود را نشان داد عکسين به مردم اعتماد دارد و وقتي اعتماد خوشب

اعتماد اشخاص است زيرا شخص هرچند داراي طينت ناپسند باشد کمتر اتفاق مي افتد در مقابل ابراز 

در حق من که اين حسن ظني »با عمل خود ثابت کند که خواهد  ديگران عکس العمل نشان ندهد. او مي

اين « تو نشان مي دهم که لايق اين حسن ظنم.ه هم قدر آن را مي دانم و ب روا داشتي بجا است و من

انسان در مواردي هم که  و حسن ظني به مردمان روا داشته است. فرضاًپاداش کسي است که اعتماد 

که حسن ظنش بيجا بوده يعني با وجودهاي ناجنسي روبرو شود که شکست بخورد و بر او معلوم شود 

هم صرف بر اين است که اين و تجارتي لحاظ مادي باز از او را با تقلب و ريا بدهند جواب حسن ظن 

خود نسازد را ملاك عمل کلي چند مورد و اين  همه مردم اينطورندها را تعميم ندهد يعني فکر نکند   نمونه

خورده و بد حسابي کرده اند باب پولشان را چند تن انگشت شمار و زرنگ از اينکه چنانکه تجار کاردان 

معدود را را نمي بندند بلکه آن افراد و در داد و ستد د نساز  مسدود نميخود را با ديگران کليه معاملات 

هايي که در هر کاري در عالم موجود است )جزء استثنائات ضروري است( منظور   ضررها و سوختجزء 

بيني در   اين است سود خوشنمايند.   همچنان حفظ ميخويش ي تبه روابط تجارو اعتماد خود را نموده 

به تفصيل بگويم آورد و اگر بخواهم   روحي و مادي انسان پديد ميهمه امور و فوايد عظيمي که در زندگي 

را نبايد با عمل جنون لازم است در اينجا اضافه کنم که عمل خوشبيني براي آن کافي نيست. يك کتاب 

آميز هدر دادن مال اشتباه کرد. يعني کسي که به خيال خوشبيني بدون نظم و ترتيب و راه و روش درست 

 اموال خود را به تاراج دهد و در آن اتلاف و افراط روا دارد.

وجود داشته باشد همانطور که نسبت به خودش رأفت به معني دلسوزي است که اگر در انسان  :رأفت -2

پسندد براي ديگران   يعني هرچه را براي خود ميهم دلسوز خواهد بود دلسوز است نسبت به ديگران 

ور رأفت و   پيشهنخواهد پسنديد. هرگاه در يك پسندد به ديگران   نميخواهد پسنديد و هرچه را به خود 

کند که خودش مصرف کننده   ميدلسوزي باشد هرگز حاضر نيست جنس تقلبي به ديگران بدهد زيرا فکر 

باشد حاضر اداره دلسوز دهد. اگر يك کارمند   نمي تن درآن جنس است و به انجام چنين عمل زشتي 

يا کار شخصي را به تعويق  نيست حق کسي را تضييع کند يا ديگران را بدون جهت بر او ترجيح دهد و

حاضر نيست کاري تضييع حقوق به شمار مي رود. اگر يك صنعتگر دلسوز باشد هم جزء  ايناندازد زيرا 

ها را در   ها و پيشه  اند، ناقص و خراب تحويل دهد. همينطور ساير شغل  را که براي انجام دادن به او سپرده

 نظر بگيريد.

عشقي است که قبلا گفته شده است منتها محبتي است که به تظاهر و  محبت ومهرباني همان  :مهرباني -3

خود محبت داشته باشد ولي اگر ديگري حتي زن و فرزند ه ممکن است نسبت بآمده است. انسان  جلوه در
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مثل برقي است تظاهر   برد. محبت بي  اثر لازم را نخواهد داشت زيرا طرف به آن پي نميآن را تظاهر نکند 

لازم  پس حتماخويش را نشان دهد. به او اتصال نشده که اثر وجودي که در باتري موجود است ولي آلتي 

دستور نام آن مهرباني است. صورت  صورت فعل و عمل درآيد. در اينه است محبت تظاهر يابد و ب

به طرف ترتيب ممکن است  هره صحيح اخلاق حکم مي کند که انسان محبت خود را تظاهر کند و ب

وقتي محبت تظاهر کرد و دلسرد نشود و مأيوس نگردد. محبت وي را جواب دهد، بفهماند تا او هم متقابلا 

در که بين دو قطب گيرد و مانند نوساناتي   نمود در اثر اين تبادل نيرو و قدرت ميمقابل هم جلوه از طرف 

 يابد.  روز وسعت ميه ب روزگردد و   محبت بين قطبين جاري ميجريان است 

داند که به چه   گويم و هرکسي خود بهتر مي  محبت چيزي نميدستور تظاهر درباره : تظاهرات محبت

تظاهرات يکي از بهترين آن بستگي به موقعيت و سرنوشت دارد. ترتيب اين عمل را انجام دهد زيرا درستي 

نمايد.   بشر را متمايل به مصاحبت با انسان ميباشد که   و خلق خوش ميمحبت تبسم داشتن در چهره 

اند، دور مي سازد. تبسم و خنده و ر  را ميو خلق گرفته و چهره درهم رفته اشخاص برعکس عبوسي 

هم در باطن غصه دار و ناراحت و و بياموزد که اگر قدر مهم است که انسان بايد تمرين کند  خوشروئي آن

فراموش نکند بلکه ماسکي از خوشروئي ولو ظاهري بر صورت گرفتار است چهره متبسم و خوش را 

که ديگران چه گناهي کرده طور فکر مي کنم  اينمن هميشه اين روش را انجام مي دهم زيرا خويش بزند. 

قدر خودخواهي داشته باشم که همه اطرافيان و محيطم را در گرفتاري  اند که من گرفتارم و چرا بايستي آن

لوازم هاي خود را که جزء که آنها هم به نوبه خود گرفتاريها و حزنم. فکر مي کنم فکر خود وارد ساز

 اي من سهيم باشند.هو با گرفتاريدر حزنهاي من هم شريك است دارند پس چرا زندگي 

باشد و   مهرباني ميو خندان يکي از اولين دستورات بدانيد که چهره باز و متبسم لذا بايد : فوايد حسن خلق

که را نصب العين قرار دهند و اما پاداش کساني بايستي اين نکته کنند   بشر که وحدت را قبول ميهمه افراد 

که در هر شغل و مقام و پيشه و موقعيتي اند چه خواهد بود؟ پاداش آنها اين است   اين حقيقت را قبول کرده

و تاجر باشند اين حسن خلق و کاسب اگر پيشه ور خواهند شد. صاحب مقام و منزلت که در جامعه دارند 

روز بر رونق ه ب روزايشان خواهد گرديد و بدين ترتيب و بسط روابط کسب و تجارت باعث جلب مشتري 

ها نيز وقتي   ادارات و بنگاهنمايند. کارمندان   ترقي ميماديات  شود و در  آنها افزوده ميکار و بازرگاني 

و  را کرده و مردمان علاقمند بدانها خواهند شدتوجه مردمان و مراجعين حسن خلق به خرج دهند جلب 

نيز نسبت به ايشان مهربان خواهند گرديد و اين عوامل کنند و روسايشان   نسبت به آنها محبت پيدا مي

مشتريشان اضافه شده و روز ه ب صنعتگراني که مهربان باشند روزباعث ترقي مقام و منزلتشان مي گردد. 

خوشي وقت است که عشرت يعني  دهند. پس از اين ترقي منزلت و مقام آن  دستگاه کار خود را توسعه مي
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 مي آيد. آيا شما راهي بهتر از اين براي ايجاد عشرت و خوشبختي   و لذت به سراغ انسانو خوشحالي 

که صد ين پند و نصيحت برويد و کوشش کنيد دنبال ا دخواهيد به سعادت برسي  حالا اگر ميمي شناسيد؟ 

 حاصل کنيد. خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:را آوريد تا نتيجه مطلوب  آنها را به عمل درصد  در

 رحمت يابيدر پيشه و کسب خويش  ـصرت يابيويش نـر خـخواهي که به عم

 يابيرت ـشـقام و عـت و مـزلـنـتا م و مهربان باش به خلقو رئوف بين   خوش
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 توازن قوا و شكفتگی روح
و کود داده را در زمين مناسب بکارند و به قدر کافي يا بوته گلي يك گياه هنگامي که : پرورش و توجه

 بزرگ مي شود و به موقع غنچه مي دهد و آب بدهند و توجه کنند گياه با تعادل کافي مرتباً آن را 

غنچه کود کافي ندهند يا آب به موقع به آن نرسانند و توجه نکنند غنچه هاي آن شکفته مي گردد. اما اگر 

 گياه استفاده لازم نخواهد رسيد. شود و از اين  به موقع باز نخواهد شد و خموده و پلاسيده مي

همه اجسام عالم که از عناصر به ميزان و نسبت معين تشکيل شده طور است  همين: نسبت و تعادلرعايت 

مختلفه به وجود آمده که با نسبت و ميزان از عناصر بدن انسان همين حکم را دارد زيرا بدن آدمي است. 

و هم توازن بديع و دقيق و بغرنج است اگر با که بسيارو ترکيب به هم ترکيب گرديده و اين امتزاج معين 

اثر وجودي خويش را چنانکه بايد ببخشد و در صورت افراط تواند   هماهنگي و تناسب نداشته باشد نمي

روح با عناصر اضافي عمل هرگاه عناصر از ميزان معين بيشتر شود يا تفريط مقرون به زيان خواهد گرديد. 

د نعناصر کمتر و ضعيفتر باش آن فرد ديده مي شود و برعکس اگر درمي کند و حالت شدت و سبعيتي 

نخواهد و بدن دچار رکود و خمودگي مي گردد و شکفته و متجلي بدن عمل کند روح نمي تواند درست با 

افراط و گويند. اما وقتي تعادل برقرار بود از هر دو حالت   عناصر، بيماري مياين زيادتي و نقصان ه شد و ب

دل »« خودي»شکفتگي کامل و باطن تواند   ميدور است و در سايه همين تعادل روح ه تفريط ب

داشته بدن که تعادل يا حقيقت وجودي جسم را بروز نموده و به عمل درآورد و تجلي بخشد.  «خويشتني

 باشد روح در آن به خوبي جلوه خواهد نمود.

توازن قواي کار و عمل و کوشش و سعي، وظيفه هر فرد بشر اين است که در سايه بنابراين : توازن قوا

بسيار وجود دارد که هرگاه بخواهم بگويم براي انجام اين تعادل دستورات بدني خود را حاصل نمايد. 

دهم که   هم تذکر مي بازنخواهد بود. اما به اشاره  همين که در مقابل شماست کافيچندين کتاب به قطر 

تندرستي و رعايت بهداشت براي هر فرد بشر جزء اين دستورات سلامت است که نگهداري ترين   مهم

کافي و استحمام واجبات است و حفظ صحت شامل امور مختلفي است از قبيل ورزش مناسب و متعادل، 

و تفريح رعايت آداب تنفس، خواب کافي، استراحت ، تعادل در غذا و رعايت آداب غذا خوردن، به موقع

 و سلامتي.اي بهداشتي کافي و ساير قسمته

مطلب ديگر توازن در کسب عناصر لازم براي بدن است که قسمتي از آن تحت همين : تأمين توازن عناصر

 در ميزان عناصر ويتامين به منظور ايجاد تعادل تجويز نامد.   امروز ويتامين ميعنوان است که طب 

خوراکي تا آنجا که لازم است از هر نوع مواد عناصر بدن معتدل گردد بشر بايستي باشد. براي اينکه   مي
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هايي از ن او شود. براي اين کار لازم است تحقيقات و روشنيو عناصر وارد بدتا همه عوامل مصرف کند 

را انتخاب نمايد که تمام خود راهي در تغذيه در اختيار بشر گذارده شود که صلاحيت   علماي ذيطرف 

وجود هاي اتوماتيکي   کنترلمشکل نيست زيرا در بدن به بدن او برسد و اين عمل با تعادل عناصر لازم 

لازم است که اميد هاي شايسته و مناسبي براي بشر   فقط راهنمائيکه اين اصل را تأمين مي نمايد. دارد 

 ارمغان گردد.از طريق وحدت به بشريت است 

ورزش بيش از و انجام تکاليف نيز بايستي تعادل رعايت شود. مثلا و اعمال در رفتار : تعادل در همه چيز

دارد مناسب نيست و افراط به شمار  کد نگهرا را اندازه که قسمتي از بدن را به حالت افراطي قوي و بقيه

ردن و آشاميدن و استفاده طور است در آداب خو مي رود. ورزشي که زيان رساند مفيد نخواهد بود. همين

شود که حلال و حرام هم جزء آن   هاي جهان که مسائل مهمي از لحاظ بهداشت در آن وارد مياز نعمت

 همه اين امور را بياموزد.است که بايستي بشر راه درست 

روي کاغذ و شنيدن گوش نتيجه بخش نخواهد بود چنانکه با اعمال تنها با نوشتن البته اين : ايمان به حقايق

شود. بايستي نخست حقايق را فهميد و آن را در دل سپرد و با ميل و رضا   حلوا دهان شيرين نميگفتن 

خواهد و بايستي مداومت   قبول کرد سپس تصميم به عملي ساختن آن گرفت و اين کار سعي و کوشش مي

و ثبات در اين راه به خرج داد. در اين صورت است که انسان موفق و پيروز و کامروا خواهد و پايداري 

 زندگي به انسان خوش خواهد گذشت و به مقام نيکوي شرافتمندي و پاکيزگي خواهد رسيد. گرديد و

مثل همه قواعد اساسي عالم مشمول واحدهاي مطالبي که درباره تعادل بدن گفته شد : تعادل در جامعه

ره شود و اگر اداوضعي نيکو و معتدل ه بعد از فرد، خانواده است که بايد ببزرگتر و بزرگتر خواهد شد. مثلا 

هم رشته هاي مختلفي دارد يکي در امور تربيتي تعادل خانواده خلاف اين باشد نتيجه مطلوب نخواهد بود. 

و ايجاد محيط محبت و مهر و تفاهم افراد خانواده اولاد و ساير  وو ديگر روابط بين زوجين و پدر و مادر 

براي امور متعادل اقتصادي صحيح فداکاري و گذشت و حسن سلوك بين آنها و ديگر اجراي  و دلسوزي و

تعادل ها به هم خوردن   خانوادههاي   علت گرفتاريزيرا بيشتر خانواده که نظم در معاش پيدا شود 

در سايه وحدت و باشد.   هاي مالي آنها مي  ساير آلودگي هاي پولي و قرض و  و ناراحتياقتصادي 

شهر است که بايستي تعادل مناسب و  ،مقررات صحيح الهي اين تعادل نيز برقرار است. پس از خانواده

و همگاني هم و اصول همسايگي و همزيستي و کارهاي اجتماعي روابط افراد بادر آن برقرار باشد، پاکيزه 

بهترين طريق با به و غيره نقشه شهرسازي ها، فضاهاي سبز و باز،   اهها، تفرجگ  ها، پارك  مثل خيابان

 همکاري و هماهنگي انجام گردد.
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و بعد از آن همين دنياي ما نحو اداره شود ين پس از شهر کشور است که بايستي به بهتر: تعادل در كشور

و از فروع يك اصل کل هستند قانون وحدت حکمفرماست و چون همه امور عالم در عالم لايتناهي است. 

و شکفتگي در دنيا موجب ايجاد آرامش رعايت قانون وحدت همبستگي دارند  پيوند وهم وحدت بالحاظ 

 روح جهان خواهد شد.

هم تناسب و هماهنگي داشت روح عناصر باطور که در يك بدن وقتي  فکر کنيد همانراستي : جلوه روح

جلوه ها را پيدا خواهد کرد وقتي در دنيا همه عوامل و عناصر موجودات با يکديگر بهترين و پاکيزه ترين 

هماهنگي داشته باشند محيط سعادت درخشنده اي در عالم پديد مي آيد. اين است وحدت جهاني، اين 

اين همان وحدتي است وحدت نوين جهاني که با کوشش بشر در راه هماهنگي جهاني اجرا خواهد گرديد. 

ه از کوچکتر از فرد يعني اجزاء بدن شما شروع و به علت هماهنگي و وحدت سلامت و استقامت است ک

جامعه و از جامعه به کشور و از  به خانواده و از خانواده بهطور پله پله  کند و همين  بدن شما را تأمين مي

در اينجا اين نکته را  همانجا به دنيا خواهد رسيد و بعد مربوط و متصل به کل عالم خواهد شد. بايستي

براي عالم بشريت بسيار لازم است زيرا قادر است تعادل صلح جهان را برقرار که وحدت اديان تذکر دهم 

و جلال عالم توسط بشر که فردي از عالم است باعث سعادت و عظمت و بزرگي کند. اجراي قانون وحدت 

تو اي برادر به و شرافت او خواهد شد زيرا موجب مي گردد که با نغمه کل عالم موزون و هماهنگ گردد. 

 وحدت نزديك شو تا کامروا شوي. خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:

 گي روح و دل خويشتنيبشکفته   يـدنــواي بــوازن و قــدر راه ت

 17وا گردي و حشمت حسنيتا کامر  وششـکار و عمل و سعي بکن با ک

  

                                                           
 بزرگ و نيکو و شرافتمند و با جلال. -17
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 جنگ و صلح
اختلاف و نارضايتي قرار گيرند تنها راهي که براي رفع آن بعضي کسان هرگاه در مقابل : رفع اختلافات

در کارهاي کوچك و بزرگ شعار آنها قرار مي گيرد مثلا  جنگ و جدال است. اين روشتصور مي کنند 

هاي گردنشان برجسته آنها گران است فوري رگ شخصي برو يا اعتراض از وقتي سخن نامطلوب يا انتقاد 

 اول با سخنان درشت آغاز خود را آماده مبارزه مي نمايند به طرف مي پرند، شده مثل خروس جنگي 

مي نمايند بعد آن را مبدل به فحش و ناسزا و کلمات توهين آميز مي کنند، صداي خود را بلند مي کنند، 

 ي آورند، رنگشان سرخ مي شود و چون از حد معيني گذشت به عمل م نعره مي زنند، فريادها بر

شوند، مشت و لگد به کار مي برند و تا   به هم مشغول ميمي پردازند و مانند دو گاو وحشي به شاخ زدن 

بينيد که خود را مجهز به   را مييکديگر را مي آزارند. اين مطلب را کمي بزرگ کنيد: گروهي حد مرگ 

و خواه خواهند از اين راه نظر خود را خواه صحيح   و ميو يا گروه ديگر کرده و جدال با کسي مبارزه 

 6صلح جهاني از راه قانون در واشنگتن که در در کنفرانس  آريامهراعليحضرت شاهنشاه پيش ببرند. غلط 

براي که جنگ ود روزگاري ب»که اين قسمت از آن نقل شده است: برگزار شد پيامي دادند  1342مهر 

نيرومندان جنبه يك تفريح گران قيمت ولي هيجان انگيز و براي ملل و کشورهاي ضعيف صورت بلايي را 

ولي امروز دهند.  ناخواه و هرچند يکبار تن به قبول آن در  بايست خواه  در رديف ساير بلايا داشت که مي

که همه ما در تاريخ همانطور کن بود نامطلوب و بيمارانه نيست. روزگاري مميك تفنن ديگر جنگ تنها 

شايد حتي تصور ساله باشد ولي امروز  ساله و صد  هاي هفت ساله و سي  ايم دنيا شاهد جنگ  خوانده

از چنين جنگي مورخي باقي بماند تا  و اصولا از کجا معلوم است که بعدچند روزه را هم نتوان کرد جنگ 

 «طول مدت آن را در تاريخ ثبت کند؟

ها آوريد. دو ملت يا دو کشور   را بزرگتر سازيد و آن را در سطح ملتهم اين موضوع  باز: چيستجنگ 

و  ها  آنچه نعمت وهم تجهيز نموده و به اضمحلال يکديگر مشغولند که قواي خود را برعليه بينيد   را مي

 ، هواي پاك را آلوده سازند  ميها را نابود   گيرند، سلامتي  ها را مي  برند، جان  هاست از بين مي  نيکوئي

و علم و دانش و ولي فضل سازند.   بدل ميو سختي و نگراني محيط آرامش را به بحران و فشار کنند،   مي

تواند اين نگراني و ناراحتي بزرگ را از جهان براندازد و فکر   ميمقتدر دانا و توانا با توجه به يزدان تفکر 

ترين قيافه خود   درآيد وحشتناكدر سطح جهاني جنگ وقتي و جايگزين آن سازد. و صفا را توليد صلح 

سي از آنها بيست هاي بين الملل اول و دوم که در هريك   از جنگو يك يادآوري دهد   را نشان مي

دهد. پس بايد   مياين موضوع را به ما نشان ناقص شدند اهميت ها فلج و   ميليون افراد کشته و ميليون
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بين مشکلات و روشن کننده مسائل و آسان کننده کارها نيست خواه اين جنگ دانست که جنگ حل کننده 

 دو تن يا دو گروه يا دو کشور يا دو بلوك از جهان باشد.

که نگاهداري نظم جوامع و ايجاد ترتيب و انتظام در جمعيتها اشخاص تصور کنند ممکن است : نظم جوامع

توان جهاني منظم و زيبا چون گلستان بوجود   ان دارد و با اين زور و فشار ميوسيله زور و ستم امکه ب

گذشته و انواع عمر بشريت ها از   ايم و تاريخ به تجربه به ما ثابت کرده که قرن  ما ديدهآورد. زهي اشتباه! 

نظم واقعي جهان را برقرار سازد ها نتوانسته   و ظلم و ستم نازعو تخونريزي ها و توحش،   جنگو اقسام 

ه اين نظم پايدار نمانده و بد و اگر کسي توانسته مانند جهانگشايان بزرگ با فشار و ستم مدتي حکومت کن

در همه توان با اين ترتيب مستقر نمود. راه کاميابي   را نميزودي از هم گسيخته و بعدها نيز نظم جهان 

ايجاد محيط صلح و صفا و دوستي و مودت و و چاره و راهي که دومي ندارد تنها راه يگانه امور چيست؟ 

 و همبستگي و همزيستي جهان است.همکاري و هماهنگي و کمك متقابل و حسن تفاهم 

جاري است. در مواجهات انفرادي وقتي به يك ها از کوچك و بزرگ   اين کار در همه رشته: راه سازش

برخورديم اگر از راه صلح و صفا و دوستي درآئيم چه زود خواهيم نارضايتي يا مخالفت و اختلافي 

هم وقتي و کارهاي اجتماعي  تر  در امور مهمرا رفع کنيم و به نتيجه مطلوب برسيم. اختلاف توانست 

و درصدد تحقيق و و مدارا پيش گيريم که راه عقل سليقه و نظر خود ديديم چه خوبست چيزي را مخالف 

ديديم شايد آنچه را که با رأي خود مخالف بررسي برآئيم، به عجله قضاوت نکنيم، درست دقت روا داريم 

يك ملت و يك جهان نيز در پايه هاي خودمان باشد.   و پيشداورياز نظر و رأي و معلومات قبلي بهتر 

اختلافات بين المللي را چنين است و اگر جهانيان اين تعليم صحيح را گوش کنند که از راه صلح و صفا 

بوجود آورند براستي جهان چون گلستان دوستي و همکاري و اختلاف محيط بجاي جنگ  حل نمايند

 خواهد شد. خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:

 لستان نشودـان گـم جهـتـبا زور و س  آسان نشودبا جنگ و جدال کار 

 جز آن نبودصلح است و صفا که چاره   ه بودـابي چـداني تو که راه کامي
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 تنبلی و جديت در كار
بيکاري کند   بزرگي که براي روح و جسم انسان ايجاد حزن و ملال مييکي از علل : زيان هاي بيكاري

از خمودگي افکنده سرنوشت خود را به حالت که تمرينات لازمه را به کار نينداخته، است. شخص بيکار 

بيند وجودش براي جامعه مثمر ثمر   يکي اينکه ميروحش ناراحت و معذب و مغموم است. چندين لحاظ 

اين وظيفه را تا حد ممکن و بايستي معيني به دنيا آمده کند براي انجام وظيفه   حس مينيست در حالي که 

مي بيند همه در بيکاري او را از انجام اين خدمت بازداشته است. دوم اينکه انجام دهد و حال آنکه 

در گوشه اي از وجود همه فايده مي رسد ولي او بدون فايده اطرافش مشغول کار هستند و او بيکار است. 

وجود او مثل حيات و فعاليت و کوشش به چشم مي خورد در حالي که است، در همه جا غوغاي  نشسته

کنند و   کند همه افراد بشر به نوعي به او خدمت مي  حس ميسوم آنکه يك آلت معطله باقي مانده است. 

يك رسد.   از وجود او سودي به ديگران نميکوشند در حالي که   و گذران زندگي او ميدر راه آسايش 

و آن را مي آشامد محصول تلاش هزاران بلکه دهها هزار تن است که به دست يك بشر مي رسد ليوان آب 

از کساني که چاه ها را حفر کرده و رودخانه ها را منظم نموده و مخازن درست کرده و هزاران فردي که 

کرده اند. ده ظرف آب را براي او آماآن هستند و آن کساني که و دائم مراقب آب را در لوله جاري ساخته 

تمام زندگي براي اينکه او يك ليوان آب بخورد. زحمت و رنج برده و کوشش کرده اند اين همه افراد 

و راه رفتن در از خوردن و خوابيدن و لباس پوشيدن و محفوظ ماندن در مسکن و کتاب خواندن انسان 

 بيشمار افراد بشر است. قطع تعدادين هاي بي دريغ و لا  خيابان و هرچه تصور کنيد محصول کوشش

تمام عوامل مختلف خلقت مثل حيوانات، نباتات، زمين، خورشيد، هوا، باد، همچنين : همه مشغول كارند

همه  آيا انصاف است که در قبال اينباران، برف و غيره مي کوشند تا انسان بتواند زندگي خود را بگذراند. 

وجود خود را عاطل و باطل گذارد و بيکار بنشيند و وقت فداکاري که از همه براي او صورت مي پذيرد او 

کند روحش کسل و مغموم   تلف کند؟ چون شخص بيکار در درون خود تا حدي اين موضوع را حس مي

هايي که از بيکاري توليد مي شود   هست از جمله محروميت . دلايل ديگري هم براي کسالت روح اواست

سازد زيرا مسلم است که هرچه انسان   ارد روح وي را نيز کسل ميگذ  چون در جسم و زندگي او اثر مي

هرچه بهتر وسيله زندگي فراهم باشد تواند وسائل زندگي خود را فراهم نمايد و   بکوشد و کار کند بهتر مي

 روح انسان شادتر است. البته بايد تقدير و سرنوشت را هم در نظر گرفت.

از قبيل اي سود برساند چه سود غير مستقيم  تواند به عده  کار انسان ميبا انجام علاوه بر اين : رساني سود

کارگاهي را اداره کند مثل اينکه فرد با کار خود به او رساندند و چه سود مستقيم همان سودي که هزاران 
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اند و که در آن عده اي کارگر با زن و بچه آنها نان بخورند و چه سودي بهتر از آن که به ديگران منافع برس

يده است و سودي است که به ديگران رسکار اعم از مادي يا خدمت بالاخره و کمك نمايد. عمل خير کند 

کسي که بيکار است  ،خير و کمك و خدمت به ديگران روح را شادمان نمي کندچون هيچ چيزي مثل عمل 

دلايل زيادي براي کسالت روح يك نفر بيکار موجود است که ماند.   از اين منبع عظيم شادماني محروم مي

بايد در نظر داشت اين است که در همان جز مختصري از آن بيان نشد يکي از نکات مهمي که در اين باره 

و دستگاه گوارش و خون و کليه ها و کبد اعضاء داخل بدن او از قلب و ريه يك نفر بيکار است وقتي که 

و ميکروب و موجودات سلول و گلبول فعاليت مشغول کارند و در واقع ميلياردها نهايت و صفرا و غيره با 

همه موجودات براي  است که ايندارند. آيا انصاف   ميحياتي خود را ابراز و فعاليت قدرت تمام بدني او 

 جامعه باشد؟سود براي و بدون واحدي بکوشند و رفتار او طوري باشد که عاطل و باطل زنده نگاهداشتن 

ها و   بيکار از کسب نعمتجسمي بيکاري هم زياد است که علاوه بر محروميت هاي   زيان: معايب بيكاري

مزايا که و از بسياري براي جسم لازم است و به علت اين محروميت جسمش زيان مي بيند که   مزايايي

اي که در   زند مثل دوچرخه  مي بيکاري بدن زنگاثر برخوردار شود عقب خواهد ماند اصولا در بايستي 

که در گوشه آشپزخانه فراموش شود. که مدتي بخوابد و يا کاردي گوشه انبار بلامصرف بماند يا ماشيني 

هرچه همان دوچرخه حالي که  شود در  ميو پوسيدگي و زنگ زدن باعث گردگرفتگي خود رکود و ماندن 

 تر و بهتر   و روانبهتر کار مي کند با گردش و فعاليت گردد و همان ماشين   و بهتر ميتر   کار کند روان

يکي از علل غم و غصه نيز بيکاري درخشان است. گردد و همان کارد با بکار افتادن تيز و براق و   مي

به کار کردن و حرکت نيستند. که ديگر قادر نشيند   ميمثل زنگي است که بر ماشين آلات است که در واقع 

اين غصه بيکاري است. شخص سازد که يکي از علل   تيره ميغصه هم وجود آدمي را با زنگ کدورت 

 مجال غم و غصه را دارد.کمتر فعال اصولا 

ام بدن انسان براي کار احتياج شديد به ورزش و فعاليت   گفتهطور که در جاي ديگر  همان: احتياج به كار

ورزش هم براي ورزش در واقع از واجبات است که بايد انجام شود. محتاج ورزشند. دارد و همه اعضاء 

فکرند و دعا و نماز و روزه نوعي ورزش علوم فکري ورزش ماديات و هم معنويات لازم است کما اينکه 

و بدن انسان هم اگر بخوابد ايمان بيشتر در وجود آدمي مستقر شود. روز ه ب ايمان و عبادت است که روز

انقباض و انبساط کشش و قدرت رفته رفته زنگ مي زند، عضلات آن از کار بماند و بيکار و معطل گردد 

  و خلاصه اعضاء از آن حالتي که بايد باشندها رواني خود را ديگر ندارند رباطدهند،   لازم را از دست مي

 افتند. مي
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از لحاظ فکري و بيند.   نيز زيان فوق العاده ميبيکار از لحاظ جسمي اين است که شخص : زيان معنوي

  ها از بيکاري بر  ها و نارضايتي  بدبينيبيشتر . خورد  بيکار ميهاي بزرگ به اشخاص   اخلاقي نيز لطمه

را موفق و مرفه مي بيند به جاي اينکه خود را مقصر بداند و علت خيزد. شخص بيکار وقتي ديگران   مي

را تقصير ديگران مي انگارد و پيش خود خيالاتي  خود را در بيکاري خويش جستجو کند آنمحروميت 

موانع براي زده اند، او را عقب جلو او را سد کرده اند، مجال پيشرفت به او نداده اند، مي کند از قبيل اينکه: 

د و از اين ه اند، قدر او را ندانسته اند، استعدادهاي او را نشناخته اند، قابليت او را قبول ندارنتراشيداو 

و جسمي را از وي  روحيهمين افکار بدبيني شديدي در مغز او پديد مي آيد که آسايش و به واسطه قبيل. 

ملال و ست عکس آن موجب خوشبيني و تعادل فکر و آرامش موجب سعادت ازائل مي سازد زيرا هرچه 

هم رفته و  و در هحزن مي گردد. به همين لحاظ است که بيکاران را پيوسته مغموم و ناراحت و گرفت

 محزون مي بيني.

مستقيم تنبلي و کاهلي است چون هم روح و هم در اثر اين بيکاري که اغلب نتيجه : راهي به سوي انحطاط

جسم در عذاب و پريشان و مغموم و دچار خلل و آسيب است انسان به طرف سقوط سير مي کند چنانکه 

سلامت خود را از دست مي دهند، ضعيف مي شوند، شادابي آنها لطمه بينيد چطور بيکاران   ايد و مي  ديده

تا آن روز روند. انسان بايد   يعني مرگ زودرس ميه طرف تحول مي بيند و اغلب پس از مدت کوتاهي ب

و شوند   برخي کسان که بازنشسته ميکند.  متناسب با وضع جسمي و قدرت و قوت خود کارکه زنده است 

گرد پيري گيرند در مدت کوتاهي   تا حد توانائي، بيکاري و بطالت را پيش ميبه جاي ادامه فعاليت و کار 

گردد،   شکسته و پرچين مي، قيافه آنها و پژمرده مي شوندو رنج و ضعف بر چهره آنها مي نشيند، ناتوان 

شما اين برد.   مي آنها را به طرف مرگ به سرعت پيشو همين امر شوند   و بي اميد و ناراحت ميدل مرده 

 توانيد آزمايش کنيد.مطلب را در بازنشسته هايي که در اطراف خود مي بينيد مي 

فه يپندارد ديگر اثر وجودي از او ساخته نيست و وظ  مي طور همين فکر که بازنشسته اين: بازنشسته

اين کند برعکس اگر فعاليت را ادامه دهد   حياتي و خدمت او به جامعه تمام شده او را خرد و مضمحل مي

براي جامعه و دنيا مفيد باشد يك روح نشاط و قدرت فکري تواند   فکر که با وجود کبر سن هنوز مي

نشاط و فعاليت و در حقيت ادامه  توان آن را يك جواني مجدد به شمار آورد  که ميدهد   جديد به او مي

ن بيشتر اي باشد لذت کسب آ  هرچه انسان کمتر منتظر نتيجه. به اضافه لذت امور غير منتظرهحياتي است. 

صلاح بداند که بشر در اين دنيا  مقتدرتا آن روز که يزدان . بايد دانست که مسلم استاست. اين قاعده 

ها اين زيانزيست کند بايستي متناسب با قوه و قدرت خود به فعاليت و کار مثمر ثمر بپردازد. برعکس تمام 
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و شخصيت و خوشي و نيروي زندگي و اميد و شکوه و عزت و نشاط و شادماني شمرديم کار موجد  که بر

 مي باشد.نوعي عبادت حياتي و نزديکي به حق تعالي است زيرا در واقع کار تمام مزاياي 

وسايل نيکوي زندگي و لوازم کار اين است که آنچه رفاه و آسايش، يکي از فوايد : خوشبختي در اثر كار

در کار مي رود ولو اينکه خوشبختي بدست بشر مي رسد در سايه کار و فعاليت اوست. کسي که به دنبال 

و موفق نشود بالاخره در آن که مخالف با سرنوشت و تقدير او است شکست بخورد برخي قسمت ها 

بيکار بماند در همه اگر به کلي در حالي که  موافق با تقدير وي است توفيق خواهد يافتقسمت هايي که 

که مقدر و را در حدودي زندگي که آسايش و رفاه است همين موفقيت ها قسمت ها محروم خواهد ماند. 

هرچند که خود تقديري است که مجال بيکار ماندن، دنبال نکردن، نمايد.   شخصي است ايجاد ميسرنوشت 

زندگي صرفه و اشخاصي که سازد.   و آرزوها محروم ميانسان را از نيل به خواسته  ،شرح آن نيست

برخوردارند اکثر نزديك به کل کساني و آسودگي آسايش و خوشي آنهايي که از وسايل سعادتمند دارند 

که توام و متوارد با سرنوشت آنها شده اند، کاري   هستند که در اثر کار و فعاليت اين مزايا را بدست آورده

 است.

کند و اين اشتغال   روز زندگي انسان را مشغول مي  کار اين است که ساعات شبانهفائده ديگر : فوائد كار

واهي سير کند و همين هاي ها و خيالات و آرزو  ات محروميتفکر در جههميشگي مانع از آن است که 

خودداري از اين گونه افکار که توفيق اجباري مولود کار و اشتغال است بهترين مايه نشاط و رفاه و 

و آرزوهاي واهي و بي ثمر جولان در خيالات دائم فکر خود را که  يخوشبختي فکري انسان است. آنهاي

درهاي مغز خود را روي غصه ها و ناراحتي ها باز مي گذارند، طاير بلند پرواز فکر را در  مي دهند و

دائم در حسادت خوشبختي ديگران و لجنزارها و مرداب هاي افکار بد و ناکامي ها به گردش مي اندازند، 

مشغول کار و فعال زيرا خوشبختانه غبطه خوردن به وضع اين و آن مشغولند بيکاران هستند نه اشخاص 

کار مجال اين ولگردي فکر را به انسان نمي دهد و درهاي مغز را روي پروانه هاي سياه افکار نامناسب 

تيجه کار خود اوست از اين پستي که به خوشي ديگران مي بندد و افق ديد و اميد شخص را که متوجه ن

 مي دارد. اين است نتيجه کار نيکو. حسادت ورزد باز

 از عمرت به بيکاري بري و تمام يا قسمتي   از بيکاري رنج مياي کسي که  پس اي عزيز: پند ارزنده

و اذيت و آزار ديگران مي شوي و به اعمال و افکار نامناسب وادار در اثر بيکاري اي کسي که  مي گذرد و

پند گير و سازي. از اين سخن   کارهاي خلاف ميبه علت نداشتن کار معين و مثبت فعاليت خود را متوجه 

طور ه تعيين شده بسرنوشتي که برايت  ر وکن و کوشش را دنبال کن تا به مقدکار و کسب و شغلي پيشه 
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هم بد وضيح: البته بايد در نظر داشت که افراط در امور خوبي و روشني و تماميت برسي و کامياب شوي. ت

 است و بايد هميشه روش تعادل را در نظر گرفت. خلاصه مطالب بالا در يك دوبيتي

 د سوي زوالـت دهـوقــلي ســتنب  ملالاري ـکـز بيبـاشـد را و ـر تـگ

 جلال تا شوي خوشبخت و شاد و پر  جهدي پيشه کن و جد وکسب  و کار
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 خودداری از غفلت
و فکر پاك و بيطرفي و بي نظري کاري را مورد قضاوت قرار شخص با عقل سليم هنگامي که : حق و باطل

در را کنار بگذارد و ملاك داوري خود را فقط ارزش هاي مربوط به آنچه داد و افکار پيش داوري شده 

شخصي هنگامي که نخواهد داد و قضاوت او صحيح خواهد بود. مقابلش قرار دارد نمود مسلما حکم غلط 

و پيروان دانشمند و صاحبدل رجوع کرد و حقيقت ر نظ  جوئي به اشخاص بصير و آگاه و بي  براي چاره

بايستي منتظر نتيجه و نظر صحيح آنها باشد. چنين مشورت و رأي آنها قرار داد موضوع را در معرض 

اي   ارزندهزندگي طولاني خود تجربيات  زيرا ازرود که حکم باطل دهند   ميمردمان پاکي کمتر احتمال 

 را بايد هميشه در نظر بگيريم تا نتايج ما پيوسته قابل توجه باشد.اند. اين حقيقت   اندوخته

گيرند   ميو عجله در قضاوت نتيجه تنبلي است. آنها که فورا در کاري تصميم رأي غلط : عجله در قضاوت

و و بررسي نمودن و دقت تحقيق کردن چيزي نيست زيرا دهند محرکشان جز تنبلي   عجولانه نظر ميو 

شود   عجولانه فوري انجام مياست ولي قضاوت و مطالعه مستلزم کار و کوشش و صرف وقت موشکافي 

تري براي   هاي بزرگتر و وسيع  بعدها گرفتاريرا راحت مي سازد ولو اينکه و در صورت ظاهر راي دهنده 

نظر صائب هر پس براي قضاوت صحيح و درست و معقول و گرفتن نتيجه واقعي و دادن او ايجاد نمايد. 

بسيارند چقدر جد و جهد روا داريم وقت خود را تلف نکرده ايم زيرا ارزش دارد.  اندازه کوشش کنيم و هر

ت مي کنند و بعد دچار پشيماني عجولانه قضاودر کاري قصد صرفه جويي وقت، ه کساني که از تنبلي و ب

 مي شوند و مجبورند چندين برابر آن وقتي که به خيال خود صرفه جويي کرده اند مصروف دارند و 

 ه هاي ديگر را نيز بر خود بخرند.لطم

و منحصر به اين مورد که گفتيم نيست بلکه در هر مورد با توجه به سرنوشت اين قاعده : نتيجه كوشش

در آن زايل مقدر کار کنيم و کوشش روا داريم نتيجه مي گيريم زيرا وضع دنيا طوري است که هيچ قدمي 

دنبال کردن و پيگيري و تعقيب خود ايم. همان   نتيجه انجام داده  شود ولو اينکه فکر کنيم کاري بي  نمي

ي که از آن حاصل مي شود. نتيجه ارزش ذاتي دارد و ارزش کار با خود کار سنجيده مي شوند نه با نتيجه ا

 اي انجام شده را از بين نمي برد.هبي است ولي فقدان نتيجه ارزش قدمملاك ارزشيا

 و وسايل تهيه رويد، غذا   براي کمك به يك فقير از منزل خود بيرون ميمثلا شما : كوشش در امر خير

نيست و شما ولي او در آنجا يابيد   را ميداريد تا محل او   کنيد، زحمت مي کشيد بر خود رنج روا مي  مي

درست است که کار شما ظاهرا به هدف نرسيده ولي شما اجر کار خود را برده ايد کنيد   او را ملاقات نمي

کارهايي است که کرده ايد ولو ظاهرا به هدف نرسيده باشد زيرا ارزش در قدمهايي است که برداشته ايد و 
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خواهد بود. برعکس  دان باطني )پريسپري( شما هم راضيکرده ايد وجامر خير وقت صرف و چون براي 

را انجام مي دهد ولي شخص براي انجام يك عمل زشت مثلا دزدي مقدماتي فراهم مي کند و تمام وسايل 

مسئوليت دارد ولو و حقيقت، و موفق نمي شود. چنين شخصي در نظر وجدان تيرش به هدف نمي خورد 

از اراده او علت اين است که هم در اين مورد و هم در مورد بالا، حصول نتيجه موفق نشده باشد. اينکه 

او و تمريناتي که کرده در تهيه وسائل مبني بر انجام نيت خود وي بوده لذا بايد نتايج خارج بوده و اراده 

 اين نيت به او برسد.

و از کار و کوشش و تعقيب و تحقيق منصرف  وقت خود را تلف مي کنندآن کساني که : شكست در زندگي

گيرند مسلما در نبرد زندگي عقب هستند و به هر نتيجه که   را پيش ميشوند و تنبلي و گوشه نشيني   مي

عزيز را هم به نتيجه نرسيده اند و هم وقت منظور و هدفشان است نخواهند رسيد و از کاروان باز مي مانند. 

در اين امور نيز قواعد سرنوشت را نبايد از نظر دور که قابل جبران و برگشت نيست از دست داده اند. البته 

 داشت.

نيز صدق مي کند. کساني بخصوص مورد نظر و اما در موضوع مطلب کلي است  اين: اثر شتاب در قضاوت

و به دهند   ا بر اين قضاوت غلط قرار ميکرده و مبناي رفتار خود رهستند که در امري قضاوت عجولانه 

تحقيق مطلب بعدا رشته اعمال و افعالي از آنها علت همين عدم توجه و صرف نکردن کار و کوشش در 

مواجهه با مشکل و در هنگام خواهد شد در حالي که صادر مي گردد که باعث اتلاف وقت و عقب ماندگي 

را پيشه و دنبال مشورت رفتن تحقيق درست و کار و کوشش مسئله اي که از عهده آنها ساخته نباشد اگر 

عايدشان خواهد گرديد و از اتلاف وقت مصون خواهند ماند. در هر کاري گيرند نتيجه آن به طور صحيح 

و مي نمايد بايستي نهايت مراقبت دان آغاز که انسان پيش مي گيرد و تصميم به انجام آن پيدا مي کند و ب

 دقت را مبذول نمايد تا از سستي و غفلت خود را دور و مصون بدارد.

سستي را مي توان چنين تشبيه کرد: در يك صف بهم فشرده سرباز که با قدم هاي منظم : سستي و جديت

له خواهد شد و چنان عقب  اگر در وسط صف سربازي سستي کند و بيافتد زير پاي ديگرانجلو مي روند 

و همراهان بسيار دشوار است. در جاده اي عده اي اتومبيل با وضعي افتد که رسيدن آن به قافله   مي

از ديگران عقب خواهد ماند و يك  ورزدموزون پا به پاي هم مي روند. اگر يکي از آنها سستي کند و تعلل 

بران عقب ماندگي براي او بسيار مشکل خواهد بود. ج آيد که همه از او جلو زده اند و وقت به خود مي

البته در اينجا اگر شتاب هم بورزد احتمال دارد دچار ناراحتي و تصادف شود. پس بايستي حد اعتدال را 

را در نظر بگيريم همه ما در راه طولاني حيات که در پيش داريم لازم است اين نکته بنابراين از دست نداد. 

کار تمام و نيکو وقتي انجام پذير و بکوشيم مبادا با غفلت و سستي کاري کنيم که از کاروان عقب مانيم. 
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خواهد بود که غفلت و سستي در کار نيايد. پس در راه خير و در رسيدن به لقاي پروردگار بکوشيد تا 

 خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:کامروا شويد. 

 با کوشش و کار وقت زائل نشود  ل نشودـم باطـيم حکـدر فکر سل

 با غفلت و سستي امر کامل نشود  اتلاف کني چو وقت ماني به عقب
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 صفات آدميت
 آدمي را معرفت باشد نشان

 منجي بيچارگان و آوارگان

 فقيرغمخور مسکين و درويش و 

 خوش زبان و نيکخو با زيردست

 حامي تعليم اطفال يتيم

 همتي بايد بر اين بي سرپرست

 چاره بر زن هاي ولگرد و پريش

 دختران فارغ التحصيل نيك

 نوجوانان پسر از بهر کار

 فکر کار و زندگي بايد کنيد

 التفات و رحم بر آنان رواست

 پندي که گفتي اين چنين« حشمتا»

 در اين جهانياور درماندگان 

 عامل احسان و لطف رايگان

 مهربان و با صفا در هر زمان

 رافت بي شائبه اندر نهان

 باشدش چون نور چشم خود گمان

 تا نگردد خوار و زار اندر فغان

 بي پناه و ناتوان و بي نشان

 بي شو و بيکار و ويلان در ميان

 در تکاپو نزد اين و آن دوان

 بهر اين نوباوگان همچو جان

 ميت را کمك بايد بدانآد

 خدمت نوع بشر باشد عيان

بزرگترين نشان آدميت و انسانيت همانا معرفت است و نقطه مقابل علم جهل مي باشد : اخلاق معرفت و

بنابراين نخستين و غفلتها جهل است. صفات نيکو علم و دانش و منشأ همه اشتباهات تمام زيرا منشأ 

در اين باره بگويم کم است و دانش هرچه صفتي که براي يك انسان لازم است دانش مي باشد و هرچه 

از سرچشمه دانش يزداني است و دانش يزداني انساني بالاتر رود انتهايي بر آن متصور نيست زيرا دانش 

تيم و در مقابل اده هسباز عقب افترود مي بينيم  ين لحاظ است که هرچه دانش بالا ميندارد. به ا پاياني

 که بدانم همي که نادانم  تا بدانجا رسيد دانش من  دانش کل نادانيم.

بايد ميزان فهم و عقل و علم او را براي اينکه درجه آدميت يك فرد را بسنجيم نشان انسانيت معرفت است. 

مي زند که  اعمالي سر از مردم عاقل و عالمدريابيم و اين امور با رفتار و اعمال آنها روشن مي گردد. 

تواضع و ل کارهايي به ظهور مي رسد که ماهيت آنها را آشکار مي سازد. جاه نشانه معرفت آنها است و از

نشانه اي از انسانيت  رويي، حسن خلق، ادب و خوش و که البته نبايد با تملق اشتباه شود، محبتفروتني 

رنجاندن ديگران، حرص و طعنه، لاف زدن، خودفروشي، ، تکبر، اين برتري است و برعکس کينه، حسد

 نشاني از جهالت است.خودخواهي و چاپلوسي 
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دانيد   بداند. ميکه شخص خود را ياور و يار درماندگان معرفت اين است يکي از علائم : ياري درماندگان

که سراسر عالم به هم متصل و مربوط است براي اينکه شخص عليم که با وحدت آشنا شده مي داند چرا؟ 

و در اين سازمان که وجود دارد ظاهري بيش نيست و اين جدائي و همه به هم پيوسته ايم و يکي هستيم 

همه نوع و همه جامعه بايستي ضعفا و درماندگان هم هستند و براي اداره به حکم اجبار که جامعه نام دارد 

جامعه مانند سازمان بدن است که در آن همه نوع سلول و گلبول و زيرا سازمان باشد وجود داشته درجات 

و گلبول ها را غذا مي دهد همه سلول ها عهده دارد ه هست. سازماني که تغذيه بدن را ب وبياخته و ميکر

تنها روا نمي دارد نه اينکه ورزد و تبعيضي   نمياز توجه نسبت به ضعفا  و به همه توجه مي کند و هيچ دريغ

يك فرد تعادل بدن از بين خواهد رفت. را از نظر دور بدارد. اگر چنين کند، به اقويا بپردازد و ضعيفان 

و درماندگان جامعه مي نگرد و کمك شده با همين نظر به ضعفا مجهز وحدت وحدتي که به تعليمات عاقل 

 خود را نسبت به آنان مبذول مي دارد.

چند با مقررات صحيحي که با موازين وحدت مقرون باشد ديگر درمانده و بيچاره اي هر: جامعهضعفاي 

باقي نخواهد ماند معذلك اگر هم افرادي در اثر اشتباه و غفلت و يا عوامل ديگر دچار بيچارگي و آوارگي 

نگ ت و نژاد و رون در نظر گرفتن مليشوند مردمان نيکو با احسان و لطف کمك خود را نسبت به آنان بد

و مذهب بلکه صرفاً از نقطه نظر جامعه بشريت و وحدت عالمي دريغ نخواهند داشت و اين کمك رايگان 

خواهد بود يعني به قصد گرفتن پاداش و يا به انتظار تلافي نيست. بلکه در راه خدا و انسانيت و همبستگي 

مکي که در اينجا مبذول دارند از جاي وحدتي است که با همه دارند و چون چنين بستگي وجود دارد ک

ديگر يعني از درون همين عالم وحدت عکس العمل پاداش ان خواهد رسيد و اين معني واقعي شعريست 

 که ايزد در بيابانت دهد باز  تو نيکي ميکن و در دجله انداز  که مي گويد:

ور مسکينان خمجهز شده اند غمکه به انوار وحدت صاحب معرفتي همچنين مردمان : غمخواري از مسكين

و فقرايند و همانطور که نسبت به کار خود غم مي خورند و در فکر حل امور خويشتنند. و درويشان 

درباره انجام کار افرادي که يار و ياور ندارند و با فقر و تهي دستي و کمي مال دست به گريبانند تا آنجا که 

 موش دوره و زماني شعار مهرباني و صفا و انسانيت را فراو در هر مقدور است و مي توانند مي کوشند 

 نمي کنند.

دستان و روسا و افراد مافوق هنري نيست و اين رويي و خدمت به بالا ادب و خوش: يروي ادب و خوش

کار اغلب مردمان است زير از اين راه اميد پاداش مي برند اما مرد عاقل صاحب معرفت کسي است که با 

ر باشد و بدون هيچگونه شائبه سودخواهي يا چشم رو و نيکو رفتا زبان و خوش خوشزيردستان هم 

از آنجا که تعليم و تربيت و آموختن  داشت خواه آشکار خواه پنهان رافت و محبت و لطف مبذول دارد.
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دانش يکي از وسايل ترقي جامعه مي باشد و مهمترين عامل پيشرفت مادي و معنوي است و اطفال يتيم 

سرپرست و درمانده وسايل لازم براي تحصيل علم و سواد در اختيار ندارند، مرد نيك سيرت با نظري بي 

 تواينگونه اطفال اقدام مي کند و پرکه نسبت به نور چشمان و اولادان خودداري در راه تعليم و تربيت 

ده فراهم شود نه اينکه در ها براي زندگي آيناندازد تا موجبات آمادگي آن همت خود را بر اين بيچارگان مي

از دل برخيزد و  هاو زاري شده فرياد گريه و ناله آناثر بي تحصيلي و درماندن از آموزش دچار خواري 

بيت پوشيده نماند که امروز موسسات و بنگاه هاي خيريه اي در راه نگاهداري و تعليم و تر ها را بلرزاند.دل

د ليکن نبايد تصور کرد ين امر خود شايان بسي تقدير مي باشقرار است و ايتيمان و اطفال بي سرپرست بر

ه خود ر را در خور توانايي وظيفه و فريضه بر هر فرد بشر اعم از زن و مرد لازم است اين امکافيست بلک

 بشمارد تا موجبات رضايت يزدان مقتدر دانا را فراهم سازد.

اثر عوامل ناداني و نواقص سازمان جامعه دچار زنان سيه روز پريشان روزگاري که در : زنان پريشان حال

اسد و از را نمي شن هاخت، ناتوان که کسي نام و نشان آنولگردي و فساد شده اند، اين بانوان بي پناه، بدب

هاي فساد گرديده اند بدبختي آنها مديون جهالت خودشان و فساد جامعه و شدت عسرت دچار تار عنکبوت

مقررات درستي در جامعه وجود داشته باشد که احتياجات طبيعي جوانان و  نبودن قانون صحيح است. اگر

مردان را برآورد و وسايل قانوني و صحيح و بهداشتي براي تامين نياز طبيعي افرادي که قدرت ازدواج 

ماند. فشار آوردن و قدغن کردن و ناديده گرفتن  ندارند به وجود آيد ديگر مجالي براي فحشا باقي نمي

رمان حکم کرد که هيچ جواني حق ندارد نياز فاي طبيعي کار آساني است و بخوبي مي توان با يك نيروه

لوي سيل جطور که نمي توان ن چاره کار را نخواهد کرد و همانورد. اما اين فرماا برآر شهوت خود

خروشان را با يك ديوار گلي گرفت جلو سيل احتياجات طبيعي را با قدغن کردن و مقررات اخلاقي و 

عي و صحيح و درست مقرر داشت که يهايي طبديني و تبليغات و نصيحت نمي توان سد نمود. بايستي راه

 ناً از اين کار فساد برنخيزد.ورد که ضما اعتدال به قدر استطاعت مالي برآجوان بتواند ميل طبيعي خود را ب

انجام اين عمل مجال گسترش فحشا را از بين خواهد برد و زنان پريشان بدبخت را هم : جلوگيري از فحشا

با انتظام و ترتيبي که در اين مقررات انجام مي شود نجات خواهد داد و کارشان چاره سازي خواهد شد. 

قي جامعه دنيوي در سيه چال بدبختي افتاده اند بايستي با زناني را هم که در اثر غلط بودن مقررات اخلا

 ن بدبختي نجات داد تا به زندگي شرافتمندانه باز گردند.بدون بغض و کينه و تنفر از آ رافت و مهرباني و

ن و چاره هايي که بايد انجام شود تفصيل زياد ت اساسي اجتماع است که بيان درد آاين موضوع از مشکلا

عمل آيد خدمت اساسي مهمي به عالم بشريت خواهد نمود و ه ر حال اقدامي که در اين باره بدارد و در ه

 هنگ است.با موازين وحدت و اخلاق نيکو همااين اقدام خير 
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ماع امروز تدختران از مشکلات اجدرباره مسئله فوق موضوع بسيار مهم ديگري غير از ه ب: مسئله دختران

عادات و مقررات غلطي که در موضوع فارغ التحصيل نجيب پاکيزه در اثر دختران است به اين معني که 

در جامعه مي گردند. زناشوئي و ازدواج بين جامعه دنيوي وجود دارد بدون شوهر مانده و بيکار و ويلان 

تأمين آينده شوهر يا زن که به منظور عبارتست از عدم اعتماد و سوء ظن به رفتار برخي از اين مشکلات 

و کمر شکن مقرر مي دارند و معمول داشتن مهرهاي سنگين و مخارج زياد ضمينهاي بسيار سنگين آن ت

مال که بيشتر آنها از رقابت و همچشمي نامعقول ازدواج و تشريفات و مقررات پرخرج و خشك و اتلاف 

دختران از تشکيل ج فراري و جوانان از ازدواو انواع اين قبيل چيزهاست که سبب گرديده توليد مي شود 

خواهران و  هاخانواده محروم مانند. لذا بايد تا زود است کمك و چاره اي در اينکار انجام شود زيرا اين

 تر خدمتي در حق آنها انجام دهيم.هرچه زود ما هستند و موظفيم دختران و پسران عزيز

نيروي بزرگ جامعه بشمار مي روند، بايستي زندگي تشکيل دهند،  اينها جوانند،: نيروي بزرگي از جامعه

د، اولادان نيکو براي جامعه در تحکيم سعادت اجتماع سهيم شون ،صاحب اولاد باشند، خانواده اداره کنند

توان با  نيا سهم داشته باشند. بعلاوه اينها بشرند احتياج طبيعي دارند. ميورند در خوشبختي دبار آ

لاقي و وجداني و تبليغ و تلقين و نصيحت تا حدودي جلو نياز طبيعيشان را در ظاهر سد دستورات اخ

نمود اما اين کار چاره اي اساسي نيست زيرا سيل خروشان طبيعت و لهيب سهمگيني که از داخل خود 

غات ق شديم با تبليآدمي بر مي خيزد هر گونه فشار اخلاقي و بهداشتي را خرد مي کند، فرضا هم که موف

ها را بگيريم آيا ظلم نيست که اين عمل را انجام دهيم و در حال سلامتي نياز طبيعيشان را اخلاقي جلو آن

داريم و از  مانع شويم؟ اين عمل چه تفاوتي دارد با اينکه گرسنه سالمي را دور از غذا و محروم نگاه

اين بهانه که تامين غذا براي  دهيم به ها گرسنگيآيا اينکار مثل آن نيست که به آنخوردن غذا منع نماييم؟ 

ن نيست که مانع از دفع طبيعي فضولات بدنشان باشيم؟ در آها گناه دارد؟ آيا اين جلوگيري عيناً در حکم آن

 اينباره فکر کنيد و عبرت گيريد.

 و بيکار در جامعه از آنها به علت کمبود سواد ويلان و سرگردان علاوه عده اي ه ب: نيروي جوانان

از وجود آنها و همچنان هدر داده شود. چرا جامعه نبايد  آنها از بين برودچرا بايد نيروهاي فعاله مي گردند 

تر و نافذتر   آنها سازگارند از مردان جلوتر و فعالزنان در کارهايي که با طبيعت درست استفاده کند؟ 

 حياتي آنان سبب  تلاف بيهوده نيرويسراسر جهان و ادر بيکار ماندن عده اي از زنان هستند. متأسفانه 

 و غيره توليد شود.و هم از بيکاري آنها فساد اخلاقي  داز اين نيرو محروم باشکه هم جامعه مي شود 
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دختران نيست و پسران جوان نيز براي کار دائما نزد اين و آن در تکاپو اين وضع منحصر به پسران بيكار: 

بيشتر از عرضه آن مي باشد. بايستي وسايلي فراهم گردد کشورها تقاضاي کار و فعاليت هستند. در اغلب 

 به عمل آيد.جلوگيري  ه مهيا شود تا از اين گونه عيوبکه کار در دنيا براي هر طبق

وسائل ايجاد  گفتي را که امروزه صرف تسليحات ودول معظم بودجه هنهرگاه : فكري به حال نوباوگان

منحرف کرده در راه رفاه عالم بشريت بکار اندازند نتيجه کشي مي کنند از اين مسير مخرب و برادرجنگي 

تنها کشورهاي ، نه جهانآن چنين خواهد بود که بيش از آنچه امروز انجام مي گردد در همه نقاط 

و آسايش و براي جوانان بيکار وسائل ايجاد رفاه و ساير  کارخانه هاانواع و اقسام  ،مخصوص و پيشرفته

و هر دو دسته تشکيل دهند خانوادگي کرده و کانون و مي توانند ازدواج کار مناسب مهيا مي گردد 

وحدت که به خير و بيرون خواهند آمد. اين است يکي از پيشنهادات دوشيزگان و نوجوانان از بلاتکليفي 

 سعادت انسانيت است.
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 نيکمردیو خردمندی 
و استعداد آفرينش که مغزي هر فرد به سازمان و بهره خرد هرچند ميزان : قدر و تمرينو ماستعداد 

و کوشش را نيز اما موضوع ورزش و تمرين بستگي تام دارد. و مشيت الهي معين است برحسب تقدير 

يك و مثل آن چون  تر مي سازد  در تمرين و پرورش استعداد مقدر را قوي فراموش نبايد کرد زيرا کوشش

مقدر آن تغيير نخواهد کرد و مثلا زردآلو که سيب بدهد و هرچه کنند سيب است که مقدر اين است درخت 

همان درخت سيب ثمرات و مواظبت و کود و رشوه و مراقبت کوشش و پرورش نخواهد داد. اما در اثر 

سبب مي گردد که ميوه هاي ريز و ضعيف و يا برعکس غفلت و سهل انگاري درشت و پاکيزه مي دهد. 

است و زردآلو  درخت سيب سيبتقدير آن عوض نخواهد شد. از آن بوجود آيد و در هر حال پژمرده 

را عوض نمي پرورش مي دهد اما تقدير مقدر را ستعداد فطري ز مفيد است و انيکوشش و تمرين زردآلو. 

تعليم و دچار مي سازد. را به حالت ضعف و عقب ماندگي و غفلت برعکس استعداد مقدر و فطري کند 

 همين قاعده و قانون است.تربيت نيز مشمول 

شود و هم از   از دانشجويان تعليمات متشابهي داده ميبه عده اي در يك مدرسه : اثر تعليم و تربيت

و سعي در اين به کوشش ها استفاده مي کنند و همه موظف   هاي درس و مفاد درس و ساير آموزش کلاس

کدام در اين  چه خواسته است هرراه هستند و چون از نقشه تقدير بي خبرند و نمي دانند آينده براي آنها 

مي بينيم همه به يك نحوه از تعليمات برخوردار نمي شوند. جديت مبذول مي دارند. اما در نتيجه عمل  راه

خواهند شد در حالي ه و شاخص و نامي فر بسيار برجستچند نفارغ التحصيلان يك کلاس مهندسي  مثلا از

عده ديگر که شايد به همان اندازه زحمت کشيده اند نصف آن مقدار برخوردار نبوده اند. علت اين است که 

 نتيجه برسند در حالي که عده دومي تقديرشان چنان ايجاب که تقدير آن عده اول اين است که به آن 

 تربيت و کوشش با تقدير و سرنوشت.اين است رابطه تعليم و کرده است.   نمي

باعث پرورش و بسط قوا حدودي  در همه امور مادي و معنوي تاتمرين و ورزش : ورزش چه مي كند

تمرين قواي عضلات را قوي و بدن را سالم مي سازد و ژيمناستيك است و همانطور که تربيت بدني 

حساب و جبر و مثلثات و لگاريتم و هندسه اهم فوايدشان معنوي نيز باعث بسط آنها مي شود. تعليمات 

مدارس و مکاتب مختلف از عهود قديم تا امروز اين علوم را تدريس مي کنند بيشتر فکر است و اينکه در 

متعال به جبر و تمرين را خداوند  به خاطر فائده اي است که از لحاظ پرورش و تمرين فکر دارد. پرورش

 و استعدادها نمي رفت.وديعت نهاده و اگر نمي بود انسان به دنبال پرورش قوا ه در نهاد بشر ب
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حفظ کردن اشعار و تاريخ و جغرافيا و اين قبيل دروس بيشتر به خاطر پرورش : پرورش قواي فكري

 فراموش کرد که تمرين حافظه در يك علم معينحافظه در حدود مشخص مي باشد. اما در اينجا نبايد 

مي دهد ولي در ساير علوم کاهش پيدا مي کند. مثلاً اگر شعر زياد  قواي حافظه را در همان علم پرورش

طور  ولي در رياضيات و فيزيك و شيمي عقب مي ماند. در هر حال به حفظ کرده در ادبيات جلو مي افتد

بهترين راه پرورش فکر تفکر کردن است و  ترقي و تعالي پيدا مي کند. راه کلي قواي انسان در اثر پرورش

ها مطرح کنيم که حل نمايند به تفکر دهيم و مسائلي در نظر آنزندگي عادت  يداا از ابتر ما اگر اطفال خود

هاي فکري مثل ي نمايد. برخي بازيفکرشان تا حدودي که مکانيسم مغزيشان ايجاب مي کند پرورش پيدا م

 نج و جدول براي پرورش فکر مفيد است.شطر

همه افراد بشر بايد خود را عادت به تفکر دهند و در همه امور فکر کنند تا روز به روز نيروي : تمرين فكر

کر فکريشان پرورش يابد. چون بشر در همه امور مختلف و امور حياتي بايستي پيش برود لذا بايستي تف

کار منظم شود خوبست  تيجه مطلوب بدست آورد. براي اينکه ايندهد و ن خود را در همه امور پرورش

دقايق مخصوص به اين اعمل اختصاص داده شود که در اين امر غفلتي نگردد. مثلاً عجايب آفرينش و 

خوراك بسيار  و پيوند موجودات و اشيا با يکديگرعظمت آن و تفکر در وحدت عوامل آفرينش و رابطه 

 باشد و به قدري دامنه آن وسيع است که هرچه در اين باره کوشش شود  خوب براي تفکر و تدبر مي

بي جا نخواهد بود زيرا هم فکر را براي آماده شدن در راه زندگي پرورش مي دهد و هم دلايلي محکم و 

بنابراين بر هر بشر لازم است تا حدودي که مطابق با  قوي براي حقايق ارائه شده به انسان مي آموزد.

 ش را پرورش دهد و خردمند شود.عقلاني معين و مقدر اوست فکر خوي و ظرفيت فکري و استعداد

خص بايد حلم باشد يعني در مقابل پيش آمدها حلم و صبر بورزد. ش که ديگر اين: حلم و بردباري

علت اينست که ه ب ،ه در مي روندزود عصباني مي شوند و به اصطلاح از کور اشخاصي که در قبال ديگران

رار دهد و در اثر تمرين ملکات مطلب را هميشه در مد نظر ق في از حقايق ندارند. اگر انسان سهاطلاع کا

 لي کم امکان عصبانيت براي او باقي لمش افزايش بسيار خواهد يافت و خيش را تقويت گرداند حخوي

 مي ماند. اين سه مطلب از اين قرار است:

 ا مطلب غيرتوهيني کرده يا حرف ناروايي زده يکه به او  کسيداند ب که نخست اين -: توجيح خطاكاري

صدد لطمه زده يا آزاري رسانده يا در واقعي را عنوان کرده روي ناداني و عدم اطلاع بوده و حتي اگر به او

لطمه است اين امر هم در اثر ناداني است. زيرا اگر دانا مي بود چنين نمي کرد. حالا که نادان است مرد دانا 

ا با نادان پيکاري نيست. کما اينکه يك فرد بالغ که خود را عاقل مي داند با يك طفل کوچك که رشد ر

صدد تحقيق برآيد و چه بسا اتفاق ل دهد که طرف اشتباه مي کند و دراحتما - عقلي ندارد مبارزه نمي کند.
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با نظر محبت و  - نه عمد.مي افتد که بر او يقين خواهد شد که عمل حريف انگيزه اش اشتباه بوده است 

برادري و وحدت به طرف نگاه کند و او را عضوي از پيکره واحد جامعه بشري که خود وي نيز عضوي از 

ز او خواهد گذشت. البته آن است بنگرد. در اين صورت مانند پدر مهرباني که از ناداني اولاد در مي گذرد ا

ست اشتباه در ا قضاوت اشتباه نکرده زيرا چون ممکن ست که يقين کند خود درا ها بعد از اينتمام اين

 کلي خلاف آنچه هست جلوه دهد.ه قضاوت، عمل ديگران را در نظر ما ب

نتيجه انفرادي اين عمل آنست که از راه ستيز و مبارزه با وي در نمي آيد و به جاي : خجلت تنبيه است

دهد و در اثر عکس العمل متقابل و غيرت کاذب ينکه توهين او را با توهين و آزار و ايذاء بيشتر پاسخ ا

کار وسعت گيرد و بيهوده يك جرقه آتش خرمني را بسوزاند، وقتي حلم و صبر ورزيد و عکس  دامنه اين

 بيهي است که نالعمل نشان نداد طرف خجل مي شود و از در عذرخواهي در مي آيد و اين بهترين ت

 مي توان کرد.

ين امر براي کسي است که يقين دارد خودش مقصر نيست و متاسفانه در اکثر البته ا: قصور از غفلت است

مواردي که ما خيال مي کنيم مورد ستم و تجاوز ديگران قرار گرفته ايم قصور از غفلت است و اگر درست 

بررسي کنيم قصور را در مي يابيم. پس نخستين وظيفه ما در چنين مواردي صبر و سنجش و تفکر است که 

يديم عمل نتيجه غفلتي از جانب ما است به جاي اينکه طرف را ملامت کنيم خود عذر بخواهيم و اگر د

هاي موفقيت ال حلم ورزيدن يکي از بهترين راهپوزش طلبيم و شجاعانه به قصور اعتراف کنيم. در هر ح

 است و راه آن به طور خلاصه همانست که گفته شد.

است زيرا برحسب تقدير  ، شکيبايي در حين سختيها و گرفتاريهاموارد صبر ترينمهم: ترين مورد صبرمهم

هايي پديد مي آيد. اگر صبر ان خواه ناخواه مشکلات و گرفتاريو سرنوشت براي هر فردي از افراد انس

شيريني زندگي تاري خواهد گذشت و دوره راحتي و ورزد و شکيبايي نمايد مرحله تقدير و سختي و گرف

اما اگر در اثر ناراحتي بيتابي کرد و  فشار زياد و ناراحتي ديده باشد فرا مي رسد. بي واينکه بيتا بدون

 که اوقات زندگي او هم به سختي گذشته است. اين ناشکيبايي ورزيد همان تقدير خواهد گذشت در حالي

 .ست فرق اشخاص صبور و ناشکيباا

گذشته اگر در حين بي چيزي، کفر و که بر حسب تقدير از مرحله فقر  مثلاً کسي:سپاس و ناسپاسي

 ناسپاسي و ناراحتي و بيتابي ورزد و کف نفس را از دست دهد همان مرحله را به سختي مي گذراند. اما آن

تر برسد از آنکه بيتابي نموده  کس که با صبر از اين مرحله مي گذرد بعد از تقدير تمام شود و دوران خوش

را هم از دست نداده است. في المثل چند نفر  است و عزت نفس خود زندگي بهتر و مرفه تري را گذرانده

ها به اين سختي کس که در ميان آن که در يك شب تيره و ظلماني بي چراغ و روشنايي گرفتار شده اند آن
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که دائماً دچار پريشاني و شکايت و  سک و تيرگي اهميت نداده و خلق خود را تحت فشار قرار ندهد با آن

ا شد هر دو اين شب را طي خواهند کرد و صبح صادق روشن براي هر دو طلوع خواهد نمود امگرفتگي با

ر شامل حال اينك مي گويم مرحمت خداوند قادر متعال بيشت ي آن.چقدر فرق است بين صبر اين و بيتاب

ش و ست که صبور و بردبار باشند. در واقع مي توان گفت لحظاتي که مرد شکيبا با آراما آن دسته اي

که  ه است در حاليتطمانينه و سکون و تبسم گذرانده لطف الهي شامل احوالش شده و به او سخت نگذش

خور لحظات بسيار بدي گذرانيده که از لطف و محبت الهي دور بي صبر و متغير و خودخواه و خود مرد

، او زندگي را بر کشي زنده خودکس که ناشکيبايي او چنان قدرت گيرد که دست ب بدبخت آن مانده است.

که اگر صبر مي ورزيد آن مرحله بالاخره تمام مي شد  خود تباه کرده و قلم قرمزي بر آن کشيده. در حالي

 و دورانهاي خوشي مي رسيد.

از موارد مهم ديگر صبر تمرين جلوگيري از غضب است زيرا در اثر برخورد : تمرين جلوگيري از غضب

ندي به او دست داده خشم مي گردد و ممکنست حالت جنون مان به يك عمل يا سخن ناروا شخص دچار

وسيله اسلحه يا شيئي لطمه به طرف زند يا موجب قتل شود اما اگر صبر مي ورزيد چنين خدا نکرده ب

که در مقابل يك حرف ناروا يا عمل ناروا صبر کنيم موضوع خود به خود  هنگامي چيزي اتفاق نمي افتاد.

م طرف نيز ساکت نخواهد بود صبر نکرده عصبي شويم و عکس العمل نشان دهي خاموش مي شود اما اگر

خصيت خيالي مي کنيم و ش ي به مثل بلکه بيشتر خواهد کرد و ما هم ناچار بيش از او ابراز قدرت وو تلاف

که صبر  دامنه اين اختلاف به جايي مي رسد که باعث لطمه هاي فوق العاده براي طرفين است در حالي

 ند که مانع از آن مي گردد آن جرقه خرمني را مشتعل سازد.پايي است که بر روي جرقه آتش گذارد مانن

ن تمرين کنند راً وجود دارد منتها اگر درباره آالبته بايد دانست که صبر در نهاد هر بشري اجبا: تمرين صبر

دست بي صبري دهند ه س را بو مداومت نمايند تقويت خواهد يافت ولي اگر به آن اعتنا نکرده و زمام نف

 کم کم ضعيف و کم اثر مي گردد.

در موضوع هوش نيز قاعده همان ترتيبي است که در مورد خردمندي گفته شد که : تمرين و پرورش هوش

دارد که فعلاً  هاييو پرورش برآيد و اين کار هم روش شخص بايستي در صدد توسعه هوش به وسيله تمرين

شهاي هوش که امروزه معمول شده خود نشان دهنده امکان توسعه اين و آزماي تن نيسجاي بيان تفصيلي آ

 استعداد بشري است.

روش يك انسان اينست که از ديگران بدگويي نکند و اين اولين شرط انسانيت است. : غيبت و بدگويي

اسلام غيبت را محکوم ساخته اند و در  قدري زشت است که همه ملل و همه اديان آنه غيبت از مردمان ب

را مثل خوردن گوشت برادر دانسته و در حقيقت هم اگر درست فکر کنيد اشمئزاز آن کمتر از اين عمل 
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ح آن از بين رفته است اما در مقابل عدل الهي ه قدري شايع شده که قبجامعه ب نيست منتها اين موضوع در

داشته باشند به مکافات عمل خود که چنين عملي  روشن و معين است و پوشيده نخواهد ماند و آنان

ها براي روشن شدن عمل آنان و مجازات نمايش داده خواهد شد و و در دنياي آينده قالب مثالي آن گرفتار

 به کيفر خواهند رسيد.

غيبت کردن در ميان همه طبقات جامعه اعم از مرد و زن و پير و جوان بسيار شايع گرديده و : شيوع غيبت

 من از او بدگويي نمي کنم بلکه صفت او را »يبت منع کني در جواب مي گويد: هرگاه کسي را از غ

همين گفتن صفت غيبت است زيرا قانون اخلاقي بدگويي اينست که هرگاه بدي که نسبت به « .مي گويم

آن تهمت و توهين است و اگر بدي در او اشد اين گناه بزرگتري است و نام ديگري نقل کردي در او نب

ت است. ملاك عمل در شناختن حقيقت غيبت اينست که اگر سخن را در حضور خود وي گويي باشد غيب

او را ناخوش آيد و رنجيده خاطر شود. چون در حضور ناراحت مي شود چرا در غيبت او چيزي گويي که 

 هرگاه بر آن اطلاع يابد پريشان شود؟ اين کار از قانون محبت و برادري و انسانيت دور است.

ه اين نکته را نيز بايد گفت که يکي از قوانين مترقي اخلاقي جامعه و تشويق مردمان ب: كر لازميك تذ

ه عمل خير آنست که اشخاص پرهيزکار و نيکو و با تقوي را بايد به جامعه معرفي نمود. تا همگان ب

زشت و کارهاي خوب شائق شوند. برعکس اين مطلب نيز صحيح است يعني اشخاصي که از لحاظ اعمال 

ها به صورتي درآمده که به حد شياع رسيده و از خلاف کاري پروايي ندارند و علناً وا وضع آنکارهاي نار

ها در مي آيند. لازم است غيره که تقريباً به صورت حرفه آنمرتکب آن مي شوند مانند: دزدي، قتل، لواط و 

ان ناچار شوند از اعمال زشت بپرهيزند اعمال اين قبيل اشخاص را نيز به جامعه معرفي نمود تا هم خودش

 ها نگردد.باشد که دچار زيان کارهاي زشت آنو هم جامعه آگاه 

را مردماني که غيبت مي کنند نه تنها در نظر شخص غيبت شده که دير يا زود موضوع : پستي غيبت كننده

 زش جلوه مي کنند وشوند در نظر شنوندگان فهيم هم کوچك و بي ار خواهند شنيد پست و بي مقدار مي

که از غيبت کردن خودداري نمايد و جداً از اين  دست مي دهند. برعکس کسي ا ازر شخصيت انساني خود

کار احتراز جويد و معاشرينش او را به اين صفت شريف بشناسند مقامش عزيز و شخصيتش در جامعه 

خواهد داشت و همه دوستان و حتي  ارجمند مي گردد و همه به او اطمينان پيدا مي کنند و احترام عمومي

دشمنانش مطمئن مي شوند که از زبان او در غياب خويش ايمن هستند. چه مصونيت اخلاقي بهتر و بالاتر 

 از اين مي خواهيد؟

اکي و پيوند است وحدت که طريق محبت و راستي و درستي و صافي و پ: وحدت مخالف غيبت است

را که آلت  که در وحدت تربيت شود زبان شريف و پاکيزه خود کسيفکر مخالف است و  مسلماً با اين طرز
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بيان حقايق دين و صفات توحيد و نور وحدت است به اين عمل کثيف و زشت آلوده نخواهد کرد و از 

غيبت نمودن نسبت به ديگران خودداري خواهد نمود. مرد يا زن وحدتي تمام افراد بشر را خواهران و 

ه مسلم است که هيچ کس حاضر نيست نسبت به برادران و خواهران خود زبان ب برادران خود مي داند و

ها را دهد که آن قدر خوراك فکري و معنوي در مقابل اشخاص قرار مي زشتي بيالايد. به علاوه وحدت آن

اري و گذراندن وقت زبان را به بدگويي ديگران مشغول ه نجات خواهد داد تا براي رفع بيکاز اين بلي

 ننمايند.

که علاقه به اتخاذ اين روش درست اخلاقي دارند خودشان جداً  شايسته است کساني: چاره جويي كنوني

ه دداري کنند و با زبان لين ديگران را به اين کار تشويق نمايند و هرگاه کسي خواست بواز اين عمل خ

و گوشزد کنند و اگر در مجلسي غيبت مبادرت کند حتي المقدور با ملايمت و مهرباني زشتي کار را به ا

به ترتيبي که  بودند که قدرت جلوگيري از بدگويي در آن ها نبود خود ساکت بمانند و در صورت امکان

 دهند که روحاً با اين عمل موافق ي و محبت باشد روش خود را بفهمانند و نشانمقرون با ادب و فروتن

هنمايي طوري باشد که به او اغيبت کننده خوبست و ره ادن بنيستند. البته نبايد از نظر دور داشت که تذکر د

 توهيني علني وارد نيايد.

علاوه بر اين هر فردي موظف است اسرار مردم را بپوشاند. مانند همه کار ملاك آن : حفظ اسرار مردم

ناراحت آزمايش شخصي است. اگر شما سري به دوستي بسپاري و او آن را نقل نمايد و شايع سازد چقدر 

ه تو سپرده خواهي شد. ديگران نيز همين حال را دارند بنابراين اگر سري مستقيماً از طرف صاحب سر ب

دار و جداً از پخش و بازگو کردن به ديگران  را نگاه دو واسطه به تو رسيد تو آن شد يا اينکه با يك يا

ري و محافظت دارد و يا گمان نگاهداه خودداري کن و اگر چيزي به تو گفتند که حس کردي احتياج ب

تيب لطمه اي خواهد رن کسل و ناراحت خواهد شد يا به هر تسر از افشا شدن آ شخص صاحب بردي که

 داري. ديد فوراً اين تکليف وجداني بر تو بار مي شود که سر را نگاه

که عده اي يکي از آفات زبان شايعه سازي است که به قول ظريفي حکم سکه تقلبي دارد : شايعه سازي

دقت و بي توجه  يد تقلبي است. اما مي گويم آدم بن را خرج مي کنند بدون اينکه بداننخبر آاشخاص بي

سکه تقلبي خرج مي کند. با در نظر گرفتن اختلاف مکانيسم مغزي و سرنوشت  است که فريب مي خورد و

و فکور ولو اينکه گول خورده و سکه خرابي دريافت دارد و در اثر شتاب  ساشخاص يك شخص خداشنا

آن را شناخت موظف است از  ن را تشخيص دهد وقتي به آن دقت کرد واول آيا کمي دقت نتواند در وهله 

دست نگردد ولو اينکه به زيان خودش ه ن به ديگري خودداري نمايد که آن سکه دست بخرج کردن آ

 در اينباره متحمل مي شود جزاي بي دقتي وي است. باشد. زياني که
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 که انسان شايعه اي شنيد اگر موضوع  اين طور است و هنگامي شايعه نيز: وظيفه ما در قبال شايعه

را در مغز خود ثبت نکند و مانند زمزمه از يك گوش بشنود و از  بي اهميت و مهملي باشد بهتر است آن

ميتي دارد موظف به تحقيق است و پس از تحقيق و يقين بر اينکه راست گوش ديگر بدر کند و اگر خبر اه

 ن را به کلي فراموش کند.نمايد والا آ و درست است مي تواند به آن استناد

زن يا مرد حق طلب پاکيزه کردار و جوياي راستي کسي است که به جاي اين اعمال ناروا : احترام زبان

وشت کوچك را که زبان نام دارد به ضميمه برخي از آلات مجاور آن فکر کند که خداوند متعال يك پاره گ

ست ا تن و اتصال مخلوقات با يکديگر است، وسيله ايتباط و آنبه قدري شگفت آور آفريده که وسيله ار

ست براي خدمت و دوستي، بنابراين آيا شايسته است ا براي محکم کردن مباني وحدت و اتحاد، وسيله اي

ده سازند و اين آلتي که ناقل پاکترين و مصرف نمايند و آن را آلو ازيز را براي کارهاي ناروکه اين وسيله ع

ترين محموله ها يعني سخنان حق است صرف گفتار کثيف، بدگويي، غيبت، ناسزا، تهمت، کلمات مقدس 

 زشت و رکيك و امثال آن گردد؟

راه وحدت بکار برد و بهترين مصرف آن  پس زبان را که در حقيقت آلت وحدت است بايد در: كنترل زبان

مهر و محبت و انسانيت و نرمش و کلمات دلنشين و تسلي بخش و فرح زا مي باشد. اينست روش 

هرگاه کسي موفق نباشد که زبانش را در راه تبليغ حقيقت و محبت و انسانيت و دوستي  انسانيت و وحدت.

شد و گوش بدهد. در اين صورت از مضار آفات زبان تمرين دهد بهتر است آن را نگاه دارد و خاموش با

محفوظ خواهد ماند. اينست روش نيکي و درستي. البته هميشه نمي توان خاموش بود و اين عمل قابل 

دوام نيست زيرا زباني که خداوند متعال به انسان عطا فرموده براي مصرف معيني است که بايستي به جاي 

هنگامي است که هنوز عادت و تمرين به مصرف  موقتي است و تاخود بکار برده شود. روش خاموش 

 زبان در راه خير بشريت نکرده است و بايستي کم کم اين روش تغيير يابد.

براي اين کار احتياج به تمرين و ورزش است اما تمرين و ورزش جدي و مدام نه : تمرين و تربيت زبان

ار ي به اين کار توجه نمايد ولي بزودي آن را کندکآنکه در اثر تحريك احساسات و قبول اين سخن ان

بدان جداً مشغول باشد و بعد  ديکه رشته اي را مي آموزد اگر چن گذارد زيرا فايده نخواهد داشت. کسي

کسي در هر آموزش و تمرين  کم کم سرد شده و آن را رها کند نتيجه مطلوب از آن کار نخواهد برد. آن

 پايدار باشد.توفيق مي يابد که جدي و 

ي جدي، پايدار، با استقامت و مراقب بود و در موضوع تمرين و ورزش زبان نيز بايست: نظارت در سخن

ي آن رو را بسنجيم و نخستين شيوه اين عمل آنست که خود را عادت دهيم که قبل از گفتن، سخن خود

زبان سرخ سر سبز »قول شاعر  فکر کنيم زيرا وقتي کلام از دهان خارج شد ديگر چاره ندارد و گاهي به
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خارج شد تو غلام بنابراين قبل از خروج است که هنوز کلام در خدمت تو است و وقتي « .مي دهد بر باد

 ان ضايعات آن موفق نخواهي شد.آن هستي و به جبر

د و بايستي سخن را قبلاً سه بار با نوك زبان وزن کر»مثل خوبي دارند، مي گويند  فرانسويان: سنجش كلام

پس از اين مراقبت و توجه که مانند قراول زنبوران در جلو کند و همه تازه واردين را « ن را بيرون دادآبعد 

کندو راه ه بازديد مي کند و از ورود اشخاص کثيف جلوگيري مي نمايد و تنها زنبوران پاك و سودمند را ب

ا از دهان خارج سازد و از خروج کلمات آسا و سودمند رهم بايد فقط سخنان پاکيزه و مهر مي دهد انسان

 و زيان بخش جداً جلوگيري نمايد. اکثيف و نارو

ديگران سودي در بر داشته  در گفتن بايستي سخت جديت کرد که کلام انسان براي: ملاك سودبخشي است

ه البتو چنين سخن را هزل مي گويند. الا نگفتن او بهتر است زيرا موجب اتلاف وقت طرفين است باشد و

کلام شيرين و شوخي و دلجويي نيز چون باعث نشاط و رفع حزن و غم از اشخاص است با اينکه ظاهراً 

ممکنست لغو به نظر رسد اگر چنين نتيجه اي بخشد بسيار مفيد بلکه واجب مي باشد اما در محل خود، 

 و مناسب و در نظر گرفتن استعداد و حالت شنوندگان. هجاي خود، به انداز

ن موفق ين و تربيت زبان و به راه آوردن آوقتي در راه کسب اين صفت پاکيزه يعني تمر: با نفس جهاد

جات دادي ي و ناسزا و لغو و تهمت و اين قبيل آفات و خارهاي لسان نيبدگو شدي و خود را از غيبت و

ت عظيمي وان گفت که موفقيو نکوهيده اي را از خويشتن دور ساخته اي و مي ت زشتدر حقيقت خوي 

نظر گرفتن سرنوشت يکي از در راه حق و حقيقت پيدا کرده اي زيرا جهاد با نفس و تربيت و تمرين با در 

تر ولناك تر و موفقيت در آن با ارزشترين پيکارها است و شايد از پيکار با ديگران سخت تر و هبزرگ

ند بداند و متقاعد شود که راه بايستي خود را سعادتم که به چنين موفقيتي نائل گرديد است. لذا کسي

که چنين  کسي خود سود رسانده و هم ديگران را ناراحت نکرده است.ه خوشبختي را يافته است و هم ب

باشد مي فهمد که با تمرينات خوي حيواني را از خود دور ساخته و متخلق به صفات آدميت گرديده است. 

 آيا شادمان از اين تمرين نيستيد؟

را از پند گرفتن  که به چنين موفقيتي نائل بشود نبايستي خودخواه و مغرور شده و خود يکس: مغرور نباش

اخلاقي که برسد باز هم بي نياز از پند  ممستغني بداند زيرا انسان در هر حال و در هر درجه و مقام از علو

تذکر باشد براي داشته باشد که نيازمند به پند و  و اعمالش جزئياتي وجود نيست و ممکنست در رفتار

 اصلاح خود از پند ناصحين استفاده کند.

مردمان حکيم و دانا کساني را بزرگ، خردمند و روشنفکر مي خوانند که در هر درجه از : گوش پند شنو

ها هميشه براي شنيدن اندرز و سخن آن معنوي هم که باشند باز خود را از پند مستغني نبينند و گوش معلو
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و اگر مطلبي را درست ديدند از روي بي طرفي و بدون تعصب صحت آن را بسنجند  حق باز و شنوا باشد

 و در قبول آنچه نيکو و مفيد است ترديد روا ندارند.

عنوان يادگار به فرزندان عزيزم مي گويم که اگر کسي در ه ين سخن را نيز بادر خاتمه : فراموشي زشتي

اين کتاب تذکر داده ام در نظر  صلي را که در جاي ديگرو همان ا ناروايي کرد فراموش کنيد لحق شما عم

بگيريد که اگر کسي کار زشت مي کند از روي ناداني و عدم اطلاع و جهالت است و شخصي که خود را 

عفو بدارد. همانطور که يك شخص بالغ که ه علت نادانيش عالم و مطلع و فهميده مي داند بايستي نادان را ب

ن مي داند که با داشتن ا اجل از آر را آزار رسانيده از او انتقام نمي کشد و شان خود ديوانه اي اوطفلي يا 

د مي کنند همين نظر را خرد از يك طفل تلافي کند، مرد عاقل روشن بين هم نسبت به مردماني که به او ب

همانطور که طفل  قل که از روي ناداني کاري کرده مي نگرد وعل يا ناقص اله عنوان يك طفها را بدارد و آن

خويي و انسانيت آگاه و هدايت مي سازند او هم سعي دارد تلافي کار  را با محبت و زبان نرم و خوش

 قدري فکر کنيد و ببينيد اين نوع تلافي چگونه بنيان  ناروا را با عمل خوب و مهرباني بروز دهد.

 و صلاح و متانت ايجاد خواهد نمود.ناروايي هاي اخلاقي مردم را زير و رو خواهد کرد و در آن آرامش 

آيا بهتر نيست که به جاي صرف انرژي در کارهاي زشت وقت و قوت و نيروي خويش را مصروف راه 

ن داراي اين عمل از جانب وحدت و پيروان آ آيا خداشناسي و ادب و اخلاق و اعمال نيکو سازند؟

رست رفتار کنيد قابليت و شايستگي لطف چنانچه اين مطالب را در نظر گيريد و د آموزش بزرگ نيست؟

 خلاصه مطالب بالا در چند شعر الهي و نزديکي بيشتر به درگاه با عظمتش پيدا مي کنيد.

 خردمند و با حلم و باهوش باش

 بده ميالا تو پاکين زبان را ب

 ه گردان زبان را به مهرتو پاکيز

 زبان را به نرمي و خلق نکوي

 خوي بدي ترك کردي، عزيز چو

 چشم حکيمان کند جلوه آنكه ب

 نختو حشمت شتابان بگوي اين س

 

 ز بدگويي از خلق خاموش باش 

 مردم تو سرپوش باش بر اسرار

 همه گوش باش ،بکن پيشه نيکي

 به تمرين و ورزش تو پرجوش باش

 سعادت قرين و در آغوش باش

 نصيحت پذيراي و بنيوش باش

 بدي گر کنندت فراموش باش
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 آسايش رواننكوكاری و 
ست که از لحظات عمر خود منتهاي بهره برداري را به جاي ا سعادت آدمي در اين: هره برداري از عمرب

اختيار  آورد زيرا اين لحظات فرصتي است که در اين تحول از ترکيب عناصر که عمر دنيايي نام دارد در

بديهي است هرکس بر طبق سرنوشت و انسان گذارده مي شود تا وظايف و تکاليف محوله را انجام دهد. 

ورد و سرنوشت او را در اين راه زندگي کمك خواهد کرد زي خود وظايف دنيوي را به جا مي آسازمان مغ

ولي خوشا به سعادت کساني که از فعاليت و حرکت زندگي براي انجام اعمال نيکو تمرين مي کنند و 

ني گوي سعادت را در دنياي حاضر و زندگي پس از شعارشان را خير و خوبي قرار مي دهند. چنين مردما

اين خواهند برد. چه آنکه در پريسپري اعمال خير نقش خواهد بست و در عقبي باعث سرافرازي خواهد 

 بود.

اين نکته نيز مسلم و روشن است که هيچ عمل خيري در عالم مخفي نخواهد ماند و به صورتي : عمل خير

و روشن خواهد گرديد. يك قدم، يك قلم، يك سخن که در طريق خير متناسب با وسعت آن عمل آشکار 

و به نيت پاك و در راه خدا انجام گردد يا گفته شود مسلماً شايع خواهد شد و پنهان نخواهد ماند. همانطور 

که عطر را نمي شود پنهان کرد و بالاخره اثر وجودي خويش را ظاهر خواهد نمود عمل خير نيز چنين 

 يکي از فوائد عمل نيکو اينست که براي ديگران سرمشق خواهد بود. اثري دارد.

وقتي انسان عمل خير انجام داد فوري ترين و نزديك ترين اثر آن اينست که دو رضايت : آرامش خاطر

بزرگ از آن به وجود مي آيد. يکي رضايت خداوند آفريننده و ديگر رضايت وجدان. همانطور که اگر 

د هم پدر از وي خرسند خواهد بود و هم خود او از اين عمل شادمان است در طفلي خوب درس بخوان

عمل خير نيز هم يزدان از بنده خود راضي و مسرور است و هم وجدان خود شخص خوشحال مي باشد. 

نتيجه اين عمل انسان اينست که باعث آرامش خاطر و رضايت وجدان خواهد بود و پاداشي از اين بالاتر 

ان کرد زيرا تمام سعي و کوشش بشر در تلاش زندگي بر اينست که آرامش و آسايش خاطر تصور نمي تو

حاصل کند و همه فعاليت ها بر اين محور دور مي زند و چه سعادتي بالاتر از اين که انسان به وسيله عمل 

ه خير و خدمت به عالم بشريت آرامش خاطر و خرسندي باطن و رضاي وجدان حاصل نمايد و اين نحو

 رضاي دروني خيلي مهم تر و بالاتر از رضايتي است که از انجام تمنيات و آرزوهاي شخص بدست 

مي آيد زيرا در آن امر فقط يك نفر راضي و خشنود مي گردد در حاليکه در اين مورد خير از خود شخص 

نجام دهد به ديگران مي رسد و چون وحدت است عمل خيري که انسان نسبت به ديگري ا تجاوز کرده و

در حکم کاري است که نسبت به خود کرده زيرا همه به هم متصل و پيوسته اند و در عالم وحدت جدايي و 
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محيط همگاني  انفکاك در بين نيست پس همه خيرها و خوبي ها به هم داخل و مخلوط مي گردد و يك

و راضي است و سلطه و  ورد و چون خداوند عالميان نيز از عمل اين بنده خرسندنيکويي به وجود مي آ

نفوذ اتصال يزدان بر سراسر عالم ساري و جاي است از طريق اين خرسندي الهي عالمي يك سر شاد و 

 بود. مشعوف خواهد

اين نکته بسي روشن است که عمل خير براي هر فرد بشر بدون در نظر گرفتن رنگ و : هدف واحد اديان

هر کجا باشند از آن  از است زيرا وجدان همه افراد بشر نيکو و لذت بخش و موقع و مکان، نژاد و مليت

متلذذ است و خداي واحد و آفريننده کل نيز يکتا است. از اين رو است که هدف همه اديان جهان انجام 

رفتار نيکو  به خير و خوبي و را که ممکن است بوده پيروان خود ه هر نحوعمل خير است و هر کدام ب

اينك مي گويم  د و در واقع عمل خير هدف واحد و مشترك کليه اديان است.تشويق و ترغيب نموده ان

 حال که حقيقت چنين است چه عمل خيري بالاتر و بهتر از وحدت خود اديان که منظور نظر خداوند 

يان از جانب يزدان بي همتا است مي توان يافت و چه نيکويي بالاتر از قبول اين حقيقت است که همه اد

هم همگام باشند. من اين عمل يد همه در راه خداپرستي و خير بايك هدف مشترك دارند و با مده و همهآ

ين بناي عظيم را بنيان گذاردم. حال بر اگوش جهانيان رسانيدم و ه خير را به عالم بشريت پيشنهاد کردم و ب

يعني يکتاپرستي و شما واجب است در اين کار نيکو و خير نهايت جديت را مبذول داريد تا شاهد مقصود 

 گانگي و صلح و صفا و محبت در بين خواهران و برادران جهان برقرار گردد.ي ارتباط با خداي خود و

انسان بايد نظر بلند و همت وسيع داشته باشد و سعي کند به امور خطير معنوي دست يازد نه : همت بلند

انسان آدمي صفت بايستي در راه  اينکه قدرت و همت خويشتن را مصروف امور پست و کوچك کند. يك

 و بالاتر از خيرخواهي نسبت به يك خير جهان اقدام کند. خير جهان بالاتر از خير يك فرد يا چند فرد

ت است. مقصود اين است که نظر و هم کره زمين يرخواهي نسبت به يك کشور و حتيگروه و برتر از خ

و اقدام نمايد. مي دانيد از چه راهي بايد در خير جهان اقدام خود را آنقدر بالا برد که در راه خير عالم قيام 

کرد و به نتيجه رسيد؟ تنها راه آن وحدت و قبول وحدت عالم است. وقتي انسان حقيقت وحدت را به 

ي است و با اين جهان د که خود او جزئي از جهان لايتناهعقل و دانش و يقين فهمي خوبي دريافت و با

ظيفه در اين عالم و مقرراتي را که براي انجام و ستني دارد، پس از آنکه دستوراتاگسارتباط و اتصال ن

موخت و با فعاليت و کوشش در راه اجراي مقررات ديانت و علم عمل کرد آن وقت وحدت لازم است آ

است که مي توان او را يکي از کارگران و کوشندگان در راه خير جهان دانست. يافتن اين راه با تذکر 

 ت و راستي و شعور و خرد و عقل و ادراك امکان پذير است.وحد
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پس از اينکه حقيقت وحدت جهان را با خرد و تجربه و عقل دريافتي و با عزم جزم و تصميم : حقيقت يابي

راسخ به عمل پرداختي و در راه خير فعال شدي آنگاه بدان که عمل نيکوي تو در اين راه پنهان نخواهد 

 زرگي و عظمت عمل در جهان شايع خواهد گرديد.ماند و به تناسب ب

پس از اتخاد اين روش آرامش خاطرت تامين و خواهد شد و باطنت خرسند و وجدانت : نجات از تشتت

راضي خواهد بود و زيرا از تشتت نجات خواهي يافت و از ترديد و شك رها خواهي شد. آنچه بر دلت 

جدان با يکديگر هم واين باره عقل و مغز و فکر و دل و  مي نشيند عقلت نيز آن را قبول مي کند و در

خناني را با حس ديني س آهنگ خواهند شد نه اينکه چيزهايي در دل رود که عقل با آن هماهنگ نباشد و

 ها را نپذيرد.که خرد آن کند در حالي قبول

قت امر اينست که وقتي کسي به اين طريق خدمت در راه جهان را به عهده گرفت چون حقي: رضاي وجدان

است در انجام اين خدمتي که در راه کل به عهده گرفته بهترين  فردي جزء کوچکي از جهان لايتناهي هر

حال که سخن بدينجا رسيد با صداي رسا به تمام خوانندگان اين  رضاي وجدان را بدست خواهد آورد.

ه برادران و خواهران جهاني خود توصيه گوش آنها مي رسد و به کليه که اين کلام ب کتاب و به تمام کساني

عطا الله شهاب پور و و سفارش مي کنيم که در انجام اعمال خير و نيکو از دو برادر گرامي من آقايان دکتر 

ند از همه چيز خود گذشته و با ورز سرمشق بگيرند که چگونه در راه انجام امر خداوعلي اشرف کشا

طريق وحدت اديان و تشويق بشر به سوي راه راست و اعمال و کاري و کوشش بي نظير پيش قدم در فدا

کردار و گفتار پاکيزه شده و مجاهدت بي دريغ خود را در راه رضاي خداوند تبارك و تعالي مبذول مي 

را  ينست که هر چه بيشتر با انجام کارهاي نيکوي خود خداسعي و همتشان مصروف بر ا دارند و تمام

کاري در همتا خدمت کنند. اينست نمونه فدا به خلق عالم و به وحدت عالم بي خشنود و شادمان سازند و

 :خلاصه مطالب بالا در يك رباعي راه حق و حقيقت.

 فعال امور باش در خير جهان

 آرامش خاطرت فراهم گردد

 

 چون کار نکو کني نباشد پنهان 

 خرسندي باطن و رضاي وجدان
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 تمرين و ورزش در قوای مغزی
هاي ديگر مکرراً گفته شد در هنگام تولد دستگاه مغزي و ظروف حواس چنانکه در کتاب: استعدادهاي مغزي

ب با شغلي است که بعداً در جامعه متصدي آن خواهد سهر نوزادي به طرز معيني ساخته شده که متنا

در همان قسمت که  گرديد يعني برخي استعدادها و قابليت ها را بيشتر و برخي را کمتر دارد. هر شخصي

شي و روش زندگي وي همان موضوع خواهد بود. مغزش قابليت بهتر دارد ترقي خواهد کرد و شغل و م

ر تمرين و قابل رشد باشد بلکه در اث نيست که پايدار و لايتغير و غير 18مانند آهني البته ظروف حواس

 ت و بيشتر از اندازه مقرر نيست. ن به حد معين ظروف اسرشد آ ممارست قابليت رشد و نمو دارد منتها

که در نقاشي استعداد ندارد مي تواند با تمرين و ممارست تا حدودي اين استعداد را توسعه و  مثلاً کسي

پرورش دهد ولي قدرت او در اين کار هرگز به اندازه کسي که مستعد اين کار است نخواهد رسيد و کسي 

کس بر حسب  يعني هر کند ترقيات فوق العاده خواهد نمود. شتر دارد اگر ورزش و تمرينيکه استعداد ب

مقدر و سرنوشت دستگاه مغزيش به هر اندازه گنجايش داشته باشد به وسيله تمرين و پرورش به همان 

 تناسب توسعه خواهد يافت. 

مثل اينکه يك شخص که در اثر تربيت بدني بازو و نيرويش قوي شود همان شخص است و قيافه اش 

ثر تمرين و ورزش قويتر و ر ادو اسکلت و قالب همان و سرنوشتش همان است که بود منتها همان 

مثال روشن ديگر اين مطلب را در يك کلاس مي توانيم ببينيم با اينکه معلم همه  تر شده است.نيرومند

د با وسايل يکي و همه در يك سطح است ولي اطفالي که استعداد بيشتر دارن ،يکي، نوع تعليمات يکي

ها که استعداد کمتر دارند اگر بکوشند بهتر مي شوند اما در ين ترقي فوق العاده مي کنند و آنجزئي تمر

 ر و سرنوشت بهبودي پيدا ا هم با جديت و کوشش در حدود مقدهو ظرفيت. آن حدود سرنوشت و مقدر

که در آن قسمت طبق مي کنند و طبق استعداد خود پيشرفت مي نمايند ولي پيشرفتشان مطابق آن کسي 

 رسد.  ت ظرفيت و استعداد بيشتر دارد نميسرشت و سرنوش

هاي مختلف در جامعه افرادي که مي بينيم داراي اندام براي اينکه موضوع خوب روشن گردد مثالي مي زنم:

و اين امر سرنوشت هستند يکي کوتاه است ديگري بلند قد است. يکي کوچك اندام است و ديگري درشت 

کوشد نمي تواند خود را مثل يك ب ها است که قابل تغيير نيست. يعني يك فرد کوتاه قد هر چهر آنو مقد

فرد بلند قد بسازد و برعکس و يا يك فرد کوچك اندام نمي تواند اندام خود را درشت سازد و سرنوشت 

                                                           
 هني در مغز هم هست ولي صلاحيت يك قطعه آهن را ندارد.البته عناصر آ -18
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ود عضلات و وسيله تمرين بدني و ورزش مي توانند در حدود خبها اما هر يك از آن آنها همين است.

يك در حد لحاظ اندازه اندام به يکديگر برسند يا شبيه هم شوند. هرنيرويشان را قوي سازند بدون اينکه از 

خود ترقي کرده و در اثر تمرين و جديت و کوشش پيشرفت نموده ولي از لحاظ اندام مثل ديگري نخواهد 

است و سرنوشت و کوشش نيز مشمول تمام امور جهان در هر رشته و هر قسمت به همين ترتيب  شد.

همين قاعده است که به طور مثال در بالا بيان گرديد. اين بود رمز تقدير و سرنوشت و کار و کوشش و 

 فعاليت.

اصولاً تمرين و ورزش يکي از قواعد فطري عالم است که در هر قسمتي مصروف شود : عموميت ورزش

و عضلات را ورزش دهند همان قسمت قوي مي شود، اگر  آن قسمت را ترقي خواهد داد چنانکه اگر بازو

اگر زبان را با  ،ق و فلسفه ورزش دهند فکر وسيع و قوي مي گرددر را با حساب و هندسه و جبر و منطفک

نطق و سخنراني ورزش دهند نطق ترقي مي کند و حتي اگر انسان در تردستي تمرين کند به نتايج شگرفي 

 ن را جدا هم نيروي معنوي است که معمولاً آ ه منظور هم نيروي مادي ودر اين قسمت مي رسد. البت

کري هاي فن يکيست و جدا نيست بنابراين ورزش در هر قسمت مفيد است و ورزشمي دانند ولي در باط

يشي آماده گونه آزما ها که مايلند هوش خود را زياد کنند و براي هرباعث پيشرفت هوش مي گردد. آن

 تمرين توسعه دهند. آن را بانمايند بايستي 

تي با مت معين استعداد دارد. انسان بايسکس در يك يا چند قس و اما نبايد فراموش کرد که هر: استعداد

او  رين و کوشش بيشتر نمايد تا ترقياتنيروي تفکر و تعقل پي به استعداد خود ببرد و در راه توسعه آن تم

. اگر مي پرسيد کليد براي رسيدن به دولت و توانايي و به حد نصاب برسد و در آن قسمت شهره گردد

شانس و ثروت چيست بالسان قطعي جواب مي دهم که کليه اين امور نخست پي بردن به استعداد ذاتي و 

فطري شخص و سپس هوش و خرد و فهم و جديت و کوشش به همراه هنر در آن رشته اي که انسان 

 مي دهد. شتعداد دارد و استعداد خود را پروراس

اين نکته را در نظر بگير که نسبت به استعداد و هنري که در ديگران  ،گرامي بنابراين خواننده: حفظ حدود

هست با نظر حسد منگر و هرچه را قوي ديدي فکر نکن مي توان به آن رسيد زيرا اين دنياي وسيع را 

کس را براي کاري معين ساخته و وسايل آن را در جسم وي قرار داده و براي  خداوند منظم آفريده و هر

اين کارخانه عظيم که عالم نام دارد همه گونه پيچ و چرخ و وسيله و ابزار لازم است و نبايستي همه 

 ي و استعداد اشخاص و مکانيسم مغزيهنر و تواناي و يکنواخت باشند. به جاي اينکه دربخواهند يکسان 

ن بکوش تا ترقي کني و تو ستعداد خاصه خود را کشف کن و در آداده است حسد ورزي ابه آنها دا که خ

 خلاصه مطالب بالا در يك رباعي هم در اين کارخانه بزرگ سهم مهم و ارزنده و قابل توجه داشته باشي.
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 زون کوشـوي افـر شـعد هنـستـر مـگ  نيرو چو ممارست دهي آرد هوش

 هوش و خرد و فهم و هنر اين به بنيوش  دولت و دارايي دـيـو کلـاشد چـب

 از آزار ديگران بپرهیز
گذشت زندگاني از آنجا که منافع شخص و اقدام به حفظ بقا و نگاهداري تن  در طي: منافع خود و ديگران

هايي متوجه ين رو تعارضي پيدا مي شود که از آن زيانممکنست گاهي تصادم با منافع ديگران پيدا کند از ا

کند صفا  تفوق پيدا تمي شود. هرگاه معنويات بر ماديا جا ناشيمي گردد و اختلافات بيشتر از آناشخاص 

است که دنيا را  و رفع اختلافات و کدورتها جايگزين نزاعها و کينه ها و تيرگيها مي گردد. همين ماديات

کردن ماديات بر  ت خود بهترين گواه غلبهبه سوي اضمحلال و آزار کشانيده و مي کشاند و وجود اين حال

ظروف مغزي و هوي و هوس و خودخواهي و  معنويات است، هرچند که بيشتر زيانها از اختلاف

زندگاني خودپرستي و حرص و افراط و زياده خواهي سرچشمه مي گيرد اما مي توان گفت که در مسير 

اپذير گردد. چنانکه در فعل و ادم ها اجتناب نگونه تص برخورد کند که اين انسان گاه ممکنست به نقاطي

روي طبل پوست  عامل ديگر مي شود.ه الات قواي طبيعي نيز گاه حرکات يك عامل باعث لطمه بانفع

دائماً ضربه بخورد و چوب هم وظيفه اي جز اين کار ندارد و اگر  مقدرش آنست که از چوب طبل

 رد کند.نست که سنگ را خکش وظيفه اش ايخودداري کند وظيفه خود را انجام نداده است. چ

در اينجا بايد وظيفه آفرينشي و حتمي را با هوي و هوس تفکيك کرد و تشخيص داد : تفكيك و موشكافي

آب مي خورد اجتناب ناپذير است. در اين  زار ديگران که از سرچشمه خودخواهيکه چه موقع زيان و آ

که لطمه به ديگران مي زند چون عالم  شن کرديم کسيکه در جاي ديگر اين کتاب رو طور صورت همان

خود زده است زيرا همه بهم ه وحدت است در حقيقت هر زياني که به ديگري وارد مي کند زياني است که ب

ت. يك انسان عاقل کامل وظيفه اش ي که ظاهراً از هم داريم جز جدايي ظاهري نيسجداي پيوسته ايم و

 زيان باشد. ديگران نرسد و موجودي بينست که تا آنجا که مي تواند بکوشد که ضرر او به آ

چيزي که بيش از همه از عمل لطمه و زيان جلوگيري مي کند نيروي عظيم صبر : نيروي بزرگ شكيبايي

 دد واست. لحظه اي فرا مي رسد که در اثر برخورد با عملي يا حالتي انسان عصبي و خشمگين مي گر

و  اشود و در اين حالت ممکنست لطمات از گفتارها و کلمات نارو کنترل حرکات از دستش خارج مي

ضربه بدني و حتي قتل از او صادر شود. در اين موقع ترمز قوي صبر با نيروي خدادادي که در بدن انسان 

ا که فرمانش منحرف به وديعه قرار داده شده است بايستي جلو اتومبيل لجام گسيخته از نظم خارج شده ر

 گرديده بگيرد تا از زيان رساندن به ديگري حتي المقدور جلوگيري شود.
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 افعي که توام با زياده روي و حرصيا اينکه به منظور نفع شخصي و هوس و جلب من: ه زيان رساندنانگيز

را بيشتر  فع خودويش است به فکر مي افتد به ديگران زيان رساند تا مناخفرا گذاردن از گليم قسمت  و پا

نچه مقدر اوست بيش از آن به او خالي نمايد غافل از آنکه آ کند و جيب ديگران را به نفع جيب خود

نخواهد رسيد. در اين صورت نيز نيروي صبر او را تعديل خواهد کرد و جلو او را خواهد گرفت و بر آن 

افکند و جلو آن خيالات را که محرك رده خواهد پهوي و هوس خيالي که منافعي را در نظرش جلوه داده 

شده بود مي گيرد و وقتي محرك که خود نيرو است به وسيله نيروي بزرگتر صبر از قدرت افتاد و  او

له نيروي تفکر و فهم حقيقت و بنابراين بشر موظف است بوسي متوقف شد بالطبع جلو زيان گرفته مي شود.

ممکنست منجر به زيان ديگران گردد بگيرد و مانع آن شود. سپس با قدرت صبر جلو اعمال خود را که 

 وظيفه ندارد ديگران را بيازارد بلکه وظيفه او آنست که هرچه ممکنست بي آزار و بي ضرر باشد. شرب

کسان که زور مردم آزاري ندارند و آزار از دستشان ساخته نيست  پس آن: زور مردم آزاري ندارند

ها هم که قدرت آزار رسانيدن و وارد کردن زيان بر ديگران دارند باشند و آنتي از اين موهبت شاکي بايس

 بايد سعي بليغ ورزند که تا آنجا که ممکنست بکوشند بي ضرر و عادل باشند.

نه تنها اين وظيفه هر فردي است بلکه بايد سعي کند به جاي وارد کردن : نيكوكاري به جاي زيانكاري

خرم سازد و در اطراف خويش نور شادي پخش کند و مانند عطر که وظيفه  مردم را شاد و ،زيان و آزار

را طوري تربيت کند که هميشه از وي نشاط و مسرت به  اش پخش بوي خوش است بايستي انسان خود

 ديگران سرايت نمايد نه حزن و تيرگي.

و اين مي رساند که  «راده دل افسرده کند انجمني افسر»اگر شنيده باشيد مي گويند : نشاط و دل افسردگي

مغموم بودن و قيافه گرفته و غمگين داشتن مسري است و باعث حزين ساختن ديگران است. پس ملاحظه 

دل کردن و دم از  کنيد دامنه مسئوليت چقدر عظيم است که داشتن قيافه گرفته و عبوس و ناراحتي و درد

ر ديگران است تا حدودي مسئوليت دحزن بيچارگي زدن و خود را پريشان نشان دادن چون باعث ايجاد 

دارد. نشاط هم به همين اندازه مسري است و وقتي کسي خوشحال و خندان و خوشرو و شيرين سخن و 

بذله گو و متبسم باشد نشاط او در همه اطرافيان و محيطي که در آن زندگي مي کند سرايت خواهد نمود و 

 ر مي رود.کار براي او جزء حسنات و امور خير بشما اين

عي و اگر نشد يخواه طب، نست که به وسيله خلق خوشکوچکترين وظيفه انسان آ: وظيفه خلق خوش داشتن

ديگران را شاد کند. مردماني که به حليه زيباي انسانيت آراسته اند و مي خواهند گوهر  ،مصنوعي و ظاهري

وسيله کمك و ياري و دلجويي و ب ين حد اکتفا نکرده و مي کوشندمردمي وجود خويش را زينت دهند به ا
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ها و همکاري و همفکري و همدردي ديگران را شاد نمايند. اين ل گرفتاريغم و ناملايمات و ح برداشتن بار

 مي خوانند.« انسان واقعي»ل کسان را يقب

تراوشات روحي است. ن تذکر است وجدان مي باشد که از نکته ديگر که بسيار مهم و شايا: نيروي وجدان

کسي وجود آن را در خويش احساس مي کند. همان  وجدان همان نيروي پنهاني خداداد بشر است که هر

 قدرتي است که در هنگام تصميم به عمل خلاف آدمي را نصيحت مي نمايد و در هنگام مبادرت باز 

 مي دارد و پس از ارتکاب دچار ندامت و پشيماني سخت مي سازد.

تراوش روح است وقتي انسان کار نيکو انجام داد روح او خوشحال است. ون وجدان از چ: رضايت وجدان

وقتي روح خوشحال بود خدا هم خوشحال و خشنود خواهد بود و برعکس وقتي کسي را ناراحت ساخت 

وجدانش ناراحت است و خدا هم از او ناراضي است. اين قاعده و خاصيت و تراوش وجدان در بشر است. 

مردم رسيد وجدان او کسل ه جام دهد وجدان او خوشحال است و هرگاه ضررش بهر کس کارهاي نيکو ان

  است که چرا مرتکب عمل خلاف شده است.

هرچه ميزان آزار و ضرر بيشتر باشد ناراحتي وجداني او هم بيشتر است و هرچه عمل نيکوي وي بزرگتر 

ن اينست که به بد تي وجدان دراثر فيزيولوژي ناراح باشد رضايت و مسرت وجدانيش بيشتر خواهد بود.

ه مي زند و چون اين ناراحتي از مغز شروع مي شود عکس العمل آن در تمام بدن، تمام حرکات بدن لطم

ها و ياخته هاي بدن وارد مي آورد و ه اعضا رسيده فشار به تمام گلبولچشم، گوش، دماغ، قلب و هم

شخص مسئوليت دارد.  هرد آزار ديگري براي زند و اين خود در حکم خودآزاري است که مانن صدمه مي

غم و ناراحتي که  و نظر معنوي آن را هم در بالا بيان داشتم. اينست اثر ناراحتي وجدان از نظر مادي

تمام بدن مي زند.  ه هاي مادي که اشاره شد بهاثر پشيماني وجداني پيدا مي کند آنچنان لطمشخص در 

 هم چگونه است؟ ارتباط جنبه مادي و معنوي با

معنوي  چون بدن با نيروي روح کار مي کند و هر دو تواماً يك اثر به وجود مي آورند اثرات مادي و

وسيله و چون گفتيم خدا هم از انسان ب هم شامل قوانين وحدت است وجدان بهم يکي و پيوسته است و اين

هم المي اين رضايت و نارضايتي به عرضا يا راحتي وجدان راضي يا ناخشنود خواهد بود از لحاظ جنب

خداي خود ه نيکوکار باش تا ب پيوسته و يکي مي گردد و جنبه جهاني و خدايي و وحدت پيدا مي کند.

 .نزديك شوي

که از دستور اخلاق پيروي نکرده و موجبات رنجه نمودن قلب ديگران و آزار  کساني: رنجانيدن آزار است

ت و خواه ناخواه را خواهد گرف هابدانند که انتقام شخصي گريبان آن و اذيت مردمان را فراهم آورند بايد
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و رنجش قلب  ها اقدام خواهد کرد و در حقيقت عکس العمل همان کاري که موجب آزارطالع بر عليه آن

 ها خواهد رسيد.ديگران گرديده بر آن

تا ايام معاصر خودتان بررسي تاريخ را از قديمي ترين ازمنه اي که مي شناسيد و مي دانيد : انتقام طبيعي

خيال ثواب يا تکليف يا خدماتي معنوي که بر ه کنيد و در زندگي افراد مختلفي که به عناوين مختلفه حتي ب

و غور و مشورت  تعقلدون تفکر و ب پايه خيال بنا شده و بر مبناي صحيح و درست و يقين استوار نيست و

انتقام گريبان و قتل ديگران کرده اند بررسي نماييد تا ببينيد چطور  روشن بينان اقدام به آزار را از بزرگان و

کشتن ديگران به هر عنوان و بهانه و اسمي نموده اند يا آزارهاي ديگر ه ت با شده و آنها که مبادرنهگير آ

رسانده اند بالاخره با تيغ انتقام شخصي که يك نيروي طبيعي و حتمي عالم است تلافي شده اند. ممکن 

ن تلافي و حاصل نشود ولي از راه ديگر به آاست کسي از همان راهي که مبادرت به آزار کرده انتقام از ا

 خواهد شد که در واقع همان لقمه است که با دو سه پيچ که داده مي شود به دهان او خواهند گذارد.

يك دليل روشن  ين وکه به خيالات واهي و بدون داشتن يق اين درس عبرتي است براي آنان: درس عبرت

بينه آشکار مبادرت به آزار بندگان خدا مي کنند و اين عمل خويش را بر يك مبناي خيالي که بر  و يك

يقين استوار نيست بلکه حدس و ظن و گمان و به ويژه تهمت است بنا مي نمايند. چقدر در اشتباهند که به 

الم خيال فکر عشوند و اين بنايي که در يك خيال و تصور باطل موجب رنجش بندگان خداي تعالي مي 

 مي کنند بر آب ساخته شده و بزودي فرو خواهد ريخت و به طور مسلم بر سر خودشان فرود خواهد آمد.

مطلبي که درباره لطمه هاي عمل زشت به وجدان يك فرد بيان گرديد مانند هر موضوع ديگر علاوه بر 

ي که اگر اجتماعات بشري مبادرت به اعمال از قبيل جنگ و جنبه فردي جنبه عالمي نيز دارد به اين معن

ها آزرده شود اثر لطمه آن هم به اجتماع خودشان و هم ساير که از آن وجدان آزار و نفاق و غيره نمايند

اجتماعات بلکه به وسيله نيروي اتصال و پيوند عالمي به تمام عالم وارد خواهد شد. پس ملاحظه کنيد که 

اينست يکي از  ازه بايد در رفتار و حرکات خود دقيق باشد که عمل خلافي از او سر نزند.بشر تا چه اند

قرار دهيد تا به  اين را ملاك عمل و نصب العين خود توصيه هاي اخلاقي و معنوي وحدت نوين جهاني.

 خلاصه مطالب بالا در يك دو بيتي تر شويد.خداي خود نزديک

 يگران را شاد و خرم کن پسرد  سعي و کوشش کن که باشي بي ضرر

 طالعت برگشته با سـوز و شرر  رانـگـب ديـو قلـه تـي رنجـر کنـگ
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 زيان رساندن به ديگران 
 زيان رساندن به خويش است

زياني به ديگري وارد آيد هرچند عملي نفعي عايد کسي شود که از آن نفع او هرگاه از انجام : سود و زيان

، برده ولي در واقع زيان به او رسيده است. مثلا کسي که با دزديکه آن شخص تصور کرده نفع 

از اينکه سودي چيزي کسب کند نبايد خوشحال باشد مال مردم خوري، کلاهبرداري، دغل، حيله، تقلب، 

که قمار  آنانباشد.  زيان خود وي ميبه ديگري رسانيده در حکم عايدش شده زيرا زياني که از اين طريق 

 آنکه مي برد تصور ديگري مي بازد،  وپول هاي يکديگر را به نام شانس مي برند يکي مي برد مي کنند 

 واقع باخته است. برده است در حالي که چون به ديگري ضرر رسانده همان شخص هم که برده درمي کند 

يکديگر برخي تصور مي کنند ارواحي از را اکنون مي شکافم و روشن مي کنم: اين مطلب : اتصال روحي

که روح يك امر جداگانه نيست بلکه از امر  19جدا هستند و هر فردي يك روح جداگانه دارد. گفته شده

بوسيله آن نيرو کار مي کنند و در مثل مي توان آن را به برق پروردگار و مانند نيروئي است که هم اجسام 

اجسام به همين ترتيب تشبيه کرد که يك نيروي کلي است که اگر چراغ به آن وصل کنند روشن مي شود. 

روح از نيروي کلي براي آنها مقرر کرده که خداوند با دستگاه مکانيسم جسمي مختلف هم از نظر کيفيت 

ميکروبها و چهارپايان، پرندگان، خزندگان، حشرات، حيوانات مختلف اعم از ثلا انسان، استفاده مي کند. م

مکانيسم بدني خود از  کدام به اندازه استعداد و ديگر که هرموجودات و اشياء اقسام  و نباتات و انواع

 برده بکار مي افتند.روح بهره نيروي 

مغزي چه ظروف و مکانيسم  از لحاظ کميت است که هرنکته دوم  اين بود نکته اول.: بهره برداري از روح

يك پيکر است و موجودات بهره مي برد. چون روح دقيق تر و مفصل تر و بزرگتر باشد بيشتر از روح 

همه تفاوت  که اينخود از نيروي روح بهره مي برند. به همين لحاظ است هرکدام به قدر استعداد جسمي 

از ها بستگي به مکانيسم مغزي آنها دارد که به همان تناسب اين تفاوتم. استعداد در افراد انسان مي بيني

درجات و مراتب و اندازه هاي مختلف حيوانات هم همينطور نيروي کلي و شامل روح استفاده مي کند. 

نيز چنين اند. مثلا مکانيسم مغزي زنبور بنا به مشيت الهي داراي محل مخصوص دارند. ساير موجودات 

با مغز  مهندسي قوي است که با آن خانه هاي هندسي بسيار زيبا مي سازد. فيل با آن بزرگي ومعماري و 

بزرگ از اين خاصيت بي بهره است ولي در عوض او هم خواص و مزايايي دارد که زنبور از آن محروم 
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 ش،چنانکه فيل هوآن موجود مي باشد. نسبي به خصوصياتي است که متناسب با زندگي پس مزيت است. 

خيلي قوي دارد و فهمش زياد است تا حدودي مي تواند تعليم گيرد، باربري اطاعت و قبول تعليم و تربيت 

کند، آب بياورد، چيزهاي سنگين بياورد. حتي بچه داري کند. اين حس در فيل خيلي قوي است در حالي 

ا باشد. آن مغز کوچك زير بار د که امربر شمتربيت کرکه در زنبور نيست و به هيچ وجه نمي توان زنبور را 

فيل به آن بزرگي مطيع يك طفل بشر مي شود. در عوض زنبور سود بزرگي در صورتي که  نمي رودبشر 

 به انسان مي رساند.

و نکته سوم اين است که روح يك امر کلي شامل عمومي و پر کننده سراسر عالم است. : عموميت روح

و هيچ جا نيست که براي يك لحظه از آن محروم در عالم نيست که از آن خالي باشد هيچ نقطه و محلي 

تبعيض و ظلم و اختلافي اين نيرو بدون هيچ وقت متوجه معناي عدالت خواهيم شد که چگونه  باشد. آن

رق هم به همه فيض مي بخشد منتها استعداد افراد است که تا چه اندازه از آن بهره برند کما اينکه نيروي ب

 ر استعداد خود از آن سود مي برد.فيض شاملي است که هر آلتي به قد

نکته چهارم اين است که وقتي يك جسم تحول پيدا مي کند و به اصطلاح : «مرگ»روح پس از تحول 

در حالي که روح جايي نمي رود و کماکان در همه بشر خيال مي کند روح از او جدا شده معمول مي ميرد 

جا هست منتها چون آلت خراب شده ديگر نمي تواند از آن استفاده کند کما اينکه وقتي راديو خراب و 

شود به برق هم وصل باشد کار نخواهد کرد. براي روشن شدن ذهن آب دريا را هم مي توانيد در نامنظم 

 خود آب دائمااز آن پديد مي آيند و به آن تبديل مي شوند و در داخل  نظر بگيريد که همه موجودات دريا

 به صورت هاي گوناگون موجود است. گردش حيات

و اينها مقدمه بود براي اين مطلب که همه بدانند که روح يك پارچه است و چون نيرو : روح يك واحد

گرفته روح هم که از امر اوست مثل دريايي است که سراسر عالم را  هستي را فراقدرت الهي همه جهان 

که ما هم مخلوق يك کره از آن کرات کره ما و همه کرات و همه مخلوقات منجمله گرفته و همه موجودات 

وسيله اتصال همه موجودات دريا است آب دريا همانطور که هستيم در ميان اين نيروي وسيع شنا مي کنند. 

ريا موجودات داين حقيقت را خوب مي فهمد که در بين و يك نفر ناظر که از بيرون به دريا مي نگرد 

به همه موجودات پيوند هم بسته اند. بشر نيز از راه روح جدايي نيست و همه در واقع بهم متصل و پيوند و ب

هاي موجود در فضا و غيره  الهموجودات هوايي، سياست. اين پيوند نه تنها از راه روح بلکه از راه هوا، 

جدايي يك تصور  ت و موشکافي کند مي بيند که تصوراگر کسي خوب در اين باره دق برقرار است و

 عجيب و نارسا است.
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که شخص انجام دهد اعم با در نظر گرفتن اين مطلب بسي روشن است که هر عملي : زيان ديگران يعني چه

زيرا رسيده  ويحقيقت مثل اين است که به خود شخص زيان معن در، تقلب، کلاهبرداري و غيره از دزدي

بشر در اين فکر تا حدودي بر برخي از روشنفکران بين موجودات برقرار است. اتصال کامل و ناگسستني 

کس براي برادرش  هر« »من حفر بئرا لاخيه وقع فيه»قديم معلوم بوده و مثال هايي که مي زدند از قبيل 

عرفا و  يا اشعار« مکن که خود افتي هاچ بد افتيبد مکن که »يا مثل فارسي  «ن مي افتدچاهي بکند در آ

اشاره به همين مطلب است آن که در ادبيات و زبان هاي مختلف موجود است و انواع و اقسام بزرگان 

اينك باز و روشن مي شود. پس خواننده هوشمند اين نکته را  منتها قبلا غنچه اي بود که باز نشده بود و

به خاطر خواهد سپرد که رفتار خود را تحت تمرين درآورد که اگر خداي نخواسته در فکر سودي بود که 

نظر اين اندرز را در ي به ديگري رسد با اين محاسبه ساده، زيان اين عمل را براي خود بسنجد. زياناز آن 

 د. خلاصه مطالب بالا در يك رباعيزد خالق خود مفتخر و کامياب باشيبگيريد تا در ن

 ص دگريـان و نقـد زيـبرسکز آن   ري از ممريـود بـدوست اگر س اي

 نقص است و زيان معنوي گر نگري  چون وحدت روح برقرار است همي
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 در كارهای بزرگرمز موفقيت 
موفقيت در کارهاي بزرگ اين است که از کارهاي کوچك يکي از بزرگترين رموز : از كوچك تا بزرگ

ما را مجهز و کامل خود انجام دهيم. موفقيت در اين کارها شروع کنيم و آنها را چنانکه بايد با تمام شرايط 

به اين ترتيب رفته رفته آن کار را هم انجام دهيم. بزرگتر خواهد ساخت و مي توانيم آماده براي کارهاي 

موفق شده اند همين روش در کارها کساني که بزرگتر کرد و در آن هم توفيق يافت. مي توان  کار رادايره 

را در آغوش کشيده اند مطالعه يا گروه هايي که شاهد موفقيت را پيش گرفته اند. هرگاه زندگاني افراد 

و پس از موفقيت رفته رفته کار را توسعه داده اند تا از کوچك شروع کرده همه آنها نمائيم مي بينيم که 

 ن برابر گنجايش اوليه رسيده است.بلکه هزاراحدي که صدها 

اين مرحله يك مرتبه يك کار وسيع بزرگ را بدون طي ص مي خواهند يعني اشخا: پيروزي تصاعدي

دامنه ابتدا  نکه از هماآن است موفقيت بزرگ موفق شوند و خيال مي کنند لازمه يك شروع کرده در آن 

خود را در درياي ناشناخته شرط کاميابي همين است و بي سابقه از اينکه بگيرند غافل ا وسيع ر رکا

اعم از کوچك و بزرگ البته بايد در نظر داشت که توفيق در هر کاري پاياني ندارد. غرق شدن  انداختن جز

 برخي اشخاص ديگر هستندمرتبط باشد والا نتيجه اي نخواهد داشت. با تقدير و سرنوشت شخص بايستي 

که آن کار هم از قاعده عمومي پيروي کرده به اينکه فکر کنند ديگران را مي بينند بدون توفيق که وقتي 

طراز آن و هم الگوي آن تقليد نمايند و انتظار همان  تدريج بزرگ شده در فکر اين مي افتند که کاري هم

آنها منجر به مي برند غافل از اينکه حسابشان غلط است و کوشش مطمع نظرشان است پيروزي را که 

که از کارهاي جزء شروع و در آنها کارهاي بزرگ توفيق خواهد يافت ه شکست خواهد شد. پس کسي ب

 توفيق پيدا کرده باشد.

خود را در کارهاي کوچك برخي کسان مي پندارند که وقتي همت : صورت ارزش دارد هره پيروزي ب

مبادرت به کارهاي کوچك اين برخلاف است چرا که خواهد کرد در حالي که صرف نمايند مقام آنها تنزل 

کارهاي بزرگ است و استعداد آنها  دربراي موفقيت با کاميابي به منزله تمرينات پياپي و انجام دادن آنها 

ها رفته رفته تمرين مي کند تا که در ورزشتر آماده مي شود مانند همان فردي بزرگانجام کارهاي براي 

همه رقيبان مي شود. چنين کسي که اينطور ورزش و تمرين و مداومت کرده باشد موفق به شکست بالاخره 

مطالب بالا در حدود مقدر مصون خواهد بود. خلاصه  رد نظر خود تادر مقصود موو ناکامي از شکست 

 ت و مقام لائق نشودـرتبـدر م    کار جزء فائق نشوده کس که ب آن يك رباعي:

 در امر مهم شکست عائق نشود  وچك کرديـت چو براي امر کهم
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 مشورت با پیران
ه پيش مي آيد که خود بيا مسئله اي براي آنها مشکلي مي شوند مي نالند که وقتي دچار  اغلب اشخاص

خود را ندارند و جايي نيست که بدان تمسك ورزند و حل مشکل جويي حل آن عاجزند راهي براي چاره 

وقت  حل کننده مشکلهاست. هراينها غافلند که نظام جامعه قانوني به نام مشورت دارد که از آن بخواهند. 

 پيدا اشخاصي براي مشورت کردن هميشه پناه ببرد. به اين راه مي ماند مي تواند کسي در کار حيران 

 مي شوند اما خوب است در مشورت نکات زير را در نظر گيريم:

راه حل طرف ما از حل مشکل عاجز باشد و نتوانيم  و فکر بيکه عقل سليم به مشورت بپردازيم وقتي  -

 درست پيدا کنيم.

نظر واطلاع و تخصص در امري که مورد مشورت در مشورت به کسي رجوع مي کنيم که داراي تجربه و  -

 قرار مي گيرد باشد.

 عوامل مختلفه واقع نشوند.براي مشورت اشخاص بي نظر را پيدا کنيم که در نظرات خود تحت تاثير  -

راستگوئيشان معتقديم مورد مشورت ه اشخاصي که تا حد امکان به درستي آنها اطمينان داريم و ب -

 سازيم.

 تر، نظرشان درست ، پيران صلاحيت بيشتر دارند زيرا سابقه و تجربه آنها در کارها بيشتر، براي تجربه -

 بالاتر است.و مهر و فداکاري شان تر و محبت   وسعت فکر و هدفشان عاليبي طرفيشان بيشتر، 

شدي از توسل به اين وسيله خداداد که در گرامي اگر در کاري دچار حيرت اي خواننده لذا شما هم 

فکرانه و شتابانه گرفتن  در قضاوت عجله کردن و تصميمات بيدسترس بشر قرار دارد خودداري مکن. 

که به جاي گرفتن و گاهي بدبختي و سقوط انسان به سياهچال سرافکندگي است. چه بهتر باعث پشيماني 

شويم. بدان که هميشه صلاح و خير در مشورت  سلبه مشورت و صلاح جوئي متوتصميمات عجولانه 

 است. خلاصه مطالب بالا در يك رباعي:

 آن کس که به کار صعب حيران باشد  وانان باشدــران و جــپيه ـدر جامع

 ان باشدـحـور، که رجـد شـبا پير کن  رت وي به حل مطلب نرسدـچون فک
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 اندمحبت و نكوكاری در خانواده  بنای گزار بانوان پی
بشر به معناي اعم زن و مرد است و از اين لحاظ تفاوتي بين آنها نگذاشته لغت  ر عزيزخواه: زنان و مردان

چنين نيست که به مرد بشر گويند و به زن چنين لفظي اطلاق نشود يا دو در يك سطح قرار دارند.  و هر

رديف و يك محبت و نوازش يك بالعکس. بلکه هر دو انسان و مخلوق خداي تبارك و تعالي هستند و در 

يکديگر و دو لازم و ملزوم  هرمي دهند. زن و مرد و يك واحد مساوي به نام بشر تشکيل قرار دارند 

بين آنها ديده نمي مربوطه اختلافي وظايف از نظر انجام هاي منفي و مثبت برق هستند که جز   مانند سيم

ي ندارد. اگر مرد تنها باشد يا و تلالوييکي از آنها نباشد جهان خاموش است و نور و روشنائي شود. هرگاه 

پس هر دو آنها بايد ي نخواهد داشت. و شادماني و رونق و جلايزن تنها باشد دنياي ما طراوت و زيبائي 

 باشند و بايستي بين آنها همکاري و تعادل لازم موجود و برقرار باشد.

امروز دنيا آن را هماهنگي مي خوانند و همان رفتاري است که در اصطلاح حسن سلوك : حسن سلوك

است از وحدت ئي ها  روش. هماهنگي و همزيستي جهان مي دانندحتمي زندگاني سعادتمندانه جزء شرايط 

آن بر مدار وحدت دور مي زند لازم است که افراد بشر با يکديگر حسن چيز  در اين عالم که همهيعني 

ترقي و آنها مقرون به رفاه و سعادت گردد و دنيا با قدمهاي سريع در راه سلوك داشته باشند تا زندگي 

 تعالي و نظم تا حدود مقدر سير کند.

با مردان در کارها مهم زندگي جامعه بشري هستند بايد بانوان يکي از دو محور چون بانوان : مقام بانوان

و اين دنياي ما مقرون به  افزايش يابدجامعه حسن سلوك و هماهنگي به خرج بدهند تا خوشبختي 

چون زن لطيف تر و جذاب تر از مرد است و وظايف او در امور تشکيلات زندگي بيشتر گردد سعادت 

اگر حسن رفتار را پيشه سازد و در امر زندگاني همراهي و هماهنگي کافي مبذول دارد کانون است. 

خانواده که پايه زندگاني جامعه است با خوشبختي مقرون خواهد شد و همه افراد شاد و خرم خواهند بود 

ه مي توانند مردها ها هستند کماع نيز تاثير خواهد بخشيد. خانمو اين محبت از خانواده تجاوز کرده در اجت

باشد بوجود حکمفرما را اداره کنند و يك کانون گرم محبت خانوادگي که در آن صلح و صفا و پاکيزگي 

از مختصات بانوان است لذا وظيفه آنان است که به اين حليه بزرگ متحلي گردند و چون اين امر آورند 

تا يك مرکز گرم محبت و مهر فروزان مساعي جميله درستي را در راه اين تکليف مقدس به کار برند 

جز به هم پاشيدن و خانوادگي برقرار دارند. خداي نخواسته تفکر نکردن آنها در اين امر ضروري نتيجه اي 

 اضمحلال بنيان استوار خانوادگي نخواهد داشت.



 

190 

براي روشن شدن مطلب مثال کوچکي مي زنيم: بامدادان که مرد از منزل به عزم کار : تاثير مهرباني زن

خارج مي گردد اگر زن با او ياري و حسن سلوك و محبت و همراهي و حسن تفاهم نشان دهد باعث 

کار و فعاليت مي ه بتقويت نيروي او و شوق و اشتياق و قدرت وي روحيه وي، بالا بردن تشويق مرد، 

هرگاه خداي نخواسته بانوان محترمه از در ناسازگاري درآيند و بجاي مهر و مدارا و محبت عکس گردد. بر

تواند نيروي باطني و فعاليت خود را درست  راه نزاع و مشاجره و ايذاء روح شوهر در پيش گيرند او نمي

 کار اندازد. اين يك مطلب روشن است که تقريبا همگان آزموده اند.ه ب

در هنگام  «گويا نادرشاه»فواه جاري است که يکي از سلاطين اداستاني نيز در : درت زنداستاني از ق

ن بناي تازه اي بودند توقف کرد و کارگري را ديد که با زور و که مشغول ساختدر محلي بازديد از شهري 

د که از ن قدرتي در اين کار به خرج مي دهعجيبي مشغول بالا انداختن آجر است و چناقدرت و نيروي 

مي کرد و گويي خستگي و ناراحتي در وجود دائما فعاليت بشر عجيب به نظر مي رسد او مثل زنبور يك 

زمزمه مي نمود. شاه از ديدن اين همه خوشحالي و نشاط زير لب و در عين حال از شدت او راه نداشت 

سرور و ديناميسم تعجب کرد و از او خوشش آمد و فردا هم به ديدن او رفت. بعدا از وزير خود خواست 

فعاليت را دريابد. وزير در مورد تحقيق کرد و دانست که اين کارگر زن  سرور و خوشحالي وسر اين 

همه  است و اينو محبت و حقيقت و يگانگي کامل بين آنها به حد اعلا رسيده محبوبي دارد که دوستي 

ه نشاط و فعاليت کارگر بخاطر همين است. شبها که کار خود را تمام مي کند با نهايت خوشي و شادماني ب

او در قبول به شاه گفت نتيجه تحقيق خود را سراي خود مي شتابد و گوئي دنيائي را در اختيار دارد. وقتي 

رانگيخت که جدايي بين آن کند لذا وسائلي ب تصميم گرفت موضوع را به شاه ثابتوزير ترديد داشت.  نآ

درست در همان روزي که اين واقعه مولمه اتفاق افتاد آن کارگر فعال ايجاد شد. مورد علاقه اش  مرد و زن

ديگر نمي توانست نشان دهد و حزن و تيره آن قدرتي را که داشت ال از شور و نشاط افتاده و خوشح

شاعر بزرگ و عارف  .بازوان ستبر و ورزيده اش پيدا بوداندام او با وجود و خمودگي از سراسر روزي 

 گرانمايه ايران شيخ سعدي عليه الرحمه فرموده است: 

 کند مرد درويش را پادشا  زن خوب فرمانبر پارسا

ه مرد و زن با يکديگر سازش و هرگا الا ثابت مي کند که در محيط زندگيداستان ب: محبت خانواده پر

ها پيشرفت بسيار خواهد يافت و اگر راه نفاق و ضديت شته باشند کار زندگي خانوادگي آنهنگي داهما

پيش گيرند ديري نمي پايد که کانون خانواده ويران مي گردد و دچار نکث و شکست مي شود و اگر 

دارد که  ت و منفي برق راخانواده هم باقي بماند بسيار ضعيف و کم ارزش است. در حقيقت حکم سيم مثب
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نها هم متصل و پيوند آنها محکم باشد خوب کار مي کند و برعکس هرگاه خللي در آاگر سيمها خوب ب

 ها برود نتيجه مطلوب نخواهد داد.د و هر آن بيم جدايي و انفصال آنهم بسته نباشباشد و سيمها درست ب

دهيد تا دريابيد وقتي زن حس جامعه تعميم  را در شما اين مثال را بزرگ کنيد و آن: اثر حسن سلوك

سلوك نشان دهد تا چه اندازه جامعه بشريت راه ترقي و تعالي خواهد پيمود و چه اندازه خوشبخت خواهد 

شد. حسن سلوك زن در همه کارها باعث خوشبختي جامعه خواهد شد و در اثر اين رفتار نيکو همه افراد 

 اجتماع پيوسته شاد و خرم خواهند بود.

ه خانواده و دادن تشکيلات محکم و استوار و اداره فقط بانوان هستند که قادر به ادار: نيست غفلت جايز

ه بزرگ آفرينشي کردن صحيح شوهر و فرزندان خود مي باشند لذا واضح است که نبايستي از اين وظيف

 دس را اجراتي روا دارند. هيچگاه مرد نمي تواند مطابق کدبانوي خانه اين تکليف مقاندك تسامح و غفل

مردها دارند. البته مردان نيز بايد بانوان را  کنند و اين مزيتي است خداداد بر حسب سرنوشت که بانوان بر

ها نموده و کاري نکنند که کسل و ا براي جلب رضايت و رعايت حال آنمحترم داشته و نهايت دقت ر

ستند که نهال ها و ثمره هاي وجودي ناراحت شوند. آيا مردان فراموش مي کنند که بانوان باغباناني ه

مردان را که اطفال و نوباوگان هستند پرورش مي دهند و محيط خانواده را مانند يك باغچه مصفا و 

پرطراوت نگاهداري کرده و کودکان را چون گلهاي زيبا و عزيز به ثمر مي رسانند و محيط خانواده را 

وح و جسم و نيروي ماده مي کنند و در اين راه رهيا و آگيز براي زندگي سعادتمند مچون بوستاني فرح ان

ه عادت خود را مصروف مي دارند؟ در اين صورت آيا وظيفه مردان اين نيست کباطني و آسايش و س

 ها به عمل آورند؟نهايت قدرداني و تشکر را از آن

طرف پروردگار است  برتري ديگر زن بر مرد اينست که عشقي که مرد بر زن پيدا مي کند از: عشق آفريني

و آن ها را طوري ساخته که به  ر قرار دادهجذابيت و زيبايي را در زنان بيشت و خداوند مهربان لطافت و

ت و پاکيزگي که به زن داده شده سبب مي شود که مرد شيفته او حها الهه عشق اطلاق مي شود. همين ملاآن

آفرين است باعث مي شود که خانواده به  مي گردد و اين خاصيت بزرگ جلب و جذب در زنان که عشق

البته خداي مقتدر اين خاصيت را به  وجود مي آيد و اطفال متولد مي شوند و دنيا پايدار و شاداب مي ماند.

اشق زنان مي شوند و اکثريت با است زيرا بيشتر مردانند که ع ترمردان نيز عطا فرموده ولي در زنان بيش

 ها است.آن

هر فردي بنا بر انگيزه هاي بقاي نفس حسن سلوك را تشريح کنم مي گويم راي اينکه ب: تشريح و توضيح

مغزي و سرنوشتي که دارد روش خاصي بکار مي گيرد که از روش و بنا بر مکانيسم و حفظ زندگي 

ديگران جدا است و بايستي هر کسي چنين باشد تا بقاي نفس امکان يابد. اما در اثر تمرين که جزء 
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و بهم پيوستن و موازي نمودن و همطراز ساختن و خلاصه رنوشت است نزديك کردن سرشت و س

مرفه لازم است و کليه يك جامعه ادامه زندگي هماهنگ نمودن روش هاي افراد چيزي است که براي 

و که موجب هماهنگ ساختن رفتار روش هايي هستند  ديني و عرفيو مقررات اجتماعي اعم از قوانين 

وحدت نوين جهاني و منظم است. مساعي يك واحد موزون زندگي افراد با يکديگر و تنظيم آنها بصورت 

همين موضوع مي باشد. تاثير رفتار زنان و حسن سلوك ايشان در صورتي است که اين محبت و  نيز در

لازم است ولي اثر  وو ستوده هرچند خوب و کمك باشد والا محبت قلبي تنها با ياري هماهنگي توأم 

مردان هميشه محتاج عملي و مثبت لازم را ندارد مگر وقتي با رفتار و عمل و همکاري توأم شود. 

 و ياري بانوان بوده و هستند.مساعدت 

گفته شد در همه امور مادي و معنوي صدق مي کند و در زمينه ديانت اينجا  آنچه در: هماهنگي در هر كار

بزودي عملي در پيش گيرند صحيح توام با کمك و همکاري نيز هرگاه بانوان راه حسن سلوك و تبليغ 

در جامعه پديد خواهد آمد. در موضوع وحدت، ترقي و تعالي و پيشرفت بسيار محسوس در اين زمينه 

جامعه و ايجاد حسن سلوك و عليمي است که باعث اتحاد و بهم پيوستن خود وحدت روش و تچون 

 محيط صلح و صفا و محبت و همکاري و هماهنگي است هرگاه بانوان با قدرت نفوذ لطيف طبيعي خود در

را در عهده گيرند نقش بزرگي ه اين راه فعاليت کنند و تبليغ وحدت و همکاري و همراهي در اين راه را ب

 آن برخوردار خواهد شد. خلاصه مطالب بالا در يك رباعيايفا خواهند کرد که عالم از جامعه 

 خوشبخت کند جامعه را بسياري  گر حسن سلوك کرد زن در کاري

 ا ياريـش بـتـحبـد مـر کنـتاثي  رم گردندـاد و خـشه شـافراد همي

 غمزه و كرشمه زنان نيک سیرت و خردمند
در خانواده هايي که بدست بانوان خردمند و فهيم اداره مي شوند اين نکته را ديده و آزموده ايم  چه بسيار

هدايت شوهران خود و  وي خانواده ابراز مي شود به منظورکه خشمي که بنا بر مصلحت از ناحيه کدبان

ن گونه خشم هاي جلوگيري از انحرافات و کجروي هاي اجتماعي آن ها مي باشد. چه بسا زناني که با اي

ده روي ها و انحرافاتي از قبيل: ن را گرفته اند و چه بسيار از زيابجا و به موقع جلو افراطي هاي شوهرا

که عاقبت  هوس و شهوت نابجا و اعماليه تسليم ب ،قمار، شرابخواري، اتلاف مال و وجوه خانوادگي

ت نبايد خشم آن ها را خشم واقعي ناميد در اين صور ون براي سعادت خانواده دارد مانع شده اند.منامي

ه صورت خشم ب بلکه محبتي است واقعي که در زير ماسك خشم بروز مي کند و مهر و ودادي است که

کجروي است مي بينيم بر ما روشن مي شود که  و و چون نتيجه کار را که ممانعت از انحراف ابراز مي شود
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گونه خشم ها بزودي برطرف شده و جاي آن را  بته اينال اين خشم نيست بلکه عين لطف و شفقت است.

که اثر نيکوي خود را در تعديل و  مهر و دلسوزي و محبت و آشتي مي گيرد اما چه وقت؟ وقتي

ها است که بدون هيچگونه ترديد پيروزي شوهر گونه خشم اين بازگرداندن به راه راست بخشيده است.

ها است گونه خشم و سعادت زندگاني خانوادگي است. اينحساب مي شود زيرا موجب رونق و پاکيزگي 

البته بايد دانست که اين قبيل خانم ها  که مانند گوهر درخشنده اي بر زيبايي و جلال زن مي افزايد.

نامساعدي نسبت به مردان خود ندارند و اين غمزه خشم را از  تشخص هستند و هيچگاه سوء ظن و نظرم

ظهور مي رسانند. مردها بايستي اين نکته را متوجه بوده و جلب رضايت روي خير و صلاح و محبت به 

خداي نکرده منجر به اختلافات ها از اينجا سرچشمه مي گيرد و الا اختلافات و کششبانوان را بنمايند و

 تري مي گردد.مهم

عيوب خود گونه خشم براي شوهر پيروزي است زيرا که انسان اغلب متوجه  اين: نتيجه خشم: سود طرفين

ت وظيفه دوست است که تباهات لغزش هايي شود. در اين صورنيست و ممکنست در زندگي مرتکب اش

را نشان دهد نه  عيب را به انسان تذکر دهد. همه علماي اخلاق گفته اند که دوست آنست که عيب انسان

دوستي که عيب  و جلوه نمايد. دوستي که عيب را حسن نشان دهد دشمن انسان است ناينکه عيب را حس

 انسان را به او بنماياند مهربان ترين دوستان خواهد بود. چنانچه شيخ اجل سعدي عليه الرحمه فرمايد:

 که اخلاق بدم حسن نمايد  از صـحـبت دوستــي برنجم

 تا عيـب مـرا به من نمايد  کو دشمن شوخ چشم چالاك

زنم: فرض کنيد  ن نرنجد. يك مثل ساده ميمرد حقيقت پژوه نيز کسي است که از تذکر اصلاحي دوستا

شما صبح از خانه بيرون مي رويد و بدون اينکه متوجه باشيد نقصي در لباس شما وجود دارد. اگر دوستي 

کنيد اما اگر او و هيچکس تذکر ندهد هزاران نفر شما  آن را اصلاح مياين قص را فوراً به شما تذکر دهد 

ود. کدام بهتر است؟ همه عيوب همين حکم خجلت و استخفاف شما مي ش نند و باعثرا به اين حال مي بي

 حرا دارد. هرگاه دوستي از دوستان ما هرچه زودتر آن عيب را به ما تذکر دهد درصدد رفع عيب و اصلا

 خواهيم آمد. آن بر

 چه خوبست همسران که بيش از هر کس چه دوست و شفيقي بهتر از همسر انسان است و: بهترين دوست

ديگر با زندگي خصوصي و خصوصيات اخلاقي انسان آشنا هستند به شوهران تذکر دهند تا آنان به اين 

ترتيب اصلاح شوند. آيا دوستي را مي توان نزديك تر از بانوي خود يافت که شريك زندگاني و غمخوار 

اً هستند که دائمدر حقيقت چنين زناني مانند يك معلم اخلاق عملي  شوهر و فرزندان انسان مي باشد؟

اين تذکرات اگر با  ن ها را براي جامعه آماده تر و نيکوتر مي سازند.مراقب رفتار شوهران خويشند و آ
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جاه و جلال قدرت کنترل خود را از  ملايمت و مهرباني انجام شود بسيار خوب است ولي گاه يك خانم با

 اظهار نيرو ت خود را با قدرت و دست مي دهد و خشمي از او بروز مي کند و طي اين خشم تذکرا

 مي نمايد و به همين لحاظ تذکراتش موثر و قوي تر و عملي تر مي گردد.

و خشم را مي گيرد و موضوع اما چون فهيم است فوراً خود را کنترل مي کند و جل: قدرت تملك نفس

م مي شود. به همين دلايل که گفته شد اينگونه خشم بانوان فهيم بلند مرتبه به پيروزي شوهر تما تمام مي

 ن باقي نخواهد ماند. در اين گفته شکي نيست.شود و آثاري هم از ملال از آ

کسي  اثر ديگري که بر اين خشم مترتب است عکس العمل آنست زيرا اين نکته را هر: عكس العمل خشم

پس از هر خشمي محبت پيش مي آيد و پس از هر طوفاني آرامش است. همانطور که شاعر آزموده که 

 به اين لحاظ« گر رشته مودت پاره شود وقتي دوباره گره خورد نزديك تر و کوتاه تر خواهد شد.ا»گفته 

يگر گاهي بهترين دوستان انسان کساني هستند که برخوردي با انسان پيدا کرده اند و پس از آن با يکد

صميمي و خودي شده اند. در هر حال عکس العمل طبيعي هر اختلاف ايجاد محيط صفا و دوستي است و 

 ن را تحمل کنيم تا از عکسل که خود ناراحتي است به اين مي ارزد که آمسئله در اينست که آيا جدا

را پس از آن خشم حاصل مي شود زيم؟ حقيقت اينست که صفاي مطلوب پس از العمل آن استفاده نمايي

ش کوتاه و تند ابر بهاري باراني بر سبزه و باغ ي با شکوه صفا و محبت مي آيد همانطور که پس از غرتلخ

را بسي مطلوب تر و با طراوت تر مي سازد. داروي تلخ نيز هر چند خوردنش سخت است  هامي زند و آن

 ولي دنبال آن شفا و سلامت و لذت و کامراني است.

ه جلو آفتاب بگيرند که علاوه خشم بانوي فهميده در اين حال در حکم لعلي است که ب: دهخشم بانوي فهمي

 ن بيشتر نمايان مي شود. خشم صورت را گلگون کرده و بر جلوه زيبايي و ملاحت درخشندگي آ

اينست  مي افزايد. تبسمي که بعد از اين خشم به وجود آيد بسي شيرين تر از تبسم دائمي خواهد بود.

 نسبت به شوهر خود بد رفتاري کند قتي از زندگي خانوادگي، زن با جاه و جلال هرگز حاضر نيست کهحقي

بايد نسبت به کدبانوي خانواده خود بي عدالتي روا دارد. اين هم نشاني از وحدت است که در نو مرد نيز 

 خانواده عمل مي شود.

راسخ هستيد و مي خواهيد با اجراي اين امر اگر خواهان وحدت و موافقت اين عقيده : ايده آل وحدت

ن رفتار کنيد و بدانيد که اصول اساسي ين پند برادرانه را بشنويد و به آنيکو در جهان با ما شريك باشيد ا

مهر و محبت وحدت اول از فرد سپس از خانواده آغاز و آنگاه به همسايگان، همکاران، همشهريان، 

خلاصه مطالب بالا  ست راه صحيح.ل مي يابد. اينعالم لايتناهي اتصا هموطنان و جامعه کره زمين و سپس

 در يك رباعي:
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 پيروزي شوهر است بي شـك و ملال  خشمي که نمايد زن با جاه و جلال

 شادي دهد و صفاي بي جنگ و جدال  چون لعل درخشنده فزايد به جمال
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 اندرز به فرزند
 به فرزند خود کرد مردي خطاب

 و خردمند باش تو بشاش و شاد

 ز گفتار او گوهر آيد پديد

 را دسترسو به علمي که باشد ت

 خويش به عشق و علاقه بخوان درس

 ن و سخنگوي باشگشاده زبا

 که در درس خجلت نبايد کشيد

 که مردان بي علم بي حاصلند

 به کسب کمال و به تحصيل علم

 هنر هر که دارد شود ارجمند

 به تهذيب اخلاق دايم بکوش

 و حسادت گزين اجتناب خلز ب

 اين است راه صوابه ادب دار ک

 دت گراه دين و به آيين وحب

 پذيرفتن دين حق واجب است

 کند صيقلي روح و جسمت نماز

 دانش و دين به هم متصلبود 

 تو پاکيزه رو باش و پاکيزه گوي

 صديق و خليق و امين راستگوي

 ت نما امر خلاق رااطاع

 شتخوي و سره طبيعي است وحدت ب

 را گوشوارو ت« حشمت»و شد پند چ

 

 باب که در اين زمان علم گرديده 

 بند باشبه تعليم استاد پا

 دانش گهر در سخن آفريده ب

 کسه بخوان تا نيازت نيفتد ب

 که گردد همي سرفرازيت بيش

 پرگوي باش نزد دبيران توه ب

 کس که خجلت گزيد عقب ماند آن

 زبونند و بدبخت و هم جاهلند

 بحلم ،نما تا تواني تو کوشش

 عزيز است بر خلق و بختش بلند

 حکم خرد پند من گير گوشه ب

 صفات نکو آيد اندر حساب

 شتاب پي نيکمردان برو با

 که وحدت تجلي دهد روح را

 که بي دين و ايمان نشايد نشست

 که پايان دهد رنج هاي دراز

 جدا گر کني مي شوي منفعل

 ورد آبرويکه نغز سخن آ

 باش و پاك و نکوي همي صلح جو

 که دين مي کند پاك اخلاق را

 که باشد جهان را همين سرنوشت

 گردي شوي کامکار شك دور ز

 

در هر عهد و زمان علم در عالم کم و بيش رايج بوده و چون علم محور تحرك و  اي فرزند،: دوران علم

نيروي گرداننده گيتي است هيچگاه از صحنه جهان رو پنهان نمي کند بلکه دائماً در حال تکامل است اما 
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عللي که اينجا جاي گفتگوي آن نيست در اين عهد که ما بسر مي بريم علم و دانش در گيستي رواج ه ب

سيار يافته و در حقيقت بزرگترين مد روز شده است. مگر نمي بيني همه دول مي خواهند در درجه اول از ب

که محصول علم و دانش است از يکديگر پيشي جويند و  علم و اکتشافات علمي و اختراعات و اعمالي

مي گرديد امروز نجام مسابقات علمي که سابق در بين چند تني از علماء در گوشه خانه ها و کتابخانه ها ا

يزند و ش در اين راه بر مي خم با تمام نفوذ و قدرت و ثروت خويهاي عظيبه صورت جهاني درآمده و دولت

 هم زور آزمايي مي کنند.با

زمان متولد شده اي خواه ناخواه بايد در همين زمان و همين محيط پرورش  هم که در اين تو: عالم شو

چاره اي جز اين کار نداري. لذا هم و کوشش خويش صرف تعليم و تلمذ  بايد با زمانه بسازي و يابي.

 را براي آن خواسته است عالم و فاضل و با مقدار شوي.و نماي تا در هر رشته که سرنوشت ت

بايستي در همه کارهاي زندگاني راه خردمندي و عقل را در پيش گيري و اين : راه خردمندي با فروتني

مي گيرد بايستي سان که بهره ناچيزي از علم گرفته و غرور تکبر وجودشان را فرا کار را برخلاف برخي ک

برخلاف آن کسان که با  توام کني و مخصوصاً در محضر استاد بسيار فروتن باشي. با فروتني و تواضع

گرفتن علم خلق خوش و نشاط را از دست مي دهند و مي پندارند که آموختن علم و هنر مستلزم گرفتن 

ه در ابرو افکندن است تو آگاه باش که علم را با بوس مصنوعي و اخم در پيشاني و گرفه هاي عقيا

شادماني و تبسم و بشاشت توام کني و هرچه بر بار دانشت افزوده شود بال هاي خشوعت افتاده تر گردد 

 و نشاط زندگيت افزوني گيرد.

ي نتيجه نتوان گرفتن. بسياري کسان هستند از علم سرسر علم را سرسري مگير چون: علم به همراه ثبات

که از راه هوس و به پيروي از هوي پي تعليم گرفتن مي روند و چند کلمه اي فرا مي گيرند و آنگاه خسته 

شده آن را رها مي سازند. اين قبيل کسان نه تنها مفيد به حال دانش نيستند بلکه زيان آنان بيشتر است 

بليغ ناموافقي ا به تمسك و کناره گيري زودگذر، تهمي سازند و هم عمل آنا هم دلسرد زيرا که ديگران ر

براي طالبان است و هم هرگاه مورد مشورت قرار گيرند با راي غلطي که درباره ماهيت علم مي دهند 

گيري کافي ا است که پايداري و استقامت و پيهفل از آنکه تقصير از خود آنديگران را مايوس مي سازند غا

بند باش و پايداري کن و از ملامت و کسالت بپرهيز و ضمناً تفريح براي ه تعليم استاد پايه اند اما تو بنداشت

رفع خستگي را فراموش مکن به حدي که تعادل از دست نرود و در تفريح هم افراط نباشد زيرا هر چيزي 

ن افراط تجمع خستگي و که از حد اعتدال تجاوز کند و به حد افراط رسد کسالت مي آورد و نتيجه اي

 کسالت و رها کردن اصل مطلب است.
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از تو اين  پيروي از استاد نخستين شرط کسب علم است. زيرا استاد کسي است که پيش: پيروي از استاد

ن را طي نموده و تجربيات کافي بدست آورده و زير و بالاي تعليم را بررسي کرده راه را رفته و مراحل آ

کس است که با استعداد و نبوغ ذاتي و شايستگي مغزي که جزء ماهيت وجودي او و  نآاست. يا استاد 

سرنوشت الهي است يا بر طبق بارقه هاي روحاني که بر حسب تقدير بر او تابيده مطالبي دريافت کرده 

 را به علم نزديك مي کند و هرچه بيشتر از او تبعيت و اطاعت کني بهترو است. بنابراين پيروي از وي ت

ورد و سخن ت خواهي نمود. از گفتار او قيمتي ترين نعمتهاي عالم را بدست خواهي آانوار معرفت را درياف

او لذت بخش و جان آفرين است زيرا به نيروي دانش گوهرهاي پر بها در سخن و کلام و نوشته خود پديد 

 مي آورد.

نا شود. منظور از دسترس تنها آن دارد آش ين دسترسه علمي که به آکسي مکلف است ب هرآموزش كامل: 

نيست که امکان خواندنش باشد. بايستي ذوق و موافقت سازمان مغزي و استعداد شخصي در آن علم و 

طرزي خاص انجام گيرد که عمر ه بي بد در نظر گرفته شود و اين ذوق ياسرنوشتي که براي اين راه دار

ن يل دارد وارد شود و در آاه در آن شايستگي و تما در علمي کدانش آموز بيهوده تلف نگردد و از ابتد

مهم را تا حدي در مغرب زمين متوجه شده روش وشت وي همان است. امروز اين اصل ترقي کند که سرن

ر مفيد است و مانع از مي کنند و اين کار بسيا را از اوان تحصيلي تا حدودي اجرا Vocationذوق يابي 

ن را رها کند و ز عمر طفل تلف گردد يا پس از سالها دنبال چيزي رفتن آآن خواهد بود که ساليان درازي ا

 ذوق خويش بازگشت نمايد.ه ب

هر فرد بشر بايد پس از يافتن استعداد خود و علمي که در دسترس بنابراين : تحصيل مرتب و جدي

اين علم ترقي شايستگي او است از نخستين سنين تحصيلات وارد شود و بکوشد تا آنجا که ممکنست در 

که در يك علم وارد  کند. چنين شخصي عزيز و محترم خواهد بود و در زندگي نيازمند کسي نيست. کسي

 نخواهدا به حرفه اي خوب وارد است هرگز در زندگي محتاج و در آن تخصص دارد يا هنري مي داند و ي

غريب برود خواهد توانست نياز  دور افتد و به سرزمين هايه حسب اتفاق از ديار خود ب شد و اگر هم بر

 خود را برآورد و گليمش را از آب خارج کند.

ق و علاقه دارد و تا شوق و ميل عشه بديهي است که درس خواندن و دنبال علم رفتن نياز ب: عشق و علاقه

درس بيشتر باشد ه افر براي اين کار در تو نباشد چندان موفقيتي بدست نمي آوري و هرچه علاقه تو بو

 ترقي و سرفرازيت بيش خواهد بود.

موختن حجب و حيا را کنار گذارد يکي از وظايف شاگرد آنست که در هنگام آ: در درس حجب غلط است

کند و راجع به مطالب  در نزد معلم بحث ،و زبانش باز و سخنگوي باشد، دائماً اشکالات درس را بپرسد
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لاقه مند هم چنين شاگردي را بسيار دوست مي دارد زياد بپرسد و از سوال دريغ نورزد. يك معلم ع درس

که گفته اند در نزد  زيرا مي داند که اين سخنگويي نشانه علاقه او به آموختن است. پس بر خلاف کساني

موزش بسيار سخن وش باش من مي گويم که در نزد استادان در موضوع درس و آاستاد محجوب و خام

ننماي زيرا در درس خجلت کشيدن خيانت به دانش است و انسان  بگوي، بسيار سوال کن، از بحث دريغ

 آموزش باز مي دارد و ظلم به نفس است.از را 

که به بهانه خجلت و کمرويي و حجب يا تنبلي و پيروي از هوس و دنبال  کساني: زيان كمرويي در درس

جود آنان چندان فايده اي هواي نفس رفتن از کسب علم روي بر مي گردانند مردماني بي حاصلند که از و

نان چندان توجهي ندارد و به اين لحاظ زبون و بدبخت و ريت نمي رسد لاجرم بشريت نيز به آبه جهان بش

گيشان ه خود بر بيچارشيده شدماندن از دانش در پيرامون آنها ک درمانده شده و پرده جهالت که در اثر دور

به کساني پاداش بيشتر مي دهد که بيشتر براي او سود  افزايد. اين حقيقت را بدان که جهان بشريت مي

 داشته باشد و اين قاعده کلي است که نبايد کسي از نظر دور بدارد.

بنابراين هر فرزندي اين سخن را بايد آويزه گوش سازد که در تحصيل : تحصيل كمالات و مقام براي بشر

بايد اما بايستي اين کار با اه گوي از ميدان برا مي تواند در اين رتعلم و کسب کمالات اخلاقي بکوشد و 

ب است در صبر و بردباري انجام شود و همانطور که عجله در هر کاري مذموم و شتاب در هر امري مخر

 هب نست کهنخستين زيان شتاب آر و بردباري پناه جست. ه صبن دوري گزيد و بکسب علم نيز بايستي از آ

هر کسي که صاحب هنر است و در هر رشته  دلسرد و بري مي سازد.علت افراط شخص را از تعقيب علم 

از هنر تخصصي دارد و يا مهارتي به هم زده است در همه جا عزيز و سربلند است و هرگز در زندگاني در 

نمي ماند و همه مردم او را دوست مي دارند و موقعيتي پيدا مي کند که در اصطلاح دنيوي او را سعيد و 

 خوانند.سفيد بخت مي 

کسب خص آنست که از ابتداي زندگاني درصدد پس از کسب علم وظيفه هر ش: كسب فضايل اخلاقي

زيور گوهرهاي ه فضائل و صفات نيك برآيد زيرا علم بدون اخلاق سودي ندارد و يك نفر دانشمند که ب

م و ملزوم ق لازخلاا اخلاقي مزين نباشد نمي تواند در زندگي کاملاً سودبخش و ارزنده گردد و علم و

و از آنجا که منافع ز احتياج به مراقبت و پيگيري و تمرين و مداومت دارد يکديگرند. کسب اخلاق ني

ئل و دائما انسان را به اين سوي و آن سوي مي کشاند اگر مراقبت دائم در کسب فضا زندگي مانند آهن ربا

که به تشويق معلمين و مصلحين و  ند کسانيايد موفقيت در بين نخواهد بود و بسياررفع رذايل به عمل ني

 فته اند.رگرها نموده و دنبال هواي نفس را  را نيکو تمايلي يافته اند اما بزودي آمربيان به سوي امور ن
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م مغزي در در حدود مقدر و مکانيس خن ناصح و مربي را دائماًاخلاق بايستي شعار انسان باشد و سکسب 

 شرفت در اين زمينه نمايد.گوش داشته و خود را آماده پي

هاي لوده اند بخل و حسادت است و زيانن آذايل که متاسفانه بسيار کسان به آاز بدترين ر: بخل و حسادت

 بسياري از اين صفات برخاسته که قابل احصاء نيست.

اي اين که دار بخل و حسادت مانع ترقي علم و گسترش نعمات است زيرا کسي: زيان بخل و حسادت

سعي دارد ديگران را  ي که وجودش استعداد دارد پيش رودب کوشد در راهاست به جاي اينکه خوصفات 

شود و مانع پيشرفت جامعه ده مي واقع چوبي است که در لاي چرخ ترقي گذاراز پيشروي باز دارد و در 

کنند غافل از خيلان اگر قدرت داشته باشند با تمام قوا از پيشروي ديگران جلوگيري مي بدان و است. حسو

 ها هم فردي از افراد جامعه هستند اين عقب ماندن وه سود جامعه است و چون خود آناينکه اين پيشروي ب

کنون نگفته اند من مي گويم که ا هم خواهد شد. پس اگر به شما تاهمحروميت جامعه باعث زيان خود آن

ز ديگران موفق شود جلو پيشرفت و خودش هم زيان وارد مي سازد. اگر در جلوگيري اه بخيل و حسود ب

توفيق نيابد وجود خود را با  ترقي را گرفته و خود نيز سهمي از آن محروميت نصيب برده است و اگر

 خود و ديگران آزار مي رساند.ه خوري از بين مي برد و با اين عمل بخود

ندارد از اين راه خود شخص بخيل که سعي مي کند دانش را از ديگران باز دارد مي پ: تنگ نظري بخيل

ها شوند با عده بيشتري آشنا به علوم و دانش طرفي خواهد بست غافل از اينکه وقتي دانش تعميم يابد و

نيرو و استعداد فکري خويش سهمي در ازدياد دانش جامعه خواهند داشت و نقشي بازي خواهند کرد و 

به خود و عالم در اين  س بخيل و حسودن بخيل تمام مي شود. پين پيشرفت به سود همگان حتي خود آا

 د که بدبختانه از آن غافل است.مي زنها  زمينه لطمه

اي فرزند با دانستن اين مختصر که نشاني از يك دنيا مطلب است اين سخن را آويزه گوش و : آويزه گوش

چ سبع و انسان هي چه مي تواني دوري گزيني زيرا برايهوش ساز که از صفات رذيله که بيان شد هر 

درنده اي ترسناك تر از اين صفات نيست. اگر درنده به جسم انسان زيان مي رساند اين خوي نکوهيده 

در بازار پر فعاليت زندگي که حساب دقيق در تمام شئون آن وجود دارد  جسم و روح را از بين مي برد.

ست که ترقي معنوي ي اپله هايمد و قي و فضائل معنوي به حساب خواهد آکو و محامد اخلايتنها صفات ن

 و مادي انسان بر آن پايه ها استوار مي گردد.

فکر مي کني زينت يك مرد يا يك زن چيست؟ ممکنست بگويي لباس مرتب و  ،فرزند: زينت مرد و زن

زيبا و آرايش مناسب و قيافه مطبوع مرتب شده و جواهرات مايه زينت يك انسان است. البته من  نفيس و

را در نظرها مطبوع جلوه دهد و مرتب باشد و  فه دارد خودييي و تميزي نيستم و هر فردي وظمنکر زيبا
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ا که مي تواند قانون نظافت و تميزي و جمال را رعايت کند و اين جمالي را که خداوند آفريده تا آنج

اينست که  فقير تر سازد تا ديگران را خوش آيند باشد. کمترين وظيفه انسان از غني وآراسته تر و مطبوع 

هاي س نيست و چه بسا مردماني که لباسلباس تميز و پاکيزه در بر نمايد. اما زينت واقعي يك انسان تنها لبا

ه ادب و تواضع و يورها در بر دارند ولي چون از حليخرين مد و بهترين زو خوش دوخت آگران قيمت 

ند و زود رمانند و متنفر مي ساز خود مياخلاق خوش عاري هستند و در کوتاه ترين مدت مردمان را از 

کس که با زينت  راهم کند. برعکس آنفن تواند شخصيت و محبوبيتي براي ايشاها نباشد که بهترين زينت آن

تن داشته و وضعش چندان ارزنده نباشد اما محبوب و ه ادب آراسته باشد هر چند لباس محقر و ناچيز ب

ند و مي شناسند. پس راه راست در روش زندگاني ادب داشتن محترم است و همگان قدر او را مي دان

مدل مي باشد موظف  است و چون انسان هميشه در رفتار و اعمال و کليه کارها محتاج به الگو و نمونه و

ها اسوه حسنه يا مثال هاي را آنها تقليد نمايد زيتاسي کند و از اعمال و افعال آن است که به مردمان نيك

 ه تبعيت از آن ها موجب سعادت آدمي است و نبايد از پيروي از آنان غافل گرديد.نيکو هستند ک

که در قرآن مجيد فرموده:  گزيني چنانراست ديانت بايد طريق وحدت را بردر راه : راه راست كدامست

وحدت « اينست راه راست من که از آن پيروي کنيد.» «153الانعام  ،اتبعوهان هذا صراطي مستقيماً ف»

ار دارنده صلح و دوستي و حسن تفاهم و همفکري و ه اتصال و اتحاد و يگانگي و برقرترين مايچون بزرگ

از بين برنده دشمني و نفاق و دوئي و دوري است باعث تجلي روح خواهد شد زيرا بدان که روح در عين 

ه يك نيروي يگانه يي ندارد بلکگرداند تفکيك و جدا زندگي را مياينکه ماشين بدن را مي چرخاند و 

پارچه تفکيك ناپذير در عالم لايتناهي است و هر قدمي که انسان در راه وحدت بر دارد چون موافق با يک

 يکتايي جوهره روح و اتحاد عالم است باعث تجلي انسان خواهد بود.

عني دين را مي گويند دين براي بشريت لازم نيست در اشتباهند زيرا مکه آن ها : دين براي بشر لازم است

نمي دانند. دين همانا دانش زندگي است و راه و رسم حيات و معاشرت و مماشات و طريق سلامت زيستن 

است و بايستي دين را  «مرگ»دگي انسان براي حيات پس از تحول و برخورداري کامل از اين دنيا و آما

ن را وش زندگي قرار داد و آر ار وکه بهترين قانع کننده حس دروني ارتباط بشر به عالم لايتناهي است شع

از دل و جان پذيرفت و اين حقيقت را معترف گرديد که بدون دين و ايمان زندگي ميسر نيست و آسايش 

هاي يك وش بيني و اميد به آينده که ستونجسم و روح فراهم نخواهد شد و اطمينان و اعتماد و توکل و خ

هاي فکري داشتديانت منحصر به اعتقادات و باور گردد.خوشبختي حيات است بدون دين فراهم نمي  بناي

ها استقرار و تثبيت اعتقاد و اخلاق در ت و تشريفاتي است که منظور از آننيست بلکه مستلزم آداب و عمليا
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علاوه تشريفات و دستورات آن کارهاي زشت مي باشد. ب وجود انسان و تشويق به اعمال نيك و دوري از

 ها لطمه به جامعه و به افراد مي زند.امعه است و غفلت از انجام آندر جموج استقرار نظم 

 داب دين نماز با توجه کامل به سوي خداست نه نمازي که ندانند چه از آ يکي: آداب و عبادات دين

و زودگذر براي رفع تکليف و ظاهرسازي برقرار کنند. اصل دستور  رسريمي گويند و بدون توجه و س

شده و منظور اصلي از آن جلوگيري از رذايل اخلاقي و توجه به پاکي و پاکيزگي  رنماز در همه اديان برقرا

و اتصال به خدا و مبدا از روي فکر و ايجاد تمرکز قواست که از اين راه سودهاي بزرگ به انسان مي رسد 

ي آوردن به حق با آداب و تشريفاتي که رو ها مي گردد. توجه منظم و مرتب به نماز وع از بسي زيانمانو 

 مي دهد و او را براي هرگونه فيض و رحمت حق شايسته  ديان مقرر است روح انسان را صيقلدر ا

 مي سازد.

يست و اصولاً نمي توان يان شد از هم جدا نبکه در جاي ديگر اين کتاب  دين و دانش چنان: دين و دانش

و رسم ها را جدا تصور کرد زيرا دين به معني قبول و ايمان باطني است و دين در واقع همان دانش راه آن

پاسگزاري از اين نعمات است و اه خداشناسي و شناختن نعمات او و سر زندگي در جهان و آمادگي در

مان مي باشد. دانش بدون دين ارزش ندارد زيرا ها عين دانش است منتهي دانشي که توام با قبول و اياين

چون با قبول و پذيرفتن دل توام نيست روح را آرامش نمي بخشد و دين بدون دانش هم جلوه اي نخواهد 

داشت زيرا هر چه در دين الهي وجود دارد همانا دانش به صورت اصلي و اساسي زندگاني عملي است و 

دين متصل مي شوند اما در واقع آن ها رشته هاي فرعي ه خره از راهي بها هم بالاها هرچند که آنباقي دانش

ن مي باشد به ت جهان و نيروي آن حرکات و گردش آو تخصصي هستند و تا دانش عالمي که اصل حقيق

کس که بخواهد اين دو  وسيله حکمت دين روشن نشود بقيه دانش ها ارزشي را که بايد نخواهند داشت. هر

 فايده است. ند نتيجه نخواهد گرفت و دين بدون دانش خجلت آور و دانش بدون دين بيرا از هم جدا ک

فرزند بايستي در نظافت و پاکيزگي بدن خود بکوشي و قيافه خود را تا آنجا که ممکن است : پاكيزگي

ا طوري سازي که در نظرها هرچه مطبوع تر باشد زيرا خود اين عمل خيري است درباره ديگران. مردمان ر

ره اش چقدر يائز شوند. ملاحظه کن که عمل خير دچه گناهي است که ما را ژوليده و کثيف بنگرند و مشم

گوي سازيم عمل نيکويي در حق  خوي و خوش وسيع است که اگر ما خود را تميز و مطبوع و خوش

و مفيد و سودمند کسان انجام داده ايم. کساني که سخن متين و شمرده مي گويند و جز کلمات نغز و پاکيزه 

مردمان است ه ورند و منظورشان از کلام افاده و ارشاد و راهنمايي ديگران يا رسانيدن خير بنمي آبر زبان 

 ها خواهند برد. ين راه طرف ها خواهند بست و سودا در نزد همه محترم و با آبرو خواهند شد. از
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امانت و راستگويي است و پاکي و تقوي مردماني که شعارشان صداقت، حسن خلق، : صفات انسان پاكيزه

را ملاك عمل خود مي سازند و صلح و صفا و دوستي و نيکويي و وحدت را روش خويش قرار مي دهند 

عنوي خواهند برد و به خاطر عزت م در جامعه پيوسته مقرب و عزيزند و سود دنيا و آخرت يعني مادي و

مردم ايجاد مي نمايند همه گونه اعتماد و احترام در حقشان و احترامي که در جامعه دارند و اطمينان که در 

 مبذول مي گردد.

براي آشنا شدن به اين حقايق و عمل کردن به آن ها لازم است که امر خداوند قادر : اطاعت از امر خدا

مطلق را اطاعت نمايي و دستورات دين را روش زندگاني خويش سازي زيرا دين پاك کننده اخلاق و 

را مي گيرد آلودگي هاي اخلاقي را گرفته و  کننده کردار است و مانند يك صافي که کثافت آبتصفيه 

 آنچه را پاك و تميز است باقي مي گذارد و با اين ترتيب رفتار انسان تصفيه مي گردد.

و اما بدان که امر وحدت يك مسئله طبيعي است که در سراسر عالم  :وحدت امري طبيعي است

هم جدا نيست و چون چنين است همه چيزش بر همين  م يك است و به هم پيوسته و ازلاحکمفرماست. ع

تناسب برقرار گرديده و آدمي نيز بر همين نسق و ميزان آفريده شده و در خوي و سرشت انسان وجود 

باشد. بايستي از  وحدت و محبت و دوستي و اتصال به کل امري طبيعي است و خلاف آن مصنوعي مي

ضي و مصنوعي است به وسيله تمرين و مداومت که جزء سرنوشت است دوري نمود و د و عارآنچه زائ

آنچه را جزء فطرت است پيروي کرد که اين سرنوشت عالم است و بايستي همانطور که فطرت عالم حکم 

ن اي فرزند اي مي کند بشر نيز دست از دشمني و نزاع و نفاق مصنوعي بکشد و به وحدت طبيعي بگرود.

 داده و آن را مکرر بخوان تا از شك و ترديد خلاصي يافته و کامروا شوي. خنان را آويزه گوش قرارس

که  ت. زيرا چنانينجا بيان گرديد مخالف سرنوشت نيسعنوان پند و توصيه و تذکر در اه آنچه ب: تذكر لازم

را تقويت  دادهاي خودوسيله تمرين و ورزش استعبشري تا حدودي معين مي تواند ب بارها گفته شده هر

هر صورت انجام گيرد ه کند و تمرين خود نيز جزء سرنوشت است. بعلاوه هميشه بايد تذکر و راهنمايي ب

را بکار بندند تا هرچه زودتر  نگيرند و آ ان پيروي از هدايت است از آن درس فراشکه سرنوشت تا کساني

 به سرنوشت خود برسند.

 راه درس آموختن
قي و سد راه پيشرفت پس از اينکه عيوب جسمي و اخلاقي خود را که مانع تر اي فرزند: سعي در آموزش

در هنگام  ها را از خويشتن زدودي آنگاه وظيفه آموختن حقايق و دروس فرا مي رسد.است يافتي و آن



 

204 

گرفتن  آموختن براي اينکه مطلب را درست دريابي و بداني بايستي تمام سعي و توجه خويش را به فرا

 انش مبذول داري تا بتواني از آن نتيجه برگيري.د

اين همه مطالبي که درباره تمرکز قوا گفته اند معنايش همين است که در يك نکته که : تمركز قوا و توجه

ن بر مي خورد بايستي تمام قوا و حواس خود را جمع اجه مي شود يا دانش جديدي که به آانسان با آن مو

اما اگر توجه و  خوب بفهمد و هضم نمايد. تنها راه درك و جذب نيکو همين است.و متمرکز سازد تا آن را 

تمرکز در فهم و آموختن نباشد و انسان نتواند مطلب را درك کند و گفتار معلم مانند قطرات درشت باران 

م وارد شود و نوشته هاي کتاب بر چشن گوش فرود آيد بدون آنکه بر آ که بر روي شيرواني مي خورد بر

بخورد ولي به مغز نرسد نتيجه اي جز اين نخواهد داشت که مغز خسته گردد و فکر مانند يك زنداني که در 

مطلب را از ساده ترين صورت آن بررسي کنيم: محصليني  کمند گرفتار است فرسوده و ناتوان و متالم شود.

 را به جاهاي ديگر گردش که در سر کلاس درس به جاي توجه و تعمق در سخن معلم و استاد فکر خود 

طشت مسي نواخته شود  ت نامفهوم پشت سر هم بسان چکشي که بره صورت لغامي دهند و کلام معلم ب

بر مغز آن ها فرود آيد بدون آنکه معني آن جذب شود مسلماً دچار کسالت و خستگي فکر و ناراحتي 

 ع را آزمايش کرده باشد.کسي خود اين وض خواهند شد و شايد هر

و علت آنست که مغز و اعصاب و حواس انسان طوري ساخته شده که بايستي به وسيله توجه : يده توجهفا

ها را تا حدودي که توانايي و مکانيسم مغزي و سرشت او ايجاب کند تمرکز، افکار و معلومات و دانش

منقطع مطالب  طرزز حاصل نشود و جسته گريخته به دريابد و از آن بهره برداري نمايد و وقتي اين تمرک

 ناقص و نامربوط و ناپيوسته اي به در و ديوار مغز برخورد کند جز گيجي و خستگي نتيجه نخواهد داد.

عنوان نمونه ه اين حقيقت تنها در مورد دروس عادي صادق نيست و آنچه گفته شد ب: توجه در همه چيز

ه يکي است و تفاوت ندارد. حقايقي بود. در تعليمات معنوي و ديانت نيز همين حکم جاري است و قاعد

که بر انسان عرضه مي شود اگر آن را با تمرکز دقيق و کافي تلقي نکرد و نتيجه بخش نخواهد بود چرا که 

و پراکنده در نظر انسان  به جاي مجموع يك حقيقت روشن و واضح و به هم پيوسته مطالبي بي ارتباط

لوب حاصل نخواهد شد بلکه موجب ملال و خستگي خواهد مي شود که نه تنها از آن نتيجه مط جلوه گر

 بود.

اين مطلب که بيان گرديد در مورد کليه تعليمات و دروس مدارس يا آموزشگاه و در : دروس وحدت

هايي هم که در زمينه وحدت آموخته درس بزرگسالاني که به نحوي از انحاء تعليم مي گيرند صادق است.

ن را سرسري بگيرند و بدان توجه نکنند از آن نتيجه مطلوب . اگر آشود مشمول همين قاعده است مي

 حاصل نخواهد شد.
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ن بيان مي گردد طوطي وار د وحدت چيست و مطالبي که درباره آکه خود ندان کسي: دقت كامل لازم است

قيقت و ن بگذرد متوجه حد و بدون تامل و تعمق و تفکر از آي نکند و در مغز آن را نپروراند و بررسبخوان

اما اگر بر طبق مکانيسم  چنان نتيجه بخش نخواهد گرديد. ات نخواهد شد و براي او آنميعناي واقعي تعلم

خوبي در مغز و قلب ه درست فهميد و ب د خود به وسيله تمرين و پرورش فکريمغزي و سرنوشت خدادا

چنين کسي بر حسب مشيت متي حاضر نيست آن را رها کند زيرا ياو وارد شده آن را پذيرفت به هيچ ق

جان و تن خويش پيوسته مي داند و اين  را با و آن هيزدان مقتدر قدر آن را دانسته و بدان علاقه مند شد

مطلب بر او از ايمان و يقين و خلوص نيت روشن است که وحدت دهنده عالم مي باشد. چون تعليمات 

ن در درون سازگار است و نقش باطني آ کاملاً وحدت با طبيعت جهاني و طبع و غريزه و فطرت بشري

حسب با دقت کافي تلقي کند و بر  کسي آن را وجود هر فرد بشري بالطبع به وديعت نهاده شده لذا هر

ن را سرسري ظرفيت مغزي و سرنوشت خود در آن تمرين نمايد حقايق بر او روشن خواهد شد و اگر آ

نخواهد گرفت. اينست قاعده صحيح آموختن که بايد به تلقي کند و بدان توجه مبذول ندارد نتيجه مطلوب 

 :خلاصه مطالب بالا در يك رباعي خاطر بسپاري.

 پس سعي و توجهت به مطلب دربند  درسي که بياموخـتـه اي اي فرزنـد

 مغـزت شـود خسته و فکرت بکمند  گر درك نشد تو را و روشن نشدي
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 تعليمات اخلاقی پیامبران
 از من محتاجانصاف نباشد ببري 

 تو بر خرمن عمر تش رخسارزد آ

 با قتل من آسوده و راحت بشدي کاش

 با صدق و صفا مهر و وفا راه حقيقت

 هم موسي و عيسي و محمد )ص( همه گفتند

 آنگه شب و روز تو شود روشن و بشاش

 گر عاقل و فهميده و با تجربه هستي

 طاعت کن و تعجيل که حشمت ز پي تو

 

 و تن بيچاره بناراجدين و دل و عقل  

 در مملکت جان کني آشوب با فواج

 ماجمي نکني قلب ضعيفان ره آ تا

 اندر پي وحدت بنهي بر سر خود تاج

 ت همه محتاجبر خلق نکو رحم و مرو

 کس تو مده باج با خلق نکويي کن و بر

 انوار شهاب و همه ياران شده امواج

 ليلاج با رخ کند استاد تورامات چو

 

به يکديگر متحد و  الم لايتناهي وحدت کامل برقرار است و افراد بشر نيزعاز آنجا که در : لايتناهيوحدت 

ها که مي دانند و از حقيقت آگاهند بر اين نکته واقفند که بهترين هديه افراد بشر به يکديگر پيوسته اند آن

ن حقيقت واقف باشد از دوري کس بيشتر به اي دوستي و محبت و بدترين ظلم جدايي و بريدگي است و هر

 ديگران بيشتر رنج مي برد.

که محتاج و تشنه  که در اثر يك آگاهي يا بيداري با کسي پس کجا سزاوار است کسي: نزديكي نه دوري

محبت است نزديك شود و با اين نزديکي دل و دين و عقل او را تصرف کند آنگاه دوري و کناره گيري 

سي با محبت خود و اتصال و نزديکي بر خرمن عمر ديگري آتش بزند و بعد نمايد؟ کجا شايسته است که ک

با حرکات ناروا و بريدن ها و هوس هاي خويش در دل طرف ايجاد آشوب نمايد. اينگونه جدايي ها براي 

 پا  ايي بين دسته هاي اتم مي افتد چه غوغايي برهمه عوامل جهان دردناك است. ديده ايد که وقتي جد

و چگونه عالمي را به آتش مي کشند. بمب اتمي يك نمونه از اين آشوب است. در حيوانات و مي کنند 

هم فشرده و منظم است اگر چنين بي مهري هايي بر حسب مشيت الهي صف اجتماعي آنها ب پرندگان هم که

قل ه عحسب مکانيسم مغزي تا حدودي با حليپديد آيد آشوب عظيم توليد مي کند. چرا ما بشر که بر 

 مجهزيم کاري کنيم که باعث آزار برادران نوعي ما گردد؟

قدري در اين بي مهري ها و بريدن ها غوغا مي کنند که گويي تا خواهان و ه برخي کسان ب: جفاي دوري

دلداده خود را هم از بين بر ندارند آزاد نمي شوند. اينجا است که فشار اين جور و بي مهري چنان شديد 
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و قلب او  ددلباخته آرزوي مرگ مي کند که شايد دلدار دست از بي عاطفه گي بردارمي گردد که شخص 

 را هدف ستم خويش نسازد.

ها را سزاست که از خواسته ه عمومي است که همه خواهان ها و اين يك توصي: به عموم توصيه مي كنم

متقابل در راه يکديگر و چون عالم وحدت عالم عشق مخلوقات به هم و عشاق و معشوقان  آن پيروي کنند

هاي آلوده و منافع ا خيالس گذران و با صفا نه بز روي تظاهر و ريا و هواست هرگاه همه افراد با صدق نه ا

ت و محبت واقعي و حريك منافع بلکه با کمال خلوص نيزودگذر شخصي و با مهر نه از روي ظاهر و به ت

رف نشدن از راه مودت به دنبال وحدت بروند و بر نحو استقامت دوام دوستي و مبا وفا يعني با پايداري 

 اآن تمسك کنند با اين توجه و خلوص در حقيقت بر سر خود تاج افتخار انسانيت قرار داده اند. زير

آدميت به داشتن ثروت و مالك بودن و دارا بودن مقام و ظاهر آراسته نيست و کسي که فقط اين ها را 

خواند. هر فردي از افراد بشر که صاحب همه اين مزايا باشد ولي از حسن  داشته باشد او را انسان نتوان

خالي باشد انسان کامل نيست و نمي تواند به اين نام شريف و نوعپروري  خلق، فروتني، انسانيت، دوستي

 فخر نمايد.

ئل و همه متفقند و همگي بشر را به سوي فضا اديان الهي در بيان حقايق اخلاقي: عمل اديان آسماني

نيت را اتخاذ صفات حسنه و ه و از رذايل نهي کرده اند. همه آن ها نخستين شرط انساکمالات دعوت نمود

دوري از خوي هاي زشت و نکوهيده قرار داده اند. همه اديان گفته اند که افراد بشر همگي نيازمند حسن 

 خلق و رحم و مروت و انصاف هستند.

سمت مهمي از زندگي افراد بشر از هر طبقه و دسته و صنف و درجه اي نجا که قاز آ: ابرهاي تيره امروزي

ا گريبان گرفتاري ها و حزن و سختي مي گذرد و ابرهاي اندوه آسمان شفاف و خندان دل ها ره دست ب

 مايل است بداند راه فرار از کدورت ها و ناراحتي ها چيست و چگونه  تيره مي سازد طبعاً هر فرد بشر

ف است، برخي از آنها گرفتاري را از زير بار غم و اندوه آزاد سازد. منشا اين غم ها مختل مي تواند خود

ديگران و يا بي مهري است که برخلاف انتظار و دوري، رنج از ناروايي رفتار  هاي جداييهاي مالي، رنج

 نوع مشاهده  و آزاري است که از ابناء قلباز نزديکان مي بيند و يا جور و ستم و تعدي و تجاوز و ت

مي کند، در جايي که اصلاً گمان نمي برد گزيده مي شود و در محلي که انتظار ياري و مروت دارد فريب 

کارهاي  علاوه پيش آمدهايي از قبيل رقابت دره ب که منتظر وفا است جفا مي بيند. يمي خورد، در مورد

  رافعزيزان و بيماري خود شخص را مرگ يا  رکشي و گمراهي افراد خانواده وتجارتي و غيره و يا س

بشري است و  ديگر بيان مي شود جزء لوازم وجود جاي که در مي گيرد. هر چند که اين حالات چنان
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هايي براي انع از آن نيست که بشر دائماً درصدد گريز از آن باشد و راهبراي تعادل نفس واجب است اما م

 فرار از آن حالات دست و پا کند.

ها نيز مختلف مي باشد و بايستي مختلف است طبعاً راه فرار از آن چون علل ايجاد حزن: رفع علل حزن

بينيم که کمتر ممکن ده کلي جهان است. اما در عمل مي د تا معلول هم نباشد. اين يك قاععلت را از بين بر

را منظم کند و فرضاً  هاي گرفتاري و حزن را بتوان ريشه کن نمود. اگر انسان بتواند امور مالياست کليه علت

از ديگران را چه کند؟ با حسادت حسود چه عمل  احتي ناشيسلامت خود را با بهداشت تامين نمايد نار

 انجام دهد؟

البته روش وحدت براي همه اين امور چاره انديشي نموده است و تا حدود زيادي جلو همه : عمل وحدت

ت که مي گويد در صورت استقرار وحدت، محيط علل و موجبات حزن را مي گيرد و به همين دليل اس

سعادت درخشنده نوراني برقرار مي شود. در مورد گرفتاري مالي مهم ترين عامل آن عدم تعادل بودجه در 

زندگي و بلند پروازي و عدم رعايت پس انداز و افراط و اسراف در خرج و تبذير مال و وام گرفتن است 

ها را گرفت و اقتصاد خانواده را تنظيم نمود. وقتي ن و ساده اي مي توان جلو همه اين که با مقررات روش

خانواده ها به تدريج و با دقت رعايت قاعده اي را که مانع از اين هرج و مرج است کردند طبعاً ديگر 

نخواهد  گرفتاري مالي نخواهند داشت و وام که از بين برنده نظم و آسايش زندگي است گرفتاري ايجاد

 نمود.

ديگر گرفتاري ناشي از عدم رعايت بهداشت و بيماري هايي است که دچار خود : نمونه اي از گرفتاري ها

شخص و کسان و خويشان وي مي گردد و با تعميم مقررات حفظ الصحه و الزام به رعايت آن ها اصولاً 

آزارها و فشارهائيست که به صورت ديگر  مي شود و بشريت از بلاياي آن مصون مي ماند. اين عيب مرتفع

همه مردم اخلاقي بر مبناي وحدت کم کم  ستوراتهاي مختلف از طرف ديگران مي رسد و با رعايت د

خودداري خواهند کرد و عيوب ناشي از اين قسمت تا حدود  زدن به ديگران متوجه حقيقت شده از لطمه

 حزن تا حدودي از بين مي رود. ين ترتيب موجبات و عللا دي مرتفع خواهد گرديد. بهزيا

و شادماني است  که باعث روشن شدن روز و شب انسان از انوار مسرت ياما دستور حقيق: روش صحيح

است که با مردمان نيکويي کنيم و روش خير پيش گيريم. يکي از بزرگان سابق گفته  رعايت اين دستورات

در واقع خالص  «جز نکويي کاري نخواهد کرد.کس  اگر همه بشر لذت عمل خير را درك کنند هيچ»است: 

ها خالص و ناخالص باشد کمتر  طور که در بين سوختني هاي جهان همين عمل نيکو است. همانترين لذت

 ماند و مي گويند الماس که از جنس ذغال سنگ است خالص ترين سوختني  ن خاکستر باقي مياز آ

آن باقي نمي ماند در بين لذت ها نيز خالص ترين آن ها مي باشد و اگر بسوزد هيچ زائده و خاکستري از 
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عمل خير است زيرا ساير لذت ها در عين حال که بر بشر مطبوع است خاکسترهايي از عکس العمل 

هر لذتي در مقابل آن « .ارزد بامداد خمار نميه شب شراب ب»نامطلوب به همراه دارد. چنانکه مي گويند 

العمل ناخوشي توليد مي نمايد. مثلاً به مزاج لطمه مي زند، شب نخوابي و خوشي که ايجاد مي کند عکس 

 ن مي آيد و از اين قبيل آثار.جود مي آورد، حالت دلسردي و ابتذال پس از آعواقب آن را به و

اما عمل خير لذتش خالص است و هيچ ضرري ندارد. عمل خير چون از اعماق پاك ترين : لذت عمل خير

کند. اگر چنين حالتي وجود  جام مي گيرد يك حالت سرور ملکوتي در انسان ايجاد ميمراتب معنويت ان

 که بايد درك  کس مايل به کار خير نمي شد ولي مردم عمق و حقيقت اين لذت را چنان نداشت هيچ

 الا خيلي بيشتر از اين ها در چنين راهي مي کوشيدند.نکرده اند و

ال خير انجام داده و لذت آن را کم و بيش درك کرده است. کس در زندگي خود اعم هر: آزمايش خير

ده و در آشيانه سرد هرگاه در يك شب سرد به طور ناشناس موجبات مسرت يك عائله فقير را فراهم نمو

پا سازيم آن وقت است که يك لذت ملکوتي از اين عمل و حزن آور آنها نور شادي و قهقهه مسرت بر

نيز همان وحدت است زيرا چون بشر به هم مرتبط و متصل است و پيوند درك مي کنيم و علت اين لذت 

خودش نيز مي رسد و حکم الکتريسيته القايي ه روحي و جسمي دارد مسرتي که در ديگران ايجاد کند ب

بشاش مسرور چگونه باعث ايجاد دارد. در امور عادي هم اين قضيه روشن است و ديده ايم يك فرد 

ردد و برعکس يك شخص محزون پريشان چگونه امواج غم را در اطراف خود مي گ ت در يك جمعمسر

 پراکنده مي سازد.

لذا يکي از مهم ترين اصول تامين مسرت و خوشي در زندگاني تمرين و مداومت در : آزادي و خوشي

و  اعمال خير مي باشد. نکته ديگر که باعث ناراحتي زندگي است مقيد کردن فکر خود در بندهاي گرفتاري

 تعصب جاهليت است که عکس آن نيز يعني آزادي نسبي باعث خوشي و مسرت است.

براي اينکه بتوانم تفاوت آزادي و عدم آزادي را براي شما ثابت کنم کافيست توجه شما را : سعادت آزادي

به تفاوت حال يك مرغ محبوس در قفس و همان مرغ پس از آزادي در باغ و جنگل و يا يك انسان 

در چهار ديوار تنگ محبس و يك انسان آزاد و فارغ جلب نمايم. مسلم است که فرق بسيار دارد.  زنداني

ست خواه مادي باشد يا معنوي و آزادي معنوي ارزنده تر از اآزادي در هر حال بسيار قيمتي و ارزنده 

از تجلي انوار رد اختناق علمي و معنوي مانع زادي مادي است. زيرا اگر زندان، جسم را در بر مي گيآ

 روحي انسان مي شود.

گردد نخستين شرط اينست که قيد را از  زادي ما مخصوصاً آزادي معنوي حفظبراي اينکه آ: آزادي روحي

آزادي روحي بشر تا حدودي که  کسي ندهيم.ه باج ب خود دور کنيم و يکي از راه هاي رفع قيد اينست که
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شر است که با مقيد بودن در دست ديگران بند بر روح ن بدارد در دست خود اوست و آسرنوشت اقتضا 

در تبعيت از آراء خويش مي نهد. دلبستگي خرافي و خارج از حد عقل و دانش در حق اشخاص و تعصب 

در  دهد و اين ش آن با عقل و خرد جزء قيودي است که انسان بر روح خود قرار ميديگران بدون سنج

و خود را غلام و زرخريد آنها مي سازد و اين يادگاري از عهد حکم باجي است که به ديگران مي دهد 

بهره برداري و  ت است. باج دادن که يك امر مادي است عادت دادن ديگران به استثمار از انسان وجاهلي

 شدن بر اوست. اين خود آدمي است که با عمل بي فکرانه خويش ديگران را بر دوش خود سوار سوار 

شود. باج دادن معنوي هم همين حال را دارد و تسليم  اثر باج دادن او انجام مي عمل در مي کند و اين

ها را جري مي سازد که بر انسان مسلط شوند. اين طبيعي عقل در مقابل راي ديگران شدن آن بلاقيد و شرط

مل را طور مسلط بر خود نسازيم. اگر بتوانيم اين ع بشر است. پس اين وظيفه خود ما است که کسي را اين

تحت فرمان  ود راخرعکس اگر نتوانيم و ب انجام ندهيم تا حدود زيادي نشاط و مسرت ما تامين است و

خبر است دچار زنداني حزن معنوي  ند يك زنداني که از مسرت روحي بيقيد ديگران قرار دهيم مان

 خواهيم بود.

ر هم هست که بايستي مورد ديگدر قبال اين خودداري از باج دادن معنوي يك حقيقت : پيروي از علم

که نبايستي از پيروي علم و کسب معرفت خودداري کنيم و اين نکته نيز  توجه ما قرار گيرد و آن اينست

 از علما کسب کرد و دانش را از واضح است که معرفت از صاحبان معرفت بدست مي آيد و علم را بايد

نبال صاحبان دانش دکرد: هم باج ندهيم و هم به  ه بايددانشمندان آموخت. ميان اين دو قطب اخلاقي چ

ت. به اين معني که سازش آن در عقل و تجربه و فهم انساني اس براي کسب دانش آنها روان شويم. وجه

انه و بدون فکر و انديشه دنبال کسي رفت بلکه بايد در هر امري سنجش عقلي به جاي نبايستي کورکور

و لا تقف »اينست معني آيه مبارکه قرآن مجيد:  نبايد راهي را دنبال نمود.آورد و تا عقل انسان اجازه ندهد 

را و بر آنچه ت» «36فواد کل اولئك کان عنه مسئولا، بني اسرائيل ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و ال

 «ها مسئول است.چنين کني گوش و چشم و دل همه آن بدان علم نيست پيروي مکن که اگر

قتي انسان عمل و تجربه را ملاك قرار دهد نور حقيقت مانند ابرهاي شهاب آسماني که و: نور حقيقت

ن وقت سعادتمند کسي است که چون امواج نور در پي اين ي کند و آامواجي از نور پيرامون آنست جلوه م

هم اگر انسان چنين نوري را يافت و درك کرد پس از آزمايش عقلي و تجربه و ف شهاب روشن روان شود.

بايستي تصميم جزم و قاطع بگيرد از اطاعت تخلف نورزد و تا آنجا که مقدر اوست در اين راه شتابان 

باشد. اين حقيقتي است که اميدوارم با براهين روشن و قاطع و برق آسا در معرض اطلاع جهانيان قرار داده 

 کند. باشم. اينست روش علمي و تحقيقي که وحدت به جويندگان حقيقت ارمغان مي
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 نور الهی وحدت
برخي از فلاسفه قديم و گويندگان عهد باستان نيروهاي عالم را تفکيك نموده دو قوه : نور و ظلمت باستان

به اب ديناميسم آفرينش ظلمت ساخته اند. هر چند اين مطلب را در کتو نيکي و بدي و خير و شر و نور 

م که تاريك اصولاً وجود ندارد و در حکم ويگ اينجا مي ردفي شکافته و روشن ساخته ام ليکن قدر کا

نيستي است و نيستي عدم است و عدم چيزي جز يك لغت و خيال بدون معني نيست. هر جا نور باشد 

تاريك نيست و اصولاً آن تاريکي که ما تصور مي کنيم در عالم وجود ندارد بلکه تاريکي شب و ساير 

است. چطور ممکنست در اين دنيا که سراسر نور است ظلمتي تاريکي ها که مي پندارند در اثر نقص ديد 

 چگونه ظلمت که عدم و هيچ است مي تواند در مقابل نور ابراز وجود کند. ،وجود داشته باشد

گيرنده عالم است و همه چيز از او  اينست که مي گويم: يك ذات فرد با قدرتي که فرا: نور فرد با قدرت

ودات و قابل انفکاك مي باشد که اصل نور از او و خميره همه موج غيراست و يك واحد به هم پيوسته 

ن آها هم از پديده هاي عالم از وي است، نوري که برخلاف تصور فلاسفه صورت ها و تحولات و رنگ

نوري که در سراسر عالم وجود به هر کجا بنگري جلوه گر  ،تفکيك نيست و جزء ذات خود وي مي باشد

ان کاخ هاي شاهي و آفتاب تند صحراها همه جا به صورت زها يا چراغ هاي فرو يداست و از پرتو خورش

ورده و و اين پيوستگي را در ما به وجود آهاي گوناگون متجلي است، يك شعاع از آن به عالم ما تافته 

تي د صورت و رنگ دارند و حرکه اين مخلوقات و اشيا که ميلياردها ميليا وحدت را ايجاد نموده به طوري

شان وحدت است و به دو فرد از آن همه افراد يك جنس آن هم کاملاً به هم شبيه نيست در باطن همگي

يك وحدت کل منتهي مي شوند زيرا از وحدت خلاصي ندارند. علت اينست که از واحد  سلسله مراتب به

انه منتها همه را يگورده کاري جز اينکه نيروي يگانه اي که همه را پديد آ جز وحدت صادر نمي شود و از

فريند صورت نمي گيرد. پس حالا که چنين وحدتي در ابه صورت هاي متنوع و تجليل هاي گوناگون بي

نست چگونه فکر سليم قبول مي کند که بگويند حيات يگانه عالم پرتوي از اشعه آ عالم جلوه گر است و

 د.ظلمتي موجود است و اين ظلمت در مقابل نور قدرت ابراز وجود دار

 مد اين حقيقت را روشن و آشکار کند و اختلاف را از ميانه براينست که درصدد برآ: آشكار شدن حقيقت

آري اين نيروي وحدت يا واحد يا يکتا يا هرچه  دارد و حقيقت امر را آشکار در نظر همگان متجلي سازد.

ن را سراسر و لبالب پر کرده و آه نور مزين مي خواهيد اسم بگذاريد که بي همتايي او را رساند جهان را ب

قابل تقسيم  ي است بهم پيوسته و مطلق و غيرنور« 35، سوره نور الله نور السموات و الارض»از نور نمود. 

که جزء اصل ذات است و نمي تواند از آن جدا باشد. آنچه در عالم ديده مي شود صورت ها و تحولات و 



 

212 

اين نور ذات مي باشد. اگر اختلاف و تنوعي در پديده ها و رنگ ها و اشکالي است که جلوه هايي از 

ود ظاهري بيش نيست. زيرا اين نور يکپارچه و يکتا است. حتي لفظ يك هم بر آن ش مخلوقات ديده مي

که بر  ود که احتمال داشتن دو بر آن رود در حاليش بي مناسبت است. زيرا يك در حق چيزي گفته مي

ن نيست. پس اين وجودي است که بي همتا ت و هر چه هست همانست و جز آاين فرد چنين احتمالي نيس

است و فردي نيست که زوج داشته باشد زيرا زوج هايي که در ظاهر به صورت هيولا و صورت ظاهر و 

لمت ناميده مي شود با اينکه در ظاهر زوج است و نظام عالم بر محور ظباطن و آشکار و مخفي و نور و 

اما باطن ازواج هم يکي است و صورت عين هيولا باطن عين ظاهر و تحولات عين زوجيت مي چرخد 

 ذات است و در حقيقت جز وحدت چيزي نيست.

حتي در عالم ، در اين ذات که نوري است بي همتا و بي بديل و بهم پيوسته و غيرقابل جدايي: صفات حق

اين نور به صورت حيات در عالم  حدت بايد خوانده شود اشعهوکه نور وحدت و عين  يال و تصور،خ

پراکنده مي گردد و اين اشعه در خارج عالم نيست. يعني مثل تصويري که نقاشان از خورشيد مي کشند که 

ارجي وجود ندارد خود اوست. زيرا خ دهند نمي باشد. بلکه اشعه در داخلانوار آن را به خارج ادامه مي 

 ر داخل اوست.چه هست د معنايي نيست. هر و خارج را اصلا

پرتو و اشعه که از نور حيات منبع گرفته و جزء آن است در عالم لايتناهي وجود تجلي : اشعه نور وحدت

يد تاريکي ديگر معنايي نخواهد داشت وقتي موده است. وقتي اين نور به ميان آکرده و جهان را منور ن

ازد و ثابت مي کند که تاريکي جز به خود تاريکي را برطرف مي س اطاق تاريکي مي آيد خوده چراغ ب

خود باطل از بين مي رود و محتاج ه يك اسم و يك پندار چيزي نبوده است. وقتي حق مي آيد خود ب

جاء »فشار نيست. زيرا باطل چيزي نيست و وجود ندارد و خود به خود پندار آن از بين خواهد رفت. 

مد و باطل رفت و همانا که باطل رفتني حق آ» «81، الاسراء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا

به فشار نيست و چون باطل ساخته فکر بشر است از بين رفتني است و هر جا پاي  يعني محتاج.« است

پس به اين ترتيب که حقيقت روشن گرديد و ثابت  .ه خود از بين خواهد رفتب حق پيش آيد باطل خود

جود ظلمت و تاريکي از ميان رفت. جهلي که در اين باره وجود شد که عالم سراسر نور است پندار باطل و

داشت تاريك شد يعني هيچ و نابود گرديد و به جاي آن همان حقيقتي که بود يعني نور و ثبات باقي ماند. 

قابل آنست جز تصوير مجازي آن ثبات به معني هستي است و مثبت هم به اين معني است و منفي که م

جام نظام زندگي چنين تفکيکي شده است. باطن همان است که هست و ثبات است و ت که به خاطر اننيس

 نور.
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که نور دانش و پرتو حقيقت تابان گرديد  جهل و باطل در حکم تاريکي است و وقتي: تاريكي يعني جهل

جهل به صورت تاريکي از ميان خواهد رفت. اين حقيقت هميشه در عالم جاري بوده است و خواهد بود. 

چند که در با عقل است آن نظرات سابق را هر  شود که موافق امور علمي وقتي نظريه جديدي ابراز مي در

برد که گويي برفي بود که در مقابل آفتاب  برد و چنان از بين مي ظاهر قوي و نيرومند بودند از بين مي

 تابستاني قرار گرفت.

 سال نظريه هيئت بطلميوسي در دنيا حکمفرما 1500ر حدود قرن هاي متمادي د: پرده ها شكافته مي شود

ا آن تطبيق مي کردند و ب و حتي اعتقادات ديني خود را زئي ترديد درباره صحت آن نداشتندبود و مردم ج

رد حاضر بودند دانستند و هرگاه کسي با آن مخالفت مي ک لبي مسلم و خدايي و حقيقت عالم مين را مطآ

ها بسيار کسان را به خاطر اين مخالفتپنداشتند دهانش را خرد کنند. چه اين اسائه ادب که مي  در مقابل

کشتند و از بين بردند. بسي گاليله ها و امثال او را بپاي ميز محاکمه و استخفاف کشيدند. اسپينوزا را جامعه 

رها يهود تکفير کرد و خواستند بکشند. دکارت توسط علماي دين عيسوي مورد تکفير قرار گرفت. ولتر با

اما نوئل کانت مورد ايذا و  که فقط از خرافات کشيشان انتقاد کرده بود. به زندان افتاد و تبعيد شد در حالي

عليه السلام بپيرايد. مسيح که مي خواست زوايد و خرافات را از دين  هاي فوق العاده گرديد در حالياذيت

رد ارسطو نوشته لارامه فرانسوي را که رساله اي بر  وانيني ايتاليايي را زبان بريده زنده زنده سوزاندند، پير

زدند و او را آزارها دادند. اتين دوله فرانسوي و جيوردانو برونو ايتاليايي را که از  بود کتابش را آتش

اهي جز نها گکه اين  ها در زندان انداختند در حاليسال را پيشروان فلسفه بودند زنده سوزاندند. کامپانلا

 فلسفي نوين نداشتند.ابراز عقايد 

ها نو کپرنيك و همفکران آ ولي پس از رنسانس، عقايد متکي به علم از طرف کپلر: پيشرفت فكر بشر

اظهار شد و صحت آن معلوم گرديد. آن نظريه سابق که با مقايسه با نظريه جديد در حکم جهل بود و خود 

پس وقتي نور دانش بتابد تاريکي از ميان خواهد رفت و همه چيز نور و  خود محو شد و از بين رفت.ه ب

رها مي شوند و سراسر عالم را يك  مي گردد. مردم از ترديد و امور مشکوك و نامطمئن و ناپايدارثبات 

محيط درخشنده نوراني وحدت فرا مي گيرد که جز در زواياي کوچك و پستوها اثري از تاريکي نخواهد 

خلاصه مطالب بالا در يك  را بفهمي و ببيني. رزيز تمرين کن تا روح تو تجلي کند و معني نواي ع ماند.

 :رباعي

 وحدت به اشعه پرتو از نور حيات  در مـعـنـي نـور فـرد پيـوسـتـه ذات

 تاريك بشد جهل، همه نور و ثبات  آراست جهان به نور و ظلمت برخاست
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 رمز بقا
خوانندگان و برادران و خواهران گرامي تذکر دهم ه بايستي اين نکته را ب قبل از ورود در مطلب: نيت پاك

 گونه منافع مادي از ذکر آن در نظر  که اين سخنان در راه رضاي خدا و خواست او بيان مي گردد. هيچ

نمي گيرم. و از تذکر اين مطالب که آن را وظيفه آفرينش خود مي دانم نه قصدم کسب ماديات است و نه 

د اين مطلب بسي روشن نکه مرا مي شناسند و زندگي مرا مي دان پي مقام و رياست هستم. براي کسانيدر 

 و آشکار است.

و ياوه نيست،  سبکرانهلذا اين سخنان با نيتي پاك و خالص از عمق باطن بر مي خيزد و لفظ : سخنان عميق

وقت گذراني و اتلاف وقت نيست  منظور ريح و تفنن باشد، مطالبي بهاين ها کلماتي نيست که به منظور تف

بلکه به قصد هدايت و رهبري زندگي اجتماعي بشريت بيان گرديده و مي دانم که تاثير خواهد نمود چون 

از دل پاك بر مي خيزد و بر دل جويندگان پاکدل خواهد نشست. بدانيد که گوينده اين کلمات اخلاق پاك 

 دارد.

له را حمل بر خودستايي و گزاف نکنيد. انسان موظف است خود را تذکر اين جم: منظور از اين تذكر

معرفي کند و صفاتي را که در خود سراغ دارد بگويد تا مردم را با چراغ روشني راهنمايي کند. چه کساني 

باشد چنانچه يوسف صديق عليه السلام وقتي در خود يافت که امانت  بهتر از انسان واقف به نفس خود مي

ره يوسف سو، ميقال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ عل»في دارد به عزيز مصر فرمود: و صداقت کا

مرا به خزينه داري کشور و ضبط دارايي مملکت منصوب دار که من در حفظ دارايي و مصارف آن » «55

 «دانا و بصيرم.

را  او بود که خودملاحظه مي کنيد که يوسف پيامبر درست عمل فرمود زيرا وظيفه : وظيفه معرفي خود

نت داري و صداقت و علم و دانش خود را اطلاع دهد. اگر امعرفي کند و استعداد خويش را بيان نمايد و ام

دانستند چنين شايستگي دارد. پس از آنکه گفت از وجودش استفاده کردند آنگاه با  او نمي گفت از کجا مي

فردي است که وظيفه هر  به خوبي اثبات نمود.که درست مي گويد. يعني ادعاي خود را  عمل نشان داد

هم خود را موظف ديدم به اطلاع  هر کاري اطلاع داده و آن را اثبات نمايد. من شايستگي خويش را براي

شما برسانم که صاحب اخلاق حسنه هستم تا بدانيد اين سخنان به قصد ناشايسته اي گفته نشده و تنها 

 ت به مخلوقات عالم وحدت است.مقصودم خير و خوبي جهانيان و خدم
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اينك پس از بيان اين مقدمه مي گويم که در گفتن اين سخنان پرده پوشي ندارم. زيرا : پرده پوشي نيست

کنم. حق  بيان حق را سزاوار و يك نوع عبادت مي دانم و از ذکر حقايق آفرينش که بايد گفته شود ابا نمي

 گويم. م بلکه روشن و واضح و آشکار ميرا نمي پوش

ا دارم و به فنا معتقد نيستم. در هر دو ر چرخ مي زند که من اعتقاد به بقسخن بر اين محو: اعتقاد به بقا

هم خواهم بود. بلي تحولات جهان که در حقيقت يکي است اعتقاد به بقا دارم. از اول بوده ام و بعد از اين 

ه است و خواهد بود. فنا و هلاکي در بين هايم فرق مي کند ولي ماده ازلي هستي من هميشه بودو صورت

نيست. مگر نه اينست که ما از خداييم و بسوي خدا بر مي گرديم؟ اين گفته روشن است و احتياج به تفسير 

 سوي خدا فنا و نيستي است؟فنا راه دارد؟ آيا معني برگشت بندارد. مگر چيزي که از خداست در آن 

داوند باقي است و فاني نيست ديگر ناراحت نيستم. ديگر مرا چه انم که خدچون مي : برخورداري از روح

 با انديشه اي است؟ خوشم زيرا در اين دنيا زنده ام و بعد هم زنده خواهم بود و خوش وقتم که با او، بلي

عالم مفتخر به دريافت روح مگر نه اينست که به امر او همه مخلوقات  او هستم و همه چيزم با اوست.

ان و لايزال و فنا ناپذير ديپس روح جاو «72ره ص سو 29سوره حجر ، فخت في من روحيو ن»هستند 

اوست که مرا مي گرداند و راه مي برد و به هر صورتي که عناصرم در آيد همين روح رهبر و گرداننده 

 خوده است. در اين روح تغييري نيست. اين روحي است همگاني و هميشگي که از امر اوست و آني مرا ب

هيولايم  جسم من چيست؟ به قول فلاسفه سابقوا نمي گذارد و آني دست از من بر نخواهد داشت. بعلاوه 

ت و از چه ترکيب شده است؟ در جاي ديگر به طور مشروح ثابت کردم که جسم من و جسم تمام مخلوقا

جسمي  است و هر ترکيب گرديده که در همه اجسام از اين عناصر موجود موجودات و اشيا عالم از عناصر

اختلاف اجسام به همين  ن هست منتها ميزان ترکيب عناصر با هم فرق دارد وناصر در آرا بنگري از همه ع

دليل است. بنابراين از همان عناصر عالمي و از همان عناصري که منبع آن در عالم است به من هم داده 

ده و جسم مرا ساخته اند که بايد براي مدتي شده و مقداري از آن به امر و مشيت الهي با يکديگر گرد آم

معين وظيفه اي معين بر طبق برنامه عالم انجام دهم و هرگاه که نقش من به اين صورت به هم پيوستگي 

و با عناصر جسم من دوباره وارد عناصر عالمي خواهد شد  اصر تمام شود و به آخر برسد عناصرعن

فه نموده دست اتحاد به هم مي دهند و جسم ديگر و صورت اجسام انجام وظي ديگري که مدتي در ساير

ن متور آ»د و نقش ديگر انجام مي دهد و در آن حال هم گرداننده و کارگردان ديگر و شکل ديگر مي ساز

ما همان روح عالمي خدايي است و باز عناصر من وظايفي انجام مي دهد و چون  «سن به اصطلاح تئاتر

 آن وظايف به سر رسيد باز هم وظايف ديگر خواهد داشت و اين کار به طور جاويدان ادامه دارد.
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م دارم و تفصيل آن در کتاب هايم آمده و قالب مثالي ه ، پريسپريعلاوه بر روح و جسم: نقش پريسپري

 باقي خواهد بود و نقش زندگي را محفوظ مي دارد. «مرگ»پريسپري پس از تحول است. اين 

پس من فاني نيستم و عين بقا هستم و در اين عالمي که تعلق به ذات پروردگار توانا دارد : فنائي نيست

هميشه زندگي مي کنم و جزء اين عالم و جزء تشکيلات خود او هستم. چه غمي داشته باشم و چرا بترسم. 

، هم خواه متوجه باشي يا نباشي و بپسندي و يا نپسندي بدان که عنصر تو هميشه با اويم و همواره خوشم.

جزء عناصر اين عالم است و با آن ها مخلوط است و  ،چرا نپسندي؟ ،البته مي پسندي اي دوست عزيز

 هميشگي و جاويدان است.

ان است و جهان آدمي است. موجودات عالمند و اب ديگر گفته ام آدمي جهتهمانطور که در ک: جهان و آدم

و همه اين جنبه هايي که ما  اتي که قابل تقسيم نيست مي باشندعالم موجودات و همه اين ها متعلق به ذ

ني که باط ،مختلف مي پنداريم و براي فهم تفکيك مي کنيم يکي و صورت هاي مختلف يك باطن است

نه ترديد و احتمال بدان. من اين س اين نکته را به طور يقين پ نيست. جداصورت هم جزء اوست و از او 

ست بلکه عين حقيقت تو مي گويم و اين تئوري و فرضيه نيه علم اليقين ب ضرس قاطع و با بامطلب را 

خلاصه مطالب بالا  تي و کيستي.ين حقيقت فرا گيري و بداني که چيسوحدت نو است. اميد که از اين درس

 :در يك رباعي

 مومن به بقا هستم در هر دو جهان  اخلاق نکو دارم و گويم به عيان

 از عنـصر عالـمي شـوي جاويدان  بايد که تو اين نکته بداني به يقين
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 تعليمات باستانی و حقایق نوين
مادي يا معنوي چيزي نيست که يك  عالم پديد آمده است اعم از دانش دانشي که در: سير تكاملي دانش

الم بر روي تکامل و ترقي تدريجي عطور که روش نباره و بي سابقه در جهان به وجود آمده باشد بلکه هما

در عالم پيش رفته و راه ترقي پيموده است. به طور مثال همين اتم  يبنا شده است دانش نيز به طور تدريج

دود در اختيار بشر درآمده دو هزار سال قبل ذيمقراطيس يوناني که امروز تا حدود نيرويش در جهاتي مح

ن بيان داشته اند که برخي از آن حقايق با آنچه امروز به وسيله درباره آ و قبل از او کسان ديگر حقايقي

تجربيات علمي روشن شده تطبيق مي کند و باعث تعجب است که چگونه بدون داشتن هيچ يك از اين 

ا اظهار کرده اند. اين سير تدريجي همچنان پيش رفته و از دانشمندي به دانشمند ديگر وسائل آن مطالب ر

علي سينا و فارابي و رازي و  رسيده و هر کدام مطالبي بر آن افزوده اند. زماني دانشمندان اسلامي مانند ابو

اصفهاني در اين هاتف  دلاني نظير مولانا جلال الدين رومي درباره آن بحث کرده و شعرائي چون روشن

نچه امروز معلوم شده دور نيست تا اينکه سير ظهور رسانده اند که هيچ کدام از آهايي به خصوص روشني

فورد و دانشمندان ديگر از کشورهاي مختلفه جايي رسيده که در عهد معاصر روترتدريجي و منظم آن به 

همه  همچنان ادامه دارد و قابل توقف نيست.معلومات امروزي را درباره اتم روشن کرده اند و اين سير 

 هاي عالم چنين است و علوم معنوي هم همين حال را دارد.دانش

هاي مادي کنيم. يك رشته را به طور مثال در نظر مي گيريم: مساله نظري به سير پيشرفت: پيشرفت دانش

ون هنوز چرخ را اختراع نکرده حمل و نقل. زماني بود که انسان فقط از چارپايان استفاده مي کرد و بعد چ

بود اطاقك هايي به صورت تخت روان يا کجاوه بر روي پشت حيوانات مي نهاد و بعد که چرخ اختراع 

شد گاري و ارابه و کالسکه به تدريج تکميل گرديد و تا دويست سال قبل اين سير همچنان ادامه داشت و 

د و با واني مي افزود تا اينکه نيروي بخار کشف گرديزيبايي و راحتي اين وسايل حي روز بر شکل وه روز ب

 آمد و کشتي در دريا به راه انداختند و بعداً اتومبيل و موتور سيکلت روي کار آن لکوموتيو ساختند و قطار

ياره هاي برقي ساختند و طدر وسائل حرکت بکار افتاد و ترنبا نيروي بخار حرکت کرد و بعداً نيروي برق 

شته اند و عهد موشك و آپولو و قمر هاي با سرعت مافوق صوت هم گذتامروز که از جاختراع شد تا 

 فضايي رسيده است.

نظير همين تکامل تدريجي در تمام علوم مادي پيدا شده است. يك قلم ساده که : نمونه هايي از تكامل

ين گرديد که امروز به آهن وله هاي ني و پس از آن سر قلمهاوسيله نوشتن است از پر حيوانات تبديل به ل

علم شيمي  آمده و روز بروز در حال پيشرفت و تکميل است. صورت مدادهاي خودکار و خودنويس در
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ه ول به خاطر کشف ماده کيميا و يافتن اکسير ساختن طلا شروع شد و روز بروز در راه يافتن بروز ا

وز پس از کشف جدول عناصر تا دانش معضل شيمي امر خواص مواد و عناصر و ترکيب آنها پيش رفت

 آمده است. مندليف و ساير اکتشافات مربوط رو به ترقي گذارد و به صورت شيمي اتمي و حياتي امروز در

هاي معنوي و عقلاني نيز اين حال را دارد و سير منطق و فلسفه از ادوار دانش: دانش هاي عقلاني و معنوي

راط، افلاطون و ارسطو و فلوطين ترقي فوق العاده يافت قبل شروع شده و از زمان حکماي يونان مانند سق

 20ل شد و سپس دوره رنسانسه دانشمندان اسلام منتقن بحکماي رم و يهود رسيده و پس از آ و سپس به

در اروپا پيش آمد که ترقي فوق العاده در آن ها ايجاد نمود و فلاسفه و بزرگان زيادي به ابراز عقايد خود 

ان و سازمان آفرينش و اسرار خلقت و امور معنوي پرداختند و اين سير همچنان ادامه درباره انسان و جه

 داشته است.

 زماني بود که بشر جز اطلاعات ابتدايي و در عالم پزشکي نيز همين حکم جاري است و: دانش پزشكي

رفته رفته بدن خود نداشت و کوچك ترين موانع و امراض ممکن بود موجب مرگ شود ولي از ساده اي 

دست اطبا و بزرگان يونان مانند بقراط و جالينوس افتاد و سپس اطباء بزرگ اسلامي ه ب ،طب ترقي کرد

بعداً در زمان رنسانس اسرار  القاسم پيدا شدند و مثل ابن سينا و ابوبکر محمد ابن زکرياي رازي و ابو

ترقي انسوي عمل شد و کم کم سي و جراحي بدن توسط آمبروازپاره فريگردش خون توسط هاروي انگل

لعاده کرد و در پروفيلاکسي نتي بيوتيك ها کشف گرديد و جراحي ترقي فوق انمود تا ادويه جديد منجمله آ

 تولوژي يا تشخيص امراض و معالجه نيز پيشرفت زياد پديد آمد.اپيا پيشگيري و 

دايي بر روي ديوار صورت خشن و ابت به يدر عالم هنرها همين سير را مي بينيم. زماني نقاش: در عالم هنر

سير تدريجي را طي کرد تا در دوران قرون  شد و بعداً راه ترقي و توسعه را پيموده و غارها انجام مي

وسطي در اروپا خصوصاً در هلند، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، آلمان، انگلستان ترقي و تحولات گوناگون يافت 

بندي شد و علاوه بر نقاشي  ر شدند تا امروز که نقاسي تقسيمو اساتيد فن يکي پس از ديگري ظاه

ادبيات و شعر نيز همين حال را دارد و هرگاه  سبك هاي کوبيسم و امثال آن پديد آمده است. کلاسيك

تاريخ ادبيات جهان را بخوانيم به اسرار تحول آن آگاه خواهيم شد که چطور شعر نخست صورت بدوي و 

و مثلاً در ميان اعراب شعر منحصر به تعريف از سياه چادر و شتر و مواشي و دلبران  عي و بياباني داشتيطب

صحرايي بود و بعد رفته رفته مطالب دقيق فکري و فلسفي در اشعار وارد شد و اين سير در نقاط مختلف 

ع و با هم شبيه نيست و تفاوت دارد ولي وقتي همه را يکجا جم هر چند بهجهان مراحل تکاملي پيمود که 
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ن سير منظمي خواهيم ديد که با وجود اختلاف مکان جنبه تکاملي و يك نظر وحدت بحث کنيم در آ

 تدريجي منظم آن آشکار است.

ت دارد ن را در دسن حکم را دارد و از قديمي ترين ازمنه که بشر تاريخ آاديان نيز همي: در عالم اديان

ها را امروز صاحب کتاب مي شناسند و پيشوايان ديگر هر ناديان صاحب کتاب و غير آنها و پيامبراني که آ

هاي خويش آمده راه را بر بشر روشن کرده اند. وجوه خود با تعليمات و دستورات و روش کدام در زمان

هيچگاه از نظر دور بماند. نخست  مشترکي که در اديان مختلفه ديده مي شود دو نکته مهم است که نبايستي

ديان مطابق با محيط پيدايش خود بوده اند و دستورات و تعليمات و معلومات و نست که هر يك از اآ

نجا پديد آمد چه از لحاظ زمان نش و وسعت اطلاعات و عادات و روشها و زندگي مردمي که دين در آدا

ظهور و چه از حيث مکاني که در آنجا پيدا شده نسبت و رابطه مستقيم داشته است و با مختصر بررسي و 

 اين تناسب کاملاً آشکار مي گردد. دقت

رو به تکامل رفته اند و اين امري مسلم  ينکته ديگر آنست که اديان به طور تدريج: تكامل تدريجي اديان

و روشن است که با ناموس طبيعي عالم آفرينش تطبيق مي کند و همانطور که همه چيز جهان در حال 

 تکميل و پيشرفت مي باشد اديان هم رفته رفته تکميل يافته اند. بديهي است همانطور که قرآن مجيد 

لا »قائل است در يك رديف اند  نهابت و احترامي که بشر براي آو مرت مي فرمايد پيامبران الهي از نظر شان

ها براي زمان خود و علت اينست که هر يك از آن« ما تفاوتي بين آن ها نمي گذاريم» «منهم نفرق بين احد

را در راه  دستورات کامل آورده و منتها مجاهدت و کوشش و جديت را مبذول داشته اند و خدمت خود

را محفوظ داشت زيرا طبق  را رد کرد و بايستي قدر آنها ام انجام داده اند لذا نبايد آنهاتم به سنگ خدا و

ه ب مانع از آن نيست که نفرمايش قرآن مجيد همه از جانب پروردگار بي همتا ماموريت داشته اند. اما اي

نانکه عظمت و ها رفته رفته راه کمال پيموده و پيش رفته است چعلت ناموس تکاملي جهان تعليمات آن

قدرت و علميت متاخر را با پيامبران اوليه نمي توان مقايسه نمود و يك نظر اجمالي به کتب آسماني مانند 

زردشتي و کنفوسيوسي و تائوئي و  مجيد و حتي با در نظر گرفتن کتابهاي هندو وتورات و انجيل و قرآن 

طي کرده اند و تا چه ه پيشرفت و تکامل را برهمايي و بودايي بخوبي روشن مي نمايد که چطور اديان را

 ها از لحاظ علم، فلسفه، دستور و حقايق پيش است.حد دين اسلام نسبت به آن

بنابراين پيامبراني از زمان حضرت آدم عليه السلام تا نوح )ع( و ابراهيم )ع( و يعقوب )ع( و : سير تدريجي

و حضرت محمد )ص( هر کدام در پله هايي  پيامبران بني اسرائيل و حضرت موسي )ع( و حضرت عيسي

مي رود و اگر پيامبران اديان ديگر را  شاز نردبان ترقي قرار گرفته اند که همچنان به طرف قله حقيقت پي

تکامل و پيشرفت اديان و اسلام را هم در قله و نوك نردبان بگذاريم  م در اين رديف قرار دهيم و انتظاره



 

220 

 ه بيان گرديد به رباعي آخر مقاله رجوع مدمقحال که اين  ن روشنتر مي گردد.سير تدريجي اديان در نظرما

 مي کنيم:

 از زندگي گذشتگان عبرت دان  تعليم عهود باستان را بر خوان

اعم از دانشهاي هاي گذشته را و جوينده حقيقت همين است که دانشنفر محقق  وظيفه يك: مطالعه تطبيقي

هاي ديني از مد نظر بگذراند. آداب و اخلاق و فلسفه و حکمت و دانش مادي و هنرها و دانشهاي معنوي

اين مطالعه  پيامبران را مورد مطالعه قرار دهد تا از زندگي بزرگان و پيشوايان گذشته بتواند عبرت گيرد.

ميان اين تعليمات  بيقي و مقايسه اي فوايد فراوان خواهد داشت. يکي از فوايد بزرگ آن اينست که درتط

هايي وجود دارد که با عقل و دانش تطبيق مي کند و در نظر عقل زيبنده است و نيز موظف قايق و راستيح

 18نست که قرآن مجيد در سوره زمر آيه آاست که اين اصول را قبول کند و مورد عمل قرار دهد. مگر نه 

ها کساني هستند زينند. آنو بهترين آن را بر مي گد ده بر آن بندگان که سخن را مي شنونبشارت » فرمود:

ود دارد که گلچين در ميان اين ها حقايق فراوان وج «.دلانندخداوند متعال هدايتشان کرده و آنها صاحبکه 

ها خود عملي است از وحدت و در حقيقت وحدت تعليمات همين است که و جمع آوري و بهم پيوستن آن

 همه را نزد هم گذاريم و بهترين را بر گزينيم.

ها موشکافي کنيد است در نظر بگيريد و در آنوقتي همه اين تعليمات را تا آنجا که ممکن : دن بهترينبرگزي

ضعيف تشخيص داده خواهد شد. آنچه  و ن غور نماييد صحيح و سقيم و قوير چه تمام تر در آو با دقت ه

 بررسي کرديد در مخيله خود بپرورانيد و بهترينش را تصديق و قبول کنيد.

تصديق حقايق گذشته خود کليدي است براي دريافت حقايق نوين از بهترين تعليمات ديني : حقايقتصديق 

ها را صحيح يافتند و که دانشمندان و محققين روحاني آنو علمي که اينك در دسترس بشر است. پس از آن

بهترين  با اين حقايق تطبيق کردند به طور ضمني معلوم خواهد شد که صحيح و درست است. اين خود

درس است که وقتي نيکو قبول و تصديق شد به طريق اولي نيکوتر مورد تصديق خواهد بود و محتاج 

 قبول آن نيست. در هنگام تطبيق است که حقيقت بهتر روشن  ي و ناراحتي فکري برايزحمت طولان

است مسلماً و  مي شود. هرگاه هنگام مقايسه انسان دريابد که بارقه حقيقت در وجود چيزي فروزان تر

 که در قبول حقايق ترديد و در  بدون ترديد آن را قبول مي کند و اين بهترين راه است براي کساني

 دانسته هاي قبلي خود تعصب دارند.

نتيجه اين بررسي چيست، کسب حقايق نوين است که با دل و جان بدست مي آيد. اين : كسب حقايق نوين

رشته متصل و بهم پيوسته تعليمات الهي از قديمي ترين ازمنه شناخته سابقه و  نکته اهميت شايان دارد.

شده تا امروز حکم رودخانه اي را دارد که از سرچشمه مسير معيني را طي مي کند تا بالاخره به دريا 
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که به دريا رسيد به منتهاي قدرت خود  بپيوندد. هرچه جلوتر مي رود قوي تر و تکميل تر مي شود تا وقتي

 اما نيروي واقعي و قدرت او وقتي است که به دريا داخل گردد.رسيده 

زندگي گذشتگان عبرتي است براي حال. هرگاه همه تعليمات مختلف را روي هم : عبرت از گذشتگان

عقل و خرد شما حکم خواهد کرد که  سفه ها و حکمت ها و هنرها و فنون،ريخته از اديان و علوم و فل

ولا تقف ما » روي کنيد. همانطور که قرآن دستور فرمايد:ياچار بايد از خرد پبهترين طريق کدام است و ن

 «36، سوره بني اسرائيل ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئك کان عنه مسئولا

اين نکته جاي ترديد نيست که در مقابل ترقيات شگرفي که در جهان امروز در امور : لزوم وحدت اديان

به سوي جلو  لمي در اصول زندگي پيدا شده و همه چيز با يك هم آهنگي و تناسب موزوني رومادي و ع

اديان در دنيا از اين کاروان ترقي عقب افتاده و از قافله پيشرفت علم بسي دور مانده  رفته است متاسفانه

وجه مشترك  ون اينست که اديان با يکديگر وحدت ندارند و به جاي اينکه در راه اتحاد اند. علت آ

ها که براي اضمحلال ذاردن يکديگر مي کنند و نيروي آني در برانداختن و عقب گعخداپرستي قدم زنند س

 ها به طور کلي نخواهد داشت.اي جز شکست و عقب انداختن همه آنکار مي رود نتيجه ه يکديگر ب

و هر مذهب و هر دين با يك  گروه هرگاه دانشمندان و روشنفکران و قاطبه پيروان همه اديان اعم از هر

برادري وجه و هنگ موزون و منظم دست اتحاد و محبت و مهر به يکديگر داده در سايه صلح و صفا آ

ند و گونه حب و بغض در نظر بگير نظر و منصفانه و خالي از هرا که خداپرستي است بدون مشترك ر

 سعي آن ها نجات عالم بشريت بدون هيچ مد نظر قرار دهند وخداي واحد را بشناسند و خدا و وجدان را 

گونه خودخواهي و کوتاه نظري باشد با در نظر گرفتن اين مراتب پس از آنکه وحدت يافتند سعي کنند در 

اديان مختلفه بررسي نموده و بهترين تعليمات خداشناسي و خداپرستي را بيابند طولي نخواهد کشيد که 

کست و عقب افتادگي از کاروان ترقي نجات خواهد يافت و ديانت از اين حالت رکود و خمودگي و ش

اساس خداپرستي دوشادوش با بهترين پديده هاي علم در دنيا پيشرفت خواهد کرد و بشريت در اين راه 

امروز است  اسب با مادياتمراتب و مدارج پيشرفت و کمال را طي خواهد نمود و به اوج ترقياتي که متن

خداشناسي و خداپرستي بيش از سرعت پيشرفت علم در ارسال اقمار خواهد رسيد و سرعت ترقي 

مصنوعي به فضا خواهد بود و دين در عالم بهترين و بالاترين مقام را خواهد يافت و به طور تحقيق اين 

خلاصه  وحدت براي اداره عالم بشريت جامعه خواهد بود. اينست پيشنهاد و هدف وحدت نوين جهاني.

 :رباعيمطالب بالا در يك 

 از زنـدگي گذشتـگان عبـرت دان  تعـليـم عهـود باستان را برخوان

 يابي تو حقايق نوين با دل و جـان  از آنچه گذشته با نوين کن تطبيق
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 امر وحدت
 امر وحدت چو خور درخشنده است

 بر صفاي قلوب جلوه دهد

 اين چنين راه راست در عالم

 درس تعليم حق بسي روشن

 وارهاند دلاز غم و رنج 

 پيش خود عهد آن يگانه پذير

 جمله را يك بدان مگوي که دواست

 سوي وحدت گفته مد بکه آ هر

 عشق واحد چه عالمي دارد

 آنکه تمکين به حق نمي دارد

 اين عطا بر عطا نمايان شد

 ت از روي شوق با خود گفتحشم

 

 لهبش در جهان فروزنده است 

 جر وحدت بفروشاهنده استف

 چه زيبنده است رتهنيت بر بش

 تا خدا هست دين حق زنده است

 نور بخش است و سعد و فرخنده است

 از افق اين قياس تابنده است

 که گفته جز اين فريبنده است هر

 است 21يندهآ عاقل اندر جهان در

 زمان برازنده است با شکوه اين

 گمان نزد خويش شرمنده است بي

 شاهکار سعيد ارزنده است

 سراينده استدانش اندر دل 

 

منزاري دل انگيز و وسيع از کران تا کران سبزي روح افزاي خود را گسترده و در کنار درياچه اي چ

هاي لطيف حرير آسا بر روي آن به وجود مي آورد انوار گرم و مطلوب چيننيلگون که نسيم بهاري 

جودات را به فراخور حال خود گرفته و همه مو خورشيد چنان تابيده که سراسر اين صحنه دل انگيز را فرا

درخشنده که در جهان تجلي کرده چقدر  ه زيبا و با شکوه است و اين نوربه به چ نور و حيات مي بخشد.

سعادت بخش مي باشد. اين نور کدام است؟ نور وحدت و يگانگي است که شعله هاي جان بخش آن در 

کجا نظر  کرد و هر ا احساس خواهير نبنگري نور و گرمي آ سراسر جهان فروزان است. هرگاه نيکو

 اندازي آثار آن را خواهي ديد.

و  وحدت چيست و کدامست؟ وحدت همان نيروي از بين برنده دشمني ها و اختلافات: سخن از وحدت

و حل کننده دردهاي جهان است. وحدت عالميان را اندرز مي دهد که از  برپا دارنده صلح و صفا و آرامش

 ها را صفا ايند. وحدت آن نيرويي است که قلبگزارند و به اتفاق گر روفجنگ دست بردارند و نفاق را 
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قلب مرکز صفا و عشق است و وحدت به اين صفا و پاکيزگي جلوه مي دهد. سحرگاه وحدت  مي بخشد.

شکوه و درخشنده است. راستي چه فر و زيبايي و چه محيط نوراني درخشنده اي در مانند خود آن پر

يروي از پسايه اتحاد و وحدت پديد مي آيد. آيا جز اينست که راه راست پيروي از وحدت و گمراهي 

 عداوت است؟ پس حق آنست که اين راه راست زيبنده را بيشتر تبريك بگوييم. اختلاف و

 خوبي ه وحدت به قدري روشن و واضح است که روشنفکران و مردم با ايمان براه راست : راه راست

و ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط »را ببينند. نظري بدين خدا بيندازيد:  مي توانند پاکي و سادگي آن

گار شما است پس دگار من و پروره خدا پروردک بگو به درستي» «36 سوره مريمقرآن مجيد  ،مستقيم

، سوره الا لله الدين الخالص»و بدانيد که دين خدا هميشه زنده است  «ادت کنيد او را اينست راه راستعب

قدري دل ه دين خدا و فکر پاك وحدت و اتحاد ب تا خدا هست دين او پايدار و برقرار است. «3زمره آيه 

مانند کانوني از نور و حرارت گونه غم را از دل مي زدايد و رنج ها را از بين مي برد.  انگيز است که هر

 روشنايي مي بخشد و مبارك و فرخنده است.

بالعيان از آنجا که دين خدا روشن و متجلي است هر خواهان حقيقت پژوه مي تواند آن را : تجلي حقيقت

کس سرنوشت وي  را در عالم ببيند و پرتو درخشنده آن را مشاهده کند. هر نبنگرد و تجليات گوناگون آ

روي نمايد. اين کار را يباشد با خداي خود عهد مي کند که دستورات او را بپذيرد و از دين خدا پسعادت 

 مي توان کرد زيرا دين خدا محتاج تشريفات نيست و واسطه اي  نخود بخود و تحت رهبري وجدا

 ق مي توان آيد.وضوح آن را از افبندگي و اين منطق به قدري روشن است که تانمي خواهد و 

بدان که خداي واحد يك است و دو نيست و عالم عالم  وي يکتاپرستي واي دوست بيا بس: وت بشردع

بندي به وه و نيرويي جز او نيست و تقسيم ق که حول و وحدت است و آنچه هست از او و اوست. بدان

که  ن کاري خلاف است. چون خدا يکي است دين خدا هم يکيست و همين استيزدان و اهريمن و امثال آ

 خلاف اتحاد و کهکس به جز وحدت را بگويد و مدعي شود فريبنده است و نبايد سخناني  هست. هر

کتايي خدا در عالم است پيروي نمود. روح و نيروي عالم يك است و نمي توان براي آن شريك و نظيري ي

و اما ردار نيست ديگري جز نيروي او برخوقائل شد و عالم که پرتوي از علم قدرت الهي است از نيروي 

دت روي کرد بدون هيچ ترديدي اذعان نمود ن و فکر روشن و عقل سليم بسوي وحهر کس که با دل و جا

 ردمندي بر اين منطق عالي سر تسليم فرود مي آورد.خکه هر 

راستي عشق وقتي متوجه وحدت شود چقدر شيرين و عالي است و تا چه اندازه اين عشق : عشق وحدت

براي ابناء بشر برازنده است. چقدر شايسته است که بشر امروز که گرفتار نزاع و دشمني و در اين زمان 

اضمحلال انسانيت مي کند،  ا صرف تهيه وسايلي براير اختلاف است، بشري که نيروي علم و مال خود
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ب هنگي در راه علم نيروي خود را در راه تهيه وسايل تخريکه بجاي همکاري و هفکري و هما انساني

تجهيز نموده از اين وحدت درخشنده استفاده کند. فکر کنيد در آن زمان که چنين تصميمي بگيرد چقدر 

دوران درخشان که عالم از وحدت برخوردار گردد تمام نيروي مادي و معنوي او  ارزنده خواهد بود. در آن

اني بشر خواهد شد هاي مثبت و رفاه و شادمرفت علمدر يك محيط نشاط و سعادت و همکاري صرف پيش

مان که انسان ز در ايند خاست. و گرسنگي و محروميت و بي چيزي از توده هاي عظيم انسانيت بر خواه

که در مقابل حرف حق تمکين ننمايد  از اين مزايا برخوردار و به اهميت آن واقف بشود آن وقت کسي

که از در دوستي مي آيند و  هاييوجدان خويش شرمنده خواهد شد. آن مسلماً روزي خواهد رسيد که نزد

چند ممکن است در ظاهر اقرار به شکست خود نکنند اما در باطن و  طريق سرکشي پيش مي گيرند هر

اينست پديد و عطايي که بر بشر نمايان شده و دانش آن از دل  درون خويش کسلند و گمشده اي دارند.

وا السبل فتفرق بکم عن سبيله... انعام ه و لاتتبعو ان هذا صراطي مستقيماً فاتبعو»سراينده جوشان است: 

از آن پيروي کنيد و از راه هايي که شما را از خدا پراکنده سازد پيروي  اينست راه راست من پس» «153

 «د.يننماي

 چرا درك نمی كنند؟
صورت  به طبع رسيده و بعداً به 1346رات که در مقدمه سالنامه نور دانش ي از انتشادر يک: وحدت عالم

وحدت در عالم »ورد استقبال قرار گرفت و نام آن کتابي عليحده چاپ و در سراسر دنيا منتشر و م

شرح کامل تفصيلي درباره وجود وحدت در عالم بيان گرديد و با دلايل و براهين آشکار  22«هي استلايتنا

ي که در ظاهر بني عالم روشن و معلوم شد اين همه اختلافات «سه بعد»عمق  وحدت در طول و عرض و

مي شود  ا و عقايد و حالات مختلفشان ديدهها و تيره ها و طبقات و کشورهشر و نژادها و رنگب افراد

آنجا ثابت شد  بين تمام افراد بشر وجود دارد. درظاهري بيش نيست و يك وحدت و يگانگي باطني کامل 

ت زيرا و جمادات نيز وحدت کامل برقرار اسکه نه تنها بين افراد بشر بلکه بين بشر و حيوانات و نباتات 

ت و اشيا وجود دارد ها از عناصر تشکيل شده و همه عناصر در همه موجوداجسم و سازمان بدني همه آن

و  ه مي شود فرق مي کندناميد «مقدار ترکيبي» doseن و نسبت آن که به اصطلاح داروسازان منتها ميزان آ

ي نيست زيرا همه ها فرقاوت دارند والا در اصل جسماني آنديگر تفبه همين سبب است که مخلوقات با يک

                                                           
 تهران بخواهد. 335ريال اين کتاب را از وحدت نوين جهاني صندوق پستي  25کس مي تواند با ارسال  هر -22
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زيرا روح يك نيروي کلي همگاني ها وجود دارد و از لحاظ روح هم فرقي ندارد عناصر در همه آن

 قابل انفکاك است. قابل تجزيه و غير پارچه غيريک

که مفصل آن را در همان اين بود مختصري از بيان مفصل درباره وحدت عالم : مختصري از يك حقيقت

که عالم ما عالم واحد و عالم وحدت است و يك  کتاب نامبرده قبل مي توانيد ملاحظه کنيد. در حالي

راد بشر که مخلوقات فچنين وحدتي در سراسر ارکان هستي وجود دارد باعث بسي تعجب است که بين ا

رد و با بودن چنين وحدت بزرگ و هنگي وجود نداکره کوچك و ناچيز عالم هستند همامحدودي از يك 

 بشر حکمفرما شده است. بين افراد يتخلف ناپذيري يك چنين جدايي و انفصالي در اين کره خاک

اهنگي و همفکري و همزيستي و حسن سلوك و اتحاد را که از قوانين اما اين بشر رسم هم: رسم هماهنگي

 ندگي اجتماعي و خانوادگي خود رعايت نظر دور داشته و آن را در ز زاساسي و اصلي عالم است ا

نمي کند. با اينکه دنياي وحدت و اتصال و اتحاد است پس اين جدايي و تفرق که مي بينيم از چيست؟ چرا 

بشر دچار چنين غفلت و اشتباه بزرگي است؟ چرا پند نمي گيرد؟ چرا فکر نمي کند؟ چرا راه راست را که 

ختيار نمي نمايد؟ چرا نور را که روشن کننده اوست نمي بيند و روشن و واضح در پيش او گسترده شده ا

 در تيرگي باقي مي ماند؟

جنگ در اين عالم وحدت چرا بايستي حکمفرما باشد؟ آيا خاطره اين همه اختلاف و : وجود اختلافات

و  هاي هفت سالهبشر از ياد برده که چگونه در جنگشده است؟ آيا  جنگهاي مخوف تاريخ از نظرها محو

و به جاي و ديناميسم خود را از دست داده  سي ساله و صد ساله و دو جنگ بزرگ جهاني اخير نيرو و قوا

زنيد، تاريخ  قاريخ را ورتترقي خود را مصروف دشمني ممتد با بني نوع خويش نموده است؟ صفحات 

مني و ويران کردن و از و ببينيد که جز جنگ و خونريزي و دش دبرداريد و از آن آمار همه ملل را بخواني

که با چنين اعمالي فاتح شده  دم تيغ گذراندن چيزي هست؟ تازه اين عمل را مايه افتخار مي دانند و کسي

 را پيروز و موفق مي شمارد. آيا اين عجيب نيست؟ خود

، تيمور و اسکندر، ناپلئون، چنگيز، آتيلا ،ببينيد جباران عالم از قبيل بخت النصر، نرون: جباران چه كردند

وجود آوردند چه کردند و چطور  ساير افرادي که چنان صحنه هاي ترکتازي را در تاريخ جهان به

اصلاحات را از بين  ،ها را ويران کردندا از دم تيغ گذراندند، آبادير مانه برادران و خواهران نوعي خودحربي

جاييکه من » تيلا با افتخار مي گفت:جان حيوانات و علفها هم رحم نکردند، چنانکه آ بردند و حتي بر

 .«بگذرم نبايد علف سبز شود

بر سر بشر آورده است. تاريخ  مسلك چه بلاييو ببينيد اختلاف در عقيده و مرام و دين : اختلاف در عقايد

در آشور و کلده و ايلام و در ايران بخوانيد  ،، در چيني مذهبي را از عهود باستان در مصرها و کشتارهاقتل
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مد و بعداً قوم اسرائيل چه مصائبي را به چشم ديدند و در ابتداي يد بر سر پيروان ماني و مزدك چه آبينب

وان اين دين وارد گرديد و چگونه آنها را دست جمعي طعمه رسيحيت چه مصائبي بر طرفداران و پيم

هاي صليبي چه در جنگ ين پيروان اسلام و مسيحيتن لذت مي بردند. بعداً بره آحوش مي کردند و از منظو

 آتشي روشن شد و چگونه هزاران هزار از يکديگر را کشتند و نيرو و قدرتي را که بايستي در راه همکاري

 هوده از دست دادند.يو همفکري بکار رود چگونه ب

بين فرقه هاي خود مسيحيان و فرقه هاي اسلام نيز چه آتش ها که بر سر عقيده : آتش دشمني هاي ديني

اين وضع  شد و چه نفوس زکيه که از دم تيغ نگذشت و چه بدبختي هايي که بر سر بشر نيامد.روشن ن

تش آن در زير و آ امروز همچنان ادامه دارد. هنوز از اختلافات مسيحيان در قبرس چند سالي نگذشته

و  ستوديان در سرزمين فلسطين باقي اخاکستر برقرار است و هنوز اختلاف مسلمانان و مسيحيان و يه

دو از  هنوز بين مسلمين و هندو در هندوستان جنگ و کشتار برقرار و بين پرتستان و کاتوليك ها که هر

 ند اختلاف و نزاع و برادرکشي وجود دارد.يك دين مسيح هستند در ايرل

 هنوز جنگ هاي دامنه دار که در آن ميلياردها دلار از سرمايه انساني به صورت دود به هوا: جنگ و ستيز

ي براي اين تردر دنيا برقرار و جاري و درس عب مي رود و هزاران فرد از نژادهاي مختلف کشته مي شود

 بشر است که مدعي عقل و دانش مي باشد ولي در رفتار خود از بديهيات عالم آفرينش غافل است.

نوعي او رنگش  هنوز اين بشر متمدن و مدعي عقل و هوش بخاطر اينکه برادر يا خواهر: اين بشر هوشمند

از وي تيره تر است يا نژاد ديگر دارد او را از خود جدا و در زمره حيوانات مي شمارد و حقوق بشري 

علت اين کينه حاضر نيست با چشم اتحاد و برادري به اين نژاد ه براي او قائل نيست و در مقابل، او هم ب

 حلال و انهدام يکديگر بسته اند.مدعي برتري بنگرد. هر دو دشمن يکديگرند و کمر همت بر اضم

هاي اجتماعي و سياسي که مشتي لفاظي نياي امروز بنگريد که چگونه ايدئولوژي و مرام به د: جنگ افكار

اند باعث اختلافات عظيم گرديده و به  وردهي باشد و به صورت اصولي مدرن در آو فرضيات و تئوري م

 را به بلوك هاي جداگانه تقسيم نموده است در حالي طوري اين اختلافات وسعت و شدت گرفته که دنيا

نها چون نيك موشکافي شود اختلاف اساسي در بين نيست و حکم وحدت در همه که در باطن سخن آ

 امور جاري است.

واهد اگر بشر روشن شود و درست فکر کند و انديشه خود را با حقيقت آشنا سازد خ: آشنايي با حقيقت

ات وحدت اختلاف نيست و اين اختلافاتي که باعث جدايي بشر از لحاظ و تعليمديد که در عالم وحدت 

نژاد، رنگ، طبقات، کشور، عقايد سياسي، عقايد ديني، عقايد فلسفي و اجتماعي گرديده است چندان عميق 

هاي اتحاد است و اين تفاوتها و رنگ ها گردد. بلکه در باطن آنريشه دار نيست که باعث جدايي آن و
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ي در حکم سايه و روشن ها و رنگ هايي است که نقاش ماهر به تابلوهاي خود مي دهد براي اينکه ظاهر

اين تابلو به وجود آيد و هرچه در بکار بردن رنگ و سايه روشن بيشتر مهارت و ظرافت به خرج دهد 

ها و سايه گت و جدايي در بين نيست و وجود رننقاشي او زيباتر خواهد شد. اما حقيقت تابلو واحد اس

 روشن ها دليل بر تفرق و تنوع تابلو نخواهد بود.

اصولاً تفاوت در شئون مختلف براي جامعه لازم و واجب است تا جامعه را رنگ و سايه : لزوم تفاوت

روشن ببخشد و اگر نبود زندگي صورت نمي پذيرفت. منتها صحبت بر سر اينست که نبايستي اين رنگ ها 

هم نفاق و دشمني ندارند بلکه در کمال و نفاق گردد. چنانکه رنگهاي يك تابلو باجب دشمني و سايه ها مو

ته ها و اجزا و ميکروب ها و جامدات و مايعات و ميلياردها ميليارد اجزاء بدن ياخ اتحادند و سلول ها و

حض به م شما در عين تنوع و تفاوت ظاهري در باطن يك وحدت را تشکيل مي دهد که انسان نام دارد و

ن جز که جبران آ اينکه جزئي اختلافي در اجزاء آن پديد آيد مرض و بيماري و ناراحتي توليد خواهد شد

 اتحاد و وحدت بدن و تناسب آن ميسر نخواهد بود. دبا برقراري مجد

بدن اجتماع نيز همين حکم را دارد. وجود تفاوت هاي ظاهري در حکم همان تفاوت رنگ ها : بدن جامعه

سلول هاي بدن انسان است و هرگاه اين تفاوت ها به جايي رسد که از حد خود تجاوز نموده و اشکال 

ب و اختلاف وايجاد اختلافات کند و به دشمني با يکديگر قيام نمايند مانند بدن انساني که دچار ميکر

دشمني دت و ضعف بيماري وابسته به شدت و ضعف اين ش ميزان عناصر گرديده جامعه بيمار مي گردد و

اهنگي برقرار نشود ستي و صلح و اتحاد و همکاري و همها و نفاق ها است و تا وقتي دوباره وحدت و دو

جامعه اصلاح نخواهد گرديد همان طور که تا وقتي دوباره ميزان عناصر و همکاري اجزا و ميکروب ها در 

 بدن برقرار نگردد بدن بيمار شفا نخواهد يافت.

امعه بشري دچار چنين بيماري گرديده و بسي افسوس مي خورم که چنين حالتي امروز ج: بيماري بشريت

رار باشد؟ چرا بايد برقرار است. چرا که در اين عالم وحدت و اتحاد بايستي يك چنين جدايي و نفاق برق

اهنگي سلامت کامل داشته باشد به چنين روزي افتد که تب اين بدن موزون که بايد در اثر همکاري و هم

 جودش را متزلزل سازد؟د و تند و بيماري سرطاني ارکان ويشد

آيا فکر نمي کنيد اگر در يك خانواده نزاع و جنگ حکمفرما باشد قابل دوام نيست و اگر : چرا جدا باشيم

در آن صلح و صفا و مهر و محبت و يگانگي باشد بهتر است و زندگي شکل بهتري دارد؟ ما افراد بشر که 

وشش ما در ه کره زمين هستيم چرا بايد از يکديگر جدا باشيم و چرا بايد سعي و کدر حکم يك خانواد

تفرق و اختلاف از اهنگي و برقراري محيط صالح و صفا و يکرنگي نباشد؟ اين رفع بيماري و ايجاد هم
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نيست و سلامت و صحت همانا اتحاد و  ص و بيماريجز نق عمده است. اختلاف و نزاکيست و از کجا آ

 طبع و ماهيت حقيقي جهان لايتناهي است. است که موافق با اتفاق

از اين اينك که جامعه امروز با وجود همه ادعاهاي عقل و هوش و فطانت و کارداني : غفلت از حقايق

که اين داروي وحدت نوين جهاني و اتحاد  شکار غافل مانده، بايد بداندحقيقت روشن ساده طبيعي و آ

و ايجاد يك محيط سعادت درخشنده يافتن سلامت  شود تنها چاره و راه براي باز اديان که به او عرضه مي

 باشد. مي

دانم اثر مي بخشد زيرا سخن حق  اينجا مي گويم از آن رو است که مياين سخن که در : سخت موثر است

از آن  بخود بوي نيکو و درست و صحيح مسلماً اثر دارد و آثار آن وضعي است و مانند عطر است که خود

تراوش مي گردد يا مانند کانون گرما است که خود به خود حرارت دارد و نمي توان جلو اثر آن را گرفت 

گونه نظر مادي  عي مي باشد. بعلاوه چون اين سخنان از روي محبت و برادري و بدون هيچيزيرا اثر آن طب

واهد نمود و تاثير شگفت در دنيا و فقط در راه خدا و محبت گفته مي شود به طور تحقيق در نفوس اثر خ

هنگي و محبت و حسن قبول مي کنند. کيست که نداند هماخواهد بخشيد. چون امر طبيعي است همه آن را 

ن نباشد؟ کيست که قبول نکند با اين داروي وستي خوب است و کيست که پذيرنده آسلوك و مدارا و د

نکته را نبايد از نظر دور داشت که با وجود تاثير  ينااما  موثر بيماري هاي جهان علاج خواهد پذيرفت؟

سخن حق تنها گفتن کافي نيست. بلکه بايستي در اثر تکرار و تبليغ و تلقين و تفهيم و بيان هاي مکرر و 

روشن بشر به اين همکاري و هم آهنگي و دوستي معتاد گردد و اين صفات نيکو و اساسي که طبيعي است 

عادت ثانوي او شود چنانکه دستورات بهداشت براي حفظ سلامت بدن بايستي  ولي از نظر او دور مانده

خن که براي عالم اميد است اين س ها تامين و تضمين شود.هر فرد از مردم باشد تا صحبت آن عادت ثانوي

بشريت و جامعه دنيوي و نجات آدمي بيان مي گردد اثر نيکويي در راه اين خدمت واجب و ضروري 

 داشته باشد.

اکنون که اين بيانات را از من شنيديد و اين حقايق مطلع شديد و پيوستگي عالم را : اختلاف از كجاست

آن متوجه گرديديد و دانستيد که سراسر جهان لايتناهي هستي يك واحد بهم پيوسته است که همه افراد 

پس اين تفرق از » ن وقت از خود خواهيد پرسيد:ر از روي صفا و مهر همکاري کنند آيگبايد با يکد

چه کسي اين ساز را مي زند و  کيست و چرا بايد باشد؟ در اين دنياي بهم پيوسته اين جدايي از چيست و

آن وقت اين تفرق را در دادگاه عقل و وجدان خود محکوم خواهيد کرد با  «طور مي کند؟ چه اين براي

ر ريشه هاي نفاق و دشمني را از بن ب يتا هم آهنگ خواهيد شد که بشر بايسعزم جزم و اراده راسخ با م
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 اينست آرزو و آمال وحدت نوين جهاني. کند و دوستي و صفاي کامل در محيط جهان مستقر سازد.

 :خلاصه مطالب بالا در يك رباعي

 با بودن وحدت اين جدايي از چيست  افسوس که عادت هم آهنگي نيست

 وستـه تـفـرق از کيستعالـم همـه پي  در گفتـن حـرف حـق اثـر ها باشد
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 كالای عشق وحدت
 عامل عشقم و بازار بتان ماوايم

 وحدت و صلح متاع است و چنين آمالم

 صفاه عيان و صف صفاتش به شده سودم ب

 همه او را نگران رونق بازار منم

 جلوه يار بود رهبرم از روي کمال

 لاجرم محرم رازم بنگر سوي خدا

 فيض الهبود اين نقش و نگارم به نظر 

 هر سعادت بنوازي به از اينم نبود

 

 هر دلي پيش من و مهر و وفا کالايم 

 سخن از کان زر و علم و هنر آرايم

 در جهان تاجر و ارزنده بود ديبايم

 نده و بي پروايمدرخش روشني بخش و

 بهره مند از مي محبوب بهين والايم

 مگرچه بي پرده در انظار بسي گوياي

 کرمش حالايمموقع رحمت و لطف و 

 طالع نيك است و رهي پيمايم «احشمت»

 

 هو الله تعالي شانه
نچنان بلند است که انديشه هيچ سپاس مر خدايي را سزاست که مرتبتش آ: سپاس از پروردگار وحدت

آنگاه چنين گويم که برتر و پاکتر از وحدت  متفکر را توان آن نيست که مقامي هم پايه او در وهم بگنجاند.

عالم تصور نتوان کردن زيرا مقام واحد را جز از طريق وحدت نتوان به نيکي شناختن و آنچه کالاي در 

مهر و محبت و عشق در جهان باشد از او است. از اين روي چه سعادتي والاتر از آنکه خويشتن وقف اين 

 هدف عالي گردانم و همه چيز خود در راهش نثار کنم.

انتظار بزرگواري را مي برند که جهان را از گرفتاري ها نجات بخشد و  همه ملل و اديان: اصلاح جهان

سخناني که در اين مقاله بيان گرديده  پاکيزگي و صلح و صفا را جايگزين جنگ ها و کينه و نزاع فرمايد.

 شنيده هائيست که مرام و برنامه و نيت اين بزرگوار را روشن مي سازد.

الم وجود و اجزاء جهان عيوندهاي عشق استوار است و آنچه ذرات پجهان بر  تار و پود: سازمان جهان

هستي را بهم مي پيوندد عشق است. اين حقيقتي است قديم که همواره از زمان هاي گذشته لايتناهي چنين 

ن نويني نيست اما چون اين حقيقت بر جهان روشن و اين خبوده و تا آينده بي پايان چنان خواهد بود و س

ر مي گردد عامل عشق مي شود و چون اين بيان بر عالم آشکار گردد سطح معلومات و دانش پيوند آشکا

گي جامعه جهاني را و عشق را خواهند شناخت و بناي زندطوري بالا خواهد رفت که همگان قدر محبت 

وست و بشريت بر پايه مهر استوار خواهد شد و انسان هر مخلوق الهي را د داد بر اين عشق قرار خواهند

مي دارد و دشمني و تنفر رخت بر مي بندد و جنگ نزاعي که به خاطر منافع خيالي برقرار است از بين 
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و خواهد رفت و فوائد اتصال و پيوند چنان بر افکار پرتو مي افکند که بر همه مصالح و منافع که نزاع 

 خواهد گرفت. اختلافات را موجب مي گرديد تفوق

محبت را خواهد شناخت و پي به اشتباهات خود در  ت که انسانيت ارزشاسدر آن زمان : ارزش محبت

شرفت هاي نمايان پيقرون خواهد برد و آنگاه که با نيروي محبت و در سايه وحدت به ترقيات شايان و 

نائل گرديد و در تحت لواي همکاري و همفکري و مشورت و اتحاد توفيقات عظيم يافت آنگاه بر عمر 

برد که چرا اين همه فرصت هاي گران بها را از دست بداد و استعدادهاي عظيم را  گذشته اسف خواهد

مهمل فروهشت و چه نيکويي را که با جنگ و اختلافات بر باد داد و چه امکاناتي را با عدم تفکر و تعقل 

 از بين برد.

هاي خدايي  تن وقت است که جهان مکان عشق و محبت شده و بازار آن جولانگاه نعمآ: جايگاه عشق

نعمات الهي را خواهند دانست و خواهند فهميد که خداوند هيچ چيز را  خواهد بود و آن زمان مردم قدر

اين نعمت ها بهره هاي شايان خواهد گرفت و بيهوده خلق نکرده اگر بشر با خرد مقرون باشد از هر يك از 

نعمات الهي در درت استفاده کامل از به اين حقيقت پي خواهد برد که چگونه در اثر عدم اطلاع صحيح ق

آفاق و انفس را فرو گذارده بود و هر فردي با آگاهي از حقايق هم از نعمت وجود خويش بهره بيشتر 

 خواهد برد و هم از نعمات الهي سود خواهد گرفت.

 اين عشق که دواي دردهاي بشريت و عامل ايجاد وحدت و از بين برنده اختلافات است در: عامل عشق

ها متوجه نور حقيقت خواهد شد و کالايي که امين مي کند. به اين لحاظ همه دلاثر محبت سعادت بشر را ت

هاي مهر و وفا است که هر چند با قيمتدر اين بازار دنيا در ازاي اين توجه و علاقه عرضه مي گردد همانا 

 نخواهد داشت. مادي قابل برآورد نيست اما از آن بالاتر و با ارزش تر در جهان وجود

يابيد. هم کالاهايي که بشر تهيه مي بيند و ين باره بينديشيد تا حقيقت را درراستي در ا: كالاي مهر و وفا

مي دهد و نقدهايي که در مقابل تلاش به ازاي  د و در راه آن کوشش خود را مادر زندگي فراهم مي نماي

ش خيال و لذت بردن يامنظور رفاه زندگي و آسيد همه به آمده براي خريد آن کالا خرج مي نما وي گرد

از حيات است و حتي يك قطعه جواهر که نقدينه گزاف در راه آن مي پردازند يا يك تابلو که با بهاي بس 

 دست مي آورند به منظور تزيين زندگي و تزييد التذاد است.ه گران ب

ش تر است زيرا همه اين کالاها را در راه اما چون نيك بنگريد مهر و وفا از همه با ارز: بالاترين كالاها

که اين کالا خود  ن به کف نياورند در حاليواه توفيق يابند يا جز اندکي از آتحصيل آن به کار مي برند. خ

و مشتري اين  عين مطلوب و تحصيل حاصل است پس در شگفت مباش از اينکه جهان خواهان و مشتاق

را در ازاي دريافت بهايي مي فروشد و هيچ کس  ازرگاني کالاي خودکالا شده اند و خواهند شد و اما هر ب
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و ما به  ده و هيچ اجر و مزد و قيمتجنس خود را به رايگان نمي دهد ليکن اين کالا به رايگان بخشيده ش

 ازايي از شما نمي خواهند جز اينکه توجه کنيد و علاقه ورزيد.

بر  رآشکاآنست. وحدتي که با بيان و بينات  ان کالايمتاع ارزنده وحدت است که وحدت ادي: متاع وحدت

روز بيشتر واقف مي گردد ه ن روز باثر درك اين حقيقت بشر به مفهوم آجهان روشن شده، وحدتي که در 

و پس از اينکه جهان اين متاع را خوب شناخت آن وقت قدر آن را خواهد دانست و متوجه خواهد شد که 

 يافتن. صلح نيز در سايه اين وحدت به وجود خواهد آمد.از آن برتر چيزي نتوان 

ن دم مي زند ولي به آن نمي رسد اگر طعم آن را بچشد و قدر از آ اين صلح که بشر آن: صلح و آرامش

دي است ه سود انسانيت است ديگر در پي بر هم زدن آن نخواهد افتاد. قرن هاي متمابداند تا چه اندازه ب

شيده ن را چهر بار که مدتي طعم بهره اي از آ سرايد اما در عمل از آن دور است و که بشر نغمه صلح مي

ن فراهم مي سازد. هر چه تمدنش در اين باره ترقي کرده جنگ هايش هم باز وسايلي براي بر هم زدن آ

و افتد يا احياناً د وسعت گرفته و اگر در زمان سابق جنگ ها بين دو پهلوان از دو صف حريف اتفاق مي

فراد اين قسمت بر جان دو قسمت مي گردد و همه اه به جان هم مي ريختند امروز دنيا ب دسته از جنگاوران

ر ن قسمت قصد مي کنند، اگر سابق يك يك و ده ده مي کشتند امروز هزار هزار و صدها هزاهمه افراد آ

همه مردم حتي  د امروز بر سرمردان و زنان و کودکان ترحم روا مي داشتنمي کشند و اگر در گذشته به پير

هم مي کشند و د بمب مي ريزند و هزارها هزار باها و افليجاني که قدرت فرار ندارنبيماران بيمارستان

شگفت آنکه از اين کار فخر مي کنند و چون توفيق بر آن يافتند که شهري را با طيارات آتش زا ويران 

 گاه ق و کرنا همگان را آايد خود باز مي گويند و با بوسازند آن را با غرور و افتخار در راديوها و جر

 مي سازند. آيا اينست معناي آدميت؟

ده مي دهيم که همين وخيم شدن وضع نند و مژاما با تمام اين احوال دم از صلح مي ز: طبيب جان ها

رفت و تا د در پي طبيب نخواهند د و صورت بحراني نيابنويدي براي اصلاح است زيرا تا درد شدت نگير

لح نگردد صلح ن پديد نيايد و تا دل ها به راستي خواهان صا مشتاق شفا نشود آرزوي علاج در آجان ه

که بايد خواستار آن  ورد و بايد بدانيد که طبيب در جهان هست و اين بيمار استرا به دست نخواهند آ

 ب به سوي او رود.گردد تا طبي

امت اين وضع مايه اي براي نجات تشکيل مي دهد آنست که نکته ديگري که از وخ: زمينه فراهم است

ن وحدت است و جهت فراهم مي شود که بزرگ ترين مظهر آ زمينه استقرار اصلاح و نظم الهي از هر سوي

و زمينه اين وحدت در همه چيز به وجود مي آيد. نيك بنگريد که حتي در جنگ و جدال نيز وحدت 

ها منحصر به نواحي و قطعات جدا از هم مي بود اما اکنون جنبه  فراهم شده در ادوار سلف اين جنگ
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جهاني و عالمي گرفته و اين هم نشاني از عالمي شدن و اتحاد عالم است و نويدي است بر اينکه اين سير 

به سوي وحدت که به تدريج صورت گرفته همچنان پيش خواهد رفت و ترقي خواهد نمود تا به وحدت 

ديگر جنگي نخواهد بود و بي معني بودن جنگ را درك خواهند کرد و صلح واقعي  برسد. آن وقت يحقيق

قرار خواهد شد و اين همه مساعي و نيروها و انرژي هاي بشريت که اکنون صرف اختلاف برخود  خود به

 بعداً در راه همکاري و رفاه ،در اين راه بکار مي رودايد بيشتر از هر چيز قدرت بشر امروزه ش، مي شود

هنگي و در سايه همفکري و هما بشريت مصرف خواهد گرديد و علاوه بر اين پيشرفت عظيم در سعادت و

همه صاحبان استعداد و در اثر مجهز شدن به ابزار  ئل کار و تحقيق و آزمايش در دسترسقرار گرفتن وسا

وسعت خواهد گرفت کتشافات چنان ا و آلات و تشويق دانشمندان و تهيه معيشت آنان دايره اختراعات و

مي آورد به پيش خواهد تاخت. پس بشتابيد به  خاطره ب که بشريت با گامهايي که سرعت نور و برق را

 سوي حقيقت و وحدت.

ها موقوف ن جنگتنها صلح سياسي نيست که در اثر آ و اما کالاي صلح که متاع وحدت است: ماهيت صلح

ن گام آن صلح در افکار و هم آهنگي در پندار يعني گردد زيرا صلح سياسي آخرين مرحله است و نخستي

صلح فکري و مغزي است. زيرا همه جنگ ها و اختلافات و دو دستگي ها و عداوت ها در اثر اختلاف 

سليقه و فکر افراد بر مي خيزد و اين همه دشمني هاي ديني، مسلکي، مرامي، نژادي، طبقاتي و عداوت 

تماع به خطار تمسك افراد به افکار بيهوده و تعصب در پندارها و هاي بين ملل و رنگ ها و طبقات اج

که صلح و همزيستي و مسالمت و هم آهنگي در افکار و اديان و رشته ها و شعوب از  عقايد است و وقتي

طريق اصلاح فرد فرد بشريت پديد آيد آن وقت است که دشمني ها رخت بر مي بندد و صلح و سازش 

و چون چنين حالتي مستقر شد زمينه واقعي براي همه گونه صلح سياسي و صلح واقعي ايجاد مي گردد 

 ديني فراهم است و مجالي براي جنگ و اختلاف باقي نخواهد بود.

بينيد چه کالاي با ارزشي است و چه تاجر رئوفي است که همه اين ها را به بپس : كالاهاي با ارزش

دارد و چون اين کار به قدري پر ارزش کالا و يا پاداش نرايگان مي بخشد و انتظاري به دريافت قيمت 

ن نيست قيمت آ دنيا را روي هم بگذارند کافي براين قرار داد و اگر تمام ثروت است که نتوان قيمتي بر آ

اع عاليقدر و پر ارزش در اختيار همگان قرار گيرد. ثمين ترين کالا در نظر انسان آمالش اينست که اين مت

ست که از زير خاك بيرون مي کشد و گرانقدرترين فلزات زر و گوهر و برليان و اورانيوم است آن معادني ا

و هر چيزي را که ارزش مي نهند با اين اشيا قياس مي کنند. لذا مي گويم سخني کان زر خواهد بود که 

ها ها يا گوشن زري که انگشت دهد و زندگاني بشريت را سامان مي بخشد نه آ پيکر انسانيت را زيور مي

 و گردن ها را آراسته است.
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سخن بسيار مي گويند و بسيار مي نويسند. اکنون در سراسر جهان بشريت به قدري حرف : سخن يا عمل

ارزش باشد. سخني ارزنده است که از از طاقت برده است. بايستي سخن باها را وشزده مي شود که گ

به اين لحاظ روشنفکران و آگاهان عالم وقتي سخن  حقايق عالم وجود و اسرار جهان هستي گفتگو کند.

معني سخن زر که از  تسوي آن گرايند و سخنان کم ارزش را فراموش کنند. اينسه بقاناحق را بشنوند مشت

 کان حقيقت بيرون مي آيد.

اشتباهات  هستي و اصولي آفرينش بر بشر عرضه گردد قوانينچون علوم اصلي و : قوانين روشن آفرينش

رشته هاي فرعي علوم اصلاح خواهد شد. اينست خدمتي که  گرديده و از روي آن قواعد اساسي روشن

علوم الهي به علم خواهد کرد و در امور اساسي خلقت مخصوصاً آنچه با زندگي انسان سر و کار دارد به 

ر در تدوين قدري حقايق در آن مستتر است که دانشمندان را مبهوت خواهد ساخت و از آن بهره هاي بسيا

ر قبول از اين رو بايد دانست در اين مورد مانند هر مورد ديگر دانشمندان د قواعد علمي خواهند گرفت.

ها بازتر و نيروي عقلانيشان بيشتر و با قواعد استدلال و علم آشناترند. پس حقايق پيش قدمند زيرا فکر آن

ي راي جامعه بشرباتحاد اديان با اين ترتيب لزوم  23ها تاسي مي نمايند.قبول دانشمندان سايرين نيز به آناز 

 کاملاً روشن و مبرهن است. امروز

ها وظيفه آن کنون نيامده مگر آنکه نخست، هيچ پيامبر و سفير الهي تاهيچ مصلح: تعليم خداشناسي

ق گزاري از نعمات حضرتش باشد منتها هر يك از سفراي الهي بر طبمقتدر دانا و سپاس شناسانيدن يزدان

عقول زمان سخني رانده و آنچنانکه فهم کسان اقتضا مي داشته خداي را شناسانيده اند. از اين روست که 

که مطابق با بررسي کنيم اين سير تدريجي را  هرگاه در تعليمات اين بزرگواران و کتبي که از آنان باقيمانده

گاه اديان الهي بيرون از طبيعت يچطبيعت نيز همين حکم را دارد و هسير عقول ناس است خواهيم ديد و 

ش را از کمك وحي سخن رانده و تعليمات خوي بشري و ماهيت عالمي نبوده اند. همه قاصدان خداوندي با

ها آموخته واقف به نياز د. همين دانشي که سخنان را به آننا منبع لايزال و دانش کامله و تامه الهي آورده

از ظرفيت خرد و بالاتر از دانسته هاي زمان تعليم دهد  ا بيشر هاآندانسته که اگر  عقول بشري بوده و مي

گاه اوامر بهداشتي چون استحمام و هر« ص»نانکه در شريعت غراي محمدي مورد قبول نخواهد بود چ

ب و ومسواك و خودداري از اکل گوشت هاي مضره و تماس با حيوانات خلاف بهداشت را با لفظ ميکر

                                                           
چگونه نمونه اين قبيل دانشمندان آگاه از حقيقت را در کتاب استقبال جهاني که از طرف وحدت چاپ شده مي توان ديد که  -23

 بقات مختلف از حقيقت وحدت نوين جهاني اديان استقبال کرده اند.ط ادها وان اديان و ملل و نژدانشمند
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را حمل بر  کس قبول نمي کرد و آن فرمود هيچ موم روشن و آشکار است ميسنن صحي که امروز بر ع

 گزاف و قصه سرايي و سخنان بي ارج مي نمودند.

اينست که گويم تبليغ خداشناسي امروز بايستي به تناسب زمان باشد و بر طبق : سخن به تناسب زمان

ن اين همه مکاتب ماديت دنيايي که در آاست در  چطور ممکن ين پديده هاي جهان انجام گيرد زيراآخر

لوم تجربي و عملي افکار مردم رايج شده بر طبق اصول قبلي سخن گفت در جهاني که در اثر بسط ع

بول نمي کنند قسخن صحيح منطقي خدا و مقررات ديانت را  روشن شده که جز با استدلال علمي و طوري

 ثبات رسانيد؟ه ارا ب چگونه مي توان جز با حربه علم و منطق اين حقايق

را به ده گرفت؟ مگر مي شود اختراعات اکتشافات و دانسته هاي علم را نديمگر مي توان : موافقت با علم

ها کاري کرد که کان لم يکن شوند. اين ها مواليد زمان است. اختراعات و عقب سوق داده و با رجعت آن

ها کنند و امکان ندارد که دوباره آناند و رشد مي  اکتشافات کودکاني هستند که در عالم بشريت متولد شده

ست. آنچه ا معنيش همين «مضي و جف القلم مضي ما»بفرستند. چيزي که شد شده است.  ه شکم مادررا ب

ن کشيد. تنها ن چشم پوشيد يا خط بطلان بر روي آشد شد. پس نمي توان شده را ناديده گرفت و از آ

الاباد است با زمان تطبيق  بق با طبيعت و پيشرفت زمان تا ابدرا که مطاچاره اينست که حقايق الهي عالم 

کنيم. امروز دوران علم و هنر است و بايستي حقايق روحاني با آن موزون باشد تا مورد قبول دانشمندان، 

 عقلا، روشنفکران و صفوف مقدم فکري بشر قرار گيرد.

سيل آسا بر روي بشر خواهد ريخت و آن قدر دليل  سلاح امر الهي چون باران رحمت با وضعي: منطق امر

د که چاره اي جز قبول نخواهد بود و ش پشت دليل و بينه روي بينه و منطق بر بالاي منطق ارائه خواهد

ن تضمين راه است نفوذ آن تامين و پيروزي آچون اين راستي ها بر بال محبت استوار و با قدرت مهر هم

 است.

ه اين حقايق در جهان شايع و بر بال هاي طيارات برق آساي شوق و لطف و پس از اينک: پخش حقايق

محبت عمومي گسترده شد همه کس خداي مقتدر دانا و توانا را خواهد شناخت و چنان حقيقت روشن 

خواهد گرديد که گويي او را مي بينند و بالعيان مي نگرند و در واقع بايد خداي را ديد و از روي بينش 

رند. پس همه بشريت ناظر شند موجودي چون ساير موجودات بنگآن سان که انتظار داشته باپرستيد نه 

جمال بي مثالي خواهند بود که عالم را از اين حقايق روشن خواهد ساخت همانطور که خورشيد نور خود 

بر همه کس مي فرستد و دوست و دشمن نمي شناسد و بدون تبعيض و رعايت  يضرا بي دريغ و بدون تبع

 دود نور خود را بدون مضايقه به همه جا مي فرستد و پخش و دشمني و اين قبيل افکار محدوستي 

 الهي مي شمارد. مي کند، دشمني قائل نيست بلکه همه را دوست مي داند و همه را شايان دريافت اين نور
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در اين اصلاح جلوه هاي الهي رهبر خواهد بود و تجليات خداوندي را هم خلايق از در و : تجليات الهي

 ها برداشته مي شود و حجاب از ديدگان برطرف د و مانند پرده اي که از جلو چشم ديوار خواهند دي

اهد بود هند راهنما خود مي گردد اين جلوه ها چون چراغ هاي راهنمايي که براي هدايت هواپيما قرار مي

و اين عمل از روي دانش و بينش است و حقيقت کمال، رهبر اين طريق خواهد بود و در عين حال عشق 

 و ياور خواهد شد. رو علاقه به خدمت که در حقيقت مستي از مي محبوب ازلي است و در هر قدم يا

بخواهيم تا هر چه  وجلتا همگي دعا کنيم و از خداوند عز اينکه دست وحدت به من دهيد : دعا و تمنا

 کار بندد.ه زودتر مصلح بزرگوار در راه سعادت و نجات بشريت و صلح و صفا همت والاي خويش را ب
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 روح را چگونه می توان شناخت
ن ها که تصور مي کنند نيروي رواني در کار نيست در اثر مردمان طبيعي و مادي يعني آ: روح و ماديون

لازم و ناقص بودن راه هاي تحقيق به نتيجه صحيح نرسيده اند. ابزار و عدم تدبر و تفکر و موشکافي 

وسايل دانش و تحقيقات آن ها دور از کمالي است که حقيقت را جلوه گر سازد. آن ها از تمسك به 

وسائل معنوي و روحي که باعث وصول به حقايق است غافل و محروم مانده اند و مقدمات فکري خود را 

يل مادي تحقيق هم که در اندازند. وساي کار نمه اقعيات عالم بتايج صحيح در فهم وبه ن براي رسيدن

در مثل مي گويم: اتم  برساند. ينست که ايشان را به نتيجه درست و حقيقدسترس آنها است ناقص تر از آ

ده اند و سازد ندي يکصد و پنجاه هزار بار بزرگتر مي را با وجود داشتن ميکروسکوپ الکتروني که اشيا را

ن پي برده اند. چه بسا حقايقي در اثر نديدن از نظرها مخفي ي محاسبه و قرائن به وجود اجزاء آفقط رو

 مي ماند.

را  خبرند. اگر بشر مي توانست فکر خود سلسله اسباب و علل الهي بياز همه مهمتر از : اسباب و علل

رد. بد بسياري از اسرار آفرينش را حل مي کطوري تربيت و تنظيم کند که به سلسله اسباب و علل دست يا

آورده و چه سوابقي  يا اين چيست و چه عاملي آن را به صورت کنوني درچيزي را امروز مي بينند ولي آ

داشته و در نظرشان مخفي است. با وجود اين همه مجهولات مي خواهند نتيجه بگيرند و با نداشتن مقدمات 

روح »وت مي کنند و نظر قطعي ابراز مي دارند. مثلاً مي گويند: ضاق و اسباب و علل روي آن حکم و

 آيا اين عجيب نيست؟« کجاست؟ معنويات کدامست؟ ما نتوانستيم روح را در نوك چاقوي تشريح ببينيم

به وجود مي آورد. فقط با ديدن  کر و فهم و حکمت صحيح است که دانشتنها قدرت تف: قدرت تفكر

گاه شد چنانکه يك فرد عامي از ديدن ظاهر ساعت نمي تواند از حقايق آن آ مرئي ماده نمي توانقسمت 

ت آگاه گردد مگر اينکه درست تحقيق کند و سبه مقدمات و وسايل و عواملي که سبب وجود آن شده ا

 ن قسمت معرفت حاصل کند. همه چيز اينطور است.سي را با نظم دنبال نمايد تا در آرشته برر

علت غفلت از دنبال کردن رشته ه شخصي که خود را طبيعي مي نامد در حقيقت ب: طبيعي يعني چه

خود بسته و به آنچه در ظاهر ه معنويات دانش که در واقع باطن و کنه همان ماده است درهاي معرفت را ب

ش از گويند که بايد رشته هاي دان آنها مي است به تکاپوي حقيقت بپردازد. هپنداشته اکتفا نموده و نخواست

فهم حقيقت ما را همين کافيست و اين وظيفه  ر تفکيك شود و ما در ماديات بررسي مي کنيم براييکديگ

که به عقيده من هيچ مانعي ندارد  حي تحقق نمايند در صورتيه و علماي روحي است که در امور روفلاسف
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معتقد باشند و روح را هم  خدا همه که علماي مادي در عين حال که رشته علمي خود را تعقيب مي کنند ب

 قبول کنند و دنبال اين رشته را بگيرند تا حقايق را بهتر بفهمند.

وحي مي ناميم و در  اله روشن خواهد شد عواملي که ما آن راچنانکه در همين مق: جنبه روحي حيات

ساسي و شرط که جزء ا حقيقت کنه و باطن همان ماده است با بررسي و تحقيق کاملاً معلوم خواهد گرديد

 ها علاوه بر روشن کردن زواياي تاريك فکر از عوامل ترقي ومي باشد و توجه و تدبر در آنلازم حيات 

ني عيولوژي و غيره است. يشناسي و فيزو بررسي در علوم مختلفه از قبيل علم طب و کالبد پيشرفت تحقيق

ساير اين قبيل علوم بهره برداري  اگر توجه به معنويات هم معطوف باشد بهتر مي توانند از علم طب و

گونه  شند زيرا ايناب کافي درباره روح و معنويات داشته ماديون بايد تا حدودي اطلاعات پس نمايند.

شته وظيفه علماي الهي است و معلومات در پيشرفت تحقيقاتشان بکار خواهد آمد. البته دانش کامل اين ر

ي خبر باشند و خود ارد شوند ولي ماديون هم نبايد از اين قسمت بنيستم که همه در اين امور کاملاً و منتظر

 يگانه بدانند.ب نرا کاملاً از آ

 فکر ماديون بيشتر در حول آن دور مي زند که درباره جسم و کالبد انسان و: نيروي مكنون در ماده

ظاهري مشاهده مي گردد بررسي نمايد. ديگر  قواي حسي د و باحيوانات و آنچه جسم ناميده مي شو

ن زندگي مي بخشد و ي اندازد و نيروهاي خارجي که به آرا بکار م نکاري با خارج از آن يعني قوائي که آ

ارتباطي که آن اجسام با هوا و آفتاب و غير آن دارند و دخالتي که آن عوامل در زندگي جسم مي بخشند 

مت کار را هم نداشته باشند يا زح سي و جستجو نمي کنند و شايد وقت اينرباره اين عوامل برردندارند. 

را از هم جدا کالبد را شکافتيم و اعضا »آن وقت نسنجيده قضاوت کرده مي گويند:  خود ندهند.ه آن را ب

ثرها و اين همه عوامل کجاست و چيست؟ مي گويم: پس آن همه ا« چاقو نيافتيم کرديم ولي روح را زير

 که شما کرده ايد کافي است؟ آيا عقل و منطق اين را قبول مي کند؟ ها همه غلط است و همين بررسيآيا آن

مي گويند با چاقوي خود اعضا را بريدند و روح را نيافتند. مي پرسم چه عاملي باعث : يك پرسش جالب

ين چاقو را ساخت برد؟ چه کسي اگرديد که چاقوي آن ها تيزي و برندگي پيدا کرده و توانست گوشت را ب

که اين خاصيت را از  ن را تيز کرد؟ خواهد گفت: بشر. مي پرسم بشر با چه نيرويي چنين تشخيص دادو آ

يك تکه آهن بدست آورد. خواهد گفت به وسيله نيروي عقل حال مي پرسم: عقل چيست؟ آن را به من 

تصديق کنيد چيزهايي وجود دارد  پس نشان دهيد و اگر مي توانيد در نوك چاقوي تشريح به من بنماييد.

ر چاقوي تشريح که نوك چاقوي تشريح نمي آيد. روح هم همين حال را دارد، اگر توانستيد عقل را زي

 هم چنين خواهيد کرد و حال آنکه به وجود عقل کاملاً معترف هستيد و قابل رويت نيست.بياوريد روح را 
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اب و انواع عوامل و وسايل محيط و جوي دخالت در اگر هوايي نباشد يا نور آفت: عوامل زندگي بخش

 ش مي دهد و نگاهداري رکه کالبد را پرو نخواهد داشت. اين قبيل نيروهاست بدن نکنند بدني وجود

مي کند والا کالبد و جريان خون خود به خود و بدون دخالت اين عوامل معنايي نخواهد داشت. بايد 

يك  ند يعني قابل رويت نيستند.قبيل است که معنوي ناميده مي شو نانست که اغلب اين گونه عوامل از آد

هسته درخت بدون نور آفتاب، بدون هوا، بدون تاثيرات روحي و عوامل آسماني و جوي قابل رشد و نمو 

تاثير بخشد. اين عوامل غير  خواهد شد. وقتي مي رويد که تمام آن عوامل خارجينيست و هسته آن سبز ن

 ه روئي و هسته مرکزي که آن را مغز مي نامند و ساير قسمت هايي که ديده مي شود از هسته و پوست

 مي باشد. هسته وقتي مي رويد که تمام آن عوامل در آن اثر بخشد.

الت نکند زندگي محال است. حال در زندگي او دخطور است تا آن عوامل  بشر هم اين: نمو و رشد بشر

کليه آن  تا چه اندازه انسان از واقعيت امور فاصله پيدا مي کند. وجه شديد که بدون توجه به حقايقمت

و نبايد توقع  عوامل خارج از کالبد که بر شمردم با وضعي که امروز در علم وجود دارد قابل رويت نيست

ها را مانند گوشت و رگ و خون که شما در ضمن بررسي خود مي بينيد مشاهده کنيد. داشته باشيد که آن

ش نماييد که اگر اين عوامل يعني هوا، نور آفتاب، موجودات هوايي مي توانيد آزمايکته را بخوبي ولي اين ن

 ارد قطع شود زندگي از بين مي رود.که تنفس مي شود و ساير چيزهاي ديگر و عواملي که در جو وجود د

 دهد. نه درختي مي تواند رشد کند و نه انساني به زندگي برسد يا به زندگاني خويش ادامه

دارم که بدون بررسي شما منحصر به جسم و اجزاء جسمي است و البته تصديق  عزيزان: نصيحت و تذكر

نکته را در نظر بگيريد که  ن تحقيق مي کنيد زندگي ميسر نخواهد بود ولي بايد اينماشين کالبد که در آ

ها با يکديگر توام و متصل ن ندارد و بايستي هر دو اين قسمتن عوامل پيش گفته هم زندگي امکابدون آ

ست است که گردش خون رد باشد تا بتواند زندگي انسان، حيوان، گياه و هر زندگي ديگري را برقرار دارد.

در بدن عاملي براي زندگي است اما خودتان به خوبي مي دانيد که خون هم بدون عوامل خارجي مثل هوا 

کند. پس ديديد که عوامل دو قسمت شد يکي مادي  و آفتاب و غيره قابل دوام نيست و نمي تواند گردش

ر آن فرقي ندارد. ولي بايد عوامل خارجي. حال مي خواهيد نام آن را روح بگذاريد يا غيو جسمي و ديگر 

اذعان کنيد که تا آن عوامل نباشد زندگي امکان نخواهد داشت و آن عوامل را هم هرگز زير چاقوي خود 

 نخواهيد آورد.

 ينيست بلکه هزاران نيروها وامل خارجي منحصر به آفتاب و هوااين ع: مل خارج از كالبدتوجهي به عوا

مختلف عالمي است که در همين جو زمين و در فضا وجود دارد. برخي از اين عوامل از نقاط بسيار دور و 

منشا گرفته و در  ها و سحابي ها و فضاهاي بيکران نزديك فضاي لايتناهي و کرات و سيارات و کهکشان
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ها فيض و نيرو ندهند نه کره ودات اين کره دخالت دارد. اگر آناين فضا موجود است و در زندگي موج

 زمين قادر به ادامه زندگي خواهد بود و نه موجودات آن مي توانند حياتي داشته باشند.

همان زندگي واحد بشر يا  و اما اين دو رشته که گفته شد به يك نتيجه منجر مي گردد که: وحدت نيروها

ن خواهيد ديد و اينجا است که طور کل بنگريد يك زندگي واحد در آموجودات است که اگر آن را به 

عوامل دوگانه دست اتحاد به هم داده سبب يك زندگي واحد شدند و اين هم يکي ديگر از دلايل وجود 

 وحدت در عالم است.

ه به وسيله چاقو و مادي جسم ک نمي دهيد که به غير از بررسي ن حقبراين آيا به مبنا: راه حقيقت يابي

تحقيق عوامل خارج از کالبد هم که  يي و فيزيکي به عمل مي آيد دربارههاي شيمياآلات جراحي و آزمايش

اين رشته نماييم. حالا و حيات است اقدام کنيم و قسمتي از توجه علمي خود را مصروف  باعث زندگي

 دانش شما و درك اين حقايق است.ه د يا نبينيد بسته بيببين زير چاقوي خود وانيد روح را ازبت

حال مي خواهم به زبان ساده تري بگويم که وضعيت رشد و نمو انسان و نبات : روشني هايي درباره رشد

بسياري شايد ميلياردها اتم  ن پي برده ايد چيست. جز هوا عواملوان به غير از هوايي که به وجود آو حي

در حيات دخالت مي کنند تا يك نفر انسان با يك حيوان يا يك درخت به زندگي خويش ادامه دهند  مانند

به اين معني که هرگاه هسته اي را به زمين گذاريد يا طفلي را در محوطه اي قرار دهيد و هواي کافي به آن 

دن به ا بگيريد و مانع از رسيشعات جوي رها برسانيد اما جلو نور آفتاب و نيروي حرارت و کالري و تشع

آن ها شويد نه اين هسته مي تواند نمو کند و درخت شود و نه اين طفل مي تواند رشد کند و به زندگاني 

ن طفل داراي خون و کالبد است و شما هم از هوا به قدر کافي به او داده ايد با آنکه آخود ادامه دهد. 

 لذا روشن گرديد که در جو علاوه بر آن چيزهايي که شما نتوانست بدون آن عوامل حيات داشته باشد. 

مي بينيد و تشخيص داده شده عوامل و عوالم ديگري هم هست که باعث رشد و زندگي بشر و کره زمين و 

ي که منظور شما حيوانات و نباتات مي گردد. بنابراين روشن شد که ماده به تنهايي نبود يعني تنها آن ماده ا

 ايد باعث حيات نيست. رسي کردهاست و آن را بر

 ا که ين عوامل قابل رويت است و نيروي آن درك مي شود مانند هوالبته برخي از ا: تفكيك عوامل

آسمان که هنگام تصادم ابرها  يا برق ، با نور آفتاب که قابل ديدن استن را مايع و منجمد کردي توان آم

با قدرت علمي امروز نمي تواند مي شود. ولي بسياري عوامل ديگر در فضا وجود دارد که بشر فعلاً  رويت

خواص خيلي مختصري از آن ه نگرد. در همين نور آفتاب ميلياردها اثرات مختلف هست که بشر بب را هاآن

ا فقط قدرت و نيرو را که قابل احصاء نيست. شم قابل ديدن دارد ها پي برده و بسياري عوامل و ذرات غير

 تا حدودي درك مي کنيد و آثار ديگر آن را نمي بينيد. اين نيروها در همه چيز منجمله بدن انسان تاثير 
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اين دو گروه عوامل جسمي و روحي که در حکم مثبت و منفي است دست به هم مي دهند تا  مي کنند.

 ود.ش تشکيل يك حيات عالمي داده مي

آن را در زير  . يکي نيروي جسمي که شما توانستيدديديد دو نيرو موجود بودپس : موشكافي و توضيح

ادي قابل رويت نيست ولي در چاقوي تشريح بررسي کنيد و ديگر نيروهاي زيادي که با آزمايش م

ديد که وقتي آن طفل را از عوامل جوي محروم کرديد با اينکه شخود که پيشنهاد کردم متوجه  آزمايش

نش از سلول و گلبول و گوشت و پوست و استخوان و غيره کامل بود و با آنکه هوا به او جزاء بدا تمام

ن گياه هم نتوانست رشد کند و خشك ه زندگاني ادامه دهد و آرسانديد، خونش منجمد شد و نتوانست ب

. وردلب نيست که زندگي را به وجود مي آحال کاملاً روشن شد که تنها خون و گردش آن و حرکت ق شد.

هم داده ه ن دو نيرو دست به باعث به جريان انداختن خون است و آبلکه نيروهاي ديگري هم وجود دارد ک

چطور مي خواهيد فقط با بررسي جسم يا گردش خون رمز حيات کشف شود؟ و  ايجاد حيات مي کنند.

ه گفته شد و در چگونه بدون تکميل تحقيق و در نظر گرفتن اين حقايق مي توان منکر روح شد؟ عواملي ک

ها داراي نيرو و خي از آن ها پي مي بريد و تعداد آن بسيار زياد است و همه آناثر آزمايش به وجود بر

ا روح ر نآ قدرت و حيات بخشي هستند مکمل نيروي جسمي موجودات مي باشند. مي خواهيد نام

 آن. بگذاريد يا غير

در ناقص بوده و فهم چق گونه بررسي ها شده و آن حال دانسته شد تا امروز چقدر اشتباه: جبران مافات

رك دبين شوند تا بتوانند د قادر متعال مي خواهم همگي روشن از خداون هاي آساني دارد.حقيقت چه راه

ها دانشمندان گرامي اين استدلال ،فيض و رحمت الهي را بنمايند توصيه مي کنم حضرات علما، وعاظ مکرم

 مردم توضيح دهند تا همه کس متوجه حقايق گردد. را در کتاب ها و منابر براي

از سخناني که در بالا گفته شد روشن گرديد که منظور از روح همان : منظور نيرو و قدرت است

ورد کما اينکه آلات برقي با اينکه کامل و آچيزهاييست که در ماده تحول و حرکت و نيرو به وجود مي 

باشد کار نمي کنند و اجسام عالم نيز با اينکه هر کدام در حد خود ستند تا نيروي برق نه آماده براي کار

 کردن نيستند. کامل مي باشند اما بدون نيروي روح که حکم همان برق را دارد قابل کار

مختلف يك  يکي است و هر دو دسته عوامل ظاهراًهر چند در حقيقت نيروي روان و ماده : روان و ماده

ان که امر الهي را تفکيك مي کنيم و مي گوييم نيروي رو هاهميدن بهتر آنلي است ليکن براي فحقيقت ک

، غير قابل تفکيك، کامل دهنده آنست و اين نيروي واحد کلي،ورنده ماده و تحول است خود به وجود آ

ن چيزهايي که جامد و بي ات و اشيا عالم حتي سنك و خاك و آپارچه با همه موجودتکامل ناپذير، يک

 ارند کار مي کند و در آن ها ساري و جاري است زيرا نيروي زندگي عالمي است.روح مي پند
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مه چيز ماده هند که ه مي گوييد بايد قابل تشريح باشد اما متوجه نيستمي گويند اين روح ک: بررسي روح

 غليظ نيست که بتوان آن را تکه تکه کرد. بعلاوه بايد نيرو را از آثارش شناخت چنانکه نيروي برق و

 حرارت قابل رويت و جراحي نيست ولي همه به وجود آن از آثارش پي مي برند.

ه ب قدرت واحد همه جا جلوه گر است و احتياجي نيست که حتماً ديده شود تا: قدرت فراگيرنده واحد

حال در  وجود آن اذعان کنند. اشعه ماورا بنفش و اشعه مجهول )ريون ايکس( قابل لمس نيست با اين

مغناطيس معدني و حيواني همگي نيرو هستند و آثار  ،کسي شك ندارد. جاذبه و عشق و محبتن وجود آ

ين تشريح آنها را ببيند و حقويه دارند و هيچ کس منکر آن ها نيست با اين حال کسي توقع ندارد که در 

 لمس کند.

ان درك کنند که يك قدرت همه دانشمندان اعم از الهي و مادي بايد اين حقيقت آشکار را بالعي: فهم حقيقت

واحد و يگانه در عالم خلقت موجود و در حال فعاليت و کار است که همه حرکت ها و زندگي هاي جهان 

ممکنست اين همه نيروهاي گوناگون  و کليه جلوه هاي حيات از همان قدرت بي همتا تراوش کرده است.

ر رسد اما کم اطلاع هر کدام جدا به نظ ك فردو رنگارنگي که در حرکت و جنبش و زندگي است در نظر ي

اند واقف است و مي د دانشمندي که به اسرار تبديل نيروها و تبديل حرارت به کار برق به حرارت و غيره

که همه انرژي ها به يکديگر مبدل مي شوند، آن کسي که در همه چيز عالم يك طرح و نقشه و سازمان 

به با مواد تشکيل دهنده کرات را متشا« اسپکتروسکوپ»يف سنج که به وسيله ط متشابه مي يابد، آن کسي

به مواد همين عالم زميني مي يابد و تجزيه سنگ هاي کره ماه اين حقيقت را براي او تاييد مي کند بهتر 

تر و افزون گردد به اين حقايق نزديکعنوي ام و هر چه دانش مادي و اسرار نيروي واحد واقف مي شود

در همه جا فروزان است و از دل ذره تا آفتاب و کهکشان در تجلي است لوه هاي نيرو چون ج خواهد شد.

 چشم بينا و رواني آگاه بايد که بدان نظر دوزد و از آن معرفت اندوزد.

 مکمل سخن
نکه ثابت شد روح را نمي توان با چاقو تشريح کرد اگر با وجود آ: روح را زير چاقوي تشريح مي آوريم

 او کمك  د و نشان دهد بهتشريح بياور يچاقو مادي خيلي مايل است روح را هم زير يك نفر جراح

گرديم. گفتيم طفل را که  به مطلبي که در همين مقاله گفته شد بر مي مي کنيم و اين عمل را انجام مي دهيم.

ش ي و عالمي خونن داده ايم در اثر محروميت از عوامل ديگر جوهم به آ جسمش کامل است و هوا

دانيد که ب نجا گفته شد که طفل را از انوار روز و آفتاب محروم کنيم. اين حقيقت را بايدمنجمد گرديده در آ
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 راي حيات به موجودات برسد و انسان يا حيوان و نبات را رشد دهد هم در روزبنيروها و عواملي که بايد 

 و هم در شب پخش و افاضه مي شود.

ود بسياري عوامل است که اکثر آن ها در نور آفتاب نهفته است. نيروهاي نيروهايي که در روز داده مي ش

خاصي هم هست که در شب افاضه مي گردند. يکي از علل خواب موجودات در شب همينست که از اين 

 نيروها بهره برند و صبح که برخاستند شاداب و بشاش باشند زيرا نيروهاي شب را به قدر کافي و به حد

در رشد و کيفيت حيات دليل اينکه به غير از نيروي آفتاب نيروهاي ديگر هم  کرده اند.تعادل دريافت 

روشن و  هند خشك شده و از بين مي رود. لذانست که اگر يك گياه را فقط نور آفتاب بددخالت دارد آ

ر کافي واضح است که بايستي هم نور روز را درك نمايند و هم نيروي شب را هر يك از اين دو نيرو به قد

آن ها قطع مي گردد. زيرا در  نبات را از آن محروم سازيم زندگي نرسد يا يك موجود بشري يا حيوان يا

 شود. افه يا نقصان و عدم تعادل پيدا ميدريافت نيروي زندگي اض

علت ه گفتيم طفلي که به اين ترتيب از عوامل عالمي محروم گرديد و با وجود دادن خوراك و هوا ب

 مد شد جسمش را براي کالبد شکافي مي برند و زير چاقوي تشريح جاي مزبور خونش منهيت محروم

سي مي نمايند خواهند ديد هيچ دردي نداشته رمي گذارند. وقتي رگ هاي او را پاره مي کنند و تجزيه و بر

فقدان ان گرديد. ات بخش که در بالا بييو هيچ علت و مرضي سبب مرگ او نبوده مگر نرسيدن نيروهاي ح

مپول و وسيله اي هم قادر به اعاده حيات در خشك شدن خون و مرگ شد. هيچ دارو و آ ن عوامل باعثآ

ن بوته اي که خشك گرديد به وسيله تشريح و مطالعه ثابت شد که دليل قطع حياتش همچنين آ او نشد.

ن معلوم  روشن و علت آجراحي مطالب کاملاً ن ها زير چاقويه شد. بنابراين با گذاردن آهمان بود که گفت

ن را ب برخورده اند ولي در علت حقيقي آن بررسي نکرده و آکنون دانشمندان به اين مطلشايد تامي گردد. 

 وحدت ثابت  توجيه ننموده اند. به اين ترتيب است که روح در زير چاقوي جراحي نشان داده مي شود.

ج يکديگرند و همه بايد با همديگر همکاري کنند تا مي کند که در عالم آفرينش همه لازم و ملزوم و محتا

قدرتي در حدتي وجود ندارد و زندگي پيدا نمي شود و داده شود. اگر از هم جدا باشند وتشکيل حيات 

 د و سراسر عالم را منور مي سازد.ها است که حيات تجلي مي کنبين نيست. با همکاري آن

معنوي و روحي دست به هم مي دهند تا پيکره وحدت  تمام عوامل مادي و جسمي عالم با همه عوامل

حال که سخن بدينجا رسيد بي مناسبت نمي دانيم تکرار کنيم وظيفه آدميت ايجاب  عالم را به وجود آورند.

مي کند که در چنين عالم وحدتي لازم است همه اديان که فرستاده يك نيروي واحدند و از منبع يگانه 

تحاد و يگانگي بهم دهند تا صحنه کره زمين تجلي بخش وحدت عالم و فرمان دارند بايستي دست ا

 :يك دو بيتي خلاصه مطالب بالا در نمايشگر نيروي بي همتاي هستي گردد.
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 قـدرت درك نـدارد کــه روان با اثـر است آن طبيعي که ز اسباب و علل بي خبر است

 احد همه جا جلوه گر استغافل از قدرت و روح بيـاريـد کـه تشـريـح کنم»گويـد او 
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گامان وحدت نوين جهانی  نظرات عده ای از هم
هاي وحدت نوين جهاني موافقم و در برادري وسيع انمبا هدف ها و آر تهران: -پروانه دولتشاهي -خواهر

را در جهاني به عضويت وارد مي شوم. با کمال وجدان سعي مي کنم تا حد امکان وحدت نوين جهاني 

 صفا، برادري، وحدت جهان و خدمت به خدا و بشريت ياري کنم. خوشبختي، محبت،ايجاد صلح و 

ها است که ندايي آسماني از حلقوم انسان طراز نوي آرزوي همه انسان كرمانشاه: -حاجي بابا زاده -برادر

مشيت الهي بلند شود و همه بشريت را به سوي يك هدف، يك آرمان، يك آئين دعوت نمايد. چه بهتر ه ب

 مي شنوم که از اين دلهره و پريشاني و نفاق و  ه گوش دلب يه به وسيله جمعيت وحدت نوين جهانک

چند دستگي مذهبي که گريبانگير جامعه بشريت است جمعيت وحدت نوين جهاني اين کشتي شکسته را به 

 ياري يزدان توانا.ه  و بساحل مقصود )خداشناسي( برساند انشاالله

رينش و مقالات با مطالعه سطور فوق و کتاب مکانيسم آف شيراز: -انا حائريدوشيزه ژيلا د -خواهر

خصوص اينکه مطالب ه ن انجمن منتشر شده است به هدف شما علاقه مند شده ام. بمختلفي که از طرف آ

تر مي کند. اميدوارم من  منظور آن انجمن را عمليتنظيم شده اند  في در قالب علمي و بعلاوه ساده ايفلس

 ن انجمن سهيم باشم.به خود بتوانم در انجام هدف هاي آبه نوهم 

چون از راه استدلال عقلي خود و تعمق فراوان بدين نتيجه رسيدم که تنها  كرمانشاه: -علي شرفائي -برادر

محبت است که اتحاد را برقرار و اتحاد است که صلح و برادري را پايدار و خلاصه جملات فوق در 

 ذا با کمال صدق و خلوص نيت مرام وحدت را انتخاب نمودم.وحدت حل مي گردد ل

نچه را که در جستجويش بودم يافتم. بنده کاملاً با مرام و خواسته وحدت آ رضائيه: -احمد كارآمد -برادر

عه اين امر خواهم کرد. خبر مسرت بخش انتشار دو کتاب انوين جهاني موافقم و کوشش خودم را در اش

فرينش و مکانيسم آفرينش را پشت جلد سالنامه نور دانش مطالعه کردم و باعث شعف آموزنده ديناميسم آ

ه ياري خاطرم گرديد زيرا مدت ها به دنبال چنين کتاب هاي آموزنده گويايي بودم. بسيار خوشوقتم که ب

وحدت دوستانم دريغ نخواهم کرد. اگر موافقت فرماييد بنده را يك عضو ساده ه ن بايزد يکتا در ابلاغ آ

. ضمناً تقاضا نوين جهاني بکنيد. خواهشمندم در صورت موافقت شرايط عضويت را برايم ارسال فرماييد

کتب و انتشارات وحدت آشنا گردانيد که مزيد تشکر مي باشد تا بدين طريق خود را  مي کنم مرا با ساير

 ت بکنم.اصلاح نموده و براي جامعه بشريت عضو مفيدي باشم و به همنوعان خودم خدم

اينجانب به سبب مطالعه دقيق کتب ديناميسم آفرينش و مکانيسم آفرينش که  تهران: -وجيه مدبر -خواهر

ان و برادران قه مفرط به عضويت در جرگه خواهراز نظر من عموماً به صورت الهام الهي جلوه گر است علا
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از اين تاريخ اينجانب را در گروه  وحدتي را پيدا نموده و بدين وسيله خواهشمندم استدعايم را پذيرفته

را نيز ضمن اين عريضه تقديم و انتظار  خواهران و برادران وحدتي قبول فرماييد. دو قطعه عکس خود

اه و روش گونه دستورات حاضر و آماده ام. با عشق و علاقه و ايمان راسخ به ر هر قبول دارم. براي انجام

 ن وسيله موافقت خود را اعلام مي دارم.نوين جهاني بدي برادران و خواهران وحدت

اينجانب با نظر فوق موافقت دارم. قطعه شعري که  متخلص به تابان: -كنگاور -غلامحسين برجي -برادر

انستيد بعد از حك و اينجانب به وحدت مي باشد سروده ام. چنانچه به صلاح د قلبيحاکي از عقيده 

 چاپ فرماييد.اصلاح امر 

 ام وحدتبيا اي ساقي خوش ن

 ابه عمري سرکشي کردم مراد

 ندايي مي دهم خلق جهان را

 بيا اي قوم انسان کام بر گير

 به عمري دل طلب مي کرد از حق

 نمي گنجد دلم در سينه امروز

 شد روشن ره انسان به عالم

 زمان کثرت از عالم گذشته

 عالم زد صلا يزدان قادره ب

 نبيني هر قدم جز حق در اين ره

 ار خواهي بداني تو راز خلقت

 عالمه ت بگشايد چشم حق بينس

 «تابان»ده ز آغاز او به بداده مژ

 

 ور به مجلس جام وحدتبه چرخ آ 

 م وحدتاباره گشتم رچه شد يک

 اگر روزي شوم بر بام وحدت

 خر جهان بر کام وحدتشود آ

 که روزي بشنود پيغام وحدت

 چو بشنيده ز حشمت نام وحدت

 وحدتمد شام چو صبح صادق آ

 شده اي دوستان هنگام وحدت

 بداده فاش بار عام وحدت

 شوي همگام وحدت اگر حقا

 بود اسرار عالم نام وحدت

 رسد گر بر دلت الهام وحدت

 بهشت قرب حق انجام وحدت

 

با تقديم دو قطعه عکس استدعا مي شود اين جانب را به عضويت وحدت نوين جهاني مفتخر و براي 

ياري خداوند براي خدمت به بشريت عضو موثري باشد. در صورت پذيرش ه فرماييد تا بهميشه سعادتمند 

 بسيار سربلند خواهم بود.

 و  رسپاس و ستايش بي حد يزدان قاد به نام خدا، كرمانشاه: -پريوش صالحيان طباطبايي -خواهر

 با دست و زبان خداشناس وت که اين پديده عالمي و عالم گير به نام وحدت نوين جهاني سبي همتا را سزا

ا موردي ر دميت عرضه نمود تا نفاق و بيگانگي و ستيز و تعصبات بيموحدي پاك و عالي مقام به جهان آ
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ريت پيشبرد اغراض و مقاصد شخصي در جامعه بش ورل به منظکه ظاهراً براي پيشرفت مذهب ولي در اص

ي گوناگون از دير باز بشريت با دست آويزهاو حقيقت راز بزرگي را که  رسوخ نموده بود ريشه کن سازد

سازد و پرده جهالت را از آن به يك سو زده و مفهوم حقيقي دين و  بود افشا نو فرضيات مختلف جوياي آ

ت آن است به دنيا بشناساند و ونه که شايسته عظمگ چون را آن خداي بزرگ و مهربان و مظاهر قادر بي

ه و عضوي از اعضاي نست که در اين جهاد مقدس و انساني سهمي داشتم ايمن نيز با ايماني راسخ افتخار

 ايمان باشم.اين جامعه خداشناس و پاکدل و با 

اينجانب ضمن تاييد مندرجات فوق اشعار مي دارم که در حال حاضر  شيراز: -ابوالقاسم مكانيك -برادر

 گي نوين فردا را د شالوده زندجوان که باياکثر افراد و جوامع اعم از عامي و روشنفکر بخصوص نسل 

هرچه  تکليفي گشته و ايجاد وحدت بين آنها به منظورريزي نمايد دچار يك نوع لجام گسيختگي و بلا پي

دا حاضر خ ربيشتر آشنايي با خدا نيز امري الزامي است و اين موضوع نيز مورد قبول مي باشد که در عص

ديد جيجاب مي نمايد که افکار مغشوش و نابسامان عامه نسل ند. بنابراين او دين را از دريچه علم مي نگر

با تطابق علم با دين آرامش يابد تا باعث تقويت ايمان و موجب خداشناسي گردد و قابل ذکر است که 

ده هدفش ملتي که آم قوم و است چون هر دين در هر عصر و براي هر بجاحترام گذاشتن به اديان الهي وا

وم ملل به صراحت ايجاد پيوستگي بين عموم مو بس. بنابراين صرفنظر از دين ع شناخت خداي يکتا بوده

رانس هايي که توسط فکن رم که در صورت تشکل مجالس و محافلهان را لازم دانسته و ايمان داجافراد 

جهان ايجاد مي شود  هايض ملي و تعصبات جاهلانه با شرکت افراد کشورمتحدين حقيقي و دور از غراي

 روي قاطبه افراد بشر گشوده گردد.ه مي توان اميدوار بود که راه سعادت ب

مکاتبه با نويسندگان  وسيلهميم قلب افتخار دارم از اينکه باينجانب از ص اردبيل: -سيد طه موسوي -برادر

که حاکي از روش آشنايي پيدا مي کنم و با مرام شما  «وحدت نوين جهاني»شنفکران آن موسسه و رو

وجل  اتحاد صلح و برادري و برابري و مهر و محبت مابين ملل دنيا است موافقم. از ايزد منان و عز

داده اند و به  يني که همواره دست اتحاد با شمات روز افزون همه کارکنان و نويسندگان و برادران ديموفق

 کارت عضويت مي نمايم. يتقاضا ايند خواستارم و به ضميمه دو قطعه عکس خودخداپرستي مي گر

کاملاً موافق عقيده قلبي خود رجوع کردم مطلب بالا را  ه قلبچون ب كرمانشاه: -ناهيد شرفايي -خواهر

بشر امروز که هر لحظه خطر جنگ خانمانسوز  ن راه تنها راهي است که براي بقايص دادم و ايخود تشخي

پرستي را تمجيد ا ميل و رغبت اين راه مقدس و خداا باو را تهديد مي کند داروي شفابخشي مي باشد لذ

 کرده و کاملا آن را بر حق مي دانم.
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که چون بشر موجود متفکر و با  نظر اينجانب اين است طوالش گيلان: -اردشير عابدي شال -برادر

 شعوري است بايد به کمك نعمت خدادادي عقل و خرد راه راست و مستقيم را بيابد و قلب خود را با

اعتقاد به مبدا آفرينش صفا بخشد و از آنچه که نظام بشريت را مي گسلد دوري جويد. تفاوت کيش ها و 

ها به خداوند مبدا آفرينش ست بينديشيم مي بينيم که همه راهاديان نبايد بين بشريت تفرقه بيندازد و اگر در

جويد، انش راه نجات و رستگاري مي راي پيروها ختم مي شود و هر ديني به نوبه خود ب دهو آفريننده آفري

وردن اين منظور سهم بيشتري دارد. وحدت نوين جهاني هدفي آدر بربه اعتقاد بنده از بين کيشها اسلام 

دعوت مي کند تا درست به خدا و مبدا هستي بينديشد و ايمان و  دس دارد. بشريت را به تفکر و تعقلمق

پرستي جمع آيند. وحدت نوين ته و فرقه اي گرد پرچم خداهر دس اعتقاد پيدا کند تا همه مليت ها از

و  جنگ و ستيز ري وجوديت خود را حفظ کند و از وحشيگجهاني مي خواهد که بشريت در قرن بيستم مو

بيداد که خاص موجودات کم شعور است بپرهيزد و با نيروي تفکر و تعقل و کسب دانش به مدارج عالي 

 کمال برسد. موفقيتش را از صميم دل آرزو مي نمايم.

دوستي و يکتاپرستي وحدت مجذوبم نموده استدعا دارم وحدت بشر كرمانشاه: -احترام فريدوني -خواهر

 به اينجانب اهدا فرمايد.نوين جهاني افتخار عضويت را 

اشعار زير را آقاي محمدنژاد متخلص به کيا به تاريخ  دبير دبيرستان هاي تهران: -برادر مهدي محمدنژاد

 سروده اند. 1349فروردين  30

 جلوه وحدت
 پاي وحدت است باد بهار پيك سبك

 آرا و نسترن ياس و بنفشه و چمن

 پروانه پر بسوزد و دم بر نياورد

 قرار اغ نغمه زن و مست و بيبلبل به ب

 کبك دري ز دامن کهسار سرفراز

 اميد به فرداي زندگي شادي و غم

 روز و شبي که عمر در آن مي شود تمام

 تابنده آفتاب و درخشنده اختران

 سمان و خرامنده روزگارگردنده آ

 نگاه مکن کثرت جهان با چشم سر

 گل جلوه اي ز چهره زيباي وحدت است 

 گلبرگي از شکوفه رعناي وحدت است

 يگانه و يکتاي وحدت است چون عاشق

 ديوانه جمال دلاراي وحدت است

 تسبيح گوي خالق يکتاي وحدت است

 و ميناي وحدت است شرب مدام ساغر

 زگار بخرد و داناي وحدت استآمو

 نور جمال و پرتو سيماي وحدت است

 نقش و نگار هستي گوياي وحدت است

 شناس باش که درياي وحدت است گوهر
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 سرخ و سپيد و زرد و سياه جهان ما

 همه با هم برابريمامروز در جهان 

 کار باش و خردمند و راستگويپرهيز

 «کيا»بهار، نغمه زنان، در فغان  در نو

 

 محبت والاي وحدت است هگلدست

 برتر هميشه پيرو تقواي وحدت است

 لاي وحدت استه عالم اعاين شاهرا

 دت استقرار نرگس شهلاي وح چون بي

 

به نظر من اگر روزي اين پديده عالي يعني گرايش و پيروي کليه ملل  اصفهان: -مرتضي صيامپور -برادر

  ،خود گيرد تمام اين جنگ ها، کينه توزي هاه جهان از يك خط مشي ديني واحد صورت عمل ب

عدالت واقعي و  بي عدالتي ها و بي ايماني ها از جهان سترده شده و يك همزيستي مسالمت آميز، يك

 -گفتار نيك»جهان است و خلاصه شالوده آن برسه اصل حد که ضد نتج تمام اديان ابالاخره يك ايمان و

ياري يزدان پاك ه د موفقيت و بده باشد جايگزين خواهد شد. به اميپي ريزي ش« کردار نيك -انديشه نيك

اديد که در مرام و مسلك پاك و بي آلايش ضمن اظهار تشکر از اينکه به بنده افتخار د به سوي دين واحد.

وحدت شرکت کنم بايد به عرض برسانم وحدت يکي از آرزوهاي ديرين من از دير زمان بوده و هست و 

همواره از درگاه احديت مسالت دارم که شما و کليه پيشتازان مکتب پاك و مقدس وحدت را در راه به ثمر 

ر و روز به روز بر نيروي انساني وحدت در جهان افزوده گردد. رساندن اين ايده عالي موفق و منصور بدا

ها که مولود تفرقه اديان است نجات ستمها و خيانتها و ظلم و که اين جهان از تاريکي جنگ به اميد روزي

 يافته و انسانيت واقعي و دين واحد در جهان حکمفرمايي کند.

واقعيت زندگي اجتماع پي برد و آن را هدف پيشرفت از آنجايي که بشر به  اصفهان: -علي فراشاهي -برادر

که منظور وحدت نوين جهاني نيز بر همين  واقعي خود قرار داد و به کار بست از اين لحاظ تصور مي شود

يه اديان و مذاهب که هدف اصلي آنها خداپرستي مي باشد با ور اجتماعي کلط اصل مي باشد و بايستي به

دانشمند محترم و مجتهد  ايند تا اين نيت بزرگ را جامه عمل بپوشانند.ري و همگامي نميکديگر همکا

ن امضاي برگه مض «خرمدره»موسي محدث مقيم زنجان  عاليقدر و با ايمان جناب آيه الله حاج شيخ

همگامي وحدت مطالب مشروحي طي نامه هاي متعدد ارسال داشته اند که به همراه نظرات و جواب هاي 

 درج خواهد شد. در نشريه ديگري ما

همگام عزيز وحدت نوين جهاني در کرمانشاه و شاعر خداپرست و با ايمان  غلامرضا يعقوب زاده: -برادر

 ي زير را سروده اند:شعار شيواا

 با اجازه مافوق ترين نيروي قدرت و عظمت

 ملك دل را خالي از هر شورش و غوغا گرفتم  ن دلبر زيبا گرفتمتا نقاب از چهره آ
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 در پي کشف حقيقت از دل و جان روزگاري

 مدتي در راه صوفي خاك گشتمذره آسا 

 حاصلي از بر سر زانو نهادن سر نبردم

 در غم صاحب دلي تا بدهد از جانان نشانم

 بوسه بر هر دست دادم تا شود بر دين دليلم

 در خرابات مغان با هر خراباتي نشستم

 زاهدو صوفي و شيخ و مرشد خودخواه خودبين

 بنده بيگانگان و خادم حق ناشناسان

 به يزدان ديدم از اين خودستايان ناسپاسي ها

 فروشان آه از اين گندم نمايان واي از اين جو

 هر گروهي را به نوعي با حقيقت در تخالف

 برق نوميدي زد آتش بر دل اميدوارم

 روي برتابيدم از بود و نبود و حق و باطل

 راه شد باريك و تاريك از پي حق در تکاپو

 رمسوخت جانم سال ها انديشه پايان کا

 آمد تو گويي «و الله يهدي من يشا»يادم از 

 حق جز حق برون کردم زباطنز خواستم حق را

 م که روزيدنااميد از درگه يزدان نگردي

 يافتم خضر رهي والا تباري حق پرستي

 سان دم مرا بر من شناسانيد آن آن مسيحا

 ور گشتمبر رخ چون آفتابش آن چنان مسح

 ي چه خواهماز واو همي داند چه بودمو چيستم 

 شناسي حق شناسم کرد آرياز طريق خود

 ديدم اندر حق شناسي غير يك ره نيست راهي

 رهنماي من به وحدت گشت مسعود رياضي

 ن مرد پاك حق پرستممن رهين منت آ

 وه ستوده مردماني هست در وحدت به خدمت

 يهود و مومن و ترسا گرفتمدامن گبر و 

 جاي چون ابرو بروي چشم خون پالا گرفتم

 ماتم روز سيه را در شب يلدا گرفتم

 سال ها مانند مجنون دامن صحرا گرفتم

 او ز خود وامانده تر زين بحر بي پايا گرفتم

 آن خراباتي خراب از باده اهوا گرفتم

 گرفتم ابنده دينار ديدم جمله را رسو

 ن رند بي پروا گرفتمآن قلندر مسلکا

 نان شعله سر تا پا گرفتمکز ريا کاري آ

 کز دغل بازي اينان رعشه بر اعضا گرفتم

 ديدم و زيشان گريزان خويش برق آسا گرفتم

 سوخت پنداري که عمري از همين ملا گرفتم

 گوشه عزلت گزيدم دوري از دنيا گرفتم

 جاي همچون بوته اندر فکر آتش زا گرفتم

 ستم ذکر واويلا گرفتمدر پس زانو نش

 مله را يکجا گرفتمجآنچه از کف داده بودم 

 گرفتم «کرمنا»بر سر انديشه زين ره تاج 

 سويش مژده فردا گرفتمه خواستم راهي ب

 کز نگاهش خويش را در حق خود بينا گرفتم

 کز پي آگاهي خود عقل را پويا گرفتم

 کز تحير سبقتي بر حيرت حربا گرفتم

 چرا دامان او را وا گرفتميا چه خواهم شد 

 حق شناسم جلوه حق از همه اشيا گرفتم

 ن قبول ايزد يکتاي بي همتا گرفتمآ و

 کز بيانش مرغ جان را واله و شيدا گرفتم

 عزتش را خواستم از ايزد دانا گرفتم

 در ره دين عزمشان سخت و توان فرسا گرفتم



 

251 

 آفرين بادا ز يزدان بر عطاء الله بهگر

 ت گوئيدر پي بسط حقيقت روز شب کوشاس

 حدت قلب پاکشچون علي اشرف دبير کل و

 پايداري ها و خدمت آنچنان بنمود کو را

 خدمت اين رادمردان در ره صلح و سلامت

 که وحدت حق کند خود خواستم از حق هدايت مي

 بر صراط مستقيم وحدتم از راه دانش

 تولد گشتم از مام تفکر نزد وحدت نو

 ت يزداناست و از کس اختياري نيس کارها جبر

 آري اندك اختيارت جبر باشد خود نداني

 اين زمان دانم که باشد آلت جبر اختيارم

 و صوفي کاينان بوسم اکنون دست شيخ و زاهد

 مد تا بگويمزين سبب تجديد مطلع لازم آ

 اينك اندر حلقه وحدت چو ياران جا گرفتم

******* 

 کز خدا او را قرين دانش و تقوا گرفتم

 محکوم استرخا گرفتمکوه پيش قدرتش 

 روشن از نور خدا چون نخله سينا گرفتم

 در ره توحيد صاحب رتبه اي والا گرفتم

 فشاني ها گرفتم در خور تقدير ها و جان

 سرنوشتم بود و از آن توشه عقبي گرفتم

 سعي عقل حکمت زا گرفتمه دانش از وحدت ب

 ن حاشا گرفتمآنچه مي پنداشتم اينجا از آ ز

 کار پير و هم برنا گرفتمحاکم مطلق به 

 من تفحص را ز هر چه هر که گفت اولي گرفتم

 اين ندانستم که ره بر صوفي و ملا گرفتم

 تابع تقدير ديده راه استحيا گرفتم

 ها گرفتمشرطي از وحدت که ذکرش دافع غم

 وز خدا نيرو گرفتم وز خرد امضا گرفتم

******* 

 غير وصف حال خود در مطلع اول نگفتم

 وحدت باز گويم تا بداني مي دانم زنچه آ

 حد بود واحد خداوند است او هموحدت از وا

 جلوه هر ذره از پيوستن اويست با او

 تگي با عشق و شور و مهربانيسوآري اين پي

 روح است بنگر روح امر اوست آري امر او

 از رگ گردن به تو نزديك تر اويست داني

 انسبح هي نباشد جز خداي فردآمر و نا

 کند از مرده زنده او ز زنده مرده سازد او

 او نگفتي کيست آخر باز گويم تا بداني

 عالم نگويد هرکه هرچه گفت و گويد جز از اين

 اين عالم که واحد رعالم ديگر نباشد اند

 ا گرفتمشرح وحدت راز ديگر شرح مستثن 

 وحدت دين چيست بنگر، پرده از معنا گرفتم

 عالم هست است و هستي موجد اشيا گرفتم

 اين سخن صادق ز کل بر جمله اجزا گرفتم

 مخفي اندر ذره هم چون روح بر اعضا گرفتم

 روان بر کل مافيها گرفتم روح امر او

 ن گويد من از آنجا گرفتمکاشف وحدت از آ

 مصدر و مبدا گرفتمقائم اوست او را  حي و

 خوبي قادر و يارا گرفتمه کار خود به او ب

 او جهان آرا گرفتم ،ن يکتاست عالمنام آ

 خارج از عالم نباشد عقل را پويا گرفتم

 غير عالم نيست يکتا من ورا يکتا گرفتم
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 ن هستي است عالمنور بر نور است هستي نام آ

 عالمه هيچ شيئي نيست اندر نفس خود مطلق ب

 عمق و حجم اينجا نگنجدو  و طولبالا عرض وزير

 آسمان از سايه هاي اختران شد چهره نيلي

 اختر ومه ها مملو زعالم از منظومه ها منظ

 اختران بفشرده از ذرات و در هر ذره مهري

 ساز مشحونسر بسر عالم از اين ذرات اختر

 عالم حول و تحول باشد و سازندگي ها

 باد و برق و گاز و مايع نامي و جامد چو حيوان

 شاخه از خاك است و جملهوشاخ گل گل زيوه ازم

 عقل از او انديشه از او سر توفيقات از او

 هان عمل از علم و علم از فکر و فکر از عقل باري

 وصل با عالم همه ذرات و اين تعداد و کثرت

 ما جدا از هم نه ايم و عالم از ما نيست منفك

 سوي او روانيمه يم و با يم و در اوا ما از او

 اليه الراجعون را گر بداني ني انامع

 تگي دارد منظمسوجزء با کل وحدت و پي

 هر که با اين نظم و وحدت در حقيقت دارد ايمان

 وحدت نو: وحدت اديان به حکم قل تعالوا

 بشر را وحدت اديان کند آسوده افراد

 رمز ارسال رسل يکتاپرستي بود و وحدت

 انبيا بسيار ليك از قدرتي واحد سخنگو

 لگي يکتاپرست و ناشر يکتاپرستيجم

 دعوت هر يك عجين با اتحاد و مهرباني

 گيتيه اين سخنگويان صادق چون تني واحد ب

 در هدف باشند يکسر متحد اين پاکمردان

 خلق را پيغمبران سوي خدا خواندند و خواندم

 اوست اين هستي و هستي مصدر و منشا گرفتم

 مطلق اندر نفس خود اين عالم اعلا گرفتم

  الصمد زين عالم زيبا گرفتموه چه الله

 ورنه روشن تر جهان از چشمه بيضا گرفتم

 در تجلي، در تحرك روشن و رخشا گرفتم

 را گرفتمثابت و سيار و تابان آسمان پي

 مجري فرمان حق لاحد و لاتحصي گرفتم

 در حريم هست مطلق نيستي را لا گرفتم

 در الا گرفتم و تا به انسان در تحول لا

 سازنده آلا گرفتم کو مولد روح است

 خار و گل از او از او هر نغمه و آوا گرفتم

 پرتو روح است عقل و روح را دارا گرفتم

 جنبش امواج بحر وحدت عظمي گرفتم

 دانم ز عالم خويش خود رسوا گرفتم منفك ار

 عالم کثرت حباب موج اين دريا گرفتم

 با تو گفتم بين ز قرآن آيه استفتا گرفتم

 فيها گرفتم و وحدت کل ماتابع اين نظم 

 که باشد، هرچه باشد، من ورا والا گرفتمهر

 کرد عنوان و من آن از داور دارا گرفتم

 وحدت اديان بشر را بهترين ملجا گرفتم

 در بيان انبيا اين نکته بس شيوا گرفتم

 قدرت واحد همان يزدان بي همتا گرفتم

 دادخواه مردم افتاده اي از پا گرفتم

 يار غار و ناصح اعدا گرفتمبي کسان را 

 در پي بسط حقيقت ساعي و کوشا گرفتم

 اين معنا گرفتمسر  «ص»من ز قرآن محمد 

 ي گفت و احمد از دم عيسي گرفتمآنچه موس
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 دين بودا دين موسي دين عيسي دين احمد

 انبيا يزدان پرست و يك هدف در راستگويي

 نص قرآن است آري وحدت اديان که حشمت

 دمزدايد ننگ جنگ از دامن اولاد آ تا

 حشمت السلطان دولتشاهي آن مرديکه در دين

 عنصري وارسته از هر عيب و نقص و خودپرستي

 آري اين برهان قاطع از پي صلح عمومي

 آري اين روشن دل روشن روان نسل بشر را

 زدايددر مکانيسم آنچه بايد زنگ جهل از دل 

 خوبيه آنچه برهاند بشر را زين سيه روزي ب

 معرفت در حق اشيا از اتم تا نوع انسان

 با اصولي منطقي و مستدل احکام قرآن

 و جنت و دوزخ قيامت از گناه و از صواب

 وحدت اديان کند تطهير اخلاق بشر را

 کجا و قدرت حشمت که او را «روحاني»نعمت 

 

 جمله را وحي از خداي قادر دانا گرفتم

 خلق را در کشف معني جاهل و اعما گرفتم

 در بيان و در ثبوتش واقف و بينا گرفتم

 را يارا گرفتمت دين مر واز طريق وحد

 روشني بخش دو چشم مردم غبرا گرفتم

 قلب پاك تابناکش آگه از دلها گرفتم

 از خدا بر نوع انسان بهترين اعطا گرفتم

 با بنان حق بيانش رهبر و مولا گرفتم

 ن کتاب حق بيان انشا گرفتمجمله را در آ

 سر افشا گرفتمه در ديناميسم آفرينش سر ب

 دفتر روشن و گويا گرفتم ثبت اندر اين دو

 شرح و تفسير از براي مردم دنيا گرفتم

 وصف هر يك را ز شرح ديگران اجلا گرفتم

 من ازين تطهير راه جنت الماوي گرفتم

 از فيوضات الهي صاحب طغري گرفتم

 

جنگ و ريه شما موافقم زيرا اگر تمام اديان مختلف به جاي بنده با نظ اصفهان: -ابوالقاسم وحيد -برادر

اساسي خود يعني  يکديگر متحد شوند زودتر به منظور خصومت و اين تبليغات پوچ و بي معني با

ياد دبير ادبياتمان مي افتم که مي گفت شما ه خداپرستي نايل مي آيند. وقتي در اين باره فکر مي کنم ب

اديان مختلف با خبر تعصب به خرج ندهيد و انجيل و تورات و اوستا را مطالعه کنيد تا از خصوصيات 

 شويد.

داشت  مايمان کامل به قدرت و توانايي يزدان پاك دارم و خواه كرمانشاه: -دكتر عطا الله صرافيان -برادر

و به همه اديان صاحب کتاب مقدس ايمان کامل داشته و دارم. پيغمبران و انبيا و مرشدان حقيقت را احترام 

لطف و همراهي جناب ه ي بو اولادانم را به اين طريق حقيق شممي گذارم و شب و روز به اميد خدا مي با

حشمت الله دولتشاهي راهنمايي مي نمايم و از هر موضوع که مربوط به سياست باشد کاملاً دور و  يآقا

 داشتن پدر تاجدارم افتخار ه مهر هستم و بايه رهبر عاليقدرم اعليحضرت آريابعيدم و هميشه زير س

 سايشي داريم.مي نمايم که چنين آ
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که گذشت  يه شريفه ايآ ظاهر« وجادلهم بالتي هي احسن» دبير در تهران: -سيد موسي بلاديان -برادر

ا ب دليل مطمئني بر نظريه فوق است. بنابراين با آن کاملاً موافقم و معتقدم که شريعت کاملي چون اسلام که

کينه با کمك براهين قوي و  از عدوات و ت دارد بايد بدون تعصب و خاليعقل سالم و انديشه آن مطابق

قل يا »ن بيان شود چنانکه اين سيره نبي اکرم بوده و ناگزيريم از او پيروي کنيم و با توجه به آيه: متقن آ

 پرستان دهيم.ه خداني دست برادري بيد در برابر بي« الي... االکتاب تعالو

مندرجات فوق چکيده دستورات دين مقدس اسلام است. موفقيت هايي  علي قسوري مقيم جهرم: -برادر

که در کليه شئون مختلف نصيب بشر مي گردد جز در سايه اتحاد و اتفاق و خداپرستي ميسر نمي شود و 

را به شاهراه سعادت سوق مي دهد و از  مباني ديني است که هر فرد و ملتيه تنها داشتن ايمان و اعتقاد ب

تي ها باز مي دارد. موفقيت روز افزون وحدت نوين جهاني را در نشر مباني اسلامي از خداي بدي ها و زش

 بزرگ خواهانم.

گذارم و  خود به تمام اديان جهان احترام مي اينجانب هم به نوبه علي اكبر اوليايي مقيم كازرون: -برادر

تمام افراد بشر دست برادري بهم  همواره خواهان صلح و دوستي بين تمام ملل جهان هستم و اميدوارم که

داده و در راه پيشرفت هر چه بيشتر علم و دانش بکوشند و روزي آيد که دنيا مملو از صلح و يکرنگي 

 باشد.

که مطالب فوق را خواندم اگر شکي در وجودم نسبت  همين زيدون بهبهان: -غلامحسين خواجوي -برادر

 دي خداپرست و به تمام معني معتقده بعد فرب عي مي کنم تا از اينبه امور ديني بود از بين رفت و انشاالله س

ن نيست خدمتي انجام به جز نيکي و سعادت بشر چيزي در آکه  راه به اصول ديني باشم. اميدوارم در اين

 بدهم.

گامان وحدت نوين جهانی در سایر كشور ها  گلچينی از نظرات هم
من همدلي کاملي  اهل پاكستان مسلمان شيعه مقيم پيشاور:ترجمه نظريه برادر وحدتي محمد احمد بخاري 

با وحدت دارم و نهايت کوشش خود را خواهم کرد که با مقاصد وحدت از هر جهت همکاري کنم و نهايت 

 جامعه خودمان در پاکستان تبليغ کنم. سعي خواهم نمود تا افکار و هدف هاي وحدت را در

بلي من کاملاً با عقايد شما  و بالاچاندرا عيسوي مقيم سيلان:ترجمه نظريه برادر وحدتي ساراواناموت

موافقم. به عقيده ناچيز اينجانب يك چنين نهضتي در يك زمان مثل امروز که دنيا از راه مذاهب و طبقات 

حالت تفرقه افتاده بسيار واجب است. خدا يکتاست و ما همه بندگان او هستيم. ه و عقايد و غيره ب

ادات ما با هم مختلف باشد اما در عالم يکتايي برادريم و در سود و زيان يکديگر ممکنست طريق عب
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ه آن بدانم. درباره هدف هاي سازمان شما هستم و ميل دارم بيشتر درباره مند بمن خيلي علاق شريك.

 سراسر دنيا در اين ي کنم و کتاب ها و روزنامه هايکه من بيشتر اوقات بيکاري خود را صرف م شماست

در واقع اين امر مهم ترين چيزي است که دنياي ما اکنون بدان نيازمند است و اين کار از  باره مي خوانم.

اکثريت بشر قبول اين فکر مشکل است اما اگر فقط  يقين دارم که برايبلي  مسافرت به ماه واجب تر است.

ند کرد که ادعاي ما مبني بر به خود زحمت تفکر عميق و دقيق بدهند يقين دارم به طور قطع قبول خواه

يك جمعيتي مانند شما از ه در حقيقت من مي کوشيدم که ب برادري و پرستش خداي واحد درست است.

 دو سال قبل تا کنون بپيوندم و اکنون اقبال به من روي آورد و به شما پيوستم.

که از دانشمندان خاورشناس است و فارسي  هارولد لوشنر دانشمند آلماني مقيم نورنبرگ آلمان: -برادر

هاي موفقيت هدف»ه همگامي نوشته است: داند ضمن قبول همگامي با وحدت به زبان فارسي در برگ هم مي

 .«هاني را از درگاه احديت آرزو مي نمايمجوحدت نوين 

مفصلي که به زبان نامه  علاوه بر مسلمان مقيم امروهه مرادآباد پاكستان: -برادر اعجاز غفار پاكستاني

من از  ،ابراز تشکرات بسيار از پس» فارسي نوشته شرح زير را به زبان انگليسي نوشته که ترجمه مي شود.

کوششتان در تشکيل اين وحدت سپاسگزاري و قدرداني مي کنم. کوششي که در راه استقرار صلح و 

ر راه ايجاد يك نظر عقلاني به اميدوارم که وحدت شما د دوستي و برادري در سراسر جهان مي باشد.

ينست که به افراد بشر اهميت ارزشهاي جهان کمك کند. معذلك يکي از احتياجات بزرگ دنياي نوين ما ا

 ات ديني را بفهمانيم.اخلاقي و تعليم

 دوستان عزيز نويسنده و بشردوست مقيم زلند جديد شهر كريستچارچ: -ترجمه نظريه برادر د. ا. ميسن

زوي محبت آميز و برگه همگامي که امروز بدست رسيد. من با افکار شما موافقم ليکن اي آربسي تشکر بر

يك سکه بين المللي داشته باشيم تا بتوانيم قدم اول را در  ر چيز بايستي يك زبان بين المللي،قبل از ه

ظر وحدت ابراز ايشان موافقت خود را با ن. طريق آن برادري که شما در دنياي امروز مي جوييد برداريم

 .و برگه همگامي را امضا کرده اند داشته

که صاحب نظر و نويسنده است ضمن امضاي برگه  ژاپني مقيم شهر نيكاتا ژاپن: -رين جوبيشي -برادر

ترين لاً ممکنست خالصفکر عالي شما براي من کاملاً قابل قبول است... احتما»همگامي وحدت مي نويسد 

ن معني که امروز از آن مستفاد مي شود حکومت نمايد و ديگر دين به آ زمينروش خداشناسي بر کره 

نباشد زيرا آن ثنويت ابدي که تا کنون بين خدا و بشر بوده و در افکار مترقي بشر قرن بيست و يکم حذف 

 «خواهد شد و کليه جامعه بشري به وسيله نوعي حکومت اوليگارشي الهي اداره خواهد شد.
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ستان در برگه لفرقه ويکا مقيم دورست انگ ، کشيش بزرگساله اسقف عالي 55 اسكور:جان برترام  -برادر

ها وشبختي از طرف افراد جوامع و ملتپايه هاي رفاه و خ» همگامي با وحدت که امضا کرده اند مي نويسند:

اشتباهات که از  ش الهام گرفته و فرصت اين را بيابنديبهتر گذارده خواهد شد هرگاه از نور درون خو

خويش آموزش پذيرند. عقيده دارم که تجديد نظر در وضع اقتصادي يك نياز نخستين است به شرط اينکه 

 «بر اصول معنوي پايه گزاري شود.

ضمن امضاي برگه همگامي  ساله مقيم شهر هاليوود در كاليفرنياي آمريكا: 69ورون گرين  -خواهر

. هيچ بشري در حکم يك جزيره جدا و منفرد نيست در وحدت نيرو وجود دارد.»وحدت مي نويسند: 

تا با بحران هاي محيط مواجه  ده ما نياز به افراد هوشمندي داريمش معذلك اين کره زمين فاسد و کثيف

و صدا اجرا نموده و به منابع طبيعي  خاك و سر ن طلايي را درباره هوا، آب،ور واقعي قوانيط شده و به

 توجه داشته باشند.

انشمند و رئيس يك جمعيت بزرگ بشردوست که صاحب تاليفات نويسنده و د كتر كاترين نيمو:خواهر د

اسر جهان رابطه دارد ضمن امضاي برگه همگامي با وحدت سر رد است و با عده کثيري از بشردوستانش

 کار است با شما موافقم. در حقيقت ماکمال قلب تا آنجا که سود بشريت در  من از روي»مي نويسد: 

همگي افراد بشر از هر نژاد و رنگ و عقيده و طبقه و دين برادران و خواهران يکديگريم زيرا ما همگي 

فرمان ه عاريت گرفته ايم. هرگاه ما به ضرورت اقامت در اين دنيا جسمي به جرقه هاي الهي هستيم که ب

بدون مخدرات داشته باشيم  الهي گوش داده و بکوشيم زندگاني گياهخواري ساده طبيعي اخلاقي و پاکيزه و

يك برگه جداگانه  خوشحالم که دربسيار  بشريت بسيار سالم تر و خوشبخت تر در هر زمينه خواهد بود.

اسامي و نشاني عده اي از سازمان هاي معنوي و اخلاقي جهان را که با آن ها مربوطم و هدفشان مانند 

دوستان  بسيار مهم است يکديگر را بشناسيم.فرستم. اين را حس مي کنم که  وحدت نوين جهانيست مي

بهترين سلام هاي ما به همه شما که در راه اعلاي بشريت کار مي کنيد و بهترين آرزوي ما براي  ،نيکو

 م و عشق و قدرداني در سراسر زندگي.راه توسعه و تطهير باطني و تفاه ت شما دريموفق

 شخصيت بزرگ هندوستاني و صاحب جمعيت ورلد فدرايشن که ناشر  راجه مهاندرا پراتاپ: -برادر

تانه و همکاري در راه شور خويش و ساير کشورها روابط دوسمجله اي به اين نام است و با بزرگان ک

بشريت دارد و ساليان درازيست با وحدت نوين جهاني همکاري مي کند در برگه همگامي با وحدت که 

فکر چنين قضاوت مي کند که کليه اديان براي ايجاد اخلاق و جامعه منظم » :امضا کرده اند مي نويسند

تر شايع مي گردد. اند. هرچه افکار مفيدتر باشد بيش متناسب با زمان و مکان و نياز ملت ها ظهور کرده

ين يز وحدت نودوستان عز. ز دارندبيعت نادانند با يکديگر جنگ و ستيافرادي از بشر که نسبت به قوانين ط
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علم و تفکر من به من فهمانيده که نوعي افکار با موج کوتاه در بين کليه اديان فعلي و کليه جمعيتها  جهاني،

 «در حال مبادله و ايجاد تماس با يکديگر است.

 رمان کاتوليك مقيم نوئي فرانسه در برگه همگامي با وحدت مي نويسد: فرانسوا تريپه عيسوي: -برادر

اغلب ندانسته تماع صادر شده موافق نيستم زيرا اخلاقي که از اخلاقيون علم الاجمن با آن تعليمات »

م با صلح و برادري و محبت به شرط اينکه کلمات عدالتي هاي بزرگ مي شود. اما موافق موجب ايجاد بي

 «تنها نباشد و در عمل بيايد.

 برگه همگامي با وحدت رويگن ضمن امضاي  آلماني مقيم شهر ساسنيترز: -اولمان كلاوس -برادر

از دوستان خود در  ر عالي يافتم و نشاني شما را براي برخيمن اين موضوع را بسيا» مي نويسد:

کشورهاي مختلف فرستادم. بسيار خوشحالم از اينکه عضويت در وحدت نوين پيدا مي کنم تا بدين وسيله 

ها دارم. من  ر کشوردگي مردمان سايزيادي به زنبا دوستان زيادي در سراسر دنيا مربوط شوم. علاقه 

ام من هستند. عده اي دوستان در تم و کليه مردمان جهان مورد احترنيستم و متدين خرافي هم نيس يسياس

 «ها خواهم داد تا به شما نامه بنويسند.ا به آنر ها دارم که نشاني شما ر کشورياس

شرقي که برگه  امبو کشور کنيا در آفريقايم شهر اهل هندوستان مقي ،هندو امريت كومار مهتا: -برادر

مطبوع شما را پريروز دريافت داشتم. زنم و من هجوم » همگامي با وحدت را امضا کرده اند مي نويسند:

کرديم که آن را از نامه رسان دريافت داريم. ما اميدوار بوديم که نامه اي از تهران دريافت داريم. معلوم شد 

ست. آنچه من ميل داشتم عبارت بود از رابطه با ايران و نمي توانستم فرصت را در که نامه عزيز شما بوده ا

ارسال اين نامه به شما از دست بدهم. من متولد پيشاورد در پاکستان غربي هستم. تقسيم بندي اسف بار 

آرزوي  است که خداوند اند. تنها بعد از بيست و پنج سالمرا از دنياي اسلام بيرون ر 1947کشور در سال 

قابل  هرگاه تصور مي کنيد که اين جسم نا .يابم د که باز با دوستان مسلمان ارتباطعمل آوره مرا ب

من  چه ميل داريد درباره او انجام دهيد. کار آيد هره ب« الله»خدمت به  هممکنست به نحوي از انحاء در را

م و برادرم را خواهم فرستاد. نشاني پدر افريقايي خواهم رفت و نشاني آن ها را براي شمبه دنبال دوستان آ

در هندوستان براي شما مي فرستم. ما به وسيله پدرمان تحت نفوذ شديد مقدسي مسلمان هندوستان 

بهترين  هستيم. کس چه مي داند شايد خدا خواست روزي با همين جسم يکديگر را ملاقات کنيم.

 «احترامات به اعضاي شما با بهترين تمنيات.

من با » که برگه همگامي وحدت را امضا کرده اند مي نويسند: مقيم هرات افغانستان: -لام سخيغ -برادر

باره آن بهتر باره خداشناسي هستم. ميل دارم درموختن اصول متنوع درا موافقم براي اينکه علاقمند به آشم

يکي از خانواده هاي بدانم و مخصوصاً سعي دارم معلومات خود را در اين باره تکميل کنم. خانواده من 
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مذهبي است و آن ها مرا تشويق مي کنند راجع به اين موضوعات اطلاعاتي حاصل کنم. لذا من و آن ها 

 «انتظار داريم که ما را کمك کنيد.

امضاي برگه همگامي مريکاي جنوبي ضمن کاتوليك مقيم کشور کلمبيا در آ جرج اوريب عيسوي: -برادر

مند به سازمان شما هستم و پيشنهاد شما را با مسرت تلقي مي کنم. ميل من علاق» سد:با وحدت مي نوي

راهنمايي به برنامه خود بفرستيد. من به وحدت شما  ن مطبوعات و اوراق بيشتر به منظوردارم براي م

 «تبريك مي گويم و آرزومندم که متعلق به آن باشم.

من هر » مضاي برگه همگامي مي نويسد:مريکا ضمن اساله مقيم شيکاگو آ 41 كنستانس هاما: -خواهر

بدون در نظر گرفتن نژاد،  وم و احساس مي کنم که هر فرد بشرروز مي کوشم که با خداي خود يکي ش

 ه به خدا است. وقتي که وظيفه من در اين دنيا تمام شود نگ، فکر، عمل، سخن يا رفتار وابستعقيده، ر

 «مي خواهم با خداي خود يکي باشم.

 و مقيم شهر کويلون ايالت کرالا هندوستان ضمن امضاي برگه همگامي  يهند سانتاكوماري: -خواهر

که عضوي از اعضاي وحدت نوين جهاني باشم. من به هدف هاي وحدت وقتم من خيلي خوش» مي نويسد:

 علاقمندم. اين نکته را به اطلاع شما مي رسانم که در اينجا مردمان بسياري هستند که نسبت به وحدت

ي ندارند لذا آرزويم اينست که اوقات و روزهاي خود را تقديم دارم تا شعبه اي تهيچ اطلاعا ينوين جهان

کدام  اند اما هيچ فلاسفه قديم آرمان ايجاد يك دنياي واحد را ابراز داشته از وحدت در اينجا تشکيل دهم.

يك وحدت در آيند زيرا اختلافات ها تحت ادند. اين غير ممکنست که همه ملتها وحدت را تشکيل نداز آن

بسيار موجود است. امروز ما شاهد تفرق حتي در مناطق مختلف يك کشور هستيم. من خوشوقتم از اينکه 

است و هدف آن ابلاغ وحدت بين همه « وحدت نوين جهاني»دانستم وحدتي در جهان هست که نام آن 

ست. هر وحدتي هدفي دارد. اگر هدف وسايل اديان و مذاهب و محبت و صلح و برادري بين افراد بشر ا

وسائلش طوريست که هر  «وحدت نوين جهاني»و اما  خواهد شد خوبي در اختيار داشته باشد مستقر

وحدت فردي مي تواند با خوشوقتي آن را بپذيرد. سمينارها و کنفرانس ها و غيره مي تواند در انجام هدف 

ي است که بشر بايد در راه سعادت بشريت مهم ترين چيزهايد. رفاه و درنوين جهاني تا حدودي موثر گ

 «را در اين راه انجام دهند. ها بکوشد. اميدوارم که اعضاء وحدت نوين جهاني خدمات خودآن

: دامضاي برگه همگامي مي نويس در کشور سويس ضمن «وو»نود ساله مقيم شهر  مارسل سنار: -خواهر

که تمام اديان از اشتياق باطني بشر در راه وحدت و يگانگي نه تنها من با نظر شما موافقم زيرا معتقدم »

بين خودشان بلکه بين آنچه در عالم موجود است برخاسته اند. اتصال و پيوند عالمي بين آنچه در عالم 

هست يعني آنچه ديده مي شود و آنچه ديده نمي شود و بين افراد و بين نيروهاي عالمي و بين آنچه خلق 
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که انسان درست در اين امور فکر کند وجود يزداني را  گونه حيات است و وقتي ت پايه هرقحقيشده در 

 «درك خواهد نمود.

نويسنده و دانشمند بشردوست و صاحب تاليفات و رئيس چند جمعيت  پرفسور اورليو پترلين: -برادر

با شما  بلي من» سند:يودارد ضمن قبول همگامي وحدت مي ن انسان دوست ايتاليا که با جهان رابطه

ي فرهنگ و کمك به يکديگر. لموسسه کلمبوس است يعني ايجاد بين الملشما همان برنامه موافقم. برنامه 

عضويت موسسه شما را قبول مي کنم و هم تمام  للي اين موسسه هستم. لذا هم شخصامن رئيس بين الم

 «وسسه من به عضويت شما مي پيوندد.م

مقيم شهر لاهور پاکستان ضمن امضاي برگه همگامي وحدت  ينمسلمان پاکستا علي:آقا ذو الفقار  -برادر

يك چنين اقداماتي را که پخش کننده وحدت، ايمان، محبت برادرانه و عشق  من واقعا» مي نويسد:

بشردوستانه است ارزش مي دهم. عمل و هدف هاي وحدت نوين جهاني در من تاثير بسيار نموده و 

اين سازمان براي خود افتخاري مي دانم. لطفاً مراتب تبريك مرا به تمام کارمندان ابلاغ را در  شرکت خود

عمل آوردم بسيار مسرور شدم از اينکه ديدم وحدت ه نه بکه در اصل موضوع دقت عميقا هنگامي فرماييد.

ها ده و آننمو راد بشر از هر دين و مذهب وحدت برقرارفنوين جهاني بر يك پايه وسيع سعي دارد بين همه ا

له بخشنامه و تبريك و پيام مختصر مرا بوسي لطفاً مراتب تهنيت را به يك سطح واحد بشريت نزديك سازد.

 ياسم مرا در فهرست اعضا يا هر وسيله ديگري که صلاح مي دانيد به کليه اعضاي وحدت ابلاغ نماييد.

مي توانم پيشرفت وحدت را شاهد وحدت خود ثبت نماييد. بسيار خوشوقت خواهم بود و بدين وسيله 

گونه همکاري  هاي شما ابراز داشته و براي هرين تشکرات خود را به مناسبت کوششباشم. در خاتمه بهتر

 «وحدت آماده ام. برادرانه با

تارين مسيحي مقيم استوربريج انگلستان ، کشيش بزرگ فرقه اونيساله اسقف 42 داگلاس وبستر: -برادر

من معتقدم که در قلب همه اديان واقعي يك وحدت » گامي وحدت مي نويسد:ضمن امضاي برگه هم

ريشه و اصل اديان بزرگ چنين بين مردم نسبت به دين وجود دارد در که  معنوي وجود دارد. اختلافي

. قانون طلايي الهي را مه اديان را به هم متصل مي سازديست. محبت ريسمان طلايي است که هاختلافي ن

تمام کتب اديان يافت. سده هايي که مانع وحدت معنوي و روحي است بيشتر عبارتند از  مي توان در

راه يك دين معين پرستش  غلط که خدا را فقط مي توان ازز مليت و اصول و فرقه و يك عقيده طرفداري ا

جستجوي در نياز  ت بسيارند و لازم است که اين راهها باشد براي اينکه ملل مختلفکه هس هاييکرد. راه

حقيقت طرق مختلفي دارند. من عقيده دارم که در اثر بررسي تمام اديان بشري ايمان من خيلي بيشتر از آن 

دانم  هر چند مي سويت يگانه راه نجات است.يشده که اگر فقط در اين فکر محدود باقي مي ماندم که ع
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لاني در پيش دارم اما احساس جستجوي روحي من هنوز مراحل بسيار ابتدايي را طي مي کند و راهي طو

و مي کنم که دور نيستم از همراهي مقدسيني که در جلو خود دارم مانند محمد )ص( مسيح )ع( بودا 

کاتلند براي من فرستاد. دعا برگه همگامي شما را آقاي دکتر ساکار مقيم شهر داندي اس زرتشت و غيره.

 «و نيروي آسماني هميشه با شما باشد.م اقدامات شما مشمول توفيق و رحمت الهي گردد مي کن

 مسلمان هندي مقيم حيدرآباد هندوستان ضمن امضاي برگه همگامي مي نويسد: محمد مقيم الدين: -برادر

از ديدن اين فعاليت جديد شما که وحدت نوين جهاني است خيلي خوشوقتم. در قرن حاضر اين هدف »

و صلح و برادري و محبت بين همه مردمان جهان  مربوطاجب است که کشورها را به هم بسيار اساسي و و

بر طبق دستور دين ما،  را به هم متصل نماييم. بشريت خدمت و کليه پرستندگان خداايجاد و به جامعه 

 «اين کار بسيار واجب است. لطفاً مطبوعاتي براي توزيع براي من بفرستيد. ،اسلام

يکر مقيم لينکلن انگلستان ضمن امضاي برگه همگامي ساله عيسوي فرقه کو 73 روت هاريسون: -خواهر

نچه شما مي گوييد موافقم. من با شما بسيار خوشوقت شدم و با تمام آاز دريافت نامه » مي نويسد:

 دارم و اين مسئله اميد بخش است که اين ر راه معنويت خدمت مي کنند ارتباطبسياري گروه هايي که د

متگزاران جهان هستند که همه کار مي کنند. در واقع يك گروه واحد خد قدر جمعيت هاي زياد در اين راه

حقيقت را بيان مي دارند و وجود همه آن ها  يك کليه اديان مظاهر مختلف آن به شمار مي روند. اعضاي

لازم است. اما چنين گفته شده که در عهد جديد فقط يك دين خواهد بود و فقط يك حقيقت را تعليم 

انستيم که چون شما مردمان هوشمندي چقدر اميد بخش است از اينکه د است.« خدا»آن خواهد داد و 

خصوصاً نسبت به اصل  مح روان داشته عظمت اديان ديگر راود دارد که نسبت به ساير اديان تساوج

تعليماتي که از طرف بنيان گزاران اديان آموخته شده محترم مي شماريد. اکنون بسياري از مردمان جهان 

 «فکرشان آماده شده که تابع عهد و دوران جديد باشند.
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شناسی و آفرينش  حل مسائل خدا
يل رءا لفلما جن عليه ال .و کذلك نري ابراهيم ملکوت السموات و الارض و ليکون من الموقنين»: مقدمه

افل قال لئن لم ال هذا ربي فلما حب الافلين. فلما رء القمر بازغا قالاکوکبا قال هذا ربي فلما افل قال 

هدني ربي لاکونن من القوم الضالين. فلما رء الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم اني ي

 75ت و الارض حنيفا و ما انا من المشرکين. الانعام بري هما تشرکون. اني وجهت وجهي للذي فطر السموا

يم تا در زمره يقين دارندگان ن را نشان دادن ها و زميو اين چنين به ابراهيم پادشاهي هاي آسما» «79تا 

گار من و چون فرو نشست ه او را تاريکي فرا گرفت ستاره اي ديد و گفت اينست پروردباشد. آنگاه ک

ار من چون گاه را تابنده ديد گفت اينست پروردروندگان را دوست نمي دارم. پس چون م گفت من فرو

هنمايي نفرمايد از گروه گمراهان خواهم بود. پس چون خورشيد را ارا رگارم مفرو نشست گفت اگر پرورد

اي مردم من از آنچه شما شرك مي آوريد  تابان ديد گفت پروردگار من اينست پس چون فرو نشست گفت

من روي خود را به سوي کسي گرداندم که آسمان ها و زمين را آفريد يکتا پرستم و از شرك  بيزارم

 « آورندگان نيستم.

ج و علمي آن. و بسيط ترين شکل تا پيشرفت مندر اين درسي است از سير خداشناسي از ساده ترين

ستدلال ا خداشناسي بايد به مناسبت توسعه دانش و ترقي عقول و افکار باشد والا قابل قبول نخواهد بود.

نه ستاره و نه ماه و نه آفتاب  يد کهو به اينکه مندرجاً به آن ها فهمانن روز بود حضرت ابراهيم براي اقوام آ

اسرار زيادي از مي تواند خالق و خداي عالميان باشد اما اگر براي بشر امروز، بشري که با علم خود پي به 

گان را مي شناسد و به کره ماه سفر کرده و از آنجا بازگشته و اطلاعات دست اولي از عالم برده و ستار

ستاره، اين کره، اين آفتاب  بل قبول است که به او بگويند اينمنظومه هاي شمسي دريافت کرده آيا قا

 باشد. مدارکي  امروز مردم دلايل جديدي مي خواهند که با دانش قرين گار من است يا نيست؟پرورد

ن را تاييد کند. علت بي ديني و عدم توجه و روي برگرداندن مردم از خداشناسي مي خواهند که علم آ

م مردم خداشناس و پس بر تما ا قبول ندارند و مدارك زنده تري مي خواهند.آنست که دلايل ساده ر

ر و بهتري ارائه دهند و در اين راه بکوشند که دلايل بيشتورندگان به حقيقت اديان است متدين و ايمان آ

که هست با کمك علم امروز به مردم بشناسانند. آن وقت است که حقيقت بر همگان  چنان خدا را آن

ها که خود را مادي مي دانند پي به واقعيت خواهند برد وشنفکران حتي آنر شده نخست دانشمندان وروشن 

داشت. تقديم اصل مقال  و به دنبال آن ها ساير افراد بشر حقيقت معنويت و خداپرستي را قبول خواهند

 کوششي در اين راه مقدس است.
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 نور نوين يا نور الانوار
آنکه در اصل مطلب سخن گفته شود موجزي درباره اصل فکر و انديشه بيان  قبل از: فكر و انديشه چيست

 مي دارم که فکر از چيست و به چه وسيله بوجود مي آيد.

هاي پيش به اين حقيقت واقف بوده اند که هرگاه دو يا چند جسم علم شيمي از قرندانشمندان : علم شيمي

بوجود مي آيد. اين حقيقت را جابربن حيان در  شيميائي را به هم مخلوط سازند از آن خاصيت نويني

علماي شيمي مسلمان واقف بودند و در  بوبکر محمد بن زکرياي رازي و سايراوايل ظهور اسلام و سپس ا

 دو قرن اخير توسط دانشمندان اروپائي به ترقي فوق العاده رسيده است.

  ئي ترکيب کنند نمك طعام و آب ايجادمثلا هرگاه اسيد کلريدريك را با سود شيميا: تركيبات شيميايي

 HCl+NaOHNaCl+H2O د.نماي مي

هرگاه قند در اثر سوختن با اکسيژن ترکيب گردد آب و اکسيد کربن مي سازد. اين است که مي بينيم در 

 رنگ ايجاد مي نمايد. حين سوختن مقداري آب و پس از آن جسمي سياه

C6H12O6+12O2=6CO2+6H2O 

 مونيوم با آب مي کند.اسيد نيتريك ايجاد نيترات آبا ترکيب آمونياك 

NH4OH+NO3HNO3NH4+H2O 

ژن بوجود مي آيد. اسيد مغناطيسي آهن با هيدرواکسيد فرو داغ را که با بخار آب ترکيب نمايند اکسيد 

استيك را با سديم داخل کنند استات سديم مي سازد. اسيد سولفوريك با آلومينيوم سولفات آلومينيوم 

 بوجود مي آورد و قس عليهذا هزاران ترکيب از عناصر مختلف.

رکيب شيميايي منحصر به اجسام و عناصري که در علم شيمي تاکنون بيان شده نيست ت عموميت تركيبات:

بلکه جنبه عمومي عالمي دارد يعني به همين قياس که مي بينيد با ترکيب عناصر به يکديگر اجسام جديدي 

داراي خواص تازه است. به همين نحوه در سراسر عالم عملي چنين صورت مي گيرد و بوجود مي آيد که 

هنگامي که نيروهاي مختلف و عناصر گوناگون داخل يکديگر مي شوند ترکيبات شيميايي بوجود مي آيد 

 که از آنها خواص و آثار و نيروهاي جديد ايجاد مي گردد.

احتراق ها در عالم  فعاليت و حرارت و ب و جوش وکليه حرکات و نيروها و جن: فعاليت هاي عالم

لايتناهي در اثر ترکيبات گوناگون است که بشر جز به قسمت بسيار ناچيزي از آن واقف نگرديده است. 

اين عمل با کمال نظم و روش معين و مرتب بر طبق قاعده و قانون صحيح انجام مي گيرد و ترکيبات 
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تي است که يکي از آن قوانين نظم ترکيبات يا قانون والانس ها است مبناي اصول منظم و درس شيميايي بر

 24صورت ديگر موجود است.ه که کليه اجزاء ماده ترکيب کننده در ماده ترکيب شده ب

ها، پاره شدن هوا، ترکيبات   آنچه پديده در عالم وجود هست، همه رعد و برق: پديده هاي بزرگ عالم

کرات و در مخلوقات و موجودات صورت مي گيرد نتيجه اين  آنچه در جوي، نور و نيرو، صدا و حرکت و

 قبيل فعل و انفعالات شيميايي است.

فکر و شعور موجودات و بشر که بوسيله آن دانش ادراك مي شود و بوجود  عقل و: عقل و فكر چيست؟

ت فکري نيز عمل و قدراست عقل مي آيد نيز تابع همين قاعده است. همانطور که همه چيز عمل شيميايي 

شيميايي مي باشد. چون نيروي ترکيبات مختلف است درجه عقل و شعور هم در موجودات و در انسان 

 اختلاف دارد.

علت اختلاف افکار بشر در کتاب مکانيسم آفرينش تشريح گرديده و در آنجا گفته : اختلافات افكار علت

که نتيجه آن نظم  و کارهاي مختلفشد که اختلاف افکار و سليقه و ذوق و تمايل بشر به پيشه ها و وظايف 

 جامعه و گردش منظم امور در اجتماع است وابسته به اختلاف مکانيسم يا ظروف مغزي افراد انسان 

کدام مرکز و پايگاه يکي از حواس يا  ي باشد. مقصود از ظروف سلول ها و مکان هاي مغزي است که هرم

وظايف است. در آن کتاب گفته شد که هرگاه ظروف گنجايش بيشتر داشته باشد خاصيتي که مربوط به آن 

اد در وي ضعف تر است و اگر گنجايش کمتري داشته باشند آن استعدآن فرد قويناحيه از مغز است در 

دارد و به عبارت ديگر قدرت يا ضعف استعدادها در بشر بستگي به گنجايش مغزي او در محلي که منوط 

کسي  به آن استعداد است مي باشد. همچنين در آنجا بيان شده که تا حدودي برحسب مقدر و سرنوشت هر

                                                           
والانس يك جسم عبارتست از استعداد اشباع يك اتم عنصر مزبور با اتم هيدروژن. هنگامي که جسمي يك اتم آن با يك  -24

. فلوئور، کلر، برم و يد مونو والان هستند. هرگاه در اتم هيدروژن ترکيب مي شود آن را يك والان يا مونو والان مي گويند

ترکيب، يك اتم عنصر با دو اتم هيدروژن ترکيب شود آن را ديوالان مي گويند مثل اکسيژن. اگر با سه اتم هيدروژن ترکيب شود 

والان مي گويند مثل کربن و آن را تريوالان خوانند مثل ازت، فسفر، ارسنيك و آنتيموان. اگر با چهار تا ترکيب شود آن را تترا

سيليسيم. والانس فلزات را از ترکيب آن ها با کلر که يك والاني است مي سنجند. در فرمول هاي شيميايي والانس عناصر را 

 H-O-Hآن را چنين نشان مي دهند:    H2Oنشان مي دهند چنان که در آب « -»با خط 

 ICl3يك والاني است. در کلرور يد  HIنيست. مثلا يد که در اسيد يوديدريك اين نکته را بايد دانست که والانس اتم ها مطلق 

سه والاني است. گروه ريشه هاي شيميايي که در عکس العمل وظيفه اجسام ساده را بازي مي کنند هر کدام نيز براي خود 

 والانس مخصوص دارند که از ترکيب آنها روشن و معلوم مي گردد.
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ن دارد با همان نسبتي که هست مي تواند در اثر تمرين قدرت مغزي خود را تا آنجا که گنجايش و امکا

در آن ترقي نمايد. در اين حال مي توان سلول هاي مغزي را به طرفي تشبيه کرد که داخل  ورزش دهد و

ها شخص مي تواند از تمام گنجايش و قدرت آن جرمکثافات گرفته باشد و در اثر پاك کردن  را جرم و آن

 ظرف استفاده نمايد.

حال مي گويم که اين امر نيز بستگي به ترکيبات شيميايي دارد. همانطور که : اين هم تركيب شيميايي است

اگر در ظرف کوچکتري مقداري مواد شيميايي داخل گرديد چون گنجايش آن کمتر است نيروي کمتري هم 

توليد مي شود و اگر در ظرف بزرگتري اين کار را انجام داديد ماده شيميايي که داخل آن مي گردد بيشتر 

و نتيجه بهتر عايد انسان مي شود. در اثر تمرين شخص مي تواند حداکثر استفاده از ظرفيت مغزي است 

 خود را بنمايد يعني از سرنوشت خويش منتهاي بهره برداري را انجام دهد.

به همين دليل است که عقل يك طفل کمتر از يك نفر بالغ و رشد کرده است : اين مطلب عموميت دارد

چه بزرگتر شود گنجايش او بيشتر مي گردد. چشم و گوش انسان  آن کمتر است. هر چون گنجايش ظرف

 نيز همين حالت را دارد و قدرت ديد و شنوايي به اين امر بستگي دارد.

 وقتي انسان پير مي شود ظروف مغزي او تا حدي فرسوده مي گردد و در حکم ظرفي : پيري چيست؟

گرفته باشد. لذا آن اثري که از يك ظرف تازه و پاکيزه و جوان مي شود که آن را زنگ و غبار فرسودگي 

 . اين است رمز پيري.مي آيد نبايد از آن انتظار داشت بوجود

 گويم ماديون در اينکه فکر را نيز نوعي ترکيب شيميايي   حال مي: نظر ماديون تا حدي درست است

نيافته اند و اگر در اين  توجه نکرده و آن را دردانند حق دارند ولي به اصل مطلب و نيروي الهي چندان   مي

قسمت هم مثل ساير امور توجه و دقت کافي مي کردند شايد روشنايي هاي بهتري بدست مي آوردند. 

حقيقت اين است که همه عناصر و ترکيبات عالم هستي مربوط به ذات اقدس خداوندي است يعني 

 يتناهي بوجود مي آيد از خداست.مجموعه قدرت لطيف و الطف که از آنها عالم لا

  



 

265 

وندی  اشتباه درباره ذات خدا
چند توانا و قوي تصور کنيم که در محلي از عالم  اگر خدا را يك موجود معيني هر: خداي محدود و جزء

قرار دارد و به عالم حکومت مي کند، اگر خدا را از عالم جدا بدانيم و براي آن مکاني در نظر بگيريم که از 

ن عالم را اداره مي فرمايد صحيح نيست چون اين خداوند محدود در مکان و جدا از موجودات آن مکا

 و ماديون حق دارند چنين خداي محدودي را منکر شوند. عقل نيست قابل قبول

اما آن خداوندي که همراه عالم است و عالم از اوست، آن خدايي که پيشوايان اديان در : خداي عالميان

غز و در باطن کلماتي که براي عقول مردم زمان امکان داشته معرفي کرده اند خداي محدود لفافه سخنان ن

جدا نيست و  از او و مربوط به اوست، آن خدايي که از عالمآن خدايي که سراسر عالم هستي  25نيست

خلقت و  يك فرد و منشأ تمام خلق وهستي و منبع  عالم وابسته به اوست، آن خدائي که مجموع نيرو و

 .قبول همه حتي ماديون مي باشدچه هست اوست چنين قدرت و نيروئي قابل  ها و هر نيرو

زيرا نزاع عاقلان و روشنان فرقي نخواهد داشت چه نام گذارند  چنين قدرتي را هر: نزاع بر سر اسم نيست

تغيير نمي دهد.  شناسائي بشر است و در ماهيت صاحب اسم بر سر اسم نيست. اسم يك وسيله براي فهم و

خواهند آن را قدرت يا نيرو يا هستي يا هر نام ديگري که ميل دارند بنامند، چه مانعي است؟ منظور   مي

و همه را فرا گرفته و همه را پر  دکه در سراسر عالم هستي نفوذ دار گيرنده است همان قدرت تواناي فرا

 .کرده و ذره اي از هستي جهان نيست که از آن خالي باشد

اين است که به امر و مشيت همان نيروي لايزال در اين عهد ترقي علم و : آشتي ماديون و خداشناسان

پيشرفت انديشه بين معنويان و خداشناسان از يك طرف و ماديون و منکرين لفظي از سوي ديگر آشتي و 

هد. اين است نوري که ي که فکر بشر عهد اتم و عهد فضا را تکان مي دتتلفيق پديد مي آيد. اين است قدر

 برد. تاريکي هاي افکار را روشن مي کند و زواياي تيره فهم و درك را از بين مي

                                                           
 -حتيمتي؟ و لا يضرب له امد ب له ليس لا وليته ابتداء و لا لازليته انقضاء ... لا يقال» «منتخب» البلاغهنهج  162از خطبه  -25

لا شبح فيتقضي و لا محجوب فيحوي لم يقرب من الاشياء بالتصاق ولم يبعدعنها  -لا يقال فيما الظاهر لا يقال مما و الباطن

که انتها ندارد... براي او گفته نمي شود در چه زماني بوده و تعيين نمي گردد تا اوست اول که هميشه بوده و پاينده » «بافتراق.

ود در چه چيز پنهان ش وان گفت از چه آشکار شده و مخفي است که گفته نميت چه زماني خواهد بود. هويداست که نمي

چيزي بر او احاطه داشته باشد. نزديك  زير پرده نيست تا گرديده. جسمي نيست که از دور جلوه گري کرده بعد از بين برود و

 ترجمه از دانشمند محترم فيض الاسلام« ه جدايي نمي باشد.يدن نيست و دوري او از آنها به چسببودن او به اشيا ب
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اميد اين است که دانشمندان عالم اعم از آنها که خود  دست داده شد وه اين کليدي است که ب: كليد معنويت

ند، در موضوع بررسي و دقت کنند را خداشناس يا مادي مي خوانند در اين باره تفکر کنند و عميقا بينديش

 چه بيشتر وسيع سازند. آنگاه قلمفرسائي نمايند، پرده ها را بدرند و کنار بزنند و افق ديد و فهم بشر را هر

مي گويم چون بشر در عالم وحدت به کليه جهان هستي  اين سخن بيان گرديدحال که : اتصال جهاني

اتصال دارد فکر او نيز مي تواند با تمام محدوديت ظاهري به علت رابطه و پيوندي که با عالم لايتناهي 

دارد درباره عظمت عالم لايتناهي و نيروي خداوند متعال انديشه کند. هرگاه بگويند کسي نبايد درباره ذات 

 26نديشد سخن خلافي است.مقدس خداوندي بي

که فکر بشر را که به آنها که مانع از اين سير و جولان فکري هستند توجه ندارند : فكر بشر محدود نيست

دارد نمي توان در محفظه اي زنداني کرد کما اينکه هيچ نيرويي نتوانست درباره انسان چنين عالم پيوند 

 کاري انجام دهد.

اند جلو فکر بشر   شيدهواشخاص در عهد جاهليت يا قرون وسطاي تيره کاگر : فكر بشر قابل توقف نيست

سدي نتوانست چنين کاري انجام  را بگيرند و مانع از جولان آن شوند در عمل ديده ايم که هيچ ديوار و

گسترش دانش در مقابل  دهد و کليه سده هايي که روحانيون اروپايي قرون وسطي و ساير طبقات مخالف

کران و روشنفکران کشيدند دوامي نکرد و جلو فکرها باز شد و با گشوده شدن موانع علم ترقي فافکار آزاد

آمد هنوز بشريت در دنياي تاريك   رفت و اين آزادي فکر پيش نمي  برق آسا نمود. اگر اين موانع کنار نمي

 همه ترقي در علم تجلي نمي کرد. و اين برد  سر ميه قرون وسطي ب

ها و موانع خيالي برافتد و  ها به کنار رود و سد  اکنون نيز بايد انديشه بشر باز شود و پرده: باز شدن افكار

فکر انسان در عالم لايتناهي به پرواز درآيد و قدرت خود را در پرواز نشان دهد. اگر فکر بسته باشد و در 

چرا آن را  راي کجاست وپشت ديوارها و سدها و پرده ها زنداني بماند پس فايده فکر چيست؟ اين فکر ب

ديواري افکار محدود و محبوس بماند؟ اگر  به بشر اعطا کرده اند؟ آيا بشر قدرت آن را دارد که در چهار

ماند؟ با چنين وضعي تکليف علم چه   چنين شود آيا امکاني براي پيشرفت و توسعه افکار او باقي مي

پرواز را که به اينجا رسيده  توان اين بشر بلند  خواهد بود و فرداي بشر به کجا خواهد رسيد؟ مگر مي

تواند به همين خوردن و خفتن و اعمال عادي بس کند؟ مسلماً خير. فکري   متوقف ساخت؟ آيا بشر مي

است بلند پرواز متناسب با عظمت لايتناهي که به عالم بزرگ اتصال دارد. چنين قدرت انديشه شگرفي در 

                                                           
پاس س» «عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بر بوبيته. لله علي ما الحمد»در نهج البلاغه مي فرمايد:  -26

ما ه گاريش را بود و درهاي علم به ربوبيت و پروردخود را به ما الهام نم يشتن را بما شناساند و شکر و سپاسرا که خو خداي

 ترجمه نهج البلاغه دانشمند محترم فيض الاسلام.« گشود
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ه توقف و خمودگي و در جا زدن به بشر نخواهد داد. پس از ين نيرو اجازوديعت نهاده شده و ا انسان به

خواهم فکر خواننده را   ترين نيروي قدرت و عظمت مي  ذکر اين مقدمه اکنون به ياري و اجازه مافوق

جولان داده درباره عالم لايتناهي و ذات مقدس الهي سخناني بيان کنم باشد که مبناي جهش فکري بزرگ 

هاي انديشه گردد و دانشمندان بزرگ جهان را در کشف حقايق نوين ها و حدود و سده   پردهو دريدن 

ف عالم و تبديل مواد به ذرات ذرات لطيف و الطسودمند افتد. قبل از ورود در مطلب سخناني را که درباره 

 ام در اينجا بازگو مي کنم.  الطف و تبديل آن ذرات به مواد عالم خلقت بيان داشته

 ز خلقترا 
 ن بود نيست بيارد شکستـهست که روش  اي در همه نيست هست  انهـهست نهانخ

 جلوه گهت ساخت شد نهايتي نيست دست  اصل روان ساخت طبع، بود خمير الست

 ها ارــوده به معيــات بـل حيــاده اصـم  داي خلقت آدم نشستـجهش به امر خ

دارد و بداند اصل  خواهان است که از راز خلقت پرده برهر بشري مشتاق و : همه خواهان كشف اسرارند

دهد؟ پس از مرگ چه   حيات چيست، زندگي کدام است، روح و جسم چيست؟ مرگ چه عملي انجام مي

حالي داريم؟ اين عالم از کجا آمده و چه کسي او را ساخته و خدائي که عالم را بوجود آورده چگونه است 

 شود؟  و چطور ثابت مي

هاي بي نشان درباره آن فکر کرده و عمرها وقف   اينها مسائلي است که بشريت از زمان: ر مشتاقندهمه بش

 اند اما هيچ  شمار درباره آن بيان داشته   دانستن آن نموده و کاغذها براي حل آن سياه کرده و سخنان بي

اي که چيزي را در زير   قبهاند موضوع را روشن و آشکار سازد و مانند سرپوش يا   يك از آنها نتوانسته

خود از نظر پنهان دارد اين حقايق مخفي بوده و احتياج بدان داشته که سرپوش از آن برداشته شود و در 

 نظر همه آشکار و روشن گردد.

اشياء را مي بينيم مون خود افکنيم انواع موجودات و هرگاه نظري به جهان پيرا: نظري به اطراف بياندازيد

صورت و جلوه و رنگي در نظر ما خودنمايي مي کند. عده زيادي از آنچه در پيرامون يك به  که هر

خويش مي بينيم مصنوعات خود بشر است که اشياء ناميده مي شود. اين شيء چوبي زيبا که اکنون من آن 

ميز گرديده که آن هم از درختي که مادر و موجد  چوب ترکيبرا به نام ميز مي خوانم روز اول از قطعات 

غيره  است خود در ابتدا هسته و دانه اي بوده که با استفاده از عوامل زمين و مواد ارضي و آب و هوا و

 رشد کرده و درشت شده و امروز به اين صورت تحول يافته است.



 

268 

گياه به وسيله قوانين طبيعي منجمله روشي که علماي اين علم به نام قانون اسمز مي خوانند : عمل گياه

عناصري را که در زمين است و با آب مخلوط مي شود بالا مي کشد و اين آب ها در اثر تصرف مواد و 

 آفتاب و عوامل هوا و غيره تبديل به شيره شده و درخت از آن تغذيه مي کند و رشد مي يابد.

است اشياء فلزي و ماشين و اتومبيل و انواع ابزارهاي دقيقي که اکنون مورد استفاده م: ساختن و تركيب

روزي جزء مواد مذاب زمين و سپس مواد معدني زيرزمين بودند که در اثر استخراج و جدا کردن از هم و 

ترکيب نمودن  خالص نمودن و ذوب کردن و چکش زدن و بريدن و ورقه و مفتول کردن و ساير تحولات و

 ايم.  ها را ساخته  انواع مختلف قطعات با هم از آن اشياء و ابزار و ماشين

در نظر من اکنون موجودي حاضر و  اين خانه که اکنون در زير سقف آن زندگي مي کنيم و انه چيست؟خ

هاي خاك هستند و از سنگ و آهن و گچ و آهك و چوب   حقيقي است از خشت و آجر که جزء فراورده

را فهميده و که همگي محصولات زميني يا معدني است بوجود آمده که بشر به تدريج رمز استفاده از آنها 

آورده است. اينها مثال هايي است که بيان  با تحول و تغييرات مناسب آن را به صورت اين خانه بزرگ در

 گرديد همه اشياء چنين هستند و مبدأ آنها به مواد زميني و گياهان و عناصر و مواد هوائي مي رسد.

ا، که در زمين است و اين انسانهت همه مخلوقا حال نظر به موجودات بيفکنيم. اين: نظري به موجودات

مچنين نباتات اعم از ها و موجودات ذره بيني و هو بحري و هوائي و حشرات و ميکروبحيوانات بري 

ساير پديده هاي خلقتي چيستند؟ آنچه مي نگريم در آنها تنوع و رنگارنگي  ها و گياهان ودرختان و گل

مي خوريم در هر گوشه  اشکال و الوان گوناگون بر وها کنيم. همه جا به جلوه ها و تجليلمشاهده مي 

 چيزي مي بينيم که شبيه چيزهاي ديگر نيست.

شمار اين موجودات  اشکال و تعداد بي همه تنوع و بسياري و فزوني انواع و ميان اين در: قانون مشترك

را بفهميم. آيا  گيج و درمانده هستيم. آيا وجه مشترك و قاعده ساده و روشني هست که منشأ همه آنها

همه کثرتها برهاند؟ آيا  قانوني يافت مي شود که وجود همه آنها را بر ما توضيح دهد و ما را از ديدن اين

توان يافت که همه اين پيچيدگي ها و تنوع ها را بر ما روشن سازد و با آن قانون ساده همه را  وحدتي مي

و همه را آشکار سازد و همه چيز در سايه آن توضيح داده همه تطبيق مي کند  بتوانيم بفهميم، قانوني که بر

 شود؟

بلي چنين قانوني وجود دارد و اين همان قانون اساسي سر خلقت است که قرنهاست بشر متفکر : سر خلقت

بر بشر گشاده گردد. البته « وحدت»و پويا درصدد يافتن آن است. باشد که اين حقيقت بوسيله قانون 

اند و وحدت منشأ   ن متمادي در اثر تعمق و تدبر به نکاتي از وحدت برخوردهمتفکرين بشر از قرو

تحت  1346هاي سالنامه نور دانش   بيش دريافته اند و ما اين مطلب را در سرمقاله موجودات را کم و
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که به صورت کتابي مستقل هم انتشار و در جهان پخش شده است به « وحدت در جهان لايتناهي»عنوان 

 ايم.  ي شکافتهقدر کاف

توان دريافت که انسان و حيوانات و نباتات و جمادات و کره زمين   با تفکر مي: رابطه و نسبت موجودات

  که بدن انسان از مواد حيواني و نباتي تغذيه مي مه موجودات با يکديگر ارتباط و نسبت دارند چنانهو 

همچنين است حيوان که از نبات نيرو مي گيرد و هاي آن در واقع از نبات است.   ها و ياخته  کند و سلول

ها و مواد زميني قدرت مي گيرد و مواد زميني نيز با هم ارتباط دارند و وحدت   نبات هم از گازها و آب

 در آنها برقرار است.

شکافته شده جنبه « وحدت در جهان لايتناهي»اما اين مطلب که به تفصيل در کتاب : جنبه معنوي امر

خواهيم بدانيم معنويات کدام است و چه رابطه اي با ماديات دارند و خدا کيست و   است و ميمادي امر 

ماديات و  بوجود مي آيد و آيااي با عالم دارد و چگونه اين عالم مادي از نيروي معنوي   چه رابطه

از حقيقت  واقع تفکيك بخاطر جهل معنويات دو چيز جدا هستند يا هر دو در حقيقت يکي مي باشند و در

م در اينجا بيان دارم و به خواست خدا پرده خواه  يا بخاطر روشني فهم بوده است. اينها مطالبي است که مي

 دارم باشد که جهانيان را سودمند افتد. از اسرار آن بر

اسرار در نهان خانه اي است که سرپوش روي همه هست و نيست عالم را پوشيده است و : سرپوش اسرار

داريم حقيقت عريان خلقت معلوم مي گردد و با همه وسعت و عظمتش قاعده اي  سرپوش را بر وقتي اين

 سازد.  ها را براي همگان قابل فهم مي ساده به دست مي دهد که بسياري راز

گويند هست و   تر است. مي  نخست بايد مطلبي روشن کنيم که از همه اساسي هست و نيست چيست؟

حالي که نيست وجود ندارد و لفظي  طراز قرار مي دهند در رديف و هم ست همرا با ه نيست يعني نيست

چه هست هستي است و هستي روشن است و  بيش نيست که به خاطر ضرورت کلام اختراع شده است هر

آن  ايم و از  نديده دانيم و يا چيزهايي هست ولي آنها را  شنويم و مي  بينيم و مي  همان چيزي است که مي

 شود.  مي آشکار بشر داريم هستي بر که بر سرپوش را نداريم.خبر 

در حقيقت کلمات هست و نيست همان مثبت و منفي و زوجهاي دوگانه است که در تمام : مثبت و منفي

هاي دوگانه مثبت و منفي   و روز، تاريکي و نور هم جزء اين زوجعالم جاري است مثلا شب اشياء و امور 

مي گويد و مي بيند و قبول دارد و ناچار است چنين تفکيکي قائل شود ولي در  است که همه کس آن را

حقيقت تاريکي چيزي نيست جز سايه و کمبود نور. تاريکي مطلق وجود ندارد بلکه به علت پشت کردن 

رنگتري به شکل  قسمتي از کره زمين به خورشيد سايه و تاريکي نسبي پديد مي آيد که در باطن رنگ کم

 ز همان نور است ولي ناچار در لفظ آن را مقابل و ضد و مخالف نور مي نامند.سايه ا
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به علاوه براي معرفت اشياء و شناسائي ناچاريم هر چيزي را به ضد آن بشناسيم : براي معرفت اشياء

کي اگر تاري «.شوند  اشياء به وسيله ضدهاي آنها شناخته مي» «تعرف الاشياء باضدادها»اند:   چنانکه گفته

 گردد.  شود و شناخته نمي  نگوئيم ارزش نور معلوم نمي

هستي خود روشن است و احتياج به توضيح ندارد اما نيستي است که بايد : هستي روشن و واضح است

حل گردد و پس از فهم طرد شود. کلمه نيستي براي هر دانشمند، هر باسواد و بي سواد، هر مذهب و آئين 

شود يعني اگر حرفي بدون   آور است. زيرا اصولا خود نيستي باعث شکست ميو هر قوم و قبيله شکست 

خالي زده شود به حقيقت لطمه وارد مي آيد و مسلما مقصود اديان بيان نيستي نبوده و اگر در  معني و تو

 هايي رفته و در لفافه و پرده ذکر شده که با اين توضيح روشن مي گردد.  الفاظ کنايه

مثل اين مي نمايد که بگوئيم مذهبي نيست و منکر آن شويم بعد بگوئيم : «نيستي»با لفظ يك مثل از بازي 

هست. اگر نيست چطور هست و اگر هست چطور نيست، حقيقت اين است که مذهبي هست و حالا که 

هم هست و هميشه هست است و نيستي اساساً وجود ندارد. اين است که درباره  مذهب هست پس آن

ها  گوئيم هستي هميشه بوده و خواهد بود و مسبوق به نيستي نبوده يا بعد  کنيم و مي هستي صحبت مي

ام و احتياج به تکرار   به تفصيل شکافته« ديناميسم آفرينش»نيست نخواهد شد. اين نکته است که در کتاب 

 نيست. خواستاران بدان رجوع فرمايند.

وند و خلقت  خدا
که فعلا در   ترين زباني که ممکن است و با ابزارها و لغاتي با ساده اکنون راز خلقت را: راز ساده خلقت

دسترس بشر است بيان مي کند باشد که توجه کافي بدان مبذول فرمائيد و آن را درك کنيد. بيان حال از 

اوضاع همين عالم هستي که هميشه بوده و قديم است و روشن کننده حقايقي است که غوغاي طبيعت و 

براي همگان حل مي کند. اين مطلب حل کننده مشکلات هر دو دسته است اعم از آنها که  اسرار آن را

که بعدا روشن مي  خود را معنوي يا مادي مي خوانند در حالي که در باطن اختلافي بين آن ها نيست چنان

 شود.

ده و عالم هستي و ذات قديم جهان همان اصل رون« خمير الست»اصل روان يا : خميره جهان هستي

متحرك که آني آرام و قرار ندارد و دائما در حرکت و فعاليت است عالم طبيعت را ساخته است. اين 

نهايت رقيق و لطيف است و متأسفانه نامي ه که در اصل بيطبيعت از گازهاي سماوي نامرئي ساخته شد

 نهايت الطف بناميم.و بيو الطف از آن توان پيدا کرد جز آنکه آن را لطيف و الطف   شايسته براي آن نمي
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اين ماده لطيف الطف از ذرات بسيار ريز که نامرئي است تشکيل شده که همه به يکديگر : ماده لطيف الطف

تر مي شود. ذراتي که در عالم وجود دارد که   چه لطيف تر شود آن ذرات ريزتر و شکسته وصل است و هر

ه با علم خود بتواند آن اتم را تجزيه کند و الطف کند آن را بشر امروز در مرحله خاصي اتم مي نامند هرگا

قدر اين کار را ادامه دهد که به حد بينهايت رقيق  تر سازد و تجزيه کند و آن  و باز هم آن ماده را لطيف

شود به آن حالتي از الطف که خدا مي گويند خواهد رسيد. پس تا حدي مي توان گفت خداوند کل 

 است. «اتوماتيك»ه طور خودکار توليد کننده کل قدرت هاي ازلي ب قدرتهاي عالم هستي و خود

، و هو اللطيف الخبير» «16لقمان  -63، حج ان الله لطيف خبير»قرآن مي فرمايد: : نظري به قرآن مجيد

 «35، النور السموات و الارض الله نور» «34، احزاب ان الله کان لطيفا خبيرا» «14ملك  -6انعام 

اگر بشر يا غير بشر فعلا بخواهد مواد را تجزيه و گازها را لطيف و لطيف تر کند فقط : تواند بشر فعلي نمي 

به جزء بسيار ناچيزي از آن دسترسي دارد نه همه آن. يعني به قدر خود بشر از آن استفاده شده نه اينکه 

ملاحظه است از لحاظ عالم قابل  عالم را بدست آورد. در واقع بسيار ناچيز و غير هاي  بتواند تمام قدرت

 باشد.  لايتناهي و کل ولي براي خود بشر مهم و قابل ملاحظه مي

وجود اين گازها همين طبيعتي است که ما مي بينيم که به قدري خرد : طبيعت از همين گاز ها تشكيل شده

الله »سماوي بناميد.  يا گاز يا انوار شود که از چشم بشر نامرئي مي گردد. اگر مايليد آن را اتر  و ريز مي

چه نام بگذاريد تفاوت ندارد. مقصود ذراتي است که به سلسله مراتب خرد و  هر «الارض السموات و نور

تر و الطف مي شود به قدري که نامرئي مي گردد اينکه علماي امروز از اين حقيقت   ريز و ريزتر و لطيف

مثلا اتم که خرد مي شود  اي ببينند.   را با هيچ وسيلهتوانند اين ذرات   خبرند از آن خاطر است که نمي  بي

ها هم خردتر   اجزاء نوترون و الکترون و پروتون آن سوا مي گردد و شکسته آن خرد مي شود و آن خرده

 برابر ريزتر از اتم  000/000/000/379طوري که شايد تقريبا ه هم خردتر و خردتر مي گردد ب و باز

مي آيد که همانا نيرو و  ريزتر مي گردد تا اينکه به صورت گازهاي سماوي در هم از آن مي شوند و باز

همه مخلوقات زمين و همه موجودات کرات  قدرت الهي است که مي توان آن را روح ناميد و من و شما و

 عالم لايتناهي از آن استفاده مي کنيم.

همين قدرت که الطف از الطف است و همين فکر، همين شعور، همين نور، همين نيرو و : توضيح روشنائي

نه ابتدا دارد و نه انتها و هيچ خلاءي در آن نيست و همه جا را فرا گرفته فرع نيروي کامل کل بينهايت 

 قوي بينهايت لطيف بينهايت نوراني بينهايت ذيشعور بينهايت قدرتمند است که آن را خدا مي خوانند.

د شکل و سر و دست و پا براي خدا معين نمايد و آن را در حالا اگر کسي بخواه: خداي فرضي و خيالي

اي از اين فضاي عالم جاي دهد و براي آن جسمي مانند مخلوقات و مکاني معين قائل شود مانعي   گوشه
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و مکانيسم مغز خويش پنداشته است والا قدرت کامل الهي در تمام عالم  ت فکرينيست به اندازه قدر

 اختصاص به محل معين ندارد و شکل بخصوصي مانند بشر يا غير آن ندارد.وجود ساري و جاري است و 

 تر و الطف شود قدرتش بيشتر   چه ذرات ريزتر و لطيف دانيد چرا هر  آيا مي: سر قدرت در چيست

مي گردد؟ علت اين است که وزن آن سبك شده و در نتيجه آن سرعت و تحرکش بيشتر است چنانکه اتم 

چنان قدرتي دارد که ل رويت نيست در اثر سبکي و سرعت امروزي بشر قاب  هيچ وسيله به اين ريزي که با

 با آن بمب اتمي مي سازند.

شما يك وزنه بيست مني را بخواهيد دور سر بچرخانيد بدون وسيله نخواهيد توانست. يك : توضيح مطلب

نيد حرکت آن به کندي زياد انجام گلوله پنج کيلوئي را اگر به زنجيري وصل نمائيد و آن را دور سر بچرخا

مي گردد. اما اگر اين وزنه را خيلي کوچك کنيد و آن را به يك گوي چند مثقالي تبديل نمائيد سرعت آن 

شود براي تاييد اين مطلب دلايل   چه سرعت بيش گردد قدرت بيشتر مي خيلي بيشتر خواهد شد. هر

 بسياري از علم امروز در دسترس داريم.

کيلومتر در  20يا  15مثلا هرگاه يك موتورسيکلت سوار يا يك راننده اتومبيل با سرعت : قدرت سرعت

 120نمايد چندان صدمه اي به شيء وارد نمي آيد اما اگر به سرعت  تصادفساعت حرکت کند و با شيئي 

 کيلومتر در ساعت 1000کيلومتر در ساعت تصادف نمايد آن شيء خرد خواهد شد و اگر سرعتش مثلا 

قدر صلابت  آوريم آن باشد شيء به کلي متلاشي خواهد شد. هرگاه کمربند چرمي را به شکل حلقه اي در

ندارد که روي زمين به صورت حلقه بايستد اما اگر آن را به وسايلي در زمين بغلطانيم چون يك دايره 

 آهني حرکت خواهد نمود.

مي شود. وقتي جسمي ريز شد جريان هوا آن قانون طبيعت اين است و شامل همه موارد : محرك و حركت

چيزي چيز ديگر است.  چيزي محرك مي خواهد و محرك هر را به سرعت به حرکت مي اندازد البته هر

کار افتادن دست محرك بشر را لازم دارد. يکي از محرکين ه هر متحرکي مسببي دارد. ماشين هم براي ب

مي آورد به همين ترتيب  حرکت درتر از يك قطعه آهن به خيلي سريع طبيعت هوا و باد است که يك پر را

 گازها نيز که خود از ذرات تشکيل شده اند محرك حرکت ذرات نيز هستند.

در سرعت زياد گازهاي مختلف که در فضا و جو هميشه حاضر و آماده براي : برق ها و جرقه هاي عالم

 نيم و مي شناسيم با انواع و اقسام توليد کار موجود است في المثل مانند برق آسماني که ما مي بي

 جرقه هايي مي نمايد و اشعه به اطراف پخش مي کند که خود آن اشعه نيرو است.

نوري هم که آفتاب پرتاب مي کند خود نوعي نيرو است. منتها آن ذرات لطيف الطف که خيلي : نور و نيرو

و عمل شده توليد حرارت و انرژي و قدرت  سريع تر و پرگردش ترند با وضعي بسيار قوي تر مشغول کار
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مي نمايند و جريانات فضايي ذرات کوچکتر را به حرکت سريع مي اندازد و نيروي خارق العاده در آن 

 ايجاد مي شود.
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 اثبات مسئله شعور در عالم لايتناهی
گر شعور در منبع و اين نکته روشن است که سراسر عالم لايتناهي انباشته از شعور است زيرا ا: شعور عالم

و کم انسان که خود ذره بسيار ناچيز  اصل خميره عالم نباشد نمي تواند به مخلوقات خود ببخشد. اين

اهميتي است که از تراکم و بهم فشرده شدن ذرات سماوي تشکيل گرديده و در طي زندگاني خود دائما از 

دريافت کرده و اگر غير از اين باشد بگوئيد از آن گازهاي سماوي بهره مي برد شعور خود را از همان منبع 

 پيدا شده است. کجا و چگونه شعور در او

بشر به قدر ظرفيت خود از اين شعور عالمي استفاده کرده، ببينيد بشر با اين : هر موجودي به قدر ظرفيت

 عقل بروز  قابل ملاحظه است چنان شاهکارهائي از شعور که در مقابل شعور طبيعت بسيار ناچيز و غير

همه  نمايد و اين  دهد که با حساب دقيق و تفکر و تدبر موشك به کرات مي فرستد و در فضا سفر مي  مي

کند. حساب کنيد منبع اين شعورها چقدر است و درس خداشناسي واقعي تفکر در همين   اختراعات مي

 قسمت است که در مقدمه ديناميسم آفرينش نيز تذکر داده شد.

 اينك به طور روشن و آشکار راه بوجود آمدن شعور را در موجودات  به وجود مي آيد؟ چگونه شعور

هايي که در عالم وجود دارد و آن را به نام ذرات لطيف الطف و گازهاي نامرئي از انواع   مي گويم. قدرت

م شيمي شود. ترکيب آنها مثل ترکيباتي است که در عل  مختلف خوانديم با يکديگر مخلوط و ممزوج مي

سديم يا نمك  وکلرور د گفته اند چنانکه از اکسيژن و هيدروژن آب بوجود مي آيد و از ترکيب کلر و سديم

طعام حاصل مي شود. عقل و شعور و فکر هم به همين ترتيب بوجود مي آيد. گازهاي مختلفي که در هوا 

قدرت مي گردند. همانطور  هستند دست به دست هم مي دهند و با هم ترکيب مي شوند و داراي شعور و

خود بوسيله فعل و ه ب که يك ماشين برقي از گردش و ترکيب جرقه درست مي کند اين شعور هم خود

 انفعال و گردش و حرکت سياله هاي سماوي بوجود مي آيد.

 حالا که فهميديم در فضاي لايتناهي شعور با اين ترکيبات وجود دارد بايد بدانيم اين: شعور در فضا است

شعور در فضا موجود است ولي آلتي مي خواهد که تظاهر کند کما اينکه برق هست ولي نيازمند آلتي است 

که حرف بزند يا تظاهر کند. به محض اينکه راديو بدان وصل کنند حرف مي زند و به محض اينکه 

 تلويزيون به آن وصل کنند شروع به نشان دادن تصوير متحرك مي نمايد.

به محض اينکه جسم بشري تکميل شد با آلات مناسبي که در آن تعبيه شده از اين : كسب شعور عالمي

و کتاب  1339شعور دريافت مي نمايد و شعور در او تجلي و کار مي کند. قبلا در سالنامه نور دانش 

ديناميسم و مکانيسم آفرينش گفتيم که ساير موجودات نيز داراي شعور هستند منتها شعور آنها به قدر 
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استعداد جسمي و احتياجات آنهاست و بشر نبايد شعور آنها را با شعور خود مقايسه کند و آن را منکر 

صورت موجودات مختلف درست مي شود به قدر ظرفيت خود از اين ه شود. هر ظرفي که در اين عالم ب

بيشتر مي تواند از کسي که ظرف بزرگتري دارد  درياي کل بيکرانه شعور دريافت مي کند همانطور که هر

 دارد. آب دريا بر

بايد ديد استعداد هر ظرف چيست. اين است تفاوت فکر و عقل و شعور و استعدادهاي : تفاوت استعداد ها

مختلف افراد بشر زيرا ظروف مغزي آنها براي انجام وظايف مختلف آفرينشي به اندازه ها و ظرفيت هاي 

م ظرفشان به قدري است که به اندازه احتياج خود از اين گوناگون ساخته شده است. ساير موجودات ه

منبع بهره برداري مي کنند. اين است مکانيسم آفرينش و ديناميسم آفرينش که به طور واضح و آشکار به 

 دست شما داديم.

حالا که سخن بدينجا رسيد مي گويم در مخيله خود آن شعور عظيمي را در نظر : شعور عظيم لايتناهي

ها و فکرهاي بشري که مخلوقات کره کوچك ناچيزي از فضاي لايتناهي   که تمام شعورها و عقلبگيريد 

پايان شعور استفاده کرده اند  قابليتي که از اين اقيانوس بي قابل ملاحظه و ظروف بي هستند جز پرتو غير

هذا من »کنيم.   نيستند. اين است عظمت واقعي خداوند و اين است وحدتي که ما شما را بدان متوجه مي

 «اين جز پرتوي از فضل و رحمت خداي من نيست که بازگو مي شود.» «فضل ربي
 نيكوترين ثمرات
يا  ذيمقراطيسسال قبل  چهارصد و هزار کشف نيروي اتم مربوط به امروز يا عصر جديد نيست. دو

وجود از تعداد يوناني بود عقيده داشت که عالم  که فيلسوف و متفکر« قبل از ميلاد 5قرن »دموکريت 

بشر سابقه کشف اتم يا جزء لايتجزي  شده است. بنابراين در تاريخ مدون بيشماري جزء لايتجزي تشکيل

با دموکريت يونانيست يعني افکاري که منجر به کشف نيروي اتم در عصر حاضر گرديد سابقه و بذر آن به 

تم است که باعث ايجاد بمب اتمي و مي دانيد که همين کشف ا ده است ودست دموکريت کاشته ش

فورد و سايرين آن را روتر ها اينشتين و هاي مخرب گرديده و همان پايه است که بعد  سلاح هيدروژني و

آن  اگرفته و پرورش داده اند تا منجر به کشف اسلحه خانمان برانداز شد. وسيله اي به دست بشر افتاد که ب

 تن از افراد نوع خود را به خاك هلاك کشانيد.  ها  ميليون

ها را ويران ساخت، به موجودات عالم خلقت نيز رحم نکرد و آنها را کشتار دستجمعي نمود. آري   آباداني

قرن قبل گرفته شد. علت اين است که تخم غلط بود و  24اي بود که از بذر کاشته شده و در   اين نتيجه

  دهيم يعني تخمي را که وحدت در جهان مي  اد. اما اين نظر وحدتي که ما امروز ميميوه آن نيز بار نيکو ند
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 باشد و باغبان مجربي آن را کاشته است ثمر و ميوه  کارد چون توأم با حسن نيت و روشني و آگاهي مي

سانيت و ها از اين تخم ببار خواهد آمد صلح و صفا و محبت و يگانگي و وداد و برادري و ان هائي که بعد 

ا اين باشد. آي  پاکيزگي و همکاري و همگامي افراد بشر و رفاه و سعادت انسان و موجودات کره زمين مي

 دو با هم قابل مقايسه است؟

 هاي مقرب  شود نحيف و پلاسيده غنچه  چو پرورش نشود گل ز باغبان مجرب

 مخرب داد بانشتن سلاح گرم وـر بـمـث  ش ذيمقراطيس اتم راـبکشت ذره دان
 تشكيل كرات و موجودات

ها مي کشانيم. عالمي را فرض کنيد که از اين   دوباره سخن را بوجود گازها و سياله: ها عالم گازها و سياله 

گازهاي بينهايت لطيف سماوي تشکيل گرديده. براي خلقت چه عملي انجام مي شود؟ اين گازها در اثر 

لطافت فشار و به يکديگر پيوستن و بهم جمع شدن و تراکم يافتن و فشرده شدن کم کم از آن حالت رقت و 

 تر   گردند و باز بر آنها فشار بيشتر وارد مي شود و متراکم   تر ميليظکه داشتند خارج شده و غليظتر و غ

 گردد تا مقدمه تشکيل يك کره در فضا بوجود آيد.  مي

هاي قوي نجومي از قبيل دوربين کوه پالومار يا ويلسون   امروز منجمين بوسيله دوربين: هاي عالم سحابي 

بيش غليظ هستند. اينها همان کرات  ازها و بخارهاي کم وبينند که بصورت گ  ها و نبولوزهايي مي  سحابي

در حال تشکيلند که رفته رفته بر غلظت آنها و تراکمشان افزوده مي شود تا وقتي که در اثر فشار و تراکم 

 مي آيند، مثلا به حالت فعلي کره زمين که ما مي بينيم. صورت جامد مادي دره ب

 ها را دريابيم. حتي در  توانيم مراحل خلقت اين خلقت  هاي عالم مي  با مطالعه در سحابي: مراحل خلقت

منظومه شمسي خودمان سيارات در مراحل مختلف تکوين هستند و غلظت آنها براي تشکيل کره مراحلي 

 پيمايد. زمين ما هم روزي به همين صورت بوده و بعدا به وضع غليظ و متکاثف و متراکم مادي در  را مي

 آمد.

حال که فهميديد خداي شما کيست و چه نيروي عظيم و لايتناهي لطيف و  الهي چگونه است؟نيروي 

دانيد که عالم خداوند داراي سازمان و تشکيلات است و احتياج نيست خداوند   است مي  فراگيرنده اي

 هاي خود بسازد.  دستبا دست کره زمين را درست کند يا انسان را با  خودش بيايد و

همين کره زمين هم مثل دانه درخت و يا نطفه انسان که در ابتدا کوچك و ناچيز : كيل كره زمينايجاد و تش

شود در ابتدا کوچك بوده و از عوامل محيط بدان متدرجاً   است و بعدا از عوامل محيط بدان اضافه مي
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شود زيرا افه مي صورت امروزي رسيده و امروز هم مرتبا بر حجم و وزن آن اضه اضافه گرديده تا اينکه ب

 گردد.  هاي آسماني و باران ذرات و گازهاي سماوي و انواع و اقسام عناصر فضائي بدان افزوده ميسنگ

دانستيد که خلقت کره زمين با نبات و انسان و ساير مخلوقات از لحاظ قانون و لذا : شباهت قانون خلقت

 ت همين است.قاعده تفاوتي ندارد و يکسان است و يکي ديگر از معاني وحد

براي اينکه قدرت گازها را در اثر تراکم بفهميم چند مثال ساده در دسترس ما هست. : قدرت عظيم گازها

کند و قدرت تحمل   ها و طيارات است که هواي فشرده را در خود حبس مي  هاي اتومبيل  يکي لاستيك

هاي تراکم هوا و يا هواي   است. با چکشها تن وزن را دارد و بخاطر همين تراکم استقامتش مثل پولاد   ده

صورت مايع ه وسايل شيميايي تهيه مي نمايند و يا گازهاي مايع که در اثر فشار از صورت گاز با مايع که ب

 مي آورند. در

 در حقيقت ساختن گاز مايع نيز به دست بشر بوسيله فشردن و تراکم گازها بوجود : تراكم چه مي كند

گردد. بعدا که هواي مايع يا گاز مايع از   اي است که در طبيعت الهي انجام مي  اعدهمي آيد و طبق همان ق

شود. پس ديديم که   آيد و در هوا پراکنده مي  مي فشار خلاص شد و آزاد گرديد دوباره به صورت گاز در

به  آمد و دوباره يك گاز بسيار رقيق که حالت ماديت نداشت به صورت مادي و مايع قابل رويت در

 صورت گاز که تقريبا نامرئي است تبديل گرديد.

بينيم و با حواس ظاهري خود حس نمي کنيم ولي وقتي با وسايلي   ما گاز را نمي: مادي و معنوي يعني چه

تر   مي آيد. آن مواد الطف و لطيف حسي و مادي دربصورت آن را متراکم کرديم همان نديده و حس نشده 

نهايت ذرات ريزتر و ريزتر تشکيل شده تر مي باشد و گفتيم از تجزيه بي  راتب رقيقهاي گاز به م  که از اتم

هاي روح به نامکند و بدان پي برد آن را  كهيچ وجه محسوس بشر نيست و بشر نتوانسته آن را دره چون ب

در حالي که  ا خوانده است و آنچه را ديده و لمس کرده به نام مادي خواندهگذاريه  و معنوي و اين قبيل نام

دو يکي است. همان مادي است که لطيف و لطيف تر شد و معنوي  بين اين دو در اصل تفاوتي نيست و هر

 آمد. صورت مادي دره گرديد و همان معنوي است که غليظ و غليظتر گرديد و ب

آن  نامگذاري دوگانه مادي و معنوي بيان حقيقت موجود نيست بلکه علت: تفكيك به علت نقص معلومات

آمد و قابل رويت بود  نقص حواس خود بشر است که وقتي مواد و خميره عالمي به صورت مادي در

اتري بود قدرت رويت و لمس و حس  توانست آن را حس و لمس کند و وقتي به صورت لطيف و الطف و

ابر رئي دو صورت موجود از يك خميره واحدند. براي مثال ذرات نام که هر کردن آن را نداشت در حالي

صورت لطيف است قابل رويت و درك بشر نيست و جزء هوا مي باشد ولي ه را در خاطر آوريد که وقتي ب

 مي آيد که قابل ديدن است. صورت ابر دره وقتي فشرده و بهم پيوسته شد ب
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م و غيره پس روشن شد که تفاوتي بين مادي و معنوي و روح و جس: تجزيه مواد -تبديل به يكديگر

را که فشرده شده و  دارد در نامگذاري است که مولود نقص درك و ديد بشر است. آنآنچه تفاوت  نيست و

تشکيل ماده داده ولي مي بينيد ماده مي گويند و آنچه غير قابل رويت است معنوي مي نامند در حالي که 

 دو يکي است و در خودش است. هر

رنوشت کراتي هم که به ترتيب پيش گفته تشکيل حال مي گويم وقتي دوران معين عمر و س: عاقبت كرات

هايي که در اثر تراکم و غلظت کره را تشکيل داده بودند پس از طي عمر معين گازوقت  شدند بسر آمد آن

صورت رقيق تر و رقيق تر و ه و تحول يافتن و فرسوده شدن کره بار ديگر از صورت تراکم خارج شده و ب

اين همان سيکل و دوران عالم خلقت به همان گاز اصلي مي شوند و ديل مي آيند و تب سپس گازها در

است که به طور لايتناهي در خميره موجود خلقت انجام مي گيرد و مثال آن را مي توان از مايع کردن 

انا لله »نوان روشني دريافت. اين همان مطلبي است که قرآن کريم تحت عه گازها و دوباره گاز شدن آنها ب

بيان فرموده زيرا همه چيز از جانب خدا آمده و بسوي خدا باز مي گردد و  «156راجعون، بقره  و انا اليه

 خميره خلقت به اين ترتيب به مقدار و مدت لايتناهي سيکل دوران خلقت را انجام مي دهد.

صورت قطعات ه اشياء خلقت وقتي از هم متلاشي مي شود بو مواد موجودات : چگونه متلاشي مي شود

 ز ريزتر و ريزتر بامي آيد و آنها هم  صورت قطعات کوچکتر و بعد کوچکتر دره بزرگ و آن قطعات ب

 مي آيد و نامرئي مي گردد. صورت ذرات و سپس اتم و مواد لطيف و الطف دره مي گردد و ب

تبديل مثل دود که ابتدا از جسم مادي ثقيلي بوجود آمد و بعد بصورت دود قابل رويت : مثالي از موضوع

رقيق شدن خود ادامه مي دهد به در هوا پراکنده گرديد و از نظرها محو شد و آنقدر  ذرات دودشد و بعداً 

 که انتها ندارد.

در دنيا وظيفه خود را  جسم ثقيلوجود خود انسان و موجودات هم همين است. بعد از اينکه : تجزيه انسان

پوسد و رقيق   ر ترتيب ديگر متلاشي مي شود و ميه هانجام داد و دورانش به سر آمد در زير خاك يا ب

شود و همين ماده که   مي آيد و موادي براي بدن ساير موجودات مي صورت گرد و غبار دره شود و ب  مي

 مي آيد. گازهاي لطيف دربه صورت ابتدا از گازهاي بسيار لطيف بوجود آمده بود بار ديگر 

 «مرگ»پس از مدتي که از تحول آنها که بدن انسان يا حيوانات براي توضيح و تشريح مي گويم : توضيح

گذشت و پوسيد و بصورت گرد و خاك درآمد به وسيله باد پراکنده مي شود و در ابتدا ذرات آن که درشت 

مسلح پيدا نيست و بعدا نيز همين ذرات لطيف و الطف است که داخل  طوري که با چشم غيره تر مي شود ب

 سازند.  ميات الطف عالم شده موجودات را ساير ذر

 آشکار و روشن مي شود.به اين ترتيب هم موضوع مرگ و هم روح : حل موضوع روح و مرگ
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 چو بر خاکم گذار آري بگيرد دامنت گردم  دم هم ندارم دستت از دامن، مگر در خاك و آن

ماند که   گردي هم در زمين باقي نميديگر نفرموده که از انسان شايد  «حافظ» الغيب  البته خواجه لسان

 گردد.  مي گيرد بلکه به سوي خميره گازي عالمي که از آنجا آمده بود باز دامني را فرا

شود   براي روشن شدن اين که چگونه در اثر فشار و تراکم مواد جسم ساخته مي: مثالي براي روشن شدن

  بر الت اوليه که گازهاي پراکنده استو چطور پس از طي دوران معين باز اين جسم متکاثف به ح

کند و   هم مخلوط ميهاي پراکنده را بوسيله آب با  نفر عمله خاك گردد. مثالي را در نظر بگيريد. يك  مي

بيند و تبديل به آجر   العاده مي  فوق گذارد و بعد اين خشت در آتش فشار  بعد با فشار آنها را در قالب مي

رود. اما پس از طي سالياني چند همين آجر در اثر مرور زمان و   ساختمان بکار ميشود و در   محکم مي

آيد و حالتي را که در ابتدا   مي تصرف عوامل جوي و فضائي بار ديگر بصورت خاك و گردهاي پراکنده در

 کند. اين مثال روشني از دوران عمر موجودات است.  داشت حاصل مي

صورت ه آيد قسمتي از آنها ب اينکه اين آجرها به صورت ساختمان درقبل از : تلفات در مسير مراحل

صورت ه گذارد و ب  اند تا وقتي بنا آنها را کار مي  ها و گردها از زماني که در کوره بوده  قطعات و خرده

وقتي به سن رشد برسند تلفاتي  شود و در واقع تا  متلاشي مي آيد ريخته و شکسته و  مي يك ساختمان در

دهند. همين قاعده در بشر و همه موجودات نيز جاري است. از زمان انعقاد نطفه اين تلفات هست تا   مي

شود. البته   وقتي طفل به ثمر رسيده و بعد به سن جواني و کهولت برسد، در تمام مراحل تلفات واقع مي

کودکان در رحم مادر  که برخي گونه تلفات هست چنان مثل همان آجر در تمام مراحل حيات بشر نيز اين

عده اي در جواني از دست مي روند و  و برخي هنگام تولد و برخي در سنين صباوت و بعضي در کودکي و

قدر ادامه دارد تا افرادي از آنها که بايد باقي بمانند تمام مراحل زندگاني را طي نموده جزء  اين عمل آن

 شوند.  آجرهاي بناي جامعه مي

اي تشکيل گرديد در اثر عمل تراکم گازها در آن موجودات   پس از اينکه کره: كرهمراحل بعد از تشكيل 

هواي آن کره به وجود مي آيد. براي روشن  متناسب با وضع و محيط و مشخصات و خصوصيات و آب و

شدن ذهن کره زمين خود را مثال مي زنيم. بعد از آنکه گازهاي رقيق عالمي دست به دست هم دادند و بهم 

کم در اثر حول و تحويلها و تراکمها   تر گرديد. کمماده آنها غليظتر و غليظستند و زمين را تشکيل دادند پيو

گازهاي  و ريشه اين عناصر هم در مختلفو فعل و انفعالها مواد لازم در آن بوجود آمد مثل آب و عناصر 

ي و رقيق بصورت مادي غليظ و تشکيل دهنده که به انواع مختلف هستند موجود بودند که از صورت نامرئ

 آمد. متکاثف در
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آنگاه آب و عناصري که به وجود آمد در اثر فعل و انفعالات دست به هم داده با کمك : فعل و انفعالات

ها را ساختند و سپس حيوانات بوجود آمده و پس از آن انسان پاي به عرصه   گازها و ذرات سماوي نبات

 گفت.حيات نهاد چنانکه بعدا خواهيم 

دست به هم دادند خلقت  خلاصه آنچه گفته شد اين است که گازهاي سماوي وقتي فشرده شده و: خلاصه

را مي سازد مانند کرات و موجودات عالم و وقتي آنها دوران خود را طي کردند دوباره متلاشي مي شوند و 

تبديل به ذرات سماوي  گازهاي تشکيل دهنده آنها نامرئي مي گردد و پس از طي سلسله مراتب دوباره

 شده و اين کار همچنان ادامه دارد.

 درجات موجودات
تر   تر است و پايين  هرچه تراکم و غلظت موادي که از گاز تشکيل شده بيشتر باشد سنگين: تراكم و رقت

رود مثل آهن و اگر تراکم جرمش   تر باشد زير آب مي  اينکه هر ماده اي که جرمش متکاثف رود کما  مي

  تر باشد زير مي  چيزي سنگين ماند مثل چوب. در اين فضاي لايتناهي هم هر  متر باشد روي آب ميک

چنانکه وقتي آب دريا تبديل به بخار گرديد چون تغيير حالت  27رود  چه سبکتر باشد بالاتر مي ماند و هر

ر را مي گيرد و تبديل به ابر داده و ديگر وظيفه اي در ميان دريا ندارد به سرعت بالا مي رود و مقام بالات

تر است و با سلسله مراتب به اين   تر هست که بالاي آن قرار دارد و از آن رقيق  مي شود. از ابر هم رقيق

 درجات ادامه دارد چنانکه هيئت امروز هم اين نکته را کشف کرده که جو زمين طبقات مختلف دارد و هر

شود.   تر و متکاثفتر باشد پايين واقع مي  چه سنگين مي گيرد و هرتر باشد بالا قرار   تر و رقيق  چه سبك

کيلومتر به درجات غلظت و رقت به اتمسفر استراتوسفر تروپوسفر  150به اين لحاظ جو زمين را تا تقريبا 

 اند که ذکر آنها موردي ندارد.  يونوسفر و غيره تقسيم کرده

 نگرد و هنگام خواندن و  ا نظر علاقه و قدس به بالا ميبه همين دليل است که بشر ب: توجه به سوي بالا

ذکر ذات باريتعالي دست خود را رو به بالا مي برد و چشمش را به سوي بالا متوجه مي کند و بدين وسيله 

نمايد. البته روشن است که زير و بالاي حقيقي در عالم   به آن ذات مقدس بزرگ لطيف خبير توجه مي

مي چرخد زير و بالاي نسبي محل خود را عوض چون هم نسبت به زمين خود ما نيست و حتي لايتناهي

 مي کند.

                                                           
 تمسفر زمين مي گيريم.به جو و ااسب آن را تقريباً نسبت البته منظور بالا و پايين و زير و زبر نسبي و اصطلاحي است و تن -27
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ها بخواست خداوند قادر متعال بالا رفت   عباراتي کوتاه و مختصر پرده به اين ترتيب با: روشني و آگاهي

ه و روشن شد و خداوند و مرگ و روح و بسياري مسائل مبرهن گرديد و سرپوش از بسي حقايق برداشت

 شد.

 گردش ذرات
تمام ذرات سماوي و گازها و عوامل ريزتر و ريزتر از ذرات دائما بدون آني توقف و : حركت بي توقف

اگر آني بخوابند انرژي از بين آنهاست که انرژي توليد مي شود و از گردش  تأمل در حال گردش هستند و

 عالم لايتناهي نيست.مي رود و عالم تعطيل مي شود. يك آن غفلت از گردش در تمام 

مرگ هم در حقيقت وجود ندارد زيرا ذراتي که بدن يك موجود مثل انسان را در اثر بهم  ؟مرگ چيست

از هم پاشيده شده و بصورت نامرئي درآمد  «قول مردم مرگه ب»شدن ساخت بعد که در اثر تحول فشرده 

عين نامرئي بودن قدرت دارد کما اينکه  رهم در حال گردش و توليد انرژي و د و ريزتر و ريزتر گرديد باز

اند. به   همين هواي ما هم در عين نامرئي بودن قدرت دارد و در اثر قدرت آن است که موجودات زنده

 تواند انفجارهاي عظيم توليد کند.  قدري قدرت دارد که اگر آن را فشرده سازند مي

کنيم در اثر   کتريسيته که ما از آن بهره برداري ميايجاد برق آسماني و همين ال: برق آسماني و الكتريسيته

کند پي به   گردش همين ذرات لطيف است که بشر امروز در عين حال که از آن استفاده ميو حرکات 

 ماهيت آن نبرده است.

هاي موجودات که در کليه عالم وجود منجمله   تمام ذرات سماوي و گازها و سياله: فعل و انفعال و گردش

زمين ما از آن پر است و متأسفانه فعلا نامي بهتر از آنچه گفته شد براي آن نداريم دائما در حال  در کره

 گردش و فعل و انفعال هستند.

گردند و از بدن   شوند و خارج مي  اين گازها از بدن موجودات گذشته وارد آنها مي: تغيير محل و تحول

اند. مثلا از علف   ها هم خود از تراکم گازها بوجود آمدهبدنهمان روند در حالي که   يکي به بدن ديگري مي

رود و اين تبادل و انفعال دائما جاري است.   به حيوان و از آن به انسان و از انسان به علف و حيوان مي

وسيله گازها و مواد به هم پيوسته و به يکديگر متصل هستند و يکي از مفاهيم وحدت اين ه همه عالم ب

 است.

را با اعصاب و اعضا و گازهايي که به هم متصل شده و تشکيل موجودي به نام بشر : ازهاي بدنعمل گ

هاي دائمي است که توليد   تحويلحول و اند همه در گردش است و دائم در بدن ما   او داده جوارح و اجزا

 آيد.  انرژي مي شود. اگر گردش آنها قطع شود حالتي که به مرگ موسوم است پيش مي
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هم از کار باز  اگر عالم گردش نداشته باشد و توليد انرژي و گردش نکند آن: ود و سكون محال استرك

ايستد و چنين چيزي محال است پس اين گازها که در جهان لايتناهي پر و بهم مخلوط است از همه   مي

بخشند و در  يجا بهم کمك مي دهند و به تمام موجودات منجمله بشر و ساير مخلوقات نيرو و قدرت م

 ن موجودات جريان دارند.بد

هيچ تحول و قدرتي در عالم لايتناهي جز از »« حول ولا قوه الا بالله لا»اين است معني : يك راز از اسلام

هيچ  و اين است رمز اين مطلب که مي گويند خداوند در همه جاي عالم هست و «سوي خداوند نيست

 ه از خدا خالي باشد.جائي ولو يك ذره و کمتر از ذره نيست ک

منظم است ولي ايستاده و  اتومبيلي موجود است که تمام آلات و دستگاه آن مرتب و: مثالي از گردش

هاي آن به گردش افتد و دينام آن به حرکت مشغول   گردش ندارد. وقتي استارت اتومبيل زده شود و چرخ

يجاد گردش و کار مي شود و به محض اينکه شود و توليد برق نمايد اتومبيل به حرکت مي افتد و در آن ا

رود بلکه پس از مدتي   گويند مرد و خاموش شد ولي در اين مرگ اجزاء آن از بين نمي  از کار افتد مي

آيد. همان برقي که اتومبيل را به   مي هاي ديگر در  صورته پوسد و بالاخره ب  زند و مي  رکود زنگ مي

 هاي بسيار ريز تشکيل شده است.  و اشعه نوري و همان ذره کار انداخت خود از ذرات و گازها

 روشن شدن راز حيات
مرغي را در نظر بگيريد. اين مرغ حيات دارد، راه مي رود، صدا مي کند، دانه مي خورد، : مثالي روشن

اعث حيات و گردش و انواع و اقسام حرکات انجام مي دهد، عشقبازي با خروس مي کند، چه چيزي ب

 گرديد؟عشق او 

بوجود آمده براي حيات او  اين تن او که از گازهاي فشرده که به آن ماده خطاب مي شودتنها : تن و جان

 گازهاي سماوي که در هوا وجود دارد و به آن معنوي  کافي نيست. بايستي گردش ذرات و اترها و

براي زندگاني او کافي نيست و  مي گويند دائما در بدن او انجام گيرد تا حيات ادامه يابد. يعني تنها جسم

بايد نيروهاي ذرات که بصورت تنفس و حول و تحويل و ورود و خروج دائمي گازها از راه ريه و خلل و 

تا زندگي  در بدن انجام مي گيرد صورت پذيردها   فرج پوست و خون يا مخلوط با خوراك ها و آشاميدني

 او ادامه يابد.

ه اين ذرات کسر شود بدن نقصان پيدا مي کند و اگر بکلي قطع گردد بهر کدام از  جسم و روح چيست؟

اصطلاح مي ميرد. بدن فشرده که از ذرات متراکم تشکيل گرديده همانا جسم اوست و گردش و فعل و 

 اين دو طريق نامه را از قديم ب دنش آمد و شد مي کنند روح وي مي باشد که آنه بانفعال ذراتي که دائماً ب
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بينيم و شاهد هستيم و مي توانيم درك کنيم.  اسم فرق نمي کند مقصود عملي است که مي ده اند.گذاري کر

ت و هر دو از يك اصل و ماده هستند منتها يکي را ه بين جسم و روح قائلند اساسي نيسپس اين تفاوتي ک

مد و شد گازهاي بينيم و لمس مي کنيم جسم مي ناميم و ديگري را که گردش و آ که متراکم تر است و مي

روح مي خوانيم. بلي اين همان نيروئي است که  درك مي کنيم، ولي نمي توانيم منکر شويم، رقيق است

گذاري بيش نيست بلکه همان فعل و انفعالي است که در بدن  الهيون روح مي خوانند ولي لفظ روح يك نام

ه وسيله تنفس و ورود ذرات هوا به انجام مي گيرد و هيچ شخص مادي نمي تواند منکر شود و عمل آن ب

همراه اغذيه و ه بدن به ات بدن و داخل شدن ذرات هوا و خروج آن ها و احاطه کردن و ورود بمثام

 آشاميدني ها و خارج شدن از جسم است که مجموع اين اعمال حيات را تشکيل مي دهد.

ي و معنوي برداشته شد و رمز حيات پس ديديد که اختلاف بين ماد: رفع اختلالات بين معنويون و ماديون

 کشف و برملا گرديد.

در اين زمين پهناور و در محيط اطرف آن انواع و اقسام گازهاي لطيف موجود است که  گازها كجا هستند؟

 تنفس و نباتات داخل بدن  ه وسيلهبدن موجودات حيات مي بخشند. اين ها در ميان هوا هستند و به ب

ه ر خورشيدي و سياله ها و نورهاي خورشيد و ماه يا ساير کرات است که مرتباً بمي گردند يا انرژي انوا

 زمين فرستاده مي شود و سطح زمين از آن پر است و موجودات زميني و خود کره زمين از آن استفاده 

 بدن من و شما مي رسد.ه مي کنند. همين ها است که ب

ام دارند در اين قسمت داراي وظيفه اي هستند مثلا ن« کرات»هر يك از موجودات بزرگ که : وظيفه كرات

عهده دارد و در اين راه مسئول است و اگر مدتي نتابد موجودات از بين ه کره آفتاب قسمتي از وظيفه را ب

، قصص قل ارايتم ان جعل الله عليکم الليل سرمداً الي يوم القيامه من اله غير الله يأتيکم بضياء»مي روند. 

تصور مي کنيد اگر خدا ظلمت شب را بر شما تا قيامت پاينده و ابدي گرداند جز خدا بگو چه » «71

 «کيست خدائي که بتواند براي شما روشني روز پديد آورد؟

مختلف طيف و  روز تا حدي روشن شده و آن را اشعهاشعه خورشيد با نيروهائي که ام: وظايف خورشيد

موجودات حيات مي بخشند. همچنين است ه مي خوانند ب D« د»ماوراء بنفش و مادون قرمز و ويتامين 

مخلوقات کمك مي بخشند و شبکۀ اين همکاري که نشاني از ه يکديگر و به اشعۀ ساير کرات که همه ب

 طور منظم در سراسر عالم لايتناهي برقرار است.ه وحدت است ب

از دو قسمت تشکيل شده ت در مرغ مي گرديم. گفتيم نيروي حيا مثال بالا دربارۀ مرغ بره ب: تشكيل نطفه

ه ره و ماده فشرده که از اول در نطفۀ او موجود است و بعداً از اين غذاها و هواها رفته رفته ببود يکي خمي
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د و ا تشکيل جنين مي دهد و با کمك آنها جنين رشد و نمو مي کنبدن مي شود ته نطفه پيوند و اضافه ب

 يات آن را ماده مي گويند.تشکيل حيات مي دهد که علماي علم الح

 قسمت دوم غذاهائيست که از جو آسماني و گازهاي سماوي دريافت : «معنوي»غذاهاي به اصطلاح 

حرکت اندازد. اما وقتي ه آيد تا بتواند مرغ را ب گردش دره مي دارد و اين دو بايد با وضعيتي که گفته شد ب

 سر مرغ را ببرند گلبول هاي خون او از جريان مي افتد و آن استارت هاي مولد قوه ديگر درست کار 

نمي کند. در اين حال اگر باطري را شارژ کردند و عيبي را که در جسم مرغ پديد آمده بود توانستد رفع 

ليد خون نمودند دوباره باز قلب استارت مي زند و کنند يعني خروج خون را بند آوردند و دوباره در او تو

ولي  يلي که خراب شده باشد و مرمت شودمثل اتومبه کار و حيات مي افتد گردش در مي آيد و به ذرات ب

مقدار زياد از او خارج گرديد ديگر حرکت و توليدي ندارد و قدرتي در اين ماده ه اگر شارژ نشد و خون ب

 اينست سر حيات و رمز زندگاني. ي ماند که بتواند از فيض حيات استفاده کند.که مرغ نام دارد باقي نم

گردش خود ادامه دهد تحول مي يابد و تغيير ه اما وقتي نتوانست ب: اگر حيات به آن شكل ادامه نيافت

نوع ديگر حيات ادامه خواهد يافت و هرگز حيات نمي خوابد و تعطيل نمي شود منتها ه شکل مي دهد و ب

 ه وسيلهخواه به ذرات ديگر مي شود مرغ بود مرئي بود با سرعت تبديل به ن بدني که روزي متعلق باي

وقتي  و حيات ديگري تشکيل مي دهد. ودات يا پوسيدن در زمين و غير آنمأکول شدن در بدن ساير موج

در اين  استد فرق ندارد مقصود اين حقيقت هر چه مي ناميافت ذرات و گازهاي سماوي يا روح تحول ي

کار ه ماده تحول يافته و اين خميره طور ديگري انرژي مي دهد و با ترتيب و وضع و قالب ديگري او را ب

 مي اندازد.
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 جريان توليد مثل در موجودات
 ها ذيلا بيان و ادامۀ حيات و جهش حياتي در آن جريان توليد مثل موجودات: اتم هاي موجود حيات

حيات  اصلي حياتي و اتم هاي ايجاد کنندهدر بدن کليۀ موجودات اعم از انسان و حيوان مواد  مي گردد:

ه وجود دارد. در بدن يك طفل هم از اين مواد اصلي حياتي و اتم ها موجود است ولي چون هنوز بدن ب

کافي  رشد کافي نرسيده داراي حرکت لازم نيستند و اگر حرکت و گردش داشته باشد بسيار کم و غير

 است. زيرا اگر در طفل هم اين گردش مثل افراد بالغ وجود مي داشت مي توانست توليد مثل کند.

وسيله ه سن معيني رسيدند که آن را رشد و بلوغ مي گويند به وقتي طفل انسان يا حيوان ب: بلوغ و رشد

ذرات که مي توان گردش سريع و حرکت مي کند و آن ه آن مواد اصلي شروع ب« عشق»استارت يا محرك 

ها توليد اليت مي نمايند و در اثر گردش آنفعه ب ها يا ياخته ها خواند آغاز بوآن ها را ذرات يا ميکر

 انرژي مي شود.

گفتيم استارت و محرك آن ذرات عشق و شهوت است، همان شهوتي که مردم از : محرك عشق و شهوت

در حالي که جزء قواعد منظم و صحيح عالم خلقت  آن مذمت مي کنند و آن را ناستوده و قبيح مي خوانند

 است.

ين عقل و دانائي است که قل و دانائي است نه ناداني زيرا اهنماي اين شهوت و عشق عار: شهوت و عقل

چرخ حيات را در عالم خلقت مي گرداند. بر خلاف قدما که عقل را دور از شهوت و عشق و مخالف آن 

 ت و عشق و جلوگيرنده از آن مي دانستند و آنها را دو چيز جدا از هم مي خواندند و عقل را مانع شهو

هنمائي عقل و ديدن و امي پنداشتند مي گويم عقل کمك دهنده شهوت و عشق است. زيرا در اثر ر

 زيبائي و جذبه و کشش يك مادينه در جنس نر توليد تمايل و شهوت و عشق ه پسنديدن و توجه ب

 مي گردد.

ن عشق و علاقه و ميل شديد همان استارتي است که باعث گردش سريع و حرکات مواد اي: استارت عشق

ها و ذرات بسيار ريز اصلي حياتي که ما آن هر دو جنس مي گردد. عمل گردش اتماصلي حياتي بدن در 

مقدار زياد صورت مي گيرد و با سرعت خارق ه را مادي و معنوي مي گوئيم در سراسر نقاط بدن مرد ب

 ه حرکت مي کند.العاد

جنس ماده افزوده مي شود و تمايل و ه در اين حالت توجه و عشق جنس نر نسبت ب: افزايش شهوت

تکميل مي رسد. بايد  ه مرحلهخواستن اضافه مي گردد و گردش ذرات در بدن او سريع مي شود و ب
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اب و جوارح و دانست که ذرات مزبور در تمام نقاط بدن اعم از مغز و چشم و گوش و عروق و اعص

 اعضاء حتي موي و ناخن و غيره وجود دارد و هيچ نقطه اي از بدن نيست که اين ذرات در آن نباشد.

عنوان حاشيه تذکر مي دهم. گفته شد که ذرات حياتي از ه در اينجا ناچار مطلبي را ب: روح موي و ناخن

د. برخي اشخاص ممکنست در مرکزي نطفه مي رو ه طرف نقطهتمام نقاط جسم مرد حتي موي و ناخن ب

بريم هيچ  ها را ميو ناخن روح ندارند زيرا وقتي آن اين خيال که مويه اين مرحله دچار ترديد شوند ب

 جواب اينست که اولا مي بينيد که در نطفۀ جنين هم موي و هم ناخن تشکيل  المي احساس نمي نمائيم.

ن حتي موي و ناخن بد ين دليل است که از همۀ اعضايد و اها را داره دنيا مي آيد آنمي شود و طفلي که ب

 .است وجود آمدهه طفل همکاري و مشارکت شده است تا نطفه ب براي تشکيل نطفه

ديناميسم »اين مسئله در کتاب روح نيست  ديگر اينکه هيچ چيزي در عالم بي: هيچ چيز بي روح نيست

د، منتها روح و حساسيت آن نو موي و ناخن هم روح دار ملا تشريح و واضح گرديده استکا« آفرينش

مثل ساير نقاط بدن شديد و قوي نيست و نبايد آن را با گوشت و پوست که حساسيت و روح قوي دارند 

 مقايسه نمود. دليل وجود روح در مو اينست که گاهي در اثر ترس و يا عوامل ديگر موهاي بدن سيخ 

حالت صلابت و خشکي در ه ها را از حالت نرمش به باشد چه چيزي آنح و حرکت نداشتمي شود. اگر رو

 مي آورد؟

همانطور وقتي ناخن انسان در بالا يعني از قسمتي که از گوشت بالاتر رفته بشکند بدون اين که : روح ناخن

جائي برخورد مي کند ه ناخن با گوشت تماسي داشته باشد يا زخم باشد انسان ناراحت است و وقتي ب

و ناراحتي و لرزش در انسان پيدا مي شود و تا آن را جدا نسازد راحت نخواهد بود. اگر « چندش»لت حا

 چه وسيله احساس مي کند.ه روح ندارد اين ناراحتي را چگونه و ب

رويد علامت  علاوه در نظر بگيريد که روئيدن علامت روح است و اينکه موي و ناخن ميه ب: دليل بزرگتر

رخت جدا سازيد ارد يعني قدرت و انرژي دارد. هرگاه علفي را قيچي کنيد يا برگي را از داينست که روح د

او را نمي شنويد و نمي دانيد دچار درد شده يا نه ولي همين علف که مي رويد و بزرگ  البته فرياد و ناله

روحي  اعصاب ندارد و يك مسئلۀه مي شود دليل وجود روح در آنست. اين حساسيت هميشه بستگي ب

 چيزي که روح دارد داراي حس است. است. هر

ت هستيد و تمام وجودتان مغموم است در حالي که افتد که شما گرفته و ناراح گاه اتفاق مي حزن چيست؟

اعصاب شما درست است و دردي احساس نمي کنيد. روح يعني همان سلول هاي اتمي و مواد الطفي که 

 د حالات مختلف در بدن مي شود که از جملۀ آن ها حزن است.در تمام بدن حرکت مي کند باعث ايجا
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مي شود از تمام مرکزي که بعداً نطفه در آنجا تشکيل  در اثر گردش و فعاليت نقطه: دنبالۀ تشكيل نطفه

ه شکل آمده و ب حرکت دره هاي بسيار ريز و نامرئي مزبور در اثر استارت عشق بقسمت هاي بدن اتم

طرف آن محل مرکزي مي روند و اين ه مي کند و يا چراغهائي که سوسو مي زند بشي که جرقه پرتاب آت

 عمل در اثر دينام عشق صورت مي پذيرد.

قدر ظرفيت خود انرژي و حرارت و نور دارند و ه تشعشعات بسيار ريز اتمي نوراني چون ب: پيوست اتم ها

شوند يعني از  تم هاي اصلي نزديك مياه اين قواي خود را از داخل و خارج بدن کسب کرده اند همگي ب

 هاي اصلي مي چسبند و مي پيوندند و همه دست به دست هم تمام جوارح و اعضاي بدن به آن اتم

داراي نماينده و گردش مي کنند و قوي مي شوند تا اين که نطفه اصلي را بسازند که ه مي دهند و شروع ب

ه که در حال تخليۀ نطفه در اعضاء و جوارح مختلف برخوتي  تهاي بدن پدر مي باشد.ذرات از تمام قسم

 ينست که با يك وسيله مکنده از آنها قوهوجود مي آيد و پا و چشم و همه بدن سست مي گردد و مثل ا

 ه علت خروج همين ذرات حياتي است.حياتي خارج نموده اند ب

آن در مني خالي مي شود. علت  تعدا نطفه بسيار است و هر بار چندين ميليون از: وضع نطفه و تعداد آن

مقدار زياد از آن داخل رحم مي گردد که بعداً يا يکديگر را ه آنست که از کيسه يا خانه يا محل اين کار ب

ها باقي اينکه يك يا دو يا چند تا از آن ها از بين مي روند تامي دهد و عده اي از آنمي خورند و يا تلفات 

برخي حيوانات بطور معمول دنيا مي آيد. قلو بقلو يا چنديك طفل يا دو مي ماند که رشد و نمو مي کنند و

 .چندين طفل مي زايند

ه سرعت مي جهند و معني جهش آن نقطۀ مرکزي به بدن ب در واقع اتمهاي قسمتهاي مختلف: جهش اتم ها

مقدار ه وقتي اين تجمع ب «.اصل نطفه در آنجاست منظور از نقطۀ مرکزي جائي است که هسته و»اينست 

است بيشتر ش بيشتر ا حد نصاب رسيد توليد حرارت مي کند. در بدن جوان که حرارت و انرژيه زياد و ب

 حد نصاب برسد.ه مي شود تا اينکه ب ايجاد حرارت

 سوي يکديگر ه ها را به حداکثر رسيده و آنحالا در بدن ماده و نر قواي توليدي ب: حد نصاب جهش

 جتماع ذرات صورت مي گيرد سستي و رخوت و ارتعاشي در بدن ايجاد مي کشاند. وقتي اين عمل ا

مي گردد و سستي و رخوتي که در حال کشش عشق در مرد و زن خصوصاً مرد پيدا مي شود در اثر همين 

را مي فهمند و و تشکيل نطفه در بدن است. سستي و رخوت  ليت و گردش فوق العاده ذرات حياتيفعا

 وجود آمده است.ه چه علت به ه اند در اثر چيست و بندانستحس مي کنند ولي 

مرحلۀ تکامل خود در بدن ه درجه رسيد و نطفه تشکيل گرديد چون ب يمنتهاه وقتي التهاب ب: خروج نطفه

براي پرورش و  يو بايستي مکان رسيده ديگر نمي تواند در آن مکان بماند و ديگر جايش در آنجا نيست
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هر وسيله متشبث مي شود که از آن محل خارج شده وظيفه خود را انجام ه که برشد خود پيدا کند. اينست 

هر ترتيب شده بهم ه دهد. در اين حالت که بيتابي و بي قراري در نر و ماده پيدا مي شود و سعي مي کنند ب

 نزديك گردند و نطفه را در محلي که عالم خلقت براي آن معين کرده خالي کنند.

طور طبيعي براي دفع آن معين شده خالي گرديد التهاب در طرفين ه در محلي که ب هرگاه: پس از تخليه

وسايل غير طبيعي از قبيل لمس با دست يا مالش و اين قبيل ه نشيند و اگر محلي پيدا نشود ب فرو مي

 «اسهال»ز اندازه شود مثل حالت ديسانتري چيزها متوسل مي شوند. وقتي تجمع نطفه سرشار و اضافه ا

صورت احتلام سرازير مي شود. در اين حالت ه طور غير منظم يا در بيداري يا در خواب به اج بمز

ست و انگيزۀ ا هانشانۀ گردش همان ذرات و حرکت آن حرارتي در آلات ايجاد نسل بوجود مي آيد که

 مالش ايجاد همين حرارت است.

حالت التهاب و ه در بالا گفته شد بشرحي که ه در موقعي که حالت شهواني ب: التهاب و بيتابي شهوت

مي خوانند. مثلا  نصاب رسيد از روي ناچار و اضطرار کارهائي صورت مي گيرد که معمولاً جنون آميز

 حد جنون ه هم فرار مي کنند، مخفيانه بهم نزديك مي شوند و التهاب و اشتياقشان بپسر و دختري با

و قوانين خلقت است زيرا اين اعمال که آن را شهواني  مي رسد. همۀ اين حرکات در اثر راهنمائي طبيعت

 مي خوانند باعث برقراري حيات موجودات در عالم است.

رو است که قوانيني براي  پيامبران و مصلحين جامعۀ بشري متوجه اين مطلب بوده اند از آن: قوانين ازدواج

و ساده نموده اند. هر اشکالي که در امر ازدواج و بهم رسانيدن نر و ماده تدوين کرده و آن را خيلي آسان 

ازدواج بوجود آورند مولد بي نظمي و ناراحتي خواهد شد زيرا نمي توان از عمل طبيعي جلوگيري کرد و 

 آورد. زن و مرد براي يکديگر آفريده شده اند منتها بايد رابطه را تحت قانون منظم در

سن رشد و تمايل رسيد ه اين بوده که هر وقت دختر بيکي از مقررات دين مبين اسلام : ازدواج در اسلام

شوهر داده شود و همچنين پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم قانون صيغه را مقرر فرمود که براي ه ب

که از لحاظ نداشتن بنيۀ مالي و وسايل زندگي و با مسافرت و بيماري زوجه، زن در دسترس ندارند  کساني

ظم مقرر استفاده نمايند و اين مقررات بخاطر آنست که جوان چون در موقع رشد طبق قانون و روش من

اين قسمت دارد هيچ چيز نمي تواند جلو او را بگيرد و اگر مقررات منظم نباشد ه عشق و علاقۀ مفرط ب

 شلوغي و هرج و مرج و ناراحتي پيش مي آيد که براي نظم جامعه خوب نيست.

خيال تعصب خشك و تقواي ه ني که در اين امر ايجاد اشکالات مي کنند و بکسا: اشكالات در امر ازدواج

عالم خلقت لطمه مي زنند. ه جامعه و افراد بشر بلکه به بي جهت سدي در راه طبيعت الهي قرار مي دهند ب
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اشاره برگزار گرديد چون ه ست که تفصيل بسيار مي خواهد و در اينجا با اين مطلب بحث جداگانه اي

 ث آن نيست.جاي بح

عقل و دانائي منسوب ه آيا عملي که موجب برقراري حيات است مي توان آن را جز ب: تفكر در اين امر

نمود؟ همين عقل است که ايجاد عشق مي کند و وقتي پسري دختري را مي بيند چشم و ابروي او را در 

 وصل وي دچار التهاب نظرش جلوه مي دهد و او را آنقدر عزيز و دوست داشتني مي سازد که براي 

 مي گردد. اين است قانون خودکار منظم حيات.

ذراتي که مي خواهند توليد نطفه کنند و در بدن همۀ موجودات اعم از نر و ماده وجود : ذرات ظريف نطفه

را نمي توانند ببينند ممکنست در  قدري لطيف است که ديده نمي شود و با علم امروز چون آنه دارد ب

که شرح داده شد بهم پيوسته  د داشته باشند. وقتي آن را قبول مي کنند که پس از گردش هائيقبولش تردي

شده و توليد نطفه در مرد و زن نمايند. آري اين ذرات را که در واقع مادۀ اصلي بشر است و بسيار ريز 

مايۀ حياتي هزاران  است با وسايلي که امروز در دست است نتوانند ديد و نمي دانند که در همان حال توليد

بشر کوچك درون بشر وجود دارد. اگر اين ماده هاي اصلي حياتي در بدن موجود نباشد پس از کجا آمده 

 و از کجا تشکيل نطفه مي دهد؟ آيا فکر نمي کنيد؟

 اين اعمال حياتي فعل لازم دارد و محرك آن ها جهل و ناداني نيست.: كمك عقل

شق وقتي است که تمايل و جذبه بين دو طرف پيدا شد و در مرد ذرات گفتم استارت اول ع: استارت دوم

طرف مرکز اصلي روي آورد. استارت دوم از ه گردش کرد و به تشکيل دهندۀ نطفه در تمام بدن شروع ب

ها م رسيده و طالب وصلند. التهاب آندرجه رسيده و دو جنس به يمنتهاه وقتي شروع مي شود که التهاب ب

اگر هر کدام از اين حالات فاقد حرکت باشد از جريان  مي کند و عمل لقاح انجام مي گيرد.گردش را زياد 

 مي افتد و ساکت مي شود.

پس از نزديکي و وصل و انجام تخم گذاري مقدمۀ تشکيل جنين فراهم مي گردد. يعني پس : تشكيل انسان

و حکم مثبت و منفي را دارد بهم  از لقاح هستۀ مرکزي که در مرد بوده با عواملي که در زن تهيه شده

شکل ماده لزجي مانند ه قسمتي از آن که لازم است با خود نطفه ها ب ترکيب شده وارد رحم مي گردد.

ها مي رسد و قسمتي که زائد است ه مصرف غذاي نطفه و ساير قسمتروغن اتومبيل وارد رحم مي شود که ب

طور ه نين وارد رحم شده و وضعي پيش مي آيد که باز اطراف بيرون ريخته مي شود. در اينجاست که ج

 تکرار نيست.ه تفصيل در کتاب ديناميسم آفرينش بيان داشته ام و احتياج ب

يکي از مشکلات بزرگي که فلاسفه و علما دچار آن هستند اينست که مي گويند روح از چه : ورود روح

ل روح وارد بدنش مي شود. اگر چنين وقت وارد بدن مي شود. برخي مي گويند که در هنگام تولد طف
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روح مي تواند زندگي کند.  است پس تکليف جنين در مراحل مختلفۀ زندگي رحمي چيست و چگونه بي

برخي ديگر عقيده دارند که از هنگام انعقاد علقه  اگر روح ندارد حرکات آن با چه نيروئي انجام مي شود.

صورت نطفه است مانند کرمي که در آب حرکت مي کند ه بطور است چرا وقتي  روح پيدا مي کند. اگر اين

سکوپ ساده هم مي وسرعت زياد در حال حرکت است و اين چيزي است که با يك ميکره در مايع مني ب

 توان ديد. پس روح از چه وقت وارد بدن مي شود؟

و بعداً اجتماع حقيقت اينست که ذرات حياتي که از اول در نقاط مختلف بدن هستند : هميشه همراه روح

يافته تشکيل نطفه مي دهند از ابتدا روح دارند و در هر مرحله از مراحل حيات عالمي خود باشند روح و 

ر اندازه کاملتر ها در هر موقع به تناسب خودشان است و هها هست منتها روح و پريسپري آنپريسپري در آن

ذرات حياتي  ها به همان تناسب کار مي کند.ها به همان شکل مي شود و روح هم با آن شوند پريسپري آن

سماوي در هر مرحله از مراحل باشند بدون روح و پريسپري نيستند اما ما نمي توانيم بدانيم زندگي اين 

که  فوقتر از خود همخبريم همان طور که از حيات ما ذرات فوق العاده ريز چگونه است و از آن بي

مراحل بعد از آنست خبر نداريم. همين قدر مي دانيم حيات  و «مرگ»پريسپري هاي ما بعد از تحول 

 دارند و علت حيات آن ها گردش و حرکاتشان است.

آمده و حيات  اين صورت دره طور که کرۀ زمين از ابتدا گاز بوده بعداً ب همان: سير تدريجي حيات با روح

آنها اضافه مي شود و ه کم کم ب صورت ذرات لطيف بوده اند وه در آن پيدا شد موجودات هم در ابتدا ب

صورت يك ه ها کامل نسبي شد و مثلاً بفيت پيدا مي کنند. وقتي ظرفيت آنبزرگ و بزرگتر مي گردند و ظر

همان مقدار که ظرفيت دارند از مواد گازي و روح ه انسان يا يك شير يا يك موش يا يك کرم در آمد ب

 وجود مي آيد و تشکيل ه لاً ثابت کرديم که چگونه بعالم بهره مند مي شوند. شعور آن ها را هم قب

 مي شود.

 که گفته شد کرۀ زمين هم در ابتدا از گازهاي نامرئي بوجود آمده که  چنان: مراحل خلقت زمين و روح

تر گرديد که در آن حال د و بعداً اين گازها نسبتاً غليظتر و متراکممنزلۀ روح قرار داه مي توان آن ها را ب

يت مي توان آن را پريسپري زمين ناميد و سپس از ذرات عناصر مختلف فضائي بدان افزوده شد و نيمۀ رؤ

صورت جسم غليظ زمين در آمد که حاليه مجموع آن را جسم و پريسپري و روح کرۀ ه کاملاً مرئي و ب

 زمين مي خوانيم.

 حالت شهوت در انسان

جذبه و کشش مرد بسوي زن و برعکس و عمل طبيعي حال مي پرسيم: آيا اعمال عشق و : جبر يا اختيار

 اجبار است؟ه اجبار؟ آيا عقل سليم حکم نمي کند که همۀ آن ها به اختيار بود يا به تمايل بسوي يکديگر ب
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ترتيبي که گفته شد صورت گرفت در کالبد سستي پديد مي آيد و ه بعد از اين که لقاح ب: سستي از لقاح

دن نيست و عشق هم کم مي شود و عقب نشيني مي کند. البته جريان اين عمل استارت زه ديگر احتياجي ب

 در بدن نمي خوابد بلکه دائماً در کار و گردش است و پس از مدتي تجديد قوا باز همان کار انجام 

 مي پذيرد.

سوده اين وضع تا مدت ها در بدن وجود دارد تا وقتي که کالبد از لحاظ پيري و کهولت فرپيري و كهولت: 

گردد که ماشين بدن ديگر آن قدرت سابق را ندارد و نمي تواند از گازهاي سماوي و اتم هاي خارج 

وانست در جواني درست هوا اين معني که ريه که مي ته درست استفاده کند و همان عمل را انجام مي دهد ب

شده که قدرت بسيار داشت و  اتم هاي ريز مصرف و برگرداند حال ديگر آن قدرت اوليه را ندارد. را ببلعد

قدرت اوليه نمانده و آن فشار و نيروي سابق را براي تقسيم خون ه مرتباً خون را تصفيه مي کرد حالا ب

 لذا  ندارد و گردش اوليه از او کسر شده و همۀ اينها سبب مي گردد که فعاليت بدن نقصان مي پذيرد.

و ديگر آن قدرت و فشار و سرعت و گردش سابق را همان نسبت پير شده و ساکت تر شده ه مي گوئيم ب

 ندارد مثل چرخي که از شدت فرسودگي کهنه گردد.

در اين مدت اگر بتوانند از همين ويتامين ها يا موادي که براي بدن لازم است و از همان ذرات : ترميم قوا

ا بدست خواهد آورد زيرا بدن او تزريق کنند گردش اوليه ره حد کفايت به ريز گازي و اترهاي نامرئي ب

جواني و حيات تجويز مي کنند که تأثير  ه اسم تجديد قوهاکنون نيز داروهائي ب جبران کسري او شده است.

ه قدر کافي به مختصر و موقتي دارد زيرا غافل از آن هستند که بايستي از آن گازها و اترهاي نامرئي هم ب

انرژي و نيرو در گردش و همه خصوصيات جواني بدست اين بدن وارد شود تا بتواند نور و حرارت و 

بدن و نيرو و گردش مي دهد و کافي ه آورد در صورتي که آن دواها که تجويز مي کند مختصري حرارت ب

 کار مي اندازد اما دوام ندارد.ه نيست و موقت است. نيروي شهواني را تا حد مختصري ب

خلقت جهشي از راه ه نچه در بالا گفته شد مربوط بگاه بپرسند آهر: موضوع جهش و خلقت هاي جهشي

 سابقه و غير از راه تکثير نوع است چيست؟ هائي که بيتکثير نوع بوده است ولي وضع خلقت

جواب اينست که اولا هيچ خلقتي در عالم بدون سابقه نيست و هر خلقتي : هيچ خلقتي بي سابقه نيست

خلقت کرات را که قبلاً گفته شد در نظر گيريد  نمي توان يافت.سابقه دارد زيرا گفتيم ابتدائي براي خلقت 

که چگونه گازهاي لطيف و الطف که در عالم وجود دارد در اثر جهش هائي که فعلا وارد جزئيات علت و 

تر و متراکم هاي نامرئي در مي آيد و بعد غليظتر مي شود و ابتدا بصورت گازم متراکممحرك آن نمي شوي

تر و فشرده تر شده د بعداً همين گازهاي متراکم غليظشکل نبولوزها و سحابيها مي رسه بتر مي گردد تا 

 توليد کرات مي کنند.
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ر مورد کرات صادق است و در همان قاعده اي که براي موجودات زميني گفته شد د: نظري به خلقت كرات

قبلاً گفتيم در آن کم کم خاك شرحي که ه شود. پس از آن که کرۀ زمين تشکيل شد بميي پيدا آنها جهشهاي

هاي ذرات سماوي و گازهاي آسماني ه کمك جهشو سنگ و جمادات موجود گرديد و بعد عناصر زمين ب

ها و اتصال يافتن برخي موجودات حيوانات ديگري تات و حيوانات شد و در اثر ترکيبموجب تشکيل نبا

 بوجود آمد.

مثل از خود نوع هم امکان ه نيست ولي بدون توليد بدون سابق پس ديده شد که خلقت: خلقت بي سابقه

پذير نيست. اگر گويند چرا کرۀ زمين که در زماني خلقت را بطور جهشي انجام داد حالا چنان نمي کند 

گونه جهش ها اتفاق مي افتد مثل توليد کرم در سيب يا در شکلات يا توليد  جواب اينست که حالا هم اين

 د.نب ها بوجود مي آيوتباً موجودات جديدي از نوع حشرات و ميکرموجودات جديد امروز هم مر

در تاريخ دوران کرۀ زمين انواع حيوانات بوجود آمده و از بين رفته و : دوران هاي زندگي در زمين

ترتيب وصف شده ه ب Paleontologieموجودات تازه پديد آمده است که در تاريخ هاي ديرين شناسي 

عفوني هاي جديد حشرات تازه با و ضد  DDTاست. امروز مي گويند در اثر پيدايش گرد ددت 

کشف حشرات يا موجودات ه خصوصيات نو بوجود مي آيد. در تحقيقات طبي معلوم شد که دانشمندان ب

ار سال قبل مقايسه جديد که قبلاً نديده ايد نائل مي شوند. اگر موجودات امروز را با موجود چندين هز

 کنيد قطعاً تفاوت هائي دارد.

خلقت حيوانات فعلي مانند شير يا ه اما نسبت ب اينها همه از فعاليت هاي کرۀ زمين است.: خلقت در زمين

آن ترتيب انجام پذيرد ولي چنان ه الاغ يا آهو يا بشر جريان روي نظم معين افتاده و احتياجي نيست که ب

 نوع خلقت موجودات پديد مي آيد.که گفته شد تحول در 
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 خلقت بشر
فر رجوع کنيم اشاراتي مي يابيم. در صکتب آسماني ه گاه بدربارۀ خلقت بشر هر: خلقت بشر در قرآن مجيد

پيدايش تورات و همچنين در قرآن مجيد در اين باره سخناني فرموده اند. در سورۀ الرحمن مي فرمايد: 

اني »يا مي فرمايد:  .«انسان را از گل پخته چون کوزه گر آفريد« »خلق الانسان من صلصال کالفخار»

يعني وقتي بشر را از گل » «72و  71، سوره ص خالق بشر من طين فاذا سويته و نفخت فيه من روحي

اني خالق »جاي ديگر مي فرمايد:  «آفريدم و وقتي آن را مرتب و منظم کردم در آن از روح خود دميدم.

که در « لاي سالخورده تغيير يافته آفريدم.انسان را از گل و » «28، حجر ن حماً مصنونبشرا من صلصال م

، نسان من سلاله من طينلقد خلقنا الا»واقع اشاره به همان ماده قديم ازلي و تحولات و تغييرات آن است. 

ه ب. »لقت استمنظور همان مادۀ اصلي و خميره خ.« و همانا آدمي را از گل خالص آفريديم» «11مؤمنون 

خلقت انسان » «33، السجده و بدء خلق الانسان من طين» «طابق با فکر مردم آن روز بگويند؟چه زباني م

مي فرمايد:  69ر سورۀ الفلق آيه . ديعني ماده اصلي خلقت او و خميره اصلي است.« را از گل شروع کرد

که تحولات خلقت را  .«خون بسته آفريدکرم يا ه انسان را از موجودات شبيه ب» «خلق الانسان من علق»

 مي رساند.

خداوند خدا پس آدم را از خاك »مي گويد:  7در تورات سفر پيدايش باب دوم آيه : خلقت بشر در تورات

چنان که ديديد در کتب مذهبي  «زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم نفس زنده شد.

ده و متناسب با فهم و ادراك زمان بوده است و مي توان بيان و اشاره و تمثيل بيان گرديه خلقت آدم ب

 تفسير آن ها را امروز بر بشر عالم و فهيم القاء نمود.

در ضمن موجوداتي که در کرۀ زمين پديد آمده يکي بشر بود. اين بشر نيز از جهش ها : جريان خلقت بشر

، ترکيباتي از ساير مخلوقات موجب پيدايش آن شدو فعل و انفعالات ذرات سماوي و اتري بوجود آمد و 

بشر هم يکي نبود بلکه در سراسر کرۀ زمين افرادي از بشر بوجود  ،نه اينکه انسان مستقيماً از ميمون باشد

آمدند کما اينکه حيوانات مختلف نيز يکي نبودند و در مناطق مختلف زمين هر جا شرايط مناسب با آن 

ه پديد آمده است. اين افراد بشر از جنگل ها و مساکن خود بيرون آمده شروع بموجود بوده افراد آن ها 

 حرکت کردند.

البته آن ها از اين حرکت و مسافرت قصدي و برنامه اي داشتند ولي امروز در نظر : تماس و برخورد باهم

موجودات نرينه در اثر خروج از محل خود  ما با وضعي که ما داريم آن مسافرت ها را اتفاقي مي گوئيم.

موجودات مادينه برخورد کردند. اين برخورد در ابتدا ايجاد ناراحتي در آن ها نمود و شايد از همديگر 
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ترسيدند و جنگ و مبارزه کردند ولي بعداً قوۀ طبيعي عشق که در وجود آنها بود غلبه کرد و آن ها را بهم 

مثل کردند. برخلاف تصور برخي اشخاص وضع همان ترتيبي که قبلاً گفته شد توليد ه نزديك نمود و ب

 هم ازدواج نمايند.که خواهر و برادر مجبور شوند با طوري نبود

همين عمل امروزه در بين حيوانات وحشي و حتي حيوانات اهلي موجود و برقرار است : نمونۀ امروزي آن

عداً در اثر مرور زمان نظم و ترتيب ها توليد مثل برقرار مي گردد. به همين ترتيب بين آنو آن را مي بينيم و ب

 در کار بشر مستقر گرديد چنانکه امروز هم همين نظم موجود است.

 وارث چیست؟ت 
مي گويند اطفال از پدر و مادر ارث مي برند. اين مطلب درست است ولي از دو نکته غافلند، : ارث بردن

بدن انسان بوجود مي آيد و ذرات  توارث درست است زيرا نطفۀ هر طفل از آن ذرات متحرك اتمي داخل

هم و رگ و پي و همه و همه با از کليۀ اجزاء بدن شخص مثل چشم و گوش و مغز و اعصاب و استخوان

ز پدر ارث ببرد زيرا در او از جمع مي شود و تشکيل نطفه مي دهد. پس طبيعي است که بايستي اولاد ا

 هاي پدر موجود است و قاعدتاً بايد عين پدر شود.ژن

طفل و برعکس نيز همين است که از ذرات و انرژي و اتم و ه علت علاقه پدر ب: رابطه پدر و اولاد

الکترون و نوترون و پروتون و عوالم ديگر بدن پدر درست شده. اما علت اينکه اولاد عين پدر نمي شود 

ها خون ها و ويتاميناز غذاها و اينست که پس از خروج نطفه از وي و وارد شدن در رحم مادر در آن جا 

گازهاي ديگري غير از آنکه از صلب پدر به رحم مادر آورده از رحم مادر استفاده مي  و ذرات هوائي و

 نمايد و بعد هم که به دنيا مي آيد وارد محيط ديگري مي شود.

مدت  ممکنست در اثر آن شباهت به پدر پيدا کند ولي اخلاق آن ها شبيه نيست. اولاد در: شباهت به پدر

زندگاني از عوامل و عناصر و ويتامين ها و ذرات هوايي و گازهاي ديگري از خارج استفاده مي نمايد که 

هم عوامل پدري احتياج ندارد لذا با با آن عواملي که پدرش استفاده کرده متفاوت است و ديگر به آن

ز روغن نباتي لذا آن قوت و قدرت او تفاوت پيدا مي کنند مثلاً پدر از روغن حيواني استفاده کرده و اولاد ا

 که در بين مردم هم اين نکته روشن شده است. را ندارد چنان

براي مثال در نظر بگيريد از يك هندوانه بزرگ درشت هسته اي مي گيرند و مي کارند. : مثال يك هندوانه

ود مي آيد شبيه جو که از هسته به هندوانه اي ش و غيرهردر اثر عوامل مختلف جوي و کود و آب و پرو

ه اصل همان مي شود و همان هندوانه ست کوچك تر يا درشت تر باشد. البتهندوانه اصلي نيست و ممکن

 است حتي نژاد آن هم تغيير نمي کند ولي از لحاظ رشد و بزرگي و ساير خصوصيات کم و زياد مي شود.
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خشد و ست که به طفل نيرو مي بگازي ا وامل و عناصر و موجودات هوايي و ذراتع رشد و نمو چيست؟

. اين همان مشيت الهي است که پرورش شخصيت و استعداد و سلول هاي باعث رشد او در عالم مي شود

 مغزي و مکانيسم حواس او را مي کند که مقدر و جبر و سرنوشت اوست و با پدر و مادرش فرق دارد.

که مثل زده شد يا بزرگتر يا کوچکتر از پدر  هبدن او مثل همان هندوان يرشد مکانيسم مغزي و ساير اجزا

 مي شود و اگر ظرف حواس و عقل و مغز او رشد بيشتر کرده باشد از نيروي عقلي بيشتري برخوردار 

مي گردد و به او متفکر و نابغه مي گويند و اگر ظروف حواس او کوچك تر باشد از ذرات و نيروي 

اينست که  کمتر مي گيرد و در نتيجه او را کند ذهن مي خوانند.شعوري که در هوا هست و قبلاً گفته شد 

 پدري ممکنست دانشمند باشد و فرزندش نادان و بالعکس پدري نادان فرزندي نابغه و برومند داشته باشد.

فريقا پا به وجود مي آيد اثر دارد مثلاً در آ ثانياً وضع محيطي که طفل در آن به: وضع محيط و اثر آن

علت وضع خاص آب و هوا و گازهاي آنجا طفل مثلاً آن رنگي که پدر دارد ه مي گذارد و ب عرصه وجود

و اخلاقي را که  ،يعني ممکنست رنگ پوستش کمي تيره تر از پدر شود، نخواهد داشت و غير او مي شود

لازمه محيط و آب و هواي آنجاست اتخاذ مي کند و همان عوامل محيط آن جا در روحيه و اخلاق و 

ان تربيت مي باشد ملان هم موثر است و با اينکه تربيت هحتي اين تغيير در بزرگسا رفتار او اثر مي گذارد.

علت اينکه  شخص در اثر مسافرت از نقطه اي به نقطه ديگر اخلاق و رفتار و فکرش تغييراتي پيدا مي کند.

ها ردن از هواي قوي است که آنبهره بهتر فکر مي کنند ب ساکنان صحاري و دهات فکرشان قوي تر است و

وري که مها پيدا شده است. تمام اين او انبيا و سلاطين بزرگ در بين آنچنان که نوابغ  در دسترس دارند،

 گفته شد تشکيل جبر و مقدر بشر را مي دهد.

در مناطق مختلف زمين آب و هوا و گازها و سياله هاي سماوي فرق مي کند مثلاً : اختلاف نواحي زمين

ضعي که در سيبري است با يك محل معتدل يا گرمسير تفاوت دارد به اين لحاظ است که مردماني که در و

نقاط مختلف زندگي مي کنند داراي اخلاق و رفتار متفاوت هستند و هرگاه مردماني از يك منطقه کوچ 

ن تغيير اخلاقشاآنجا به سر برند بدون شك کنند و به جاي ديگري که محيط متفاوت است رفته مدتي در 

مي کند که شايد در نظر محسوس نباشد. اما اگر بتوانند به وسيله فيلم و ضبط صوت حالات آن ها را در 

 نقاط مختلف ثبت نمايند اين تفاوت روشن و حسي مي گردد.
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 سخنی درباره پريسپری و قالب مثالی
اينطور گفته شد که بعد از تحول  تحول، به اصطلاح مردم مرگ،در موقع گفتگو از : وضع پس از مرگ

  صورت گازهاي اوليه بره اجزاء جسم به سرعت از هم متلاشي شده مي پاشد و پس از سير مدارجي ب

مي گردد. حال صحبت سر آن است که آيا بعد از مرگ انسان به کلي از بين مي رود يا چيزي از او باقي 

چون بسياري اشخاص اين نکته را  بيان داشته ام اما« ديناميسم آفرينش»مي ماند. اين حقيقت را در کتاب 

پرسيده اند در اينجا هم ايجاب مي کند وضع آن را به طور روشنتر و مفصلتر به اطلاع خوانندگان گرامي 

 برسانم.

هستند کليه  ،مرگ، به غير از ماديون که منکر باقي ماندن شخصيت انسان بعد از تحول: بقاي پس از مرگ

جهان و اسپيريتيست ها و روحيون و همه معتقدين به روح چنين عقيده دارند که آنچه پس از  الهيون اديان

جدا  مرگ از انسان باقي مي ماند روح است و روح هر فرد شخصيتي معين دارد و روح موجودات جدا

 است که پس از تحول جسم روح آن باقي مي ماند و جاودان است.

روشن ساخته ام اينجا به طور « ديناميسم آفرينش»قت را در کتاب هرچند اين حقي: روح انفرادي نيست

اشاره مي گويم که روح افراد اعم از بشر يا حيوان جداگانه نيست بلکه روح يك واحد متصل يکپارچه اي 

موجودي به قدر استعداد و سازمان بدن و مکانيسم مغزش از اين  است که سراسر عالم را فراگرفته و هر

کدام به قدر  طور که آلات مختلفه و بزرگ و کوچك برق هر ي استفاده مي برد همانروح کلي عالم

مکانيسم و سازمان دروني و گنجايش و قدرت خود از برق استفاده مي کنند. بنابراين پس از مرگ روح 

اشخاص به طور مستقل باقي نيست بلکه همان روح کلي ابدي جاوداني عالمي است که همه موجودات در 

 ال و هر تحول از آن بهره مي برند.هر ح

حالا که چنين است چه چيزي پس از مرگ انسان مي ماند؟ اين مسئله اي : بعد از مرگ از ما چه مي ماند

است که در اينجا بيان مي دارم. آنچه از انسان باقي مي ماند قالبي است که نام آن را در ادوار گذشته روان 

امروز آن را پريسپري يا قالب مثالي مي گويند و به نام جسم قليائي هم يا نفس گذارده اند و روحيون 

چند فهم آن با وضع جسماني که ما داريم مشکل است سعي مي کنم ماهيت آن را  خوانده مي شود. هر

 تشريح نمايم.

 ماهيت پريسپري

گرديده و روي تشکيل  بنگريم مي بينيم از اجزاي مختلف هرگاه به جسم يك انسان: پوست و طبقات آن

پوست فرا گرفته که داراي سوراخ ها و مثامات ريز است و زير اين پوست، پوست ديگر واقع  همه آنها را
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 غيره  را مزودرم، آندودرم، واکتودرم و هم طبقات ديگر است که در اصطلاح علم طبيعي آن شده و باز

است. همه اينها از همان مواد و  مي گويند و در زير همه گوشت و عروق و استخوان و غيره واقع شده

 گازهاي فشرده و مواد زميني که همه يك اصل دارند تشکيل گرديده است.

درست شبيه همين سازمان جسمي که از مواد غليظ و فشرده به وجود آمده تشکيلات : تشكيلات ديگر

گونه  آمده است. همانديگري در بدن وجود دارد که از مواد اتري رقيق و گازهاي نامرئي و هوايي بوجود 

همان تشکيلات جسم را دارد و مانند خود بدن داراي گوشت و استخوان  اين ماده رقيق اتريکه بيان شد 

و غيره منتها از همان ماده گازي است و مانند لانه زنبور مشبك است و از هاله هاي نور و تشعشعات 

که به مرگ موسوم است تحول يافت گازهائي که کالبد در اثر حالتي  نوري تشکيل يافته است. پس از آن

آمده زندگي مستقل خود را شروع  که تشکيل پريسپري را مي دهد و تاکنون همراه جسم بود به حرکت در

 مي کنند.

براي فهم مطلب گوسفندي را در نظر بگيريد که گوشت و مواد داخل آن را بيرون آورند و : تشبيه براي فهم

ند. آنچه تشکيلات داخلي بدن گوسفند در حال حيات او موجود بوده يعني فقط پوست آن را باقي گذار

خون و رگ خورده و مصرف شده و تحول يافته ولي پوستي که از او باقي مي ماند  گوشت و استخوان و

اگر آن را باد کنند خواهند ديد که همان هيکل گوسفند است و قالب اوست چنانچه در علم طبيعي حيوانات 

يا پر کردن پوست از کاه مي نامند. « آمپايمان»را به اين ترتيب حفظ مي نمايند و اين عمل را  و پرندگان

براي اين کار آنچه درون بدن حيوان است خالي مي کنند و فقط پوست حيوان را نگاه مي دارند و آن را با 

 کات حيات را ندارد.حر ان عينا يك حيوان زنده است و فقطکاه يا مواد ديگر پر مي کنند و ظاهرا حيو

ناگفته نماند که آن پوست هم در عالم خود بدون روح و بدون قدرت نيست. اگر قدرت : نكته اي در حاشيه

روح نيست و در هر مرحله اي روح  نداشت متلاشي مي شد. فرضا متلاشي هم بشود باز روح دارد و بي

يا مثل خود حيوان حرکت کند و اگر آن را دارد منتها نبايد توقع داشت که قدرت آن مثل بمب اتمي باشد 

 روي زمين بگذارند راه برود. قدرت آن از لحاظ شدت و نوع با قدرتي که در حال حيات داشت فرق دارد.

يکي از علل روح داشتنش اين است که گرم است و وقتي آن را به تن بپوشند : علت روح داشتن پوست

خود حرارت ايجاد ه ب يك پوستين يا يك لحاف پشمي خود توليد حرارت مي کند. به همين لحاظ است که

مي کند و گاهي هم پشم کرم مي زند و اينها همه دليل وجود روح در آنهاست. دليل ديگر آن است که 

هم مي سايند توليد جرقه هاي الکتريکي در آن مي شود که در جاي تاريك ه گاهي برخي پوستها را ب

يعني گازهاي سماوي در آن جريان پيدا نکنند اين جرقه ها و قدرتها  مرئي است. اگر روح نداشته باشد

 ولو اينکه به نسبت ناچيز به نظر مي رسد چيست؟
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علت اين است که آن را فند هم پس از کشته شدن داراي قدرت است و گوس گوشت: همه چيز قدرت دارد

گويم همه جاي عالم قدرت و نيرو کباب مي کنند و مي خورند تا در انسان توليد انرژي نمايد. خلاصه ب

دارد. حالا مي خواهيد اسم آن را روح بگذاريد يا کالري يا قدرت يا انرژي مختاريد. اگر آن را هوا هم 

بناميد باز قدرت است چنانچه همين هوا اگر چند ثانيه از يك موجود گرفته شود مي ميرد. تمام اشتباهاتي 

و اگر اسم را ملاك فهم قرار ندهند بسياري از مشکلات  اري استر اسم گذکه در دنيا پيدا مي شود بر س

 حل مي شود.

اين پوست گوسفند در حقيقت قالبي است که از جسم جدا گرديده ولي عينا شکل جسم : بازگشت به تمثيل

را دارد. پريسپري هم مثل آن پوست است با اين تفاوت که پوست حيوان قدرت خود حيوان را ندارد ولي 

پريسپري قدرت و حرکت و جنبش فوق العاده زياد دارد و علت قدرت آن همانا گردش گازها و عوامل 

که در جاي ديگر گفته شد همين حرکت و جنبش است که حيات را  اتري است که در او باقي است. چنان

 ن را روح که ما آجنبش، با گازهاي اتري رقيق عالم واسطه اين حرکت و ه در عالم بوجود مي آورد. ب

 مي ناميم و ساير گازهاي سبك سماوي اتصال دارد.

حيوانات را دارد من از  قالب انسان يا هرگاه ايراد کنند که چگونه پريسپري نقش و قيافه و: جواب ايراد

ايراد کنندگان خواهم خواست نخست به اين سوال پاسخ دهند: آيا مي دانيد چگونه نقش يك انسان يا 

ه مي شود؟ کدام مجسمه ساز و کدام نقاش و کدام ملائکه آمده اند و صورت کامل و حيوان در رحم بست

دقيق يك انسان يا يك اسب يا يك شير يا يك مرغ يا يك مگس را در جنين آنها ترسيم کرده اند و آن را 

تر حجاري و نقاشي نموده اند؟ چه کسي اين چشم ظريف با چه تمام با دقت کامل و ظرافت و لطافت هر

آن بوجود آورده و به  ا و مايعات و مژه ها و ساير اجزايخصوصيات و عدسي ها و شيشه ها و پلك ه

هاي بسيار ظريف و حساس چه کسي گوش را با آن همه قسمتدقت و ظرافت قالب ريزي نموده است؟ 

 است؟ آيا مي دانيد و خبر داريد؟ ساخته و سوار و برپا نموده

تي ذرات حياتي از بدن انسان بسوي مرکز اصلي نطفه با سرعت فوق العاده آيا مي دانيد وق: رموز آفرينش

مي آيند و در آنجا شکل نطفه را مي سازند و از حرکات آن اتم ها و ذرات اين شکلها گرفته  حرکت دره ب

رحم صورت تمام نماي خلقت انسان يا حيوان بدون دخالت هيچ نقاش يا صورتگري  مي شود و بعداً در

 شود چه نيرويي در آن دخالت مي کند؟بسته مي 

همان نيروئي که نقش من و شما و همه حيوانات و همه نباتات و همه خلقت را بسته است بلي : حل مطلب

و مي دانيد پس چه ح و روشن مي بينيد کند. شما آن را واض همان نيرو مي تواند نقش پريسپري را درست
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ريسپري چيست و از چه نيرويي تشکيل و چگونه درست شده خوبي فهميديم په در اين داريد؟ حالا ب شك

 است.

هرگاه يك پوست خالي گوسفند را بفشاريم فرو مي رود و منقبض و منبسط مي شود و : صلابت و رقت

بردن و تغيير شکل  حالي که وقتي گوشت و استخوان در زير آن بود فرو شکل خود را از دست مي دهد در

درون جسم باشد با صلابت جسم شريك است ولي وقتي بدون  پريسپري وقتي درآن بسيار مشکل بود. 

جسم باشد مثل همان پوست خالي رقيق است. در پريسپري همه حرکات جسم وجود دارد و در آن انواع 

طور که پس از رفتن زنبورها لانه  اقسام گازهاي حرکت دار موجود است. در واقع مي توان گفت همان و

 پريسپري هم باقي است. «جسم»ماند پس از ترك کالبد  ا باقي ميآنه

گازي که تشکيل پريسپري را داده واسطه بين ماده اتري بسيار رقيقي است که روح ناميده : جنس پريسپري

 مي شود و ماده ثقيل و خشن که جسم نام دارد. علت اينکه ما با اين چشم و وضع فعلي حواس خود 

معمولي ببينيم آن است که پريسپري تا آلت نداشته باشد و از  ر عادي وطوه نمي توانيم پريسپري را ب

وسيله اي استفاده نکند نمي تواند صحبت کند يا خود را نشان دهد مگر اينکه با مقرراتي خاص آلتي در 

اختيار آن بگذارند که اين آلت يا يك نفر واسطه روحي است که استعداد براي اين کار دارد و آن را مديوم 

ي گويند و پريسپري به وسيله او صحبت مي کند يا ميز و انواع وسايلي است که روحيون از آن استفاده م

طور کلي اين قاعده نسبت به تمام گازهاي رقيق در عالم جاري است که تا وقتي آلت نباشد ه مي کنند. ب

 د شد.نمرئي و ظاهر نخواه

تر شده و سرعت بيشتر دارد و   ا ذرات آن سبكقدرت پريسپري از جسم بيشتر است زير: قدرت پريسپري

چه سبکتر باشد سريع تر و پرگردش تر و در نتيجه قويتر است. در اين حال پريسپري  قبلا گفتيم که هر

وزني شبيه کرد که در اين  وضع دود يا ابر يا چنين چيزهايي دارد که مي توان حالت آن را به حالت بي

دها قدم بشر است چنان که فضانوردان در فضا خيلي سريع مي توانند قدم آن مساوي با ميليار وضع هر

وزني دارند يا در کره ماه که به قول علماي هيئت جديد جاذبه اش کمتر است  حرکت کنند چون حالت بي

سرعت قدم و پرش انسان چندين برابر کره زمين است. پريسپري هم به علت سبکي فوق العاده وزن خود 

همه جا مي تواند برود و همه جا  دارد که بعد و مسافت براي او معني نخواهد داشت و سرعت بسيار زياد

را به آساني بداند و به محض اراده ببيند و درك کند. اينکه در قديم طي الارض مي گفتند اشاره به همين 

 قسمت است.

کجا  ست و در هرپريسپري هاي موجودات گذشته اکنون در اطراف ما باقي ا: پريسپري هاي اطراف ما

هستيم بايد بدانيم که دسته دسته پريسپري ها در پيرامون ما در گردش و آمد و شد هستند از کنار ما رد 
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مي شوند، به راست و چپ و بالا و پايين مي روند و هيچ مانعي و ديواري براي آنها حائل نيست. برخي 

 اشخاص که استعداد طبيعي دارند يا با تمرين مداوم و ورزشهاي مناسب روحي چشمان خود را مسلح 

 مي کنند و دقت بسيار روا مي دارند ممکن است آنها را مشاهده کنند.

پريسپري ها چون از گازهاي نسبتا فشرده شده تشکيل گرديده اند مدتها در عالم باقي : عمر پريسپري ها

طور که پوست حيواناتي که خشك شده و از کاه پر کرده اند مدتها باقي است. اما تا ابد به  مي مانند همان

وند و تحول اين صورت نيستند و بالاخره ممکن است آنها هم روزي خرده خرده به قطعات ريزتر تبديل ش

 فعلا بيش از اين صحبت جايز نيست.يابند که درباره آن 

يعني همين پريسپري در عين سبکي و بي وزني محرکش روح است که ماده آن الطف : روح و پريسپري

تر مي باشد ر است و محرك روح هم گازهاي رقيقتر و ريزتبسيار سبکتر و لطيفتر از پريسپري و از آن رقيق

 لسله مراتب ادامه دارد.و اين وضع به س

وقت لازم باشد يا وظيفه  خود دارند و هره البته پريسپري ها زندگي مخصوص ب: اعمالي از پريسپري ها

اي لازم باشد به سطح زمين پايين مي آيند و چون نوسان دارند مثل دود براي آنها بالا و پايين شدن بسيار 

ان تشبيه کرد که از جو فوقاني به سرعت به سوي زمين سهل است و در مثل مي توان آنها را به برق آسم

سرازير مي گردد. بلي پريسپري ها هم زندگاني دارند چنانچه هر موجودي در عالم و هر اتمي در هر حال 

خصوصي دارد و اصولا حيات و جنبش بدون فعاليت نيست. وقتي جسمي تحول پيدا مي کند ه زندگي ب

رم ها و حشرات مي شود که آنها هم حيات دارند. مقصود اين است که هيچ تبديل به مواد ديگري از قبيل ک

حالي در عالم نيست که بدون حيات باشد و به هر صورت حيات ادامه دارد. بحث درباره نحوه حيات 

 الله در موقع ديگر گفته خواهد شد.انشا پريسپري ها باعث طول مقال مي گردد و

در کتب طبيعي و ديرين شناسي و معدن شناسي نوشته اند در بعضي چنانکه : نقش هاي روي اشياي ديرين

ها و نقوشي از نباتات و حيوانات نقش بسته ت زغال سنگ استخراج مي شود عکسصوره سنگ ها که ب

شرات نقش بسته و با نقوشي از حيا کهر Ambre Jauneشده و در برخي مواد معدني مانند عنبر زرد 

هايي از انسان و حيوانات و نباتات ديده اند که با و تنه بريده درختان عکس بياباني هايحتي در بعضي سنگ

 هيچ وسيله بشري روي آنها ثبت نگرديده و وجود اينها مويد وجود پريسپري است که نقش بشر و

 موجودات را در تمام مراحل در خود ثبت مي نمايد.

 هاي پريسپري از حيات است. همانچيزي که بايد متوجه شويم عکس برداري : عكس برداري از حيات

طور که روي ماده ژلاتيني يك فيلم سينما عکسها ثبت مي شود کليه حالات و آنات حيات روي ماده 

پريسپري ثبت و محفوظ است و هر وقت بخواهد يا مصلحت باشد نمايش داده مي شود و مجازات و 
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و ابتداي « ديناميسم آفرينش»کتاب  پاداش اعمال اين جهان به همان صورت است چنانکه به تفصيل در

هاي راهنمايي بيان شده و محتاج تکرار نيست و آيات قرآني و ساير کتب ديني و احاديث همين کتاب گل

 بسيار مويد اين مطلب است.

در زبان اديان و بيان فلسفه و روحيون از مدارج و درجات ارواح و مقامات آنها : درجات و مقامات ارواح

ر بسي سخن رفته است. اينك حقيقت آن را بيان مي کنيم که درجات ارواح چيست و چگونه در دنياي ديگ

جسم  پايين نسبي است و هر با يکديگر تفاوت دارد و بالا و پايين کدام است. بايد دانست که الفاظ بالا و

ا اينکه کره ثقيل پايين تر و هر جسم سبك بالاتر است و نسبت را ما از روي تراکم و رقت مي سنجيم کم

تر و پرجرم تر است لذا آن را پايين حساب مي کنيم و جو آن و مواد سبك را که از براي ما سنگينزمين 

طور ساير کرات را سنگين و جوي که روي آنها را  آن دور مي شوند بالا محسوب مي داريم و همين

 چنان تا الي غيرالنهايه ادامه چه بالا رود سبکتر مي شود و اين سبکي هم پوشانيده سبك مي دانيم و هر

 مي يابد.

، نسبت به آن که چيزي که سبکتر باشد بالاتر مي رود طور که گفته شد هر همان: هر چه سبكتر بالاتر

 در پايين  و بالا و پايين مطلق وجود ندارد. آب دريا نسبت به ابر سنگين است و وزنش بيشتر است،

بديل به بخار گرديد سبك شده بالا مي رود زيرا در اين حال ديگر مي ماند اما وقتي در اثر تابش آفتاب ت

د سرعت حرکتش بيشتر مي شود و سبکتر نبايد پايين بماند و در سطح دريا وظيفه اي ندارد. وقتي بخار ش

مي خيزد ابتدا به صورت  هايش ريزتر مي گردد. همين بخار آب که از آبهاي سطح زمين براست و اتم

يقي است که در جو پراکنده و با چشم قابل رويت نيست به اين لحاظ از وجود آن اطلاع گازهاي بسيار رق

مي آيد که چون از آب سبکتر است در  ندارند. همين که متراکم تر شد و فشرده گرديد به صورت ابر در

 سطح بالاتر قرار گرفته است.

بقات بالا قرار دارد و هر کتر است در طابرها هم طبقات مختلف دارند و برخي از آنها که سب: طبقات ابرها

تر باشد در محل بالاتر واقع مي شود. چنان که قبلا گفتيم و علماي هيئت امروز هم مي دانند جو چه رقيق

 تر و سبکتر است و براي هر طبقه نامي چه از زمين دورتر باشد رقيق زمين داراي طبقاتي است که هر

 نهاده اند.

هرچه سنگين باشد  اين است هرچه سبکتر باشد بالاتر از جسم ثقيل است وپس قاعده : قاعده درجات

هاي ريزي و قسمتتر، چنانکه بعد از تشکيل ابر و فعل و انفعالات اتمي ابرها در اثر توليد قوه محرکه پايين

هم ترکيب شده اکسيژن و ها توليد حرارت مي شود، گازها باکه در بخار است و در اثر گردش سريع آن

مي آيد يعني حول و تحويل پيدا مي کند و به  صورت قطرات باران دره روژن آنها تبديل به آب شده بهيد
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محض اينکه تبديل به باران شد چون سنگين است نمي تواند در بالا بماند و به طرف زمين مي افتد. 

 خلاصه سبك شد بالا رفت و سنگين شد پايين آمد.

سپري هم تقريبا چنين است. هرچه از عمر آنها مي گذرد و طول وضع پري: درجات پريسپري بر حسب عمر

ها سوا مي گردد و گازهايشان رقيقتر مي شود و هرچه مدت پيدا کنند سبکتر مي شوند زيرا انرژي ها از آن

تر شد بالاتر مي رود تا آن که به حد اعلا مي رسد يعني بسيار بسيار رقيق مي شود. به اين سبکتر و رقيق

تر و در ر طبقات بالاتر پريسپريهاي قديمي ي آنها درجاتي و طبقاتي تشکيل مي شود که دترتيب برا

 طبقات پايين پريسپري هاي جديد قرار دارد.

ع خداوند اين بود فعلا آنچه درباره پريسپري لازم است بدانيد. با اين بيان موضو: خاتمه سخن درباره تحول

د و معلوم شد که مادي و معنوي از مرگ روشن گردي و بقاي پس «تحول»و طبيعت و حقيقت و مرگ 

 هم تفاوتي ندارند و از همه بالاتر رمز حيات مکشوف شد.با

کنيم که   حالا که حقيقت وجود شعور را در عالم لايتناهي ثابت و روشن کرديم توصيه مي: سخن خاتمه

ودش قائلند داراي قدرت و شعور وجه ماديون به نوشته هاي خود اضافه کنند که ماده و طبيعتي که آنها ب

 صدا  هم همخداپرستان هماهنگ شده و همه بااست و وقتي که به اين حقيقت اذعان کردند آنها هم با 

 مي گردند و يکنواخت در راه وحدت پيش مي روند.

سوالي يکي از دوستان دانشمند  1348پس از انتشار مقاله فوق در سالنامه نور دانش : پريسپري و مقام آن

کرده پرسيده است که وقتي گازها و ذرات لطيف تشکيل اجسام را مي دهند پريسپري آن کجاست؟ در 

پاسخ لازم آمد ضمن شرحي که درباره تشکيل جسم و روح اشياء و اجسام بيان مي دارم پريسپري آنها را 

 هم بهتر بشناسانم.

بينهايت لطيف سماوي و پيوستن آنها به در بالا گفته شد که در اثر فشرده شدن گازهاي : تكميل جسم

يکديگر و تراکم اين گازها کم کم وضع آنها از حالت نامرئي لطيف خارج شده، غليظ و غليظتر مي گردد و 

 مي آيد. تر مي شود تا جسميت پيدا کند و به رويت اين بشر که ما هستيم درغليظهم  باز

وان شد که آن گازهاي لطيف اوليه که به چشم انسان اينك مي گويم که منکر اين مسئله نمي ت: مقام روح

نمي آيد موجود است و در خلال همان جسم ثقيلي که از تراکم گازها تشکيل شده وجود دارد لذا آنچه 

گاز نامرئي لطيف است که در درون و همراه ذرات تشکيل شده جسمي است نيروي روح مي توان ناميد و 

 خوانيم.مي آيد جسم مي  آنچه به رويت در

در بين اين دو قدرت وجود دارد که نه کاملا ثقيل و متراکم نيروي ديگري : نيروي سوم يا نيروي بينابين

صورت جسم در آمده و نه به آن صورت الطف که روح خوانده شده مي باشد بلکه مي توان ه است و ب
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ئي نداده اند قدرتي هست گفت بين آن دو است يعني پس از نيم بند شدن گازها که هنوز تشکيل جسم مر

 ا قالب مثالي مي نامند.ي يدو. اين را پريسپر نه به غلظت جسم و نه به لطافت روح بلکه بينابين آن

شيئي که بايد تشکيل شود اعم از اينکه يك کره بزرگ است يا جسم يك انسان، براي تشکيل : نقشه اشياء

يك نقاش مي خواهد تابلويي ترسيم کند ابتدا  طور که وقتي شدن آن قبلا نقشه اي بوجود مي آيد همان

صورت رقيق و تقريبا نامرئي روي بوم نقاشي مي کشد بعد آن را جسميت مي دهد يا يك ه طرح آن را ب

معمار که مي خواهد ساختماني بسازد ابتدا نقشه و طرح کلي آن را روي کاغذ مي آورد. نقشه تشکيل 

وسيله ه ود است که روح در آن قالب و طرح دخالت مي کند و بجسم هم با همان مواد نيم بند رقيق موج

 تراکم ذرات لطيف جسميت آن شيء ساخته و بنا مي شود.

اين است که در يك شيء هر سه قسمت موجود است: يکي ماده مرئي که در اثر غلظت : سه قسمت شيء

نيامده و طرح  اکم جسمي درفوق العاده و تراکم ذرات به يکديگر است، ديگر ذرات رقيق که به صورت تر

ه هاي جسم بتمام قسمتو قالب آن شيء هستند و اين قالب محفوظ است. سوم نيروي لطيف و رقيق که در 

 صورت نامرئي وجود دارد که آن روح است.

شدن است. يك  ك فلز سرب مجسم کرد که در حال ذوببراي مثال مي توان اين سه نيرو را به ي: مثال

صورت رقيق است و قسمتي ه قسمت از آن هنوز آب نشده و جسميت دارد. قسمتي ذوب شده و مايع و ب

 حال تصاعد مي باشد. صورت ذرات و گاز دره هم در اطراف آن ب

جسم يعني ذرات متراکم و متکاثف پس از آنکه دوران تکامل خود را سير نموده و : تحول يا مرگ شيء

شد متلاشي مي شود و همان گازهايي که در اثر تراکم تشکيل ماده ثقيل جسم را دادند بار  پير و فرسوده

مي آيند. اما نقشه اي که  صورت مواد اوليه دره الطف شده پس از طي دوران تصفيه و رقت ب ديگر لطيف و

باقي و برقرار براي شيئي ساخته شد و قالبي که شيء در آن قرار مي گيرد يعني همان پريسپري تا مدتها 

 حيات موجودات خواند. است و مي توان آن را نقشه زنده و ذي

اين بود بياني از روح و جسم و پريسپري در قسمت بسيار کوچك و ناچيزي از عالم که : نيروي الهي

گازها در اثر فشار متراکم تر شده تشکيل جسمي به نام يك کره مي دهند يا يك موجود را مي سازند. 

يم که هرگاه تمام گازهاي لطيف سماوي، تمام کرات، تمام موجودات، تمام قدرت هاي کلي و حال مي گو

بي ابتدا و بي انتهاي عالم را در نظر بگيريم به اضافه فهم و شعور و عقل و نيرو و نور و آنچه فکر مي کنيد 



 

304 

در قدرت لايتناهي  عالم را 28الطف و الطف ... در عالم هست و مجموعه بي انتهاي اصيل و قادر لطيف و

ها را نور لايزال پروردگاري مي توان ناميد که فاصله تصور کنيم کل اين قدرتها و نيروها و موجوديتانديشه 

 اي با موجودات ندارد و همراه آنها است.

  

                                                           
نيم اما بايد بدانيم که يي کلام بشر ناچاريم آن را قطع کعلت نارساه علامت ادامه دادن کلمه الطف است که ب ،چند نقطه -28

ها در دسترس بشر است و ميزاني براي فهم لطافت آن هم از آن لطيف تر هرچه اين مواد و گازها را لطيف تر فرض کنيم باز

 .نيست
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 نوری كه بشر تاكنون به آن پی نبرده است
تشبيه درباره چيزي که انديشه بشر  با نبودن ابزار صحيح کلمات و اسم درباره چيزي که سابقه نداشته و

را درك کند و فرا گيرد اميد است بتوانم درباره اين نوري که تاکنون بشر پي به ماهيت  نمي تواند عظمت آن

 را طي قطعه شعري به اين شرح بيان  آن نبرده تا آنجا که امکان دارد بيان سازم. خلاصه مطالب آن

 داشته ام:

  نور نوين يا نور الانوار

 گويم بيان ز نور و مطالب در اختفاست

 بشنو ز کشف نور نويني سخن کز او

 اکنون مرا که ديد حقيقي مجاز شد

 حال گفته اند که ششصد کرورمتر تا

 نور نوين و سرعت بي انتهاي آن

 واژه ندارد آنکه بگويم براي تو

 گفتن چه به بود ز نگفتن براي خلق

 بسي ز سرعت انور سريع ترسرعت 

 «زمان»انوار اعظمي که نگنجد در آن 

 نور لطيف و الطف از الطف لطيف تر

 عاقل اگر چه مي نکند انتقاد علم

 کن رازي که گويمت بشنو جد و جهد

 دانستم از تفکر در هستي جهان

 سخن ز نور و تجلي تازه گفت« حشمت»

 

 

 

 

 

 قرن بيست که دانش براي ماست مخصوص

 بس رنگريز پرتوي از ذره درسماست

 در اشتياق پرتو مجهول، رهنماست

 سرعت نوري که در هواست 29در ثانيه است

 مافوق سرعت است که آن نوري از خداست

 واقف شوي بمطلب اگر فکرتت بجاست

 حساب سريعي که در خفاست زين نور بي

 انتهاستکاغاز و ابتدا به همان لحظه 

 ميلياردها برابر سرعت در اين فضاست

 منتهاسته نيروي کل عالم و قدرت ب

 در کشف آن بکوش که غفلت بر آن خطاست

 دلك حقايقي که کني وه چه پر بهاست

 کاين نور بس رقيق زانوار کبرياست

 31که اين بهدي است 30حاصل شود پديده نيران

                                                           
مقصود سرعت نور معمولي سيصد هزار کيلومتر در  -29

 ثانيه است.

 جمع نور -30
من فقط راهنمايي کردم و بعدها بايد پديده اين نور  -31

 کشف و روشن شود.
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ز آن بر بشر مخفي بوده و اينك که دوران ترقي دانش قرن سخن درباره نوري است که تاکنون را: نور نوين

 بيستم است و بشر عهد شکافتن اتم و بهره برداري از نيروي هسته و فضاپيمايي و اکتشافات کيهاني را 

مي گذراند و اينك که براي بشر اين قرن دوره نوين از علم ظاهر و آشکار گرديده درباره اين نور سخن 

نوري است که اطلاع بر اسرار آن تاکنون براي انسان در پرده و خفا بوده و بسيار اين مي شود. گفته 

 .جالبست

راز آن پي نبرده بود اسمي هم براي آن گذارده نشده و نمي دانم چه نامي بر ه چون تا امروز بشر ب: نام نور

 بمناسبتي که خواهيم گفت براي آن مناسبتر باشد.« رنگريز»آن بنهم. شايد نام 

اين نور تلالوئي است از انوار اصلي عالم مانند تلالو و انعکاسي که ما در يك منشور بلوري يا : زيه نورتج

هائي  آويز چراغ مي بينيم. وقتي از پشت منشور به نور سفيد آفتاب بنگريد مي بينيد که نور مزبور به رنگ

 نور وقتي بر منشور بتابد تجزيه  تجزيه شده و الوان مختلفي در نظر شما جلوه مي دهند. يك رشته اشعه

هاي ريز در مي آيد که تشکيلات بسيار کوچك و لطيف آن ذرات را مي توان رنگريز ه صورتمي شود و ب

 ناميد.

اجسام بسيار ريز لطيف که ميلياردها ريزتر و لطيف ترند ه آن نور قوي يا نور الانوار هم وقتي ب: نور الانوار

طور که  را رنگريز نام گذاري کرد. همان ار ريزي پيدا مي کند که مي توان آنمي تابد تلالوهاي رنگين بسي

 و آب در فضا بر مي خورد تلالوهاي قوس و قزح را پيدا مي کند. نور آفتاب وقتي به قطرات ريز ابر

مثل آن منشور بر مي گرديم. در پشت منشور آنچه پيداست خود نور ه باز بانعكاس نور است نه خود آن: 

ها تجزيه مي شود آن نور بزرگ هم وقتي به ست که در شعاع معيني به صورت رنگت بلکه نوري انيس

کلمه رنگريز به معني ريزه هاي رنگ يا ه صورت رنگريز در مي آيد، ذرات ريز بر مي خورد پرتوهاي آن ب

 معني پديده ايست که رنگ از آن جاري است و مي ريزد.ه ب

است که آگاهان بدون اينکه از ماهيت و حقيقت اين موضوع خبر داشته همين علت ه ب: رنگ و بي رنگي

ها دانسته اند و در واقع چون درست رنگي را پس از تجلي انعکاس رنگ باشد با راهنمائي الهام، دنياي بي

همين علت ه رنگي نيست و ب بينديشيد خواهيد ديد که آنچه رنگ در عالم مي بينيم جز پرتوي از نور بي

ر رنگ مبدل مي شود و نو ها با ميزان معيني به نور بيفيزيك مسلم شده که مجموعه رنگبر علم است که 

 ها تبديل مي گردد.بي رنگ هم در اثر تجزيه به رنگ

الانوار يعني نور بزرگ و اصلي عالم است سراسر فضاي  رنگريزها که پرتوي از نور: عموميت رنگريزها

شکلي خاص ه يافت و مورد مطالعه قرار داد آثار آن ب يتوان دسترسلايتناهي را پوشانيده و هر جا که ب

 متناسب با آن عمل مي کند و وظيفه اي که لازم است انجام مي دهد.
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اين نور بزرگ پي برده شد اميد است اين مطلب کليدي باشد ه حال که حقيقت راهنمائي کرد و ب: كليد فهم

گشايش راز عالم و باز کردن درهاي ه شوق و عشق ب سوي گشودن مجهولات عالم گردد.ه هنما باکه ر

دست داده شد انتظار مي رود خدمات ه ت گذارده شده و با کليدهائي که يکي از آنان بعوديه علم در بشر ب

 بسيار مهم و ارزنده در روشن شدن رازهاي عالم انجام يابد.

ه لومتر سرعت دارد و اين موضوع بتاکنون گفته اند که نور در هر ثانيه سيصد هزار کي: خصوصيات نور

لانوار ناميده ام داراي ا را نور آزمايش رسيده است. اين سرعت نور معمولي است اما نور نوين که آن

 ر سرعت نور معمولي است.اد است که ميلياردها ميليارد برابنهايت زيسرعتي بي

نور مافوق سرعت هر نوري است زيرا اين نور خداست، معني واقعي آيه شريفه سرعت آن : سرعت نور

 همين نور است نه نور معمولي. «24 سوره نور، السموات و الارض الله نور»قرآن مجيد 

 منظور نور معمولي نيست و خدا را نمي توان نور معمولي دانست زيرا آنچه ما نور  نور معمولي چيست؟

دانيم تابش اشعه جسم گداخته خورشيد بر کرات تابعه آن منجمله زمين است. چگونه مي ناميم و نور مي 

البته نبايد فراموش کرد که نور خورشيد هم پرتو و نشاني از نيرو و  اين نور مي توان تشبيه کرد؟ه خدا را ب

 قدرت الهي است و از آن جدا نيست ولي آن نور الانوار چيز ديگري است.

 تر از اين نور خورشيد است که ما لم لايتناهي خيلي بالاتر و عمومي يگري که نور عادليل د: دليل ديگر

ضائي خود ديده اند چيزي غير از نور چنان که فضانوردان ضمن سفر ف مي بينيم اينست که نور فضا آن

از هاي ديگري غير ه رنگاين لحاظ است که آنها فضا را به خورشيد است و شکل آن نيز غير از آنست. ب

هم انعکاسي است و حقيقت نور  هاي تيره ديده اند و تازه آنينيم مثلا بنفش بسيار سير يا رنگآنچه ما مي ب

 الانوار نيست.

گذاري کنيم ليکن با  چنانکه بيان شد لغتي وجود ندارد که با آن نور جديد را نام: سخني از نور الانوار

سخن گفتن درباره اين نور بسيار بجا است يعني وقت  تفکر و تدبر مي توان تا حدي به آن واقف گرديد.

را از حالت خفا و مجهول براي بشر  آن فرا رسيده که راجع به اين نيروي عظيم عالم سخن گويم و آن

 بيرون آورم.

چشم بشر نمي آيد زيرا دستگاه محدود چشم فقط براي استفاده ه اين نوري است که ب: ماهيت نور الانوار

ديدن نوري که از خورشيد بر اين کره مي تابد ساخته شده و قدرت ديدن آن نور را ندارد و کره زمين و 

را داشته باشد زيرا نيازمند به آن نيست و هر چيزي که در بشر يا ساير  لزومي ندارد که قدرت ديد آن

 خاطر نياز معيني است که به آن دارند.ه موجودات قرار داده شده ب
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اصلي نيست بلکه پرتوهائي از همين  ياراي ديدن آن نورنه تنها چشم انسان را : شرمحدوديت دستگاه ديد ب

را ندارد چنانکه پس از تجزيه نور در  آن ننور عادي خورشيد هم وجود دارد که چشم بشر قدرت ديد

 قرمز متوجه شده اند که قبل از نور بنفشو  نارنجي ،زرد ،سبز ،آبي ،نيلي ،طيف به هفت رنگ اصلي بنفش

را که خيلي قوي است ماوراء بنفش طرف غلظت مي رود و اين نور ه اشعه ديگري هست که به تدريج ب

ناميدند و بعد از رنگ قرمز هم نورهاي ديگري هست که طول موج آن کمتر است چشم  «ويولتاولترا »

چشم ه دارد ببشر فقط قدرت ديد آن هفت رنگ اصلي را دارد و آنچه در بالاي بنفش و پائين قرمز وجود 

نمي آيد. اينست که آن انوار را ماوراء بنفش و مادون قرمز ناميدند و با دستگاه هاي مخصوص توانستند 

 آنها را تا حدودي مورد استفاده قرار دهند.

نور ماوراء بنفش با اينکه مرئي نيست ولي خيلي قوي و نيرومند است و : خواص اشعه ماوراي خورشيدي

ها که پرتو آن نور را مي تاباند توانسته ه وسيله ساختن برخي چراغستفاده هائي کند و ببشر توانسته از آن ا

دانشمندان توانسته اند به کمك علم و تجربه  اند دردهاي بدن را رفع و تاثيري در پوست بجا گذارند.

 شر تاب تحمل آنحقايقي درباره اشعه ماوراء بنفش بدانند. آنها دانسته اند که اين نور بسيار قوي است و ب

رنگي پي بوده اند که پرتوي از نورهاي ماوراء است ه نورهاي بسيار قوي و پررا ندارد و فضانوردان اخيراً ب

 و اين خود پرتوي از نور معمولي خورشيد است نه نور حقيقي.

الانوار بايد  نوررا انور از نور و  تر است و آنالانوار از کليه نورهاي عالم قوي اما نور: قدرت نور الانوار

را ندارد. در واقع مي توان رنگريز اين نور را آخرين حد  که چشم بشر ياراي ديدن آن طوريه ناميد ب

 رنگ که قابل رويت است دانست يعني ريزه هائي از رنگ که به مراتب از اتم ريزتر مي شود.

کوچکتر گردد نيروي آن بيشتر  تر وبسي روشن است که هر چه جسم لطيف اين نکته: ازدياد نيرو با لطافت

چنان نيروي شگرفي دارد مي دانيد که بمب اتمي حجم  که بمب اتمي به تناسب خود آن است. چنان

کوچکي دارد و دو بمبي که در شهرهاي هيروشيما و ناکازاکي افکنده شده و در صفحه بعد گراور شده، 

قدرها  تراکمي که به اين حجم تصور کنيد آنهر ماده م حجم آنها هر کدام به اندازه يك بره کوچك است.

قدرت ندارد اما اين حجم ناچيز چنان قوي است که توانست يك شهر چند صد هزار نفري را زير و رو 

 سازد، چند صد هزار نفر را از بين ببرد يا لطمه رساند و ساختمان هاي محکم و بتون آرمه را ويران کند.

قدري ريز ه ت را بايد در ذرات ريز اتم جستجو کرد مي دانيد اتم بعلت اين نيروي شگف: علت نيرو چيست

است که حتي با قويترين وسايل جز سايه و شبحي از آن نديده اند اما همين اتم ناچيزي از آن مي تواند 

که بر روي شهر هيروشيما افکنده شد و « ليتل بوي»بمب موسوم به پسر کوچك  کره زمين را متلاشي کند.

را زير و  که روي شهر ناکازاکي افتاد و آن« فت من»بمب موسوم به مرد چاق يا  ره ويران نمود.را يکس آن
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اندازه همين بمب اتمي از ماده متراکم و سخت تشکيل شده باشد ه اگر حجمي ب . حال توجه کنيدرو ساخت

ه زتر گردد تا بکاري از آن ساخته نيست اما اگر همين حجم به ذرات تقسيم شود و ذرات آن ريزتر و ري

هاي آن طوري باشد که بتوانند هر کدام در عالم خود منفرد و قابل تجزيه در آيد و اتمهاي صورت اتم

عملي انجام دهند آنگاه از همين حجم کوچك چنين نيروي عظيمي بوجود مي آيد که مي تواند کره زمين 

 را منفجر سازد.

ي اتم هم تجزيه شود و لطيف و ريزي مواد نيست. وقت دانيم که اتم پايان لطافت و مي: از اتم لطيف تر

تر گردد ميلياردها ود وقتي باز هم تجزيه شود و لطيفهمان تناسب نيروي آن بيشتر مي شه ف گردد بالط

 آنگاه هنگامي هم با سير تصاعدي ميليارد برابر بيشتر مي شود. ميليارد بار لطيف شود قدرت و نيروي آن

نهايت هم نيرومند مي گردد علت نيروي بي پايان عالم که اين مواد به نسبت بينهايت لطيف شود به نسبت بي

سنگينتر و متکاثفتر باشد کم قدرت چه جسم آن همين است علت همين است که هر و قدرت بي منتهاي

مين حقيقت است الهي ه ش مي گردد علت قدرت عظيم لايتناهييش بيباشد توانايچه لطيفتر است و هر

خداوند بر هر کاري توانا است.  .و بسياري از آيات «20بقره  ،ان الله علي کل شيئي قدير» اينست معني

 اينجا است که يکي ديگر از حقايق عالم روشن و آشکار مي گردد.

ازها الانوار که در عالم وجود دارد نتيجه رقيق و لطيف شدن آن گ اين نور لطيف يا نور: سرعت بي انتها

تر گرديد تبديل به از هم لطيف و الطف شد و باز لطيفاست يعني وقتي ذرات به منتها درجه لطيف گرديد و ب

نوري مي شود که سرعت آن ميلياردها برابر سرعت سير نوري است که شناخته شده بلکه اصولاً نمي توان 

ور نمود. سرعت آن بي حساب است هائي براي آن تصتحدي براي سرعت آن پيدا کرد و نمي توان ابتدا و ان

 و از سرعت اسرع و انور سريع تر مي باشد اين نور اعظمي است که براي آن زمان مفهوم ندارد.

سرعت اين نور به قدري زياد است که اصلا براي آن مسافت وجود ندارد، يعني : توضيح درباره سرعت

لحظه انتهاي آنست. در واقع آغاز و پايان محض اينکه آغازي براي آن تصور کنيم همان ه طوري است که ب

محض اينکه فکر کنيم اين نور شروع شده همان لحظه هم پايان يافته يعني مسافت را در ه ب آن يکي است.

گنجد اگر بخواهيم با  صفر زمان طي مي کند نه مسافتي براي آنست و نه زمان و اصولاً زمان در آن نمي

... برابر سرعت در اين ، بايد گفت که ميلياردها ميليارد ميلياردا استهر چند کلمات نارس، کلمات بگوئيم

 فضا مي باشد.

بودن آنست به اين معني که چون فراگيرنده کل عالم لايتناهي  علت سرعت قدرت و منشا: علت سرعت

است و هر چه هست در خودش واقع است و خارجي براي آن نيست لذا مکاني براي آن تصور نمي توان 

که محتاج به طي آن و عبور از آن باشد هر عملي انجام مي شود در داخل خود اوست. اينست که کرد 
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 هر شکل و صورت در فاصله صفر زمان انجام مي شود.ه زمان براي آن مطرح نيست و هر چه اراده کند ب

ن نوري در اينست سر اين حقيقت که ابتدا و انتهاي آن در يك لحظه انجام مي گيرد. چنين قدرتي و چني

 همه جا حاضر و آماده است.

ه قدري لطيف که ب ...اين نور الهي اعظمي است بسيار لطيف و الطف و از الطف لطيفتر: اين نور الهي است

ذات الهي و ه را ادا کنم. اينست آن نور اعظم الهي مربوط ب چه درباره آن بگويم نتوانسته ام حق آنهر

اين نور نيروي کل عالم است و قدرت آن به منتها درجه تصور  «الارضالله نور السموات و »تفسير واقعي 

ند نور محض اراده مي پيمايد بلي در واقع خداوه اهي را باين نوري است که سراسر عالم لايتن مي باشد.

که قرآن اشاره فرموده ولي کدام نور، اين نور اعظم بي منتها نه نوري که از  ها و زمين است همچنانآسمان

ه وجود مي آيد. اين نوري است آنقدر لطيف، آنقدر لطيف که نه در کلمه مي گنجد و نه به ش خورشيد بتاب

تصور در مي آيد اينست معني واقعي لطيف و خبير که در قرآن مجيد در وصف خداوند تبارك و تعالي بيان 

 شده است.

ي عالم هست، همه جا حال روشن شد که وقتي مي گويند خداوند در همه جا: رموز روشن مي شود

حاضر و ناظر است و هيچ جا نيست که از وجود الهي خالي باشد همين است زيرا موضوع مسافت و زمان 

براي آن مطرح نيست. اينست بزرگ خداي يکتا با اين نيروي عظيم غير قابل تصور چه قدرتي مي تواند 

گردد. اينست که بشر جز خدا چاره اي جلو خدا را بگيرد و چه قدرتي قادر است بيان اين سخن را مانع 

هر سوي رو کند ناچار است که با خدا باشد، در خدا ه هر طرف روي آورد، به هر کجا بچرخد، به ندارد و ب

هر ه ب» «115، البقره و اينما تولوا وجوهکم فثم وجه الله»خدا روي آورد و آني از خدا دور نشود. ه باشد، ب

اينست معني اين حقيقت که خدا آغاز و انجام و ابتدا  .«ي خدا آنجا استکجا که روي خويش بگردانيد رو

اينست تفسير و معني حقيقي سخنان پيامبران و روشنان عالم که اينك در عهد علم و دانش  و انتهايي ندارد.

 و توسعه مغز و فکر بشر باز و روشن مي گردد.

ي عالم وجود است هيچ اسمي جز خدا يا هاين قدرت عظيم که مافوق تمام قدرتبر روي ا اسم چيست؟

را برساند نمي توان گذارد هر چند که اسم اهميتي ندارد و مسمي مهم است، مفهوم  کلماتي که معني آن

را بنامند از حقيقت اعظم آن که نمي توانند بگريزند  ارزش دارد نه نامگذاري هر چه دلشان مي خواهد آن

 را تغيير نمايند؟ ور آنکجا پناه برند و چطه کجا بگريزند؟ ب

اين ه اين قدرت و به اين نيرو، به هنمائي اين حقايق باره بعدها دانشمندان روشن عالم ب: روشنائي آينده

وقت است که معني وحدت عالم را خواهند دانست و عظمت دستگاه خلقت  عظمت پي خواهند برد و آن

را تا حدي خواهند فهميد. اينست عظمت و اينست قدرت، آيا نمي خواهيد خداي خود را بهتر بشناسيد يا 
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اينکه ترجيح مي دهيد خدا را به صورت يك انسان يا يك موجود نيرومند در نقطه اي از آسمان و يا 

 عرش تصور کنيد؟

ست و چيزهاي بسيار ا اينست نمونه اي از معلومات که وحدت ارائه مي دهد. نمونه اي: ارائه حقايق

بزرگتر هم هست که خواهد آمد. اينست حقيقتي که ارائه دادم و بعد توجه دانشمندان را جلب مي کنم که 

ذات ه ختصري براي پي بردن باين بود راه م کار اندازند و بهره برداري نمايند.ه در آن باره فکر خويش را ب

 ي بهتر و جلي تر در اين باره ارائه گردد.اميد است در آينده روشني هايعظيم خداوندي و 
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ن  تلقی حقایق در نظر خردمندا
بي سابقه باشد  مرد خردمند فرزانه هرگز از علم و پيشرفت دانش هر چند در نظر او: باز بودن درهاي مغز

 و هر چند که با معلومات قبلي که در مغز او قرار دارد ظاهراً موافق نباشد بي سبب انتقاد نمي کند زيرا 

جديد ببندد هرگز دانش در عالم توسعه نخواهد  مي داند که اگر ديوارهاي مغز را بر روي هر گونه افکار

نوين و آمادگي براي بررسي مطالب تازه است  خوبي واقف است که با شنيدن سخنانه يافت انسان عاقل ب

 که مي توان دامنه علم را وسعت داد.

حال توسعه است  مرد حقيقت پژوه مي داند که سير علم و تمدن و انديشه در عالم دائماً در: حقيقت پژوهان

را با روز که نمي توان هيچ قرني را با قرن قبل بلکه هيچ سالي را با سال پيش بلکه هيچ روزي  طوريه ب

قبل مقايسه نمود زيرا سير دانش با سرعت در عالم پيش مي رود و هيچ نيروئي نمي تواند جلو پيشرفت 

ها  را بگيرد. حقيقت چون بوي مشکي که قابل پنهان کردن نيست نفوذ مي کند و چون نوري بر تاريکي آن

شکافت و پيروز شد و علم بشر را هاي مصنوعي افکار را  انکه در تاريخ ديده شد که همه سدهمي تابد چن

 اين درجه از قدرت رسانيد.ه ب

کتاب آسماني اسلام قرآن مجيد با اين محدوديت فکري مبارزه کرده و در يك آيه طلائي که : نظر قرآن

فبشر عبادي الذين »را سرمشق تمام مسلمانان قرار داد مي فرمايد:  بايد با کلمات زرين نوشته و آن

پس مژده » «18، سوره زمر فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله و اولئك هم اولوالالبابيستمعون القول 

که مي شنوند سخن را پس پيروي مي کنند بهترش را آنانند که رهبريشان کرده است خدا  ده بندگان را آنان

گونه سخن را بشنوند را تشويق فرموده که هر  انچنانکه مي بينيد قرآن مسلمان .«و آنانند دارندگان خردها

و از بهترين آنها پيروي نمايند. قرآن چنين مردمان روشني را که اين روش پيش گيرند هدايت يافته از 

قرآن کساني را که درهاي مغز و فکر خويش را براي  نيروي الهي مي نامد و آنها را صاحبدل مي خواند.

که پيشرفت علم و توسعه دانش بشر جز از اين قبول سخنان نوين باز مي گذارند مي ستايد زيرا مي داند 

طريق ميسر نخواهد بود و تنها با گوش دادن به مطالب نوين است که مي توان راهي براي کشف مجهولات 

 دست آورد.ه ب

صدد بر مي آيد تا آنجا که بتواند اينست که عاقل سخن را مي شنود و پس از شنيدن در: وظيفه خردمندان

، آزمايش و تجربه نمايد و درصدد کشف حقايق بر آيد. او مي کوشد روشنيهائي در درباره آن تفکر کند

اقل مي داند که اگر در اين راه غفلت ع فکر خود پديد آورد و اگر بتواند ديگران را از اين راه سود برساند.
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سود ه ب ي را از دست داده که در صورت استفاده ممکنستد طريق خطا پيموده است زيرا فرصتهايروا دار

 اينست که هر خردمندي اشتياق پيدا مي کند تحقيق کند و موضوع را دنبال نمايد. بشريت تمام شود.

هاي خود را براي شنيدن است که بر خلاف دستور قرآني گوش عکس شخص جاهل کسيبر: روش جهالت

محض ه حقيقت مي بندد و اصلا حاضر نيست مطالب نوين را گوش بدهد و بررسي کند شخص نادان ب

اينکه کلمه يا بيان يا مطلبي را بر خلاف آنچه قبلا در مغز خود داوري کرده بود يافت بدون توجه و دقت و 

 روي آن بگشايد و از راه تحقيق بره را انکار مي کند و حاضر نيست درهاي مغزي خود را ب بررسي آن

 آيد. اينست که عمل فوري و بدون فکر او انتقاد و انکار است.

راز علوم جهاني دانستي، شما خواننده عزيز و ه حال که حقيقت را درباره پي بردن ب: بسيار پربهاسخن 

روشنفکر و روشن روان را دعوت مي کنيم که درباره مطالب نويني که در اين مقاله شنيدي و رازي که در 

مي کنم با جد و جهد  بپذير بلکه دعوت گويم کورکورانه و بدون فکر اينجا باز شد دقت و بررسي کني نمي

 آن را بفهمي. کامل و مهر و محبت تا آنجا که ميسر است بکوشي تا به کمك دانش و بررسي حقايق آن

وقت است که خواهي دانست اين مطلب براي جهان، براي گسترش علم، براي فهم بشر و براي کشف 

 قيمت است. حقايق تا چه اندازه ذي

راز اين نور ه تفکر و تعمق و ژرف انديشي در هستي جهان دانستم و باين حقايق را در اثر : محصول تفكر

بسيار لطيفي که از انوار کبريائي الهي است پي بردم و لذا خود را ناگزير ديدم از اين نور و تجلي آن سخن 

صلاحيت در جهان کشف و روشن  اميد است که پديده هاي اين نور بزرگ توسط دانشمندان ذي گويم.

حقيقت کردم و بعدها بايد دانشمندان و علماي متخصص و متبحر اين مطالب را ه فقط راهنمائي بگردد زيرا 

 را توسعه دهند تا روز به روز دانستنيهاي جديدي بر علوم انساني بيفزايند. دنبال نموده و دامنه اکتشاف آن
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 قدرت خلاقه نور الانوار
ندگي و برودت ز را حرارت وسيله حرکت وچ شود؟ چگونه بشر توليد مي چگونه کرات به وجود مي آيند؟

روح چيست؟  رهايي مانند نور خورشيد با نور الانوار تفاوت دارد؟چرا نو موجب کندي و رکود است؟

ورزش چه  چيست و چه وقت اتفاق مي افتد؟ «تحول»مرگ  چگونه هم بشر و هم کرات روح دارند؟

اين مقال  پريسپري چيست و چه مقامي دارد؟ نند؟آيا کرات هم ورزش مي ک تاثيري در انسان دارد؟

جواب سوالات فوق و بسياري سوالات ديگر را بيان مي دارد و تکميلي بر مطلب نور الانوار است که 

 گذشت.

اتي که نسبت به تشکيل عالم ابراز گرديده فرضيه لاپلاس فرانسوي يترين فرضيکي از مهم: فرضيه لاپلاس

رضيه لاپلاس با حقيقت وفق نمي دهد زيرا لاپلاس عقيده دارد که مواد تشکيل ف است که طرفداراني دارد.

آمد و ضمن گردش  کرات و منظومه شمسي ابتدا به صورت توده اي گاز مذاب بود که به چرخش در

ر طولاني شروع مرکز اين گاز در طول مدتي بسياقطعاتي از آن جدا شده در فضا پراکنده گرديد و سپس 

ا قطعات جد آمده است. تراکم نمود و اين کار ادامه دارد و فعلاً به صورت خورشيد ما در به سرد شدن و

شد و در اثر سرد شدن مثل سيبي که پژمرده شود  دتر بود زودتر سرشده از آن ماده مرکزي چون کوچک

ه ند و بها به صورت مذاب باقي ماچين و چروك شد و قشري بر روي آنها گرفت ولي مرکز آن روي آن

ها نيز تمام شده به کلي سرد شده و حرارت درون آن تر بودند مانند کره قمرعقيده او اجسامي که کوچک

پس از خواندن اين مقاله خوانندگان متفکر و دقيق در مي يابند که اشکال فلسفه و نظريه لاپلاس  است.

خلقت بسيار ارجمند و با علت متقدم بودن در بيان فرضيات تشکيل ه چيست و کدامست. اين دانشمند که ب

که  ارزش است عقيده دارد که مواد ابتدا مذاب بوده است و بعد سرد شده و جسميت پيدا کرده در حالي

 حقيقت چنانست که در مقاله زير بيان گرديده است.

تابش نور باعث ايجاد حرارت در اجسام مي گردد. اين قانون را مي توان با گرفتن يك ذره : نور و حرارت

 ن در مقابل نور خورشيد آزمود. سطح ذره بين نور را به يك نقطه متمرکز مي سازد و ايجاد اشتعال بي

 مي کند. اگر کاغذي در کانون تابش نور پشت ذره بين بگيرند کاغذ مي سوزد.

چه حرارت کمتر شود حرکت نيز وجب تسريع حرکت اجسام مي گردد و هر حرارت م: حرارت و حركت

گراد زير صفر حرکت اشيا به صورت کندي در مي آيد که  درجه سانتي 273که در  آنجا کند خواهد شد تا

ل دهنده يبه اصطلاح علم امروز آن را صفر مطلق مي خوانند. بايد دانست که در اين برودت ذرات تشک

ها آنند ولي حيات و حرکت به کلي از اشيا از حرکات لازمه و آن جنبشي که بايد داشته باشند باز مي مان
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طلب متر خواهد بود. اين شتر گردد حرکت آن سريعچه حرارت يك جسم بي سلب نمي شود. برعکس هر

 علم فيزيك و علم مکانيك امروز کاملاً قابل اثبات است و احتياج به اصرار و شرح بيشتر نيست. در

 مثالي ساده  آيا مي خواهيد بدانيد کرات چگونه تشکيل مي شوند؟ براي فهم مطلب: مثال تشكيل كرات

 رارت سبب ي ريزيم و آن را حرارت مي دهيم. حمي زنم. در يك ظرف مقداري شکر و مقداري آب م

هم مخلوط شوند. قسمتي از مواد داخل ظرف در اثر کم کم به حرکت افتند و بامي شود که آب و شکر 

هوا مي رود و قسمتي رو به  ها قسمتي صعود مي کند ورت بخار گاز در مي آيد و آن بخارحرارت به صو

چه حرارت بيشتر گردد سرعت حرکت  هر ها خودش در خود مشغول گردش و جوشيدن مي شود.از آن

 ذرات اين معجون افزون مي شود. وقتي خوب حرارت داده شد قسمتي از بخاري که از آن متصاعد 

ي مي ماند ظرف باق مي شود رو به هوا صعود کرده و قسمتي از آن در خود جسم باقي مانده و آنچه در

وشد که جد در مي آيد يعني در اثر حرارت به قدري مي متر شده به صورت منجرفته رفته غليظ و غليظ

البته وقتي صورت جسميت به خود  تشکيل جسم سختي را مي دهد و حالت جسميت به خود مي گيرد.

و انواع ذرات گازي و هاي متصاعده سمت که محکم و مادي شده مقداري از گازگرفت علاوه بر آن ق

 ون آن را مي گيرد.مبخاري در اطراف آن مي ماند و پيرا

ين وضع که در بالا به طور مثال بيان گرديد در خلقت زمين و کرات صورت گرفته است. مه: خلقت زمين

مين فضا و لايتناهي و ه الانوار به قسمتي از جو قابل تصور نور هنگامي که حرارت قويه و عظيمه غير

يد ذرات مرئي تشکيل شده بر حسب تقدير و مشيت يزدان مقتدر دانا و توانا تابهايي که از ذرات ناگاز

هم فشرده شده و مانند همان ديگ شربت که بيان گرديد شروع به جوشيدن و گازهاي آن محل از فضا ب

ثر اين جنبش و حرکت کرد و مثل همان ديگ ذرات فضايي را به جوش و جنبش و حرکت در آورد. در ا

حرارت فوق العاده عظيم قسمتي از مواد ذرات نامرئي به صورت جسم فشرده زمين در آمد و بقيه آن به 

 تمسفر را تشکيل داد.زها در اطراف آن پراکنده شد و جو يا اصورت گا

الانوار مي تابد هميشه يکسان و به يك درجه نيست بلکه بر طبق  حرارتي که از نور: خلقت كرات مختلف

ه و مشيت الهي تفاوت مي کند و کم و بيش مي گردد. به قسمتي از فضا حرارت بيشتر مي تابد و به نقش

قسمتي ديگر کمتر. اينست که کرات از انواع مختلفه تشکيل مي شود که برخي داراي حرارت کمتر و برخي 

تفاوت پيدا  هاصيات و ترکيبات و ساير مشخصات آنبيشترند و در اثر اين اختلاف حرارت شکل و خصو

هم طور که اشکال بشر با مي کند. اينست که در هر گوشه کرات به شکل خاص متولد مي شود و همان

فرق دارد و دو بشر را که داراي خصوصيات کاملاً متشابه باشند نمي توان يافت دو کره کاملاً هم شکل و 

 هم خاصيت در عالم وجود ندارد.
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 يالانوار به فضايي که خورشيد را ساخته حرارت بيشتر اشعه نور مثال مي گويمر به طو: آفرينش خورشيد

زبور را به اين صورت درآورده که بشر آن را چنان مشتعل و نوراني مي بيند و اين متابيده اينست که کره 

اشتعال به خاطر حرارت بيشتري است که دريافت کرده و فايده اين حرارت آن است که به ساير کرات 

مدخل باشد و نور و  ها ذييات آنبدهد و به وسيله انتقال حرارتي که دريافت نموده در ح تابعه خود کمك

کرات ديگر تسليم کند و اين هم لطفي از جانب يزدان ه الانوار اخذ کرده ب آتش درون خود را که از نور

ن دانسته از اين سخ است که به واسطه و وسيله خورشيد به کرات منظومه شمسي و مخلوقات آن مي رسد.

الهي نيست و  شد که حرارت خورشيد که در نظر ما زمينيان بزرگ ترين منبع نور و حرارت است عين نور

 قاله بيان گرديده است.مکه در جاي ديگر  الانوار الهي است چنان تجلي و انعکاس و فيض يافته از نور

طور که  زمين فشار آورده همانالانوار بر مواد تشکيل دهنده کره  حرارت و فشار نور: تشكيلات كرات

قسمتي از کره زمين حرارت اجاق بر محتويات ديگ شکر فشار مي آورد. اين فشار چنان زياد بوده که در 

طور که  ها نموده که بشر آن را سنگ و تپه و کوه و دره و غيره مي نامد همانايجاد برآمدگيها و فرورفتگي

ي نمايد که در اصطلاح قنادي آن مندي هايي در آن ايجاد بل يآتش اجاق در ديگ شکر اثر نموده و پست

علاوه ه ب مي نامند و نوعي رسوب است که در اثر غليظ شدن به وجود مي آيد.« رس»يا « شکر»را 

چه بيشتر به کرويت نزديك شود. قسمتي از  کره هر مگردش سريع در اثر حرارت باعث مي گردد که جس

دروژن در اثر ترکيب تبديل به آب مي گردد که جزء لوازم زندگي برخي مواد و گازها مانند اکسيژن و هي

 مي شود. ه به تناسب هاي مختلف از آن يافتکرات است و در هر کر

ده و در اثر تابش الانوار کامياب ش در حقيقت مي گويم که گازهاي جوي از فيض نور: فيض نور الانوار

حرارت به درجه اي مي رسد که براي تشکيل جسم لازم است تر و فشرده تر مي شود تا آن، حرکات سريع

به هر مقدار که لازم است براي تشکيل مربا و غذايي که مي پزد به  ار حرارت راطور که يك خانه د همان

اينست لطف و موهبت يزدان بخشاينده مهربان که براي درك و فهم آن بشر در تکاپو است  ديگ مي دهد.

اصل مطلب ه ش آن اين همه فرضيات و نظرات گوناگون ابراز مي دارند بدون اينکه بو براي يافتن کليد دان

 راه يافته باشند.

مي گردد و  ترها بيشر ذرات بيشتر بتابد سرعت حرکت آنگفته شد که هرچه حرارت ب: درجات نورتابي

به طور  طور هرچه سريعتر حرکت کند حرارت آن بالا مي رود و اين مطلب حرارت و حرکت را همان

نتابد حرکت کند شده و حرارت پايين مي آيد مانند وضع  رتصاعدي افزايش مي دهد. برعکس هرگاه نو

الانوار يا  کره زمين در ساعات مختلفه شب و روز. اصل آفرينش اينست که خلقت از برکت و قدرت نور

 ه توليد گرديده و همه تجليات آن از جلوه او و خود اوست.قدرت خلاق
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طور که  همين قاعده در خلقت انسان و ساير مخلوقات حکمفرماست و همان: سان و مخلوقاتخلقت ان

تشکيل شده انسان هم از جسم  ، يعني مواد گازي و ذرات سماوي،هاات از مواد جسمي و جو پيرامون آنکر

است که که ماده غليظ است و از روح که ماده لطيف و رقيق و هوا و گازهاي اطراف آنست تشکيل گرديده 

طور که در کرات  اين گازها علاوه بر پيرامون، داخل جسم و تمام خلل و فرج آن را پوشانيده است همان

مواد رقيقه جوي هم اطراف کره را گرفته و هم کليه منافذ و لابلاي ذرات داخل آن را انباشته و روح در 

وشته ها و مقالات خود مکرراً گفته هاي قبلي و نما در کتاب انسان و در موجودات و در کرات چنين است.

تناهي يکپارچه است و منفصل و انفرادي نيست و با بياني که اينجا آمد اين مطلب يايم که روح در عالم لا

 به خوبي اثبات گرديد.

هيچ کره اي نمي تواند بدون جو اطراف خود زندگي کند و اگر جو آن از بين برود : روح در همه جا هست

هم تفاوت دارد و در هر کره گفت جو کرات از لحاظ ترکيبات با چنانکه خواهيم د کرد.تحول پيدا خواه

ست و با وجود طور ا انسان هم همين جو به ترتيب خاصي است ولي کره بدون جو نمي تواند باقي بماند.

است واد لطيف رقيقي که در داخل و اطرف بدن مزندگي بدون روح يعني گازها و  داشتن جسم مجهز براي

رئي منمي تواند به زندگي ادامه دهد. مواد جسماني و غليظ را در اصطلاح جسم مي گويند و مواد رقيق نا

 د چه در کره زمين و چه در انسان.نرا روح مي خوان

ها به اطراف خويش دارند زيرا از خود آني ات احتياج مبرم به گازها و هوا هاخلوقمکرات و : مقام روح

براي مثال  روح بايد هميشه با جسم همراه باشد تا جريان طبيعي خود را سير کند.وجود آمده است. پس 

چراغ دوچرخه را روشن مي کند ي که اه در يك دوچرخه چرخها سريعتر حرکت کند دينامويمي گويم هرگ

 در اثر حرکت سريعتر توليد مي شود. در اغ را فروزانتر مي سازد زيرا حرارت بيشترتر مي گردد و چرسريع

يعتر گردد اسباب بازي بچه ها هم که در اثر حرکت توليد جرقه مي شود هرچه حرکت اسباب بازي سر

مانند خورشيد که چون نور بيشتري به آن تابيده و حرارت آن بيشتر است  تر است.جرقه هاي آن قوي

ذرات آن زودتر به حرکت در مي آيد و سرعتش بيش است و چون سرعتش بيشتر است حرارت و 

 خشندگي آن هم بيشتر مي شود.در

اثر تماس بين يك نر و يك ماده  نطفه هم مانند کره در اثر حرارت به وجود مي آيد. يعني در: خلقت نطفه

حرارت نسبتاً زيادي به وجود مي آيد که ذرات نطفه را از تمام بدن نر به يك نقطه جمع کرده با همان 

دهد و خلقت يك  ي با حيات و حرارت و حرکت ميحرارت به سوي ماده مي فرستد و تشکيل نطفه ا

 انسان آغاز مي گردد.
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که هست  ورتيص به محض اينکه گردش و حرارت از کره اي سلب گرديد حيات آن به: حرارت و حيات

از بين مي رود کما اينکه وقتي گردش خون از بدن انسان سلب شد بدن سرد شده و تحول خواهد يافت. 

البته نبايد  کرات و انسان ها و همه مخلوقات. اين قاعده کلي و اساسي است.اينست سر مرگ يا تحول 

ز بين رفتني نيست فراموش کرد که وقتي حرارت يك کره يا يك بشر کسر گرديد تحول پيدا مي کند ولي ا

 آن به صورت ديگر ادامه مي يابد. بلکه حيات اجزاي

ورزش براي هر مخلوقي لازم و واجب است زيرا ورزش تمام بدن را به حرکت در  ورزش چه مي كند؟

که همه  تعادل بدن را حفظ کرده ايجاد موازات کند. ورزش سبب مي گرددمي آورد و لهذا بهتر مي تواند 

اعضا حتي مغز و فکر انسان به فعاليت و حرکت بيشتر افتد و سلامت و تعادلش افزون گردد. ورزش 

ون و حرارت بدن را بيشتر مي کند و به صحت بدن کمك مي نمايد و چنانچه ورزش نکنند جريان خ

اين نکته محسوس است که وقتي انسان ورزش  حرارت بدن کسر شده از قوا و قدرت آن کاسته مي گردد.

شتري ير مي شود، خون بهتر جريان مي يابد و هواي ببالا مي رود و گردش حياتي او بيشتکرد حرارت 

 تنشاق مي کند و سلامت بهتر تامين مي شود.اس

و  ثل بشر به طور طبيعي ورزش دارند. حرکات و بازي هامحيوانات هم : ورزش در عالم عموميت دارد

مشهود است  ن و دويدن و کليه حرکات متنوع آنها که کاملاها و راه رفتجنبش ها و غلطيدن ها و اختلاط

اخه ش ها وزش دارند و حرکاتي که باد به برگنباتات هم ورنوعي ورزش مي باشد. حتي مي توان گفت 

تنوع و مبا حرکات  مد. کره زمين هها به شمار مي روهايي که مي خورند ورزش آنمي دهد و تکان هاهاي آن

مي کند و تمام ستاره ها و کهکشانها و ورزش  ،ها نبرده استبه بسياري از آن که بشر پي، گوناگون خود

چه غفلتي در ورزش و حرکت کنند حرارت آنها نقصان مي يابد و  نانو ورزشند. چمخلوقات در گردش 

ها ش بايستند و ورزش نکنند حرارت آناز کاري که دارند باز مي مانند. يعني اگر کره زمين و کرات از گرد

لغت ورزش به معني ورزيدن و  کم شده و از حرکات متناسب و متعادلي که دارند محروم خواهند ماند.

 حرکت با ورزش تناسب دارد و يکي است. .حرکت کردن است

اگر کرات از ورزش غفلت کنند و از حرکت باز مانند حرارت آنها کم شده از اين : مرگ تحول است

ه زندگي که دارند محروم مي شوند و به صورت ديگر در مي آيند کما اينکه اگر بدن انسان سرد شود و ب

از حرارت بيفتد يا گردش خون که باعث توليد حرارت است راکد شود علت رکود کامل و عوامل ديگر 

بشر تحول مي يابد و به صورت ديگري در خواهد آمد. البته به کلي از بين نمي رود زيرا در عالم لايتناهي 

ها را نيست کرد. به هر کجا ت زيرا نمي توان به هيچ ترتيب آننيستي معني ندارد و مواد از بين نخواهند رف
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روند يا به هر کجا رانده شوند هستند اما به صورت ديگر. پس از تحول مواد بدن يك انسان يا حيوان يا ب

 يك کره وجود دارد اما به صورت ديگري است که غير از زندگي معمولي و سابق او مي باشد.

نور در حکم پس روشن شد که عالم آفرينش در همه موارد به هم شبيه است و اثر حرارت و : تشابه خلقت

قوه ايجاديه و خلاقه است. وقتي کره به همان ترتيب که گفتيم تشکيل شده قسمتي از آن به صورت جسم 

در مي آيد، قسمتي به صورت گاز و ابخره اطراف آن را مي گيرد. در کره زمين گازهايي که در حين ايجاد 

خود زمين و مخلوقاتي که در آن  حرارت در اطراف آن به وجود آمده جايي نرفته و اصل حيات و زندگي

ا نبات يا حيوان بگيرند سر مي برند به واسطه همين گازهاست کما اينکه اگر هوا را از بدن انسان يه ب

حال هرگاه به جوي که در پيرامون زمين است يا پيرامون بشر و ساير  ها از بين مي رود.زندگي آن

ياله ها و تموجات کيهاني و ساير مواد حياتي موجود مخلوقات زميني مي باشد گازها و ذرات هوايي و س

 «زيست شناسي يا علم الحيوه»تشکيل مي دهد که علماي بيولوژي  در جو را اضافه کنيم همان حياتي را

 و اينك به مشيت الهي روشن و آشکار گرديد. ه فهم آن کامياب شونددنبالش مي روند تا ب

که نامرئي است و حين تشکيل آن در اطرافش  و تصاعد ذراتي کره زمين با گازها: علت اختلاف جو كرات

سر مي برند. ه پراکنده شده تشکيل نوعي حيات داده است که متناسب با زندگي مخلوقاتيست که در آن ب

 اين مخلوقات از همين جو و مواد جوي استنشاق و استفاده مي کنند و اگر از آن محروم شوند تحول 

دهد  ها را تشکيل ميي متناسب با مواد و عناصري که آنن هستند. هر کره جوهمه کرات چني مي يابند.

آن کره مي توانند در آن جو زندگي کنند. مخلوقات کرات ديگر چون با تناسب  اجزاي دارد که مخلوقات و

 ها و مواد آنسر برند زيرا گازه ديگري ساخته شده اند نمي توانند در جو کره اي غير از کره مادر خود ب

ها نيست. به همين دليل است که فضانوردان بشري نمي توانند در جو ساير کرات تنفس متناسب با زندگي آن

 کرده زندگي نمايند مگر اينکه وسايل مصنوعي براي زندگي آنها تهيه شود.

در جاي ديگر از اين کتاب و در کتاب ديناميسم آفرينش مخلوقات شرحي درباره : مقام پريسپري

قالب مثالي گفته شد و به طور خلاصه آن را نيروي سوم يعني واسطه بين جسم و روح  سپري يايپر

 ت جسم است و نه به لطافت روح بلکه موادي بسيار رقيق و خيلي رقيقتر از هواست.ه غلظکه نه ب مخواندي

ارد اينجا لازم آمد با شرحي که درباره خلقت مخلوقات بيان شد بگوييم پريسپري چيست و چه مقامي د

البته چون پريسپري و روح براي  زيرا آنچه مخلوقات و اشيا در عالم هست داراي پريسپري مي باشند.

حواس جسماني قابل لمس و رويت و احساس کردن نيست ناچار آن را به طور تشبيه بيان مي کنيم تا 

 هيچ وجه حدودي فهم آن ميسر گردد چنانکه براي يك کور مادرزاد که فاقد حس بينايي است به 

هر شيئي که در عالم ملاحظه کنيد سايه اي يا انعکاسي دارد  نمي توان معني و مفهوم رنگ را تشريح نمود.
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عبارت ديگر نقش آن در عالم منعکس مي گردد مثل تصوير چيزي که در آيينه نقش بندد. هرچه در ه ب

محلي که اشغال مي کند و آن  عالم هست سايه يا نقش يا انعکاسي دارد و جايي را اشغال مي کند. آن

مي گويند « قالب»انعکاسي که در عالم دارد به پريسپري موسوم است و به همين خاطر است که آن را 

 چون نقش بدون کم و زياد عين خود جسم است.

اين بود مطالبي بسيار موجز از خلقت عالم که به طور روشن و واضح و بسيار ساده و قابل فهم : خاتمه بيان

خوبي توجه پيدا مي کنند که مطلب را مي توان بسيار بسط ه فکر بگرديد. خوانندگان دانشمند و روشنن بيا

داد و مفصل نوشت و در واقع اگر اين موضوع بسط داده شود کتابها بايد درباره آن به رشته نگارش در آيد 

توان در  يموضوعيست که م رين و ارزنده ترينتترين، اساسي ترين، واجبو جاي آن را هم دارد زيرا مهم

اميد است اين موجز مورد استفاده دانشمندان و بزرگان روشن ضمير قرار گيرد و  عالم خلقت مطرح نمود.

البته چون مطلب وسيع  اکتشافات بسيار مهم و ارجمندي در عالم خداشناسي در اين زمينه به عمل آورند.

خواست خدا در ه گفته شود، وعده مي دهم ب است و در پيرامون اين موضوع سخنان ديگري هم بايد

 جلدهاي ديگر نيز در اين باره با خوانندگان علاقه مند گفتگو کنم.

کتاب گلهاي راهنمايي که در مقابل شماست در سه جلد منتشر خواهد شد که جلد اول آن : قابل توجه

ي شود. در جلد دوم اين زودي منتشر مه همين است. جلد دوم در زير چاپ و نزديك به اتمام است و ب

کتاب مقالات و بيانهاي بسيار مهمي از راهنمايي و حقيقت به ضميمه مطالب جالب و گراورهاي ارزنده و 

زودي طبع گردد و از دو جلد ديگر مهمتر و جالبتر ه آموزنده چاپ شده است. جلد سوم هم در نظر است ب

 ديگر اين کتاب ترغيب مي کنيم و به اطلاع  خواهد بود. خوانندگان عزيز را به استفاده از مجلدات

 مي رسانيم که وقتي نتيجه گيري شما از کتاب کامل مي شود که هر سه جلد را به دقت بخوانيد.
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گامان وحدت نوين جهانی در ایران  نظراتی ديگر از هم
برادران زير نسبت به بيانيه و عقيده وحدت نوين جهاني که در صفحه دوم اين کتاب چاپ شده است 

گامي با وحدت نوين جهاني و قبول نظرات آن مس از امضاي برگه هنظراتي داده اند و عقيده خود را پ

 اعلام داشته اند. شرح زير گلچيني از نوشته هاي برادران بر برگه هاي همگامي است.

از وقتي که خود را شناخته ام اين سوال برايم پيش آمده »مي نويسد:  ادر غلامحسين فتوحي كنگاور:بر

گرد هسته اش  ويي الکترون را وادار به گردش براست که خدا چيست. چرا زمين گردش مي کند؟ چه نير

دين اسلام بهترين  بر مي دارد؟ چرا ممي گرداند. چرا هر کس ندانسته در راهي که پايانش معلوم نيست گا

هم فرق دارند؟ مگر نه آنست که هر کدام از اديان مبلغيني از جانب خداوند مگر اديان ديگر با اديان است؟

کدام به نوبه  اند و هزاران سوال ديگر که هر متعال داشته اند و آن دين را به قوم خود يا دنيا عرضه داشته

 اي پيدا کردن جواب سوالاتم همچون تشنه اي در بياباني ل حل بودند و برقاب خود برايم مساله اي غير

مکانيسم »بي آب و علف به دنبال جرعه اي آب به هر سو مي دويدم تا اينکه يکي از دوستانم کتاب 

نوشته استاد معظم و سرور مکرم جناب آقاي حشمت الله دولتشاهي را « ديناميسم آفرينش»و « آفرينش

 اها بود که جواب سوالات خود را به نحو احسن باز يافتم و راه خود رابمن عرضه کرد و در همين کت به

و چون پايه وحدت نوين شناختم و راهي را که من انتخاب کرده ام راهيست که به وحدت منتهي مي شود 

تي است و برپا کردن اين ستونها در دست دوسي صلح و رهاي محکمي همچون محبت و برادجهاني ستون

مي باشد از اين رو عاجزانه درخواست مي کنم که مرا در جرگه وحدتيان راه داده و باعث برادران وحدتي 

 مسرت خاطر يك جوان بگردند.

لا که نمايشگر تراوشات افکار ندرجات بامبا  برادر علي اكبر تفاق دانشجوي هنر سرايعالي نارمك تهران:

 ن را براي يکايك افراد بشر خواستارم.موافق بوده توفيق اجراي آ خداپسندانه و عالمانه است کاملا

وحدت نوين جهاني يکي از بهترين طرقي است که مي توان به وسيله  برادر احمد اسقائي مقيم كرمانشاه:

ري دعوت کرد و جلو اين برادرکشي هاي بي مورد را گرفت. اديان جهان را به يك وحدت و براد آن تمام

 عنوان يك سرباز راه حق قبول فرمايند.ه اينجانب را باميدوارم که بانيان وحدت نوين جهاني 

برد اين هدف عالي شبا نظرات فوق کاملاً موافق هستم و نيز چنانچه در پي برادر خسرو مفتخر از دماوند:

و اساس کار است هويدا گردد واقعاً قدم بزرگي در راه نشان دادن دين  وفقيتي درخشان آن طور که هدفم

 برداشته شده است.
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شرح فوق بهترين و پسنديده ترين راه از براي متحد ساختن  رادر ابوالفضل فاضلي مقيم جغتاي:ب

خداپرستان و بسط خداشناسي و اخلاق و ايجاد صلح و برادري و محبت بين افراد جامعه بشريت است. 

 اميد است هرچه زودتر اين منظور و هدف مقدس جامه عمل بپوشد. آن وقت است که اهم اختلافات

شاهراهي که  يت خواهد توانست در شاهراه سعادت،مذهبي بين پيروان اديان از بين خواهد رفت و بشر

 دارد. بهترين است گام بر

به نظر من تنها راهي که قادر است بشريت را از چنگال اوضاع کنوني  برادر محمد اسقائي مقيم كرمانشاه:

مانا راه وحدت است. وحدت نوين جهاني هدفي کننده سعادت واقعي است نجات بخشد ه جهان که نابود

دارد که در طي قرون متوالي آرزوي هر فرد انسان دوستي بوده است و بدين ترتيب وحدت در راهي گام 

ها و محو تاريکيتنها نور وحدت است که قادر به  بر مي دارد که آرزوي بسياري افراد بوده و مي باشد.

است. اين راه راه خداست و مطمئناً پيروز خواهد شد. من با جان و نابود کردن دردهاي بي درمان بشريت 

 دل اين راه نوين را مي پذيرم و آرزو دارم که در استقرار محبت و يگانگي در جهان سهمي داشته باشم.

 1333ت به بيان است. من از سال آن را که عيانست چه حاج برادر حسن راوري نژاد مقيم راور كرمان:

الات آقايان حشمت الله دولتشاهي و دکتر شهاب پور و آقاي کشاورز را در سالنامه نور دانش که مرتباً مق

خواندم پي به اهميت ايده وحدت نوين جهاني که ايشان در سر مي پرورانند بردم و لذا نظريه من اينست که 

 يه فوق بکوشد.ق بخشيدن نظروت کند بر او واجب است که در تحقهر فرد از هر ملت که بي طرفانه قضا

 :اشعار زير از وحدتي محمد حسن حائري مقيم تهران است

 بر غم کثرت اي حائر بيان در سايه وحدت

 اگر آيات قرآن را تامل کرده بر جواني

 ره يزدان نمي بيني به وحدت آي و بنگر جز

 ضرر کي باشد اندر راه وحدت اين پريشان دل

 ترا از راه وحدت منع گرداند اگر زاهد

 وحدت ايد و عشق و جانبازي براه اوبود 

 بود مقصود از وحدت سعادت بهر انسانها

 

 که بر اصل و بناي عشق باشد پايه وحدت 

 ببيني جمله سر تا پا که باشد آيه وحدت

 که لطف و مهر و همکاري بود پيرايه وحدت

 که قول ايزد يکتا بودن سرمايه وحدت

 بگو بر خواند از برهان قاع آيه وحدت

 عشق پيشواي عاشقان شد مايه وحدتکه 

 که گيرد خلق عالم را بزير سايه وحدت

 

 4/11/48وحدتي: محمد حسن حائري 
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 گلچین از برخی نامه های رسيده
دو جلد نوشته  را بپذيريد. تحريريه محترم وحدت نوين جهاني سلام ما اردبيل: ،آقاي بهاء الدين منوچهري

 جناب آقاي حشمت الله دولتشاهي به نام ديناميسم و مکانيسم آفرينش را مطالعه کردم. کتابهاي گمراه 

کننده اي که به وسيله عده اي توصيه مي شد از مطالعه شان منصرف شديم. ضمن استفاده سرشار از 

را « ارتباط با ارواح»علوم روحي  هاي گلهاي راهنمايي وتاليفات جناب آقاي دولتشاهي تقاضا داريم کتاب

 يد بذل توجهات عالي را دارم.مصلاح بدانند جهت مطالعه اينجانب ارسال فرمايند. متشکرم. ا هر طور

حشمت »دکتر حشمت الله دولتشاهي استاد گرام. دانشمند معظم جناب آقاي  آقاي منوچهري پناهي، مشهد:

ئمه )ع( براي آن فيلسوف و دانشمند معظم و ثامن الاجوار بارگاه ملکوتي حضرت در  ،سلام« السلطان

جناب در راه آن هدف مقدس  استاد گرامي سلامت، سعادت، موفقيت آرزو مي کنم. اميدم چنانست که آن

سرار دو اثر واقعاً ارزنده کتاب ديناميسم آفرينش را که اثري عظيم درباره ا که داريد مويد و منصور باشيد.

ه دمند ديگر و همچنين مکانيسم آفرينش را که بوياري مطالب ارزنده و سيت و بسآفرينش و اثبات الوه

. با عرض مکامل قرائت نمود و متفکر بزرگ ايراني بود به دقت فيلسوف ،قلم تواناي آن نويسنده، شاعر

م مطالعاتي دارم و بيش در اغلب اديان کطالعه کتب مخصوصاً کتب مذهبي دارم و ماينکه علاقه ممتدي به 

کم هديه دادم. يجلد تهيه و به بستگان و دوستان نزد 5کنون اثري به اين شيوايي نديده بودم. از هر کدام تا

ان اين بوده چون نهايت آرزويم در مورد ادي استدعا دارم با ارسال کتب و نشريات وحدت مفتخرم فرماييد

يد. در خاتمه وظيفه خود مي دانم که بايد بين کليه اديان يك وحدت و هماهنگي همه جانبه پديد آ است

ه را براي خدمتگزاري ب که وحدت نوين جهاني را بستايم و به ندايش پاسخ مثبت دهم و آمادگي خود

 را از ايزد منان مسئلت دارم، با تقديم احترامات. عرض رسانده و توفيق شما

عطف به تعليقه  محترما جهانيتدينه انتشارات وحدت نوين مموسسه  آقاي احمد ديري بندر دير، بوشهر:

علت دسترسي نداشتن به تهيه تصوير خود ضمن ارسال دو قطعه ه با پوزش از تاخير پاسخ ب ،اميدپرور

پيکره با تشکر و اميد فراوان توفيقات و سعادات عموم افراد خيرانديشي که در تلاش امنيت و سعادت و 

تري من المومنين ان الله اش .سمق جل شانه ملتمصميمانه از درگاه حهان هستند جرفاهيت تمام افراد 

 هم بان لهم الجنه.باموالهم و انفس

 رها به سر زدهـح تبـون صلــدر بيست  ر زدهـگـون جـه خـاده بـان بــآزادگ

 ديده تا که رساند به غير خير خود رنج  از خويش دست شسته براي نجات غير
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که در حصول فرصت به علاقمندان ارائه گردد. با تجديد احترامات  کنيد لطفاً اوراق همگامي تعدادي ارسال

 نائقه و ادعيه خالصانه. احقر العباد

 :هاي سنندجدبير زبان دبيرستان آقاي احمد خرسندي، سنندج:

 يــرکمان ابرويــر تيــقومي سپ  يروي اـجمعي شده رام دام زيب

 گر پوييـغير از ره حق گر ره دي  اي خامه به حق ترا مي کشنم

کران درمانده و براي نجات خويش به هر وسيله متوسل مي شود دير زماني  مانند غريقي که در بحر بي

ي بينم سراب است و پوينده هر مکتبي مي گردم، همگام ماست در جستجو هستم ولي کمتر مي يابم. آنچه 

تلاش باز نمي ايستم و به جستجو ه از مراهروان ره نشد بيهودگي سفر از طي طريق بازم مي دارد، با اين ه

سر منزل مقصود رساند، در پي روزني مي گردم که ه ادامه مي دهم، به دنبال وسيله اي هستم که مرا ب

 انوارش ظلمت جهل را بزدايد و پرتو خيره کننده اش شبکورها را گريزان سازد ناگهان از کانون وطنم 

جلي و شفاف و موج  دن مي گيرد. يك روز با خطدي تابيي کشد و فروغ اميمشعله هاي فروزان سر 

منعکس شد. مدتي به تماشا ايستادم و تماشاگر صحنه « وحدت نوين جهاني»افکن در آينه ضميرم نام 

يه چه در چنته دارد و بازيگر کدام نقش است. عوام فريبي يا خدمت به م بدانم اين نشرشدم. مي خواست

کي به حقيقت بود و در سرلوحه اين نشريه متلاجرم از آنجا که  کار يا پرورش اذهان؟مردم؟ گمراهي اف

وحدت انسانها و هماهنگي افکار قرار داشت نتوانستم از  ،هايش خودشناسي، خداشناسي، اتحاد اديانهدف

 تحسين و ستايش آن خودداري کنم، هر چند يك ضرب المثل انگليسي سکوت را طلا و سخن را نقره 

 صائب تبريزي سکوت را جايز ندانستم زيرا:مي داند با الهام از 

 تيغ را زير سپر در جنگ پنهان کردن است  حرف بر لب مهر خاموشي زدن مدر مقا

واقعيات مسلم و برهان و منطق استوار شما و ر منکه حتي جزئي از کل و قطره اي از اقيانوس نيستم در براب

  د آنچه که نوشته ايد چه مي توانم انجام دهم؟يتاي

 ي مادر و ز يك پدريمــيک ز ر نه ماــمگ  مــلبشريا ي زاده ابوــگما همر نه ــگم

 مگر نه ميوه يك شاخ و شاخ يك شجريم  يك داريم مگر نه زاده يك خاك و بار،

 ر سپريم؟ــيکديگه ق دوئيت بــرا طريـچ  يـي و نوع يکــخدا يکي و محبت يک

 م نگريمـــهه انگي بــديده بيگه ب ارــچ  رــيگانه خواسته ما را خداي حي قدي

دانشمندان محترم جناب آقاي دکتر شهاب پور دام  ،دبيرستان امير کبير آقاي سيد محمود كاظميني، زنجان:

و الذين اوتو »ه مضمون با ابلاغ سلام و تجديد ارادات و منتهاي خضوع به مقام علمي شما ب بقائه الشريف.

که با ارسال دو برگ وحدت نوين جهاني از اين جانب  عرضه مي داردحضور مبارك ه ب «العلم درجات
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خواسته بوديد که در صورت تمايل يکي از دو برگ را پر کرده همراه با دو قطعه عکس خدمت عالي 

ه قول سعدي شبه در ارسال کنم حسب الامر با کلماتي چند برگه را سياه نمودم با در نظر گرفتن اينکه ب

الا قبها المطلوب و »مورد قبول افتد توي ندهد اگر پيش آفتاب پرد و چراغ ي نريزبازار جوهريان جو

ف دو کتاب ديناميسم و مکانيسم آفرينش که با قلمي شيوا نگارش يافته و از يك در تعري« فاضربوه بجدار.

 تمثل مغز فکور تراوش نموده است بايد بگويم که زبانم قاصر است ولي در اين باره اکتفا مي کنم و م

هذا کتاب لورد به مثله » :که مي گويد ل يکي از دانشمندان در تفسير غزالي به سوره يوسفمي شوم بر قو

اين کتابي است که اگر برابر سنگيني آن گوهر گران قيمت در نظر بگيرند هر آينه « »دراً لکان البايع مغبوناً

هاي ديگري هم هست اعلام کتاب بيان، لطفاً اگربنازم بر اين قلم و بر اين  «فروشنده آن مغبون خواهد بود.

 فرماييد. ارادتمند.

با تقديم احترام اينجانب ، وحدت نوين جهاني آقاي غلامرضا ثاقب فرد، سازمان عمران دشت قزوين:

 يت کساني را که در اين راه بزرگ خدمت قغلامرضا ثاقب فرد کاملاً با نظرات وحدت موافقم و موف

ضمن  همکاري با آن دستگاه را داشته باشم. در ميدوارم افتخاربزرگ خواستارم و امي کنند از خداوند 

خواهش مي کنم تعدادي از برگه هاي شماره يك و دو نظر آن وحدت محترم را جهت توزيع بين دوستان 

نجانب تي که از آن وحدت انتشار مي يابد ايمندان برايم ارسال فرماييد و همچنين از کتابها و نشريا و علاقه

 را مطلع فرماييد. متشکر خواهم شد. با تقديم احترام.

سازمان  ،الله روشن يد آقاي دار العلم حضرت آيه الله مرعشي، سرپرست انجمن دانشوران اسلامي اهواز:

محترماً تاسيس و تشکيل سازمان وحدت نوين جهاني قدم بسيار مثبتي است ، محترم وحدت نوين جهاني

کلمه مقدس توحيد و هدف يگانه پرستي برداشته شده و نشريات آن از نظر توحيد که در راه اعتلاي 

يمانه ترين تبريکات مانجمن دانشوران اسلامي اهواز بدين مناسبت ص استدلالي در خور تحسين است.

يشگاه حضرت احديت توفيقات و تاييدات روز افزون براي هيئت مديره پانجمن را تقديم و از  ياعضا

سازمان مسئلت نموده و اميدوار است روزي رسد که در اثر اقدامات مجدانه و خستگي ناپذير محترم آن 

 در سرتاسر گيتي افراشته گردد، با تقديم احترامات. «اله الا الله لا»آن سازمان شعار مقدس 

 مقام منيع انتشارات وحدت نوين جهاني آقاي ابوالفضل صراف ماموري نويسنده كتاب مرجان، اصفهان:

براي من موجب مسرت است که خدمت استادان ارجمند جناب آقاي حشمت الله دولتشاهي و حضرت 

آقاي دکتر شهاب پور نامه مي نويسم. رهبران عاليقدر مدت چندين سال است که حقير افتخار نمايندگي 

م و براستي مال دقت و آزادي فکر مطالعه مي کنکتب ارزنده شما را هر سال با ک انتشارات شما را دارم.

هاي متمادي بتوانم از وجود ايد و شايد مي برم. اميد است سالکه ب استفاده هاي خوب و مفيدي تا آنجا



 

326 

فقط و فقط  دانشمنداني همچون شما استفاده کنم. اطمينان دارم هدف بزرگ شما و زحمات شبانه روزيتان

سلمانان حقيقي از پيشگاه قادر متعال ها است. لذا موفقيت شما را در راه ارشاد مبه منظور سعادت انسان

 خواستارم. با تقديم احترامات.

پس از .  دولتشاهي دام عزهدانشمند محترم و عزيز جناب آقاي حشمت الله آقاي دكتر جواد تقوي، تهران:

تقديم عرض سلام اين جانب دکتر جواد تقوي داروساز دو مرتبه کتاب ديناميسم آفرينش که به قلم شيوا، 

 وحدت و علل تحرك اين عالم مرقوم داشته و تاليف اسي و ديد و ابتکاري درباره خداشنسبکي ج

فرموده اند با اشتياقي تمام خواندم و از اين مطالعه بسي خوشوقتم که توانستم بر حجم دانش و معلومات 

ي به اين مقدماتي خود که در اين موارد داشتيم بيفزايم و از روي خلوص نيت عرض مي نمايم هنوز کتاب

خوبي و سادگي و در عين حال علمي در باب روح و جسم و ارتباط آن با عالم هستي نخوانده و نديده ام 

و بدين وسيله از طرز فکر و نيت پاك شما و انسان دوستي و ايده بس شکوه مند شما در باب درك عوالم 

را موفق و  لله خداوند متعال شماگونه کتب مي نمايد. انشاا نوشتن اينه وجود شما را تشويق و ترغيب ب

 کامروا دارد.

رگوارم جناب حشمت با اجازه مافوق ترين نيروي يزدان. خدمت سرور بز آقاي يد الله اميري از كرمانشاه:

 ميمانه مي رسانم و از خداوند بزرگرهبر وحدت نوين جهاني، سلام ص «حشمت السلطان»الله دولتشاهي 

انساني است و بنده چون  ، رويۀرويهد. حضرت والا اين مت بوده باشيبي مثال خواستارم که هميشه سلا

گوش دادم اين کتب بدون ريا است و براي خداست. موافقت دارم و وحدت را از جان و دل مي بوسم و 

 . از خداي بزرگ براي شما توفيق مي خواهم.مزيارت مي کن

کران مر خداي يگانه و بي همتا را سزاست که  و ستايش بي نخست سپاس برادر شاپور اميري، كرمانشاه:

هرچه هست به اراده  مافوق ترين است و عظمتش هم چنان خالق و ناظم مطلق است و قدرت و نيرويش

و نيز درود بي پايان بر رسولان و  و تحول پذير به ميل و مشيت اوست و خواست او و آنچه حول

يت و راهنمايي بندگانش از جهل به سوي دانش و کمال مهربان جهت هدا راهنمايان و رهبراني که خداوند

صلح و برادري و وحدت و  گار بشريت را به طريق خداشناسي واه آنان قرار داده و به امر پروردفرا ر

ه يکي از دوستان به حضور لز تابستان گذشته به وسيحقير ناچي هنمون شده اند و مي شوند.يگانگي ر

ار نصيبم ين علامه بزرگوياب و افتخار آشنايي با ا شرف «ود رياضيمسع»دانشمند محترم جناب آقاي 

جل را به قدر عظمتش مي ستايم و شکرگذارم که باب و اين خواست خدا بود و خداي عزوگرديد 

رويم گشود و مرا با دنياي با عظمت و پر نور وحدت و وحدتيان به وسيله اين فرشته ه رحمتش را ب

لس متعدد و استماع فرمايشات گهربار ايشان بر مبناي اصول صحيح رحمت آشنا گردانيد. طي مجا
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ئل و آنچه را که قايق بي شماري ناچگونگي وحدت يگانگي عام به درك حيکتاپرستي و خداشناسي و 

هاي شمند گرانقدر مرا به مطالعه کتاب، اين دانمهاي واقعي بدان گرايش و تشنه آن بود يافتميل باطني انسان

مه ارزشمند معظم جناب آقاي حشمت الله دولتشاهي، حشمت السلطان راهنمايي فرمودند. به دانشمند و علا

خصوص کتابهاي با ارزش مکانيسم ه حمدالله و المنه توفيق مطالعه چندين جلد از کتابهاي وحدت نوين ب

و تمام  مندانآفرينش و ديناميسم آفرينش به قلم تواناي دانشمند گران پايه، مفخر ايران بلکه مفخر دانش

واد و معلومات بضاعتي ندارم و ير دست داد. هر چند که از سدولتشاهي به حق دنيا جناب آقاي حشمت الله

در حدود فهم و ادراك ناچيزم يقينم حاصل شد اين تراوشات ايشان که بر قلب و روح و عقل و فهم انسان 

دستور و نص صريح و صحيح قرآن کريم و  اثر مي گذارد و خاصه آنکه تاليفات اين بزرگوار که بر مبناي

 منطبق با دين و دانش و حکمت نوين است بي شك الهامات الهي و وحي يقين است هيچگونه خرافات و

مي نشيند و تجلي مي کند ادگي در مقابل اين همه گفتار حق که بر دل موهومات و باطلي ياراي ايست

شکي بر آن نتوان کرد که اجراي دستورات  «زهوقاجاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان »ندارد، 

حدت نوين جهاني طور که رهبر عاليقدر و همان پيشنهادات حضرتش دواي قطعي درد بشريت است.

چاره و درمان دارد و دواي درد بشريت ه امروز و جامعه بشريت با وضع کنوني احتياج ب فرموده اند دنياي

چه سروشي  چه کلام حقي و. »انگي و ... استيگبرادري و پوئيدن راه حق و وحدت اديان و صلح و 

احتياج به مصلحي  حقا که جامعه کنوني بشريت من حيث المجموع چاره و درمان مي خواهد و« شيرين.

اعظم را بر بشريت و  رنيخداوندي بر آن قرار گيرد که اين که اميدوارم مشيت  «مصلح کل عالم»دارد به نام 

دنياي کنوني به همين زودي طالع و عطا و نازل گرداند که جهان و بشريت را از اين گرداب جهل و ناداني، 

برهاند و با  ا و چند دستگي و تفرقه بين اديانهامانيفتنه و فسادها، زشتي ها و پليدي ها، برادرکشي و نابس

اني جميع بندگان خدا را تحت لواي يك دين و هجايجاد يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين 

د گردد، به اميد آن روز و سوي خدا و طريق صلاح رهنموه آورده و جامعه انسانيت را ب وحدت کامل در

بي مقدار  نين نوري که رحمت واسعه الهي است تا دنيا و آنچه را که در اوست در بر گيرد انشاالله.طالع چ

در و مهربان با ايماني کامل و عقيده اي تقمف و رحم بي پايان يزدان داناي با اميدواري به لط روحي فداه

اشته و آن را قبول دارنده ام و چنانچه تقدير و مرام وحدت وحدتيان احترام گذراسخ و محکم به اصول و 

سرنوشتم اقتضا دارد تقاضاي پذيرش داشته از خداي مقتدر و مهربان طلب بخشش نموده و اميد چنان 

توفيق  اري برادران همنوعم را داشته باشم.آورده که افتخار خدمتگز سلك وحدتيانم دره که انشاالله باست 

مکاران و همگامان محترمشان و رهبر عاليقدر و قائد عظيم الشان وحدت نوين جهاني و جامعه بشريت و ه
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گاه يزدان مقتدر شز پينين کليه خواهران و برادراني که به چنين نهضت مقدس يزداني پيوسته اند اهمچ

 پور اميري گيلاني.ثار شاه ترين احترامات، جان نبا تقديم شايست مهربان خواهانم.

 نظراتی از خواهران و برادران وحدتی سراسر جهان
 ت با نظريه وحدت مي نويسد:قضمن مواف. ساله پيرو تصوف 74 برادر دونا ج. كلي بومون، كاليفرنيا:

. دريافت داشته و از آن تشکر مي کنمهاني مطبوعات وحدت شما را دوستان عزيز وحدت نوين ج»

معذلك چنانکه از سرلوحه چاپي کاغذ ملاحظه مي کنيد تمام وقت من صرف کار الهي به همراه افراد تکاپو 

هاي ما نزديك ه هدفربوط به عالم بشريت است به قدري بمآنچه  ردشما  کننده بشر مي گردد. هدفهاي

ضميمه برگه اي از مرکز ما در هندوستان مي فرستم تا براي شما مشارکت در اين دوستي ه است که ب

راد بزرگ هستم مکاتبات و ياري طلبي از سراسر جهان به مجهاني امکان پذيرد. از آنجا که من نماينده 

شما و که تمام روز من صرف اين کار مي گردد. بهترين آرزوهاي من به همراه  سوي ما مي آيد به طوري

از آنجا که راهنمايي  هاي شما و ما دارد.ي پير احتياج شديد به هدفهايي نظير هدفکار شما باد زيرا اين دنيا

من توسط مراد بزرگي که اکنون فوت کرده است به عمل آمده من به پسرش که نام او استاد کبير پالسينگ 

سال  74ر خود را طي مي کنم و مان عمي باشد در مدت بيست سال اخير خدمت کرده ام. چون ايام زمست

دارم روز به روز بيشتر محتاج  ه عهده بگيرم و همين کاري که فعلاًگونه کار ديگري ب دارم نمي توانم هيچ

وقت است. اما قلب من و روح من در تمام کارهاي شما با شما همراه است و هميشه خاطرات اقدامات 

ي عزيز رحمت خود را شامل حالتان گرداند و موفقيت در کار عا مي کنم که خدادشما را به ياد دارم و 

 «مقدستان نصيبتان فرمايد.

خيلي متشکرم که کارت . مريکاي جنوبيل، آساله کاتوليك مقيم کشور برزي 38 برادر ريموند و. رايس:

ارم. ميل سال جديد به شما اعلام مي د را در م فرستاديد. در مقابل من هم بهترين تمنيات خودريك برايتب

 دارم با يك خان جواني از کشور شما مکاتبه برقرار کنم. او مي تواند به زبان فرانسه هم با من مکاتبه کند.

ي جنوبي ضمن موافقت با امريک، آمقيم شهر مدلين کلمبيا كساله کاتولي 18 برادر جايرولئون مونتويا:

. لطفاً آنچه مي توانيد مطبوعات برايم من با هر آنچه شما مي گوييد موافقم» نظريه وحدت مي نويسد:

ها همه نسبت به اين موضوع علاقمندند. مخصوصاً دوستم لويز يد تا بين دوستانم تقسيم کنم. آنبفرست

خيلي علاقمند بوده و مي تواند در اين راه کمك کند.  قرار است... مادريد که نشاني او از اينلفونسوآ

 «متشکرم.
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« محبت به حيوانات»موسسه  دو نويسنده و حيوان دوست. رئيس ن فلمينگ:خواهر آيدا و برادر هوگ جا

 ،م از اينکه اخبار شما را دريافت داشتم. من به وحدتبسيار خوشحال»کانادا. خانم آيدا نامه نوشته: 

 اعتقاد دارم. ،وحدت بشر، حيوانات و نباتات

 ضمن موافقت با نظريه وحدت . ژاپن ،مقيم شهر ايستباياشي ،بودايي خواهر آتسوكو هوريكوشي:

دريافت داشتم کاملاً متعجب شدم زيرا من شما را نمي شناختم به  را که نامه شما هنگامي»مي نويسند: 

شما راست بگويم. اين مطلب بالاتر از حدود فکر من است اما مختصري از آن را درك  هعقيده من بايد ب

 «مي کنم.

ه کاري که شما ب. سلمان مقيم لاهور پاکستان. ليسانسيه علومساله م 23 برادر محمد لياقت حيات خان:

هد توفيق را در آغوش ها و مقاصد خود شاعهده گرفته ايد کاملاً نيکو است. من يقين دارم که شما در هدف

نماينده خود در عنوان ه خواهيد کشيد. لطفاً اطلاعات بيشتري درباره وحدت خود برايم بفرستيد و مرا ب

د. در صورت امکان اين شغل را در ايران براي من معين کنيد تا بتوانم از طريق بهتري يايين نمپاکستان تعي

 به شما خدمت کنم. يقين دارم که شما فوري جواب را خواهيد داد.

اين بانو ساليان درازي است در شهر لمونت  .ساله عيسوي فرقه متديست متحد 64 خواهر مري فليپس:

نجا عده زيادي کودکان از ملل و برقرار نموده که در آ« باغ صلح»م ناه رگي بايالت ايلي نويز باغ بز

لل نباتات و گلهاي مناطق مختلفه معنوان نشانه اتحاد ه هداري مي کند. در اين باغ برا نگ نژادهاي مختلف

 ملل در آنجا تاسيس نموده ونظور تقويت وحدت ممفصلي به  ن را پرورش مي دهد و تشکيلات بسيارجها

 راسيون هايي به خاطر صلح و برادري ملل در آنجا برقرار ها و دمونستها، کنفرانسوعوتها، نمايشگاه گاه

هاي رنگين هاي خود چاپ مي کند و کارت پستالنشان دادن کار لتن چاپي مصور به منظوروبمي دارد. يك 

نشان دادن  ر اينجا عکسي برايپخش مي نمايد. دبسيار زيبايي براي تبليغ از افکار خود انتشار و در دنيا 

کامل برگه همگامي وحدت را  تقظهار موافابانو مري فيليپس با  خدمات اين خانم فعال گراور شده است.

بديل به فداکاري و احتراز از خودخواهي اينکه خداپرستي را ت»پر و امضا کرده و در ذيل آن مي نويسد: 

و خداپرستي به قدري بغرنج و پيچيده شده که امروز  که کلمات خدا داد کرده ام به خاطر آن استقلم

خدا دارد خداي خود را به طرز خاص ه که ايمان ب يبرده است. هر فردبسياري مردمان را از اين راه به در 

و جميل ترين است. همچنين  که خدا مظهر و معني خوبي، بهترينخويش مجسم مي کند. عقيده من اينست 

حيوانات و نباتات و ، ت يك فرد نسبت به فرد ديگر و نسبت به مفهوم حياتعبارتست از بزرگترين محب

و نسبت به جمال کامله عالم خلقت. اديان گاهي چيزهايي براي آموزش دارند اما از آنجا که  ،افراد بشر
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از همنوع و تخريب محيط سبب شوند دچار شکست و خودخواهي فرد را براي استثمار استقرار جنگ 

 «گرديده اند.

بشريت کار  در مدت ده سال اخير در راه خير ساله مقيم يونکرس نيويورك. 50 خواهر انگريد شرمان:

اتم از راه اشعار و حکمت و دعا جرکز معالمکرده ام. من در استوديوي آرامش روحي خود و همچنين در 

اد بشر معتقدم مدت فربه مردم کمك کرده و مسائل روحيشان را حل کرده ام. من به برادري جهاني همه ا

خود زده ام و ه ها و علامات اديان مختلف را از قبيل: بودا، صليب عيسويت و ستاره يهود بده سال نشان

تي سوق دهم. اديان مختلف را بررسي کرده ام و چندين ديپلم و مردمان را به سوي خداپرسکوشيده ام که 

روانشناسي روحي و نخستين زني که از راه شعر عنوان ه من ب درجات افتخاري دريافت داشته ام. کار

ان موجب قدرداني گرديده است. مدر استوديو معالجات و شفاي از راه اي مضافه عمله امعالجه مي کند ب

کوشم با تر من بازديد مي کنند. مي دها و عقايد و طبقات مختلف از دفياري مردم داراي اديان و نژاسب

کنم. به طور قطع و يقين من پشتيبان و تصويب کننده افکار با شکوه شما  ها کمكنهايت توانايي خود به آن

 هستم و مي خواهم شما را در برقراري اين وحدت برادرانه کمك نمايم.

ضمن موافقت با نظريه وحدت مي نويسد: . مقيم کلکته هندوستان ،ساله هندو 19 برادر رانجيب بيسواز:

شورها اطلاعاتي دارم و ميل دارم دوستي در سراسر جهان برقرار درباره اديان و علوم و فرهنگ ساير ک»

 «شود. اميدوارم که شما فرصت دوستي به تمام دنيا بدهيد. به اين لحاظ نسبت به اين موضوع موافقم.

 ريه وحدت ظضمن موافقت با ن. ساله مسلمان مقيم کشور تانزانيا دارالسلام 21 آقاي محمد عزيز:

متشکرم از اينکه فرصت يافتم که به وحدت بپيوندم. من دعا مي کنم آنهايي را که  من بسيار» مي نويسند:

اين وحدت را تشکيل داده اند زيرا اطمينان دارم که وحدت پخش کننده صلح و محبت و اتحاد و تعليمات 

ه اخلاقي و متعلق به تمام کساني است که اعتقاد به خداوند دارند. بسياري از مردم جهان بدين وسيل

صد خالي از شائبه  در روشنفکر و داراي وسعت نظر خواهند شد به وسيله اين حقايق و افکار که صد

سياست است. در اينجا نظر خود را با بهترين تمنيات خوشبختي و رحمت خدا نسبت به شما تمام مي 

 «کنم.

قت با نظريه وحدت ه کاتوليك رومي مقيم پينه لاسپارك آمريکا ضمن موافسال 39 خواهر كتي وست فال:

 اطلاعات خود را به اين دو نشاني بفرستيد.  بسيار خوب به نظر مي رسد. لطفانوشته بالا»مي نويسند: 

 .«نشاني کامل همه را داده اند»بول مو همچنين براي پري خان بارکيناي در اسلا هند غربيو  استراليا

شما  آقاي عزيز نامه»مي نويسند: . آفريقا ،ساله مسلمان مقيم بسوس کشور غنا 21 برادر سابيتو زاكاري:

ده ام که به وحدت خدمت کنم. بسيار تشکر مي کنم از نامه جالب شما. آماده ام هر ارا دريافت داشتم و آم
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حدت نوين باره ومان زيادي هستند که مي خواهند درچيزي را برايم بفرستيد تا توزيع کنم. در اينجا مرد

نتظر تعليمات شما به زبان منند لذا من اني اطلاع حاصل کنند. برخي از آنها عيسوي و بعضي مسلماجه

بهاي عربي برايم بفرستيد که بتوانم خوب عربي صحبت کنم. خيلي ا خواهشمندم کتاعربي هستم. از شم

 «ممنون خواهم شد اگر مطبوعات خود را برايم بفرستيد.

سال است از راه فرهنگ  23من . مريکا، آآريزونا ،ساله آمريکايي مقيم شهر توکسن 58 برادر ژان زيتكو:

 جهاني به صلح عالم خدمت مي کنم و اين کار را از طريق دانشگاه جهاني انجام مي دهم و مطبوعات آن

 داريد. جداگانه براي شما ارسال شده است. لطفاً مرا از پيشرفت خود آگاه نگاه
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كانیسم آفرين   شم
كلات  و حل برخی مش

ظهوري است که تاکنون نظير آن به هيچ زبان چاپ نشده است. براي اينکه اهميت کتاب را  کتاب نو

 را به نظر شما مي رسانيم. دريابيد بخشي از مقدمه آن

فهميدن حقيقت هر چيز حاضر است تا حد  ز راز آفرينش آگاه شوند. بشر برايهمه مي خواهند ا آگاهي:

ايد چنانکه در طي چند هزار سال تاريخ کنوني بشريت هزاران فيلسوف، حکيم، عالم، مفداکاري کوشش ن

ها خوانده، صدمه ها ديده، بررسيها نموده و کتب و آثار درس زحمت کشيده، دانشمند، فکور در اين راه

فلاسفه امروز در سايه کشفيات علمي که مهمترين آنها شکافتن  وان از خود به جاي نهاده اند. علما وفرا

آيا سخنان فلاسفه قديم  اسرار اتم است فلسفه هاي جديدي در موضوع عالم وجود ساخته و پرداخته اند.

مي گويم  مي پرسيد: پس حقيقت کجاست؟ حقيقت آنجا نيست. ،گويم خير و جديد را حقيقتي هست؟

حکمت »در جدل اول  که اين اسرار را بر شما مکشوف و باز مي کند. است« حکمت نوين»حقيقت در 

گانه بشر و جواب بسياري سوالات را که پرسش کنندگان  21اسرار مکانيسم آفرينش و راز حواس « نوين

دعوت مي کنيم تا چيزي را که هرگز « حکمت نوين»شما را به خواندن کتاب  کرده اند خواهيد خواند.

 خواهيد دانست.« حکمت نوين»طلب را پس از آشنايي به مايد دريابيد. چگونگي اين  نخوانده و نشنيده

مشان حکي مردمان بزرگ که فيلسوف يا عالم يااري تاريخ دانش و آثار موجود آن گواهي مي دهد بسي

اراتي سفانه با عباهاي زياد نوشته اند که متبيشمار و اتلاف عمر گرانبها کتابهاي خوانده اند پس از بررسي

مشکل و نافهميدني تنظيم گرديده و جز افراد خاص و عده معدودي که آشنا و مسبوق به علم آنها بوده اند 

نادان نيز از آن بهره با عباراتي ساده که اشخاص « حکمت نوين»ليکن امروز  کسي را ياري فهم آن نيست.

نوراني سادگي و روشني است  ندر دسترس شما قرار مي گيرد. از مزاياي بزرگ حکمت نوي توانند برد

قسمت زير نيز از ديباچه  بخوانيد تا براستي هاي جهان دانا شويد. چنانکه فهم مطلب بر همگان ميسر است.

 .ل شده استکتاب نق

يك کارخانه وارد ه مي گويم کسي که ب مثالي مي زنم تا مقصود کتاب بر شما روشن گردد. تكميل ديباچه:

ها در نظر او عجيب و اسرار آميز و پر از م مکانيك نداشته باشد تمام ماشينقواعد علمي شود اگر اطلاع از 

مشکلات و پيچيدگي جلوه کند به هر کدام نگرد شگفتي هاي نويني در آن ببيند. از هيچ يك سر در نياورد 

ك شخص ديگري که آشنايي به قواعد علم مکاني اما و هزاران مشکل حل نشدني در نظرش مجسم گردد.
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ن و حل است، ها در نظر او تا حدي روشانه جديدي رود اسرار تمامي ماشينکارخه داشته باشد هرگاه ب

کنون نديده تعجب نمي کند و تا حدي از کارشان باخبر است زيرا قواعد که تا ييحتي از مشاهده ماشينها

ش اطلاع نداشت هزاران کلي را در دست دارد. با اين برهان معلوم شد که هرگاه بشري از مکانيك آفرين

لاني و ضد و نقيض و پر پيچ و طواسرار عجيب و حل نشدني در نظر مجسم گردد. اين همه فلسفه هاي 

ين کارخانه و عدم اخم که بشر، طي قرون ممتد بهم يافته است نشاني از حيرت در پيشگاه جزئيات 

ا بدست آورد و تا حدي به اين علم که قواعد اساسي ر هنگامي کلي مکانيك عالم است. هدسترسي به قاعد

ر و آگاه شد ديگر از مشاهده بسياري امور و اسرار مختلف که ظاهراً باهم تفاوت دارند در شگفت و تحي

اينست فايده  ها را تا حد امکان تحت آن قواعد کلي و روشن در مي يابد.بلاتکليفي نمي ماند و همه آن

 ان بايد مکتب دنياي پيشرفته و مترقي يعني دنياي فردا باشد.اساسي مکانيك آفرينش که بنا به مشيت يزد

 هرست برخي مطالب آن را به نظر شما مي رسانيم.تاب تعريف بيجا و مبالغه آميز کنيم فبدون اينکه از ک

اصطلاحات  -از وحدت به کثرت -وحدت طبيعت و خدا -يزدان تصفا -شناسايي يزدان -خدا و حقيقت

را شناخت خدا را  هر که خود -رب الانواع -يعني چه علت و معلول -معايب آنهافه قديم و عرفا و فلاس

 تفسير آيه نور -و منشا حواس بشرنبع م -شناخته

روح  -قل الروح من امر ربي يعني چه -دليل وجود روح -روح چيست و چه مي کند؟ :روح و حقيقت آن

 -جلوه روح -يت حرکت بدن به وسيله روحکيف -هاروح، فکر، عقل، علم و مقام آن -وو پرتو و تراوش ا

نگي چگو -قرب و بعد در روح نيست -صحبت بين ارواح -روح رشد نمي کند -روح هرگز نمي ميرد

 روحخرابي بدن و تاثير آن در 

 جچيزي در خار -يعني چه ابتدا و انتها -تدا و انتها نداردعالم اب -د و عدم يعني چهوجو :عالم وجود

انکار نظام عالم  -تشبيه عالم -عالم انبساط ندارد -قديم و حادث -نيستي نبوده و نخواهد بود -نيست

 دخالت بشر در عالم -کن فيکون -ناداني است

غز متفاوت دستگاه مکانيکي  -بشر بايد در خلقت بينديشد و رازهاي آن را کشف کند :مكانيسم آفرينش

ع انوا -بر حذر داشتن از تعصب و خرافات -شئون خلقت تفاوت و اختلاف در تمام -افراد بشر

 -راديو و برقه وضح روح و بدن و شباهت آن ب -هاي خلقتندمخلوقات در حکم ماشين -مخلوقات

دم اگر آ -زنده نگاهداشتن مرده -بيبعمل جراح و ط -مرگ چيست -خرابي بدن چيست -موضوع تفکر

 -دستگاه هاي گوناگون -ار آنماشين بدن و اسر -ندروح کار مي کمصنوعي به طرز صحيح بسازند با 

خواب و  -دليل وجود روح -بحثي با دانشمندان مادي درباره روح -گانه 21حواس  -در تفکري بررس

اهميت سلامت  -عدم تساوي در خلقت و علت حقيقي آن -ت تفکرسلام -آيا روح مي ميرد -راديو
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 -؟مسئوليت چيست -اخلاق چيست -و مقام آن ورزش و پرورش -انسان ساختگي -ماشين جوجه گير

 قاعده کلي -علت اختلافات خلقت

متر و ساير واحدها ميزان هاي نارسايي  -بعد کدامست و چند بعد داريم؟ -له زمان و مکانحل مسا: مكان

 -آيا ميزان ثابتي براي سنجش هست؟ -علت تغيير دائمي بعد اشيا -بعد اشيا در تغيير است -هستند

بعد  -واقعي کدامست -بعد چهارم -که ثابت مي پنداشتند تزلزل در امري -کلي و جزئي در بعدها تغييرات

چگونه محاسبه زمان  -زمان قراردادي -زمان حقيقت ندارد -بعد زمان -زمان چيست؟ -تخريبي زمان

 موضوع -پيوسته حوادث بهم -آلت فرض زمان متغير است -ثابت زمان ثابت کننده غير -کن نيستمم

 سنجش روز و شب -شب و روز و فصول -اختلاف بشر در آنايام و ماه ها و 

هيچ  -تغييرات مواد در عالم -جسم از بين نمي رود -هلاك در بين نيست، تغيير شکل است: موجودات

هرکس طبيعت را  -طبيعت و ماوراء الطبيعه -شيئي کدامست -چيز از هيچ به وجود نيامده و هيچ نمي شود

 موجودات عالم چيستند؟ -مي بيند طوري

فرق  -تفاوت جسم و روح -پريسپري ، روح،متجزيه انسان جس -خودشناسي -مطالعه در بدن: بدن انسان

درجات انجام يك  -بشر از تمام مواد زميني درست شده -ماشين بدن و دستگاه هاي آن -زنده و مرده

تغييرات  -تاثير هوا در بدن -وب کار کندچه کنيم تا حواسمان خ -اهميت سلامت بدن -عمل در بدن

 -انسان مصنوعي -دخالت بشر در عالم -غربال بدن براي چيزهاي مفيد -عمل جراح و طبيب -جسم بشر

ا دارد منتها از برخي بي خبر ه حواس رمتقسيم بندي حواس، حواس آشکار و پنهان، بشر ه -حواس

 -سلامت بدن و تاثير آن در حواس -حواس هعدم توجه ب -انسان و حيوانمقايسه حواس در  -است

حس  -حس شامه -حس ذائقه -تفاوت اهميت حواس -ضعف حواس -نزديکي حواس به يکديگر

 -شهوت و شقوق و انواع آن سح -حس لامسه -حس بينايي -شنوايي حس -ناطقه در حيوانات -ناطقه

انس و  -عشق به خويشاوندان -پرودرگار و جنبه هاي مختلف آنه عشق ب -حس عشق و محبت و جذبه

حس  -خواستن و ميل -حس اتحاد -مادياته عشق ب -عشق به جا و مقام -عشق به علم و دانش -الفت

حس اتصال و آشنايي به عالم  -خداشناسي و حس آن -الجه روحيمع -تقويت قواي سياله -مغناطيس

تغيير  -سلامت تفکر -انآلت فرض زم ،فکر -فرق فهم و درك -شعور و درك -تفکرحس  -لايتناهي

حس  -حس اراده و اختيار -حس تخيل -انواع علم -غرور و تکبر -قضاوت و داوري -دائمي فکر

 -تبليغ و نصيحت -حس حافظه -صفات خوب و بد -سئوليتمحس وجدان و  -قدرت و توانايي و اجرا

رين تلپاتي يا مت ،تمرين کلي براي تقويت حس الهام -حس الهام -خاصيت يادآوري حافظه -هنر چيست

 -حس تعادل -ديدن گذشته و آينده -تمرين روشن بيني -حس روشن بيني -قوه انتقال فکر به ديگران
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غم و  -حس انتقام شخصي -شهامت شجاعت صبر و پايداري -انتقام و کينه -حس عکس العمل و دفاع

خواب ديدن  -انواع خواب -ستگي و خواب و روياخحس  -ترس -ريادويام -گرفتاري چيست؟

خطر بيدار  -راف خودطخوابيده با محيط ا رتباط شخصا -چگونگي ديدن خوابهاي صحيح -چيست؟

 روياي صحيح -ناگهانيکردن 

ييرات ورزش و پرورش حواس، ترقي حواس بشر، ترقي فکر بشر، جهان مترقي فردا، تغ :زش حواسرو

 جهان، وجود حواس طبيعي است

عالم خلقت، عقول تفاوت ندارند، تفاوت مغز افراد بشر، همه افکار علت عدم تساوي  :تفاوت موجودات

در ان دان و ناداننبالاخره در يك سطح قرار مي گيرد، آيا روح در سنين مختلفه تفاوت دارد؟، فرق دانشم

 ستنباط مطالب، موضوع تکامل چيست؟ا

 مختلفمستقيم، وحدت بين مکتب هاي نور يزداني، صراط ه هدايت بشر ب :هدايت

 فرق ماديون و موحدين، شعور اشيا، چرا بشر در شعور اشيا مردد است :ماديت

چگونگي مريض شدن، ميکروب چيست؟، انواع امراض و اصل آن ها، مرض و اصل آن،  :مرض و مرگ

صنوعي، مرگ چيست؟، م، چگونه معالجه صورت مي گيرد، بي حسي سمرض محلي يا عمومي حوا

 فرق خواب و مرگ،رده، چگونگي زنده نگاهداشتن م

قبول نکردن اول است، کيفيت فهم محدود و نامحدود، اخلاق چيست؟  ؛حقايق مکليد فه :مطالب فلسفي

حقيقت آن، مسئله سئوليت چيست، غرور و تکبر، تصادف و غفلت، عقول ده گانه معني ندارد، بهشت و م

 خلود، نابغه و سوپر من کسيت؟، طبقه بندي در مواد زمين

راه دانش  پيروي از آخرين مکتب فلسفي جهان،قديم و جديد با حکمت نوين،  مقايسه فلسفه :فلسفهعلم و

ول سخنان نيکو، بايد حرف صحيح گفت، بمسدود نيست، به چيزهاي خوب احتياج داريم، الزام به ق

ه چيز حکومت عقل، قاعده قبول يا رد يك مطلب، هر چيز محتاج دليل است، دليل ندانستن و عجز بر هم

اصطلاحي که حقيقت ندارد، امکان اشتباه دانشمندان، علم  ؛لفاظي است، عدم قدرت تجزيه در علم، اجار

 نمره بندي حقايق بسيط است، علت تکرار در کتاب.

 مشخصات كلي درباره مطالب كتاب

 تکرار مطالبي که در کتب ديني  -مطالب کتاب نوين و بي سابقه و از تراوشات حکمت نوين است

در عين حال که تکرار طالب علمي  -مي نويسند يا بازگوي مطلب نوشته هاي فلسفه قديم و جديد نيست

امروزي نمي باشد معذلك از آخرين پديده هاي علم در قرن بيستم دور نيست و تاييد کننده مطالب صحيح 

ز نشر اولين چاپ سال که ا 14علمي امروز است و بلکه از علم امروز پيشرفته تر است چنانکه در مدت 
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ن بيني ده و اموري که با روشيکتاب مي گذرد بسياري از پيش بيني هاي علمي کتاب به منصه عمل رس

توسط نويسنده ابراز شده به وسله اکتشافات و اختراعات علمي بعالم بروز رسيده که در تکاب تذکر داده 

اراي طالب و حقايق نوين است تاييد بنابراين به طور کلي مي گوييم در عين حال که کتاب د شده است.

 کننده حقايق ديني و علمي حکم جهان مي باشد.

 قايسه با علم و فلسفه قديم و جديدم -ابتكار بي سابقه

 ابتکاري که براي اولين بار در تاريخ کتاب نويسي عالم در اين کتاب بکار رفته است بر اهميت کتاب 

ب با مطالب است جداگانه نقل ساجالب عقايد و افکاري که متنطرزي در حاشيه متن کتاب به  –مي افزايد 

شده تا خواننده ضمن آگاهي از نظرات نويسنده عقايد موافق يا مخالف او راهم بداند. در اين حواشي 

 شده است: نظراتي از دانمشندان زير نقل

دوگل، انگلس، آليست، مالبرانش، لودانتك، استال، دکارت، مك افلاطون، بروسه، علماي اسپريتو

برکلي، هيوم، تن، اپيکور، علماي شوروي، فلسفه مسيحي، لرد کلون، کانت، اينشتن، تيلور،  فلاماريون،

هانري برگسون، ماسك مولر، هابس، گاساندي، ابن سينا، فارابي، ريبو، هوفدينك، سن  عقاد، فرويد،

يران، فظ و برخي ديگر شعراي اگالتن، حااگوستن، ابن رشد، دکتر ميچل، اوپتون سينکلر، جمس وات، 

س، فليسين شاله، فيلون، پيرويلي، ليتره، سقراط، فلسفه اشراقي و مشائي، علماي روحي اخير، دکتر پاپو

کنت، ون، الکساندر، ادنامونو، وونت، هانري پوانکاره، دورخيم، ميرداماد، هگل، زنون، اسپينوزا، نيوت

فنلن، فلوطين،  کورنو، بتمنيد، گلبانتس، نهج البلاغه، بوسوئه، ن، فيثاغورث،وملوباچوسکي، هراکليت، ابن مي

بيرول، معتزله، جبريون، هويت هيد، ابن عربي، هاتف، سن ترز، کوسياروبس، مترلينگ، جسليمان بن 

 طالس مالتي، هانري فابر. ،ماديون )مورگان(

شهودات و مهاي تاريخي يا از در برخي نقاط که ضروريست خارج از متن و امثله و داستان : علاوه بر اين

در برخي قسمت ها هم تکه هايي از کتب  برخي قطعات تفريحي براي رفع خستگي خواننده نقل شده است.

 علمي اروپايي براي استناد ترجمه و نقل گرديده است. ممه

سانت(  5/24×17) بزرگ گرمي سفيد به قطع وزيري 70اين کتاب روي کاغذ اعلاي : وضع ظاهري كتاب

صفحه چاپ شده وضع چاپ آن زيبا و تميز است و تصاوير متعدد متناسب با مطالب کتاب در آن  252در 

  بسيار است. تهيه اين تصاوير از ده ها کتب و آرشيو مختلف بالسنه مختلفه جمع آوري گرديده است.

ريال است. براي همگامان 120 و با جلد سلوفن 100هر جلد از اين کتاب با جلد شوميز  قيمت كتاب:

 ريال است. 90و  70وحدت نوين جهاني به ترتيب 
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 دينامیسيم آفرينش
نكته جالب و بي سابقه اي كه در كتاب ديناميسم آفرينش براي نخستين بار در تاريخ كتاب نويسي بكار 

زمينه مطالب طرح شده نويسنده محترم براي اينکه عقايد و نظرات خود را با عقايد ديگران در : رفته است

مقايسه نمايد قبل از بيان نظر خود آنچه در آن موضوع از طرف اديان مختلفه )اسلام، مسيحيت، يهود، 

زردشتي، هند.، بودايي، کنفوسيوسي، تائوئي( بيان گرديده با ذکر کتاب آن دين و مدارك لازمه بيان داشته و 

از فيلسوفان يوناني و دانشمندان و فلسفه قرون اخير سپس عقايد فلاسفه و بزرگان قديم و جديد را اعم 

آنست که  راين کار به منظو اروپا و متفکرين ايراني ذکر مي کند و بعداً نظر خود را ارائه مي دهد.

خوانندگان از سابقه اين نظرات در تاريخ فکر بشر مسبوق شوند و مطالب کتاب را با آگاه و سابقه بهتر 

 ند نظرات پر ارزش مولف را قدرشناسي کنند.بخوانند و ضمناً بتوان

الم، عقايد نجومي و علاوه در موضوعات علمي مانند زلزله، رعد، برق، آتشفشان، مساحت و وضع عه ب

ان مآخرين نظرات و عقايد دانشمدان از کتب علمي فرانسه، انگلستان، شوروي، آمريکا، آل ساير قسمت ها

 يا دو سه سال قبل از آنست. 1967اغلب اين نظرات مربوط به سال ساير کشورها ترجمه و ارائه شده و  و

 ها را از متن کتاب کاملاً روشن و مشخص ب با وضع خاصي چاپ شده است که آناين قسمت از کتا

 مي کند.

 گراور زيبا و جالب چاپ شده که نظير آن را در هيچ  400در اين کتاب در حدود : تصاوير كتاب

بيابيد و اين تصايور از نقاط مختلف دنيا و نشرات بالسنه مختلفه و آرشيوهاي علمي توانيد  ينشريه اي نم

ير به منظور کمك به فهم وجهان گردآوري رديده و مجموعه بي نظيري را تشکيل مي دهد. چاپ اين تصا

که تصوير ندارد خواندش  مطالب و موضوعات و جالب کردن کتاب براي خوانندگان است زيرا کتابي

 کننده است.خسته 

ر اديان بزرگ جهان صدو ضميمه پر ارزش در آخر کتاب اضافه شده: يکي شرح مخت: دو ضميه پر ارزش

افي آورندگان اديان، کتاب هاي آنها، که با وضعي موجز ولي جامع درباره پيدايش اديان، رهبران آن، بيوگر

د درباره اديان بدانيد شرح داده شده دارند و خلاصه آنچه باي حلي که پيروان بيشترها، مخلاصه عقايد آن

ختصر و معرفي کليه دانشمندان و فلاسفه و بزرگان و نويسندگان شرق و غربي و قديم مديگر شرح  است.

و جديد است که نظرات آن ها در کتاب ذکر گرديده است. عکس اغلب آن ها هم ضميمه شرح حالشان 

 مي باشد.
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فهرست هاي جالب آنست. در ابتدا فهرست تفضيلي و تحليل به يکي از مزاياي کتاب  :فهرست هاي جالب

شرحي مفصل مطالب کتاب را تجزيه و تحليل مي کند. اين فهرست در يازده ه ب« راهنماي کتاب»نام 

 صحفه است و به فصول زير تقسيم گرديده است: 

الم، مساله عحدود در وحدت خدا و عالم و بشر، سازمان عالم، مساله  خدا و وجود خداوند، خدا و عالم،

دانايي طبيعت و موجودات،  الروح و امور مربوط به آنها، شعور و مابتدا و انتها در عالم، روح، مغناطيس، عل

تحول و دنياي بعد، عشق در عالم آفرينش، مساله اختلافات خلقت، خدا و بشر، انسان و عالم، بدن مرگ و 

سلامت و کسالت، اتم و اعمال آن در عالم، شيطان، عناصر، انسان و سازمان آن، پريسپري يا قالب مثالي، 

حرکت، ترقي و تکامل، خوشي و غم، سرنوشت و تقدير، دانش و دين، فلسفه و حکمت، فکر و تعقل، 

نگارش، خداشناسي، ماديون و مشکوکين، اخلاق و اصلاح، پيامبري، تبليغ و هدايت، مجازات و انتقام و 

 ت اديان و وحدت بشر، وحدت نوين جهاني، وضع جامعه.سوانح و بلايا، عبادات، وحد

گرم  70سانت( با کاغذ اعلاي  5/24ت در 17صفحه وزيري بزرگ ) 644کتاب در : وضع ظاهري كتاب

گرم مي باشد.  1200تهيه شده است. وزن کتاب در حدود  تصوير با جلد سلوفان بسيار زيبا 400و قريب 

 در دفتر مخصوص کتابخانه ملي به ثبت رسيده است. 27/10/46تاريخ  67اين کتاب به شماره 

 ختصر فصول و مباحث كتابمشرح 

تجديد چاپ پيشنهادي است به قلم مولف کتاب و دو تن از دوستان  :عالم بشريته پشنهادات سودمند ب

عمل آمده ه ( درباره وضع درماندگي بشر و چاره و دردهاي امروز جهان ب1954) 1333ايشان که در سال 

که شامل حقايق بزرگي از آفرينش  و مورد استقبال جهان قرار گرفته است. متن کامل اين پيشنهاد سودمند

 کتاب چاپ شده است. است در

هاي واصله از طرف بزرگان و نويسندگان و : قسمتي از تقريظهاي دانشمندان و بزرگان جهانترجمه تقريظ

ها چاپ ي بارز و با عکس فرستندگان تفريظهاشخصيت فلاسفه و روساي اديان مختلف و مديران جرايد و

اتمه اين قسمت ترجمه برخي از خدر  صفحه تشکيل مي دهد. 33شده است که مجموعه بي نظيري را در 

 دنيا به افتخار ايشان صادر شده ديده که در  ائيه مطالب جرايد جهان درباره آثار نوسينده و متن ديپلم

 مي شود.

اثبات وحدت عالم،  ي نوين در کتاب ها، تشريح اين مطلب در کتاب حاضر،وسروش مقدمه ن :ديباچه

حبت در عالم و مقام آن، روش امروز بشر و راهي که بايد اتخاذ کند، مقام ميان و فلاسفه، دمحبت نزد ا

دانش در عالم و رابطه آن با دين، دانش و خلقت، علم در نظر فلاسفه، وضع امروز بشر و سوء استفاده از 
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عالم، نظر اديان درباره خلقت، نظر فلاسفه  چه نظر بنگريم، نظر فلسفه دربارهعلم و اختراعات، عالم را با 

 درباره خلقت.

به منظور آشنايي و آگاهي خلاصه و نتيجه کتاب در دو صفحه شرح داده شده  :خلاصه و نتيجه كتاب

 است. 

باره خداوند، نظر فلسفه درباره خدا، خداشناسي نظر اديان مختلفه در :دلايلي چند از خداشناسي -بيان اول

 در اديان، دلايل وجود باريتعالي:

حتي ماديون هم بدون اينکه بدانند به  الف( دليل اکثريت، چگونه اکثريت جهان در هر دوره خداشناسند،

 انشمندان و فلاسفه در اينباره.ان مختلفه، عقيده ده اديمبدا قائلند، بت پرست هم خدا پرست است، نظري ب

ب( جزء و کل، رابطه و اتحاد کامل همه موجودات با هم و رابطه عالم موجودات با خدا، وحدت عالم دليل 

ه حقايق رباربزرگ خداشناسي است، تشريح وضع عالم و پيکره آن و مقام دانش در آن، نکات بکري د

 دانش، نظر کتب ديني و فلاسفه.

ات، وجود صفات در عالم و تجلي اخلاقي در مخلوقات دليل وجود منبع اين صفات پي بردن از صفج( 

است، هوش در حيوانات و ساير موجودات، تسلط کل بر جزء، تراوش صفات خدايي در مخلوق، نظري به 

 اديان و فلاسفه.

نيرو د( راهنمايي حس قدرت، سوال و جوابي که منتهي به کشف حقيقت مي شود، چگونه ديدن قدرت و 

 در جهان انسان را به وجود منبع قدرت واقف مي سازد. نظراتي از اديان و فلاسفه.

اضي از وجود قدرت در عالم پي به يدر اين فصل نويسنده با يك حساب ساده ر ه( يك حساب رياضي،

 جه فهم حقيقت مي کشاند.و خواننده را با خود به اعلا در منبع اصلي قدرت در جهان مي برد

شباهت انسان و جهان، عالم از عناصر ساخته شده، مقام  :نظري اجمالي به مطالب اين كتاب م،بيان دو

ها و امراض، تعشق در گردش جهان، صحنه تئاتر عالم، عناصر و تقسيم آن در موجودات، علت کسال

عاليت و خمودگي، سردي و گرمي مزاج چيست، روح چيست، ظروف حواس، اخلاق و علت بدکاري، ف

آنها،  از سرنوشت، گرگ و گوسفند و صفات اع و حيوانات بي آزار، دلايليالکل و در بدن، فرق سبتاثير 

قام آن در عالم، نيرو ممقام تربيت، معني وحدت چيست، کيفيت مجازات، اشرف مخلوقات، کرات، روح و 

 و دانش، دانش در عالم، خوشي و غم چيست، دين و دانش، خميره موجودات عالم.

حي يا بعد پنجم، نظري عالم لايتناهي است، بعد رو -اول «:مكانيسم آفرينش»خلاصه اي كتاب  بيان سوم،

فلاسفه درباره وجود و خلقت،  به اديان و عقايد آن ها، سخنان فلاسفه درباره بعد و مساحت عالم، عقايد

  باره.ر اينعالم بي ابتدا و بي انتهاست، دلايل آن، عقايد اديان و فلاسفه و دانشمندان د -دوم
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م خارج ندارد، کن چه هست همانست، عال عالم خودش در خودش واقع است، چگونه عالم هر -سوم

نظر علماي اخير درباره انبساط عالم غلط است، ماورا الطبيعه يعني چه، خدا و طبيعت،  فيکون يعني چه،

 باره.چيز، نظر اديان و فلاسفه در اين شعور و اراده در همه

ها، مکان يزدان، خداي به اهب بدوي و صفات مشترك آنمذ خدا را چگونه مي توان شناخت:ارم، بيان چه

 وضع بت پرستان، اصل انکار از کجا پيدا شده؟ شکل خود،

ر نه انکار خدا، خاتمه دوران ماديون، حرکت چيست، شانکار پندار ب شك در قبول يزدان:علت  بيان پنجم،

 ه.خدا را شناختيم، نظر اديان و فلاسف

 اميد عظيم و فايده آن، فرق خداشناس و مشکوك، نظري به اديان و فلاسفه. بيان ششم، فايده خداشناسي:

بر طبق آخرين دانش امروز، دلايل نامحدود بودن  حدود عالم محدود: ، عالم محدود است يا نابيان هفتم

نسبي است، تکامل و قصد، ه چيز مدلايل علمي و حسي روشن و آشکار، ترقي و تکامل چيست، ه عالم،

 معني واقعي تکامل، نظري به اديان و فلاسفه.

 اره، آفرينشبالم عبث است، دلايل متعدد در اينآفرينش ع :منظور و مقصود از آفرينش چيست بيان هشتم،

در اينباره، پيش گفته و ذکر دلايل محکم جديد عالم عبث نيست، کامل و درست و منظم است، رد دلايل 

بت آن با مخلوقات، ان و فلاسفه و دانشمندان، داستاني از قدرت اسرار آميز خلقت، خداوند و نسنظر ادي

لزومند، ماموريت روح در عالم، نمو و رشد، چيست، توسعه و تکامل، نظر مابسته و لازم و خدا و مخلوق و

 اديان و فلاسفه.

بشر و حيوانات، مقصود از خلقت،  ست، تکاملمتکامل چيست و معني آن کدا بيان نهم، تكامل يعني چه:

هدف بشر، سرچشمه قدرت در عالم، خداي محيط، عقايد دانشمندان و فلاسفه درباره جبر اختيار و شعور 

 ها.نيروهاي محرکه موجودات و حيات آندر عالم، نظرات جالب امروز درباره 

نظرات دانشمندان قديم، چگونه  -تاريخچه و بيان علمي اتم به اختصار بر طبق علم امروز :اتم بيان دهم،

طور ادامه دارد تا به وضع امروز رسيده، رابطه علوم قديم و جديد، اهميت اتم  رشته دانش از قديم همين

در عالم، هر حرکتي محرك مي خواهد، بررسي حرکت در اتم، مرده يعني چه، ماده و قوه، کالري بدن و 

آن، علت جنون، گنجايش بدن، تطبيق اين خصوصيات با عکسبرداري از آن، تعادل کالري و زيان افراط 

اتم، ارزش اتم و اشتباهات درباره آن، کيفيت آموزش مطالب علمي، براي رسيدن به حقيقت، نظر اديان و 

 فلاسفه.

بررسي اين سه قسمت در انسان، هياهوي عشق، پريسپري  بيان يازدهم، روح و جسم و قالب مثالي:

روح، نظر اديان و فلاسفه درباره روح، جسم و ه مرگ چگونه است، اعتقاد بچيست؟، وضع انسان پس از 
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روح و پريسپري، روح در همه عالم، روح در عالم لايتناهي، مقايسه مغز حيوانات و موجودات مختلف، 

 ه چيز داراي روح است، روح و شعور در حيوانات و نباتات، روح و شعور، روح در کره زمين، درمه

ه چيز، هر چيزي وسايل مي خواهد، بهترين راه کسب حقيقت، روح محرکت شگفت انگيز ه، در آب، گسن

 زمين، دعوت به تعقل، نظر اديان و فلاسفه در اينباره.

ها، دانش و و دينام در اتومبيل و ساير ماشينتشريح محرك  :محرك و دينام عالم چيستبيان دوازدهم، 

پريسپري در اتم جلوه گري روح، چگونه ابر ايجاد مي شود، روح در عالم دينام هستند، روح و جسم و 

 نظر دانشمندان درباره ابر و رعد و برق.

م در فضا، هواي متراکم، تراکم اتم در فضا، به هم خوردن اعتدال ات :اعمال اتم در اين جهان بيان سيزدهم،

مين، بخارات داخل زمين، ابر غليظ، رعد و صاعقه، علت ايجاد رعد و برق، عشق در اتم، نفخ و گاز ز

آخرين  ،پيشنهاد مفيد براي تخفيف زلزله خرين نظر دانشمندان درباره زلزله، عشقبازي اتمها،آ زلزله چيست،

هاي ت توليد آتشفشان و عمل اتم دراينباره، عذابعله آتشفشان، انواع آتشفشان، اطلاعات علم امروز دربار

 ساير کتب ديني(. الهي که بر بشر نازل شده )از قرآن مجيد و

بزرگ و بي نهايت کوچك، مقياس بي  نهايتبدن انسان، اتم و بخار، بي  بيان چهاردهم، عموميت اتم ها:

راتب بي انتها، تفکر در عظمت کائنات، بررسي در جهان هاي منهايتها، خلاصه اي از مساحت ها، سلسله 

جهان و فلاسفه و دانشمندان، حدود جهان بي نهايت بزرگ و بين نهايت ريز، تلسکوپ ها، نظر کتب ديني 

 دانشمندان. 1967طبق بررسي سه ماه سوم 

عالم ه مرکز اتم ها در انسان، شباهت انسان و عالم، چگونگي معرفت يافتن ب بيان پانزدهم، ديناميسم عالم:

ماندهي ندان درباره وضع عالم، فرمشمه شمسي، نظر اينشتين و ساير دانلايتناهي، قلب و مغز در منظو

بزرگ عالم چه مي کند، فلسفه خلقت موجودات، قدرت خدا محدود نيست، عالم پشت عالم، نظر اديان و 

 فلاسفه درباره عظمت عالم.

هاي ديگري به ايراد محدود اول خلقت، جواب مبدا يعني چه، :سير حس خداشناسي در عالم بيان شانزدهم،

تب مذهبي، دلايل قرآني، عکسي از عالم هاي سحابي، بودن عالم، آفرينش و تحولات در قرآن مجيد و ک

 اديان و فلاسفه، در آستانه هاي لايتناهي.ه نظري ب

عالم،  ها، غوغاي زندگيمحرك کرات و کهکشانراه هاي فهم و دانش،  بيان هفدهم، قدرت بالغه يزدان:

ه، فاديان و فلاسه نظري به پديده هاي عالم با هم، مها عشق است، اتحاد هزنجير بي پايان، محرك اتم

که در اداره عالم موثر است، پرستش زمين و آسمان، نظرات ديگري از اديان، مبدا چيست، وحدت  قوائي
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عالم، اشتباه پيشينيان در موضوع خداشناسي، فرض آغاز براي آفرينش، کوتاهي دامنه علم، پرستش قوا و 

 مظاهر.

کارخانه هاي مختلف که يك محصول مشترك مي دهند،  :خدايان متعدده علت قائل شدن ب ،بيان هيجدهم

پيدايش دوگانگي يا  عالم در اديان، ثنويت يا دوآليزم،اديان، نيروي دو گانه ه شرکت و بت پرستي، نظر ب

ان کشور بدن و مقايسه آن با عالم، پيدايش يگانگي، قبل از اسلام، مجازات اخروي و دخالت مثنويت، ساز

ن، حيرت اديان درباره نيروي خير و شر و پيدايش فرض شيطان، فرار بشر از شيطان در اعمال انسا

 اديان و دانشمندان.ه مسئوليت، بررسي اجمالي درباره ماهيت شيطان در قرآن مجيد، نظري ب

نظر اديان مختلف و فلاسفه و دانشمندان قديم و جديد  دهم، سرنوشت و تقدير و جبر و تفويض:بيان نوز

ز زندگي، عشق منجر به تشکيل ماشعار مفصلي درباره جريان خلقت بشر و جبر خلقت، ر درباره سرنوشت،

بشر مي شود، ايجاد نطفه و تکامل آن، چگونه اختياري در بين نيست، دلايل بسيار درباره تقدير، مراحل 

ات با ها و موجودي بدن با زبان ساده، رابطه انسانپرورش نطفه، پروتوپلاسم و پيشرفت، وضع فيزيولوژ

يکديگر، نيروي پيوند و عشق، بهشت و جهنم و مکافات، فايده اعتقاد به تقدير الهي، کيفيت مجازات در 

ي درباره سرنوشت و تقدير، مکانيسم بدن و تقدير، سرشت و سرنوشت، مدنياي پس از مرگ، نکات مه

درباره جبر و تفويض، نظر تاثير اعتقاد به سرنوشت، اعمال بشر از کيست، امر بين الامرين چيست، توضيح 

 اديان و فلاسفه.

چرا افراد بشر با هم فرق دارند، علت اختلافات اجتماعي، يك  :علت اختلافات در خلقت بيان بيستم،

 حادثه عبرت آموز.

 بداع هم جزء سرنوشت است، تشريح بداع و توضيح آن. يكم، موضوع بداع:بيان بيست و 

با وجود سرنوشت و جبر و تقدير، ارشاد  :و ارشاد پيامبران اهميت مقام نصيحت ،بيان بيست و دوم

و فلاسفه و دانشمندان، نظر روحيون اديان ه پيامبران و مبليغن و نصيحت لازم است، دلايل آن، نظري ب

 باره.جديد در اين

تشريح و موشکافي در موضوع بد و خوب و  ر در اختلافات آفرينش و بد و خوب:تحي بيان بيست و سوم،

حقيقي نيست، سرنوشت و اخلاق، عمل روح، کيفيت جزا و  ر و شر و مقايسه آن با امور عادي، بدخي

ه قرآن مجيد، نظري به اديان، سرنوشت و تقدير از نظر بپاداش، کيفيت عمل پريسپري، روز حساب، نظري 

 دانشمندان امروز، افزايش جمعيت جهان.
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انسان و عالم و رابطه انسان با عالم و با موجودات و با  :خودشناسي خداشناسي است بيان بيست و چهارم،

خدا، تشکيلات انسان و شباهت آن با عالم، فرماندهي بدن و فرماندهي عالم، فرماندهي مغز، نيروي 

 وحدت، فرمان وحدت، حکمت حوادث و اختلاف طبقات، نظر دانشمندان و فلاسفه.

اطلاعات درباره جو  :مها دليل كاملي بر وحدت استتشابه شگفت انگيز عناصر عال بيان بيست و پنجم،

زمين و کرات منظومه شمسي، همين عناصر در همه کرات هست منتها ميزان و مقدار آن مختلف است، 

 اديان.ه اختلاف در انرژي، دليل وحدت، ذات فروزنده، نظري ب

سالم در بدن سالم،  سخني درباره ورزش و سلامت، عقل بيان بيست و ششم، موشكافي درباره سلامت:

 دستور سلامت در مراحل مختلف عمر، تذکر و اندرز، عقايد دانشمندان.

عنوي و روحي وجدان و عامل ميل دلا :فايده اخلاقي شناسايي بخدا و عالم بي انتها بيان بيست و هفتم،

 دروني.

رآن مجيد و ساير نظري درباره وحدت ديني در ق بيان بيست و هشتم، اتحاد خداپرستان و اديان عالم:

ها، ينباره، وضع مذاهب و مشترکات آناديان، وحدت اديان آسماني در نظر اسلام، دلايل و مطالب عقلي در ا

ها، ني، دردهاي جهان بشريت و چاره آنچرا بايد اختلاف باشد؟، نظرهايي از قرآن مجيد، وحدت نوين جها

 اختلاف و جنگ و نزاغ و لزوم صلح و محبت.

نظراتي از فلاسفه و دانشمندان، عقايد  تلپاتي: -مانيتيسم -نهم، علم الروح تجربي، هيپنوتيسمبيان بيست و 

طيس در بدن انسان، باره، تشريح مغنان، شوروي، ايتاليا و غيره در اينعلم امروز در امريکا، فرانسه، انگلستا

 مرين عملي براي تمرکز قوا.تندهي مغز، تمرکز قوا و فايده آن، و مصرف آن، تشريح فرما فوائد مغناطيس

فه و دانشمندان، وحدت وجود، وحدت سنظر اديان و فلا آيا موضع عود ارواح حقيقت دارد؟ بيان سي ام،

عني که مشگفت انگيز در همه مخلوقات، تناسخ و توالي نفس، آيا عود هست يا نيست. عود ارواح به اين 

 اين موضوع، معاد. مثال هايي روشن در روحيون مي گويند غلط است، حقيقت در اينباره چيست،

خلقت  -ر بشر و عمر عالممع -رابطه روح و جسم و بي حسي و مرگ ، جواب سوالات:بيان سي و يكم

 کتب ديني و دانشمندان و فلاسفه.ه حضرت عيسي عليه السلام، نظري ب

به شعر و نشر و شرح زندگي پيامبران بزرگ  اريخچه مختصري از زندگي پيامبران:ت بيان سي و دوم،

 وضع خراب اخلاقي واختلاف بشر امروز. ،مطالبي که جالب و بکر است در زندگاني پيشروان راه توحيد

قوه محرکه و نيروي حياتي عالم چيست، روح عالم، دانش دينام  :ديناميسم عالم چيست ،بيان سي و سوم

 عالم است، سير دانش در عالم، خلاصه و نتيجه کتاب.

 ريال 200تومان است. براي همگامان وحدت نوين جهاني  25کتاب ديناميسم آفرينش بهاي هر جلد 
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هرقدر هم پيشرفت مادي درخشان باشد، اجتماعي که در آن » :از فرمايشات اعليحضرت شاهنشاه آريامهر

تازه ايمان مذهبي و اصول معنوي و آزادي هاي فردي و اجتماعي وجود نداشته باشد قابل دوام نيست و 

در آن لطف و جاذبه اي نمي توان يافت. فکر مي کنم اصولا برخوردار نبودن  از لذات معنوي و روحي 

اساس پيشرفت . از کتاب انقلاب سفيد« خود ابتلاء بزرگي است که براي کمتر جامعه اي قابل تحمل است.

به اهميت مملو از اشاره  ايران مانند همه ممالك ديگر بايد صلح باشد. سراسر ادبيات بزرگ و وسيع ما

جا در آثار هنري و در اصول فلسفي که قسمتي از اصول اخلاقي ما را تشکيل  صلح است. فوائد صلح همه

 مي دهند نشان داده شده است. عشق به صلح از احساسات زنده در قلوب همه ايرانيان است. 

 1338اول آذر  -از نطق شاهنشاه در باشگاه مطبوعات آمريكا

ين کشور و هر کشور ديگر بايد از هرگونه آزادي جز آزادي در خيانت به کشور برخوردار باشند. به مردم ا

ساني که نظر هاي مخرب شدت عمل به خرج داد در مورد کهمانقدر که بايد در برابر سازمانعقيده من 

دارم که در  ملايمت و نرمي ضروري است و اطمينان دارندابراز مي ار آزادي شخصي خويش را به استظه

اتخاذ چنين رويه در طول زمان به مصلحت عموم خواهد بود،  ميان ملتهايي که از نعمت آزادي برخوردارند

زيرا بدين وسيله نه تنها کشور از مفاسد منزه و مصفا خواهد شد بلکه موجب آن مي شود که معايب و 

 نواقصي که نيازمند اصلاح است آشکار گردد.

 وطنم از کتاب مأموريت براي
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 12/2/1348 -11274دفتر مخصوص شاهنشاهي 

 آقاي علي اشرف کشاورز

يك جلد کتاب )مکانيسم آفرينش( متضمن مطالبي درباره خلقت عالم و قدرت لايزال حضرت احديت 

عرض  فارك ملوکانه تقديم داشته ايد به شرکه به پيشگاه مب 1348همراه يك جلد مجله نور دانش سال 

وسيله مراتب رضايتمندي خاطر خطير ملوکانه را به مناسبت  نشاه آريا مهر رسيد. بدينپيشگاه مبارك شاه

 چاپ و انتشار اين کتاب و مجله ضميمه آن ابلاغ مي نمايد. 

 شاهنشاهيرئيس دفتر مخصوص 

 

 25/5/1348 -858علياحضرت شهبانوي ايران 

 آقاي علي اشرف کشاورز: 

 جلد کتاب ديناميسم آفرينش و يك جلد سالنامه نور دانشيك  27/2/48 -1302عطف به نامه شماره 

وسيله از احساساتي که  حضرت حضرت شهبانوي ايران گذشت. بدينواصل و از لحاظ مبارك عليا 1348

 ابراز داشته ايد تشکر مي شود. 

 تر مخصوص علياحضرت شهبانوي ايراندف

 

 28/2/48-318 دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي

 ي اشرف کشاورزآقاي عل

متضمن يك جلد کتاب )ديناميسم آفرينش( واصل و از لحاظ مبارك  27/2/48مورخ  1303نامه شماره 

 توجه و مطالعه معظم له قرار گرفت.  والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي گذشت. مورد

 ئيس دفتر والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوير



 

 

 


